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 شماره 38 . تیرماه 2۱۴۰2

سرمقاله

ر  ا ید ی پا ر و آ د تمرکز بر سو
موفقیت بزرگ فولاد مبارکه مرهون حفظ سیاست پایدار سودآوری بوده است

مدت‌هاست سایه تورم بر اقتصاد و صنعت کشور سنگینی می‌کند و بر عطش بنگاه‌های 
بزرگ بــرای تولید صنعتــی فراگیر و بــزرگ مقیــاس چوب مهــار زده اســت. یک بررســی کوتاه 
از بــده بســتان بخــش تولیــد و نظــام بانکــی نشــان می‌دهد طی شــش ســال گذشــته تورم 
موجب شــده تــا ارز بــه عنــوان لنگــر تعــادل اقتصــاد کشــور حــدود 20 برابر شــود. اثــر چنین 
جهشــی بر صنایع ایــران عمدتا از مســیر خریــد قطعــات و فنــاوری بــوده و هزینــه راه‌انــدازی و ادامــه کار را برای 
واحدهای صنعتی به مراتب افزایش داده اســت. در شــش ســال اخیر با وجود افزایش 10برابــری حجم تزریق 
منابع مالی به بخش صنعت و معدن، شــکاف میان نیاز و تامین مالی صنایع شــدت گرفته که بخشی از این 
بحران بــه دلیــل الگوی خطای سیاســت پولــی و بخشــی به دلیــل فقدان سیاســت صنعتــی رخ داده اســت. 

در عمــوم نظام‌های اقتصادی جهــان که تجربه‌ای 
مثبتــی از توســعه صنعتــی دارنــد، مــدل توســعه 
بنگاه‌های پیشران قوام یافته و نتایج روشنی در پی 
داشته است. مدلی که به صورت مشخص و معلوم 
بر دو هدف کلیدی متمرکز اســت: نخســت تامین 
مالی تولید نوآور و پیشــرو و دوم، کمک به راه‌اندازی 
واحدهای بزرگ مقیــاس و رقابت‌پذیر. معیارهایی 
که ضرورت دارد در چارچوب توســعه صنعتی کشور 
مدنظر قرار گرفتــه و زمینه‌ رویش‌های صنعتــی را در 

فضای اقتصاد ایران فراهم سازند. 
در چنین وضعیتی طرح سوالاتی پیرامون سودآوری 
بنگاه‌های بزرگ، چالشی تازه را پیش روی آنها پدیدار 
می‌سازد و سرعت‌گیر حرکت آنها در مسیر پیشرفت 
و تعالــی می‌شــود. هرچنــد ابهام‌زدایــی از این‌گونــه 
چالش‌ها وظیفه ذاتی و بی‌چون چرای بنگاه‌هاست؛ 
اما خود عاملــی برای ترمــز کوتاه مدت آنها می‌شــود 
خ توســعه  و فشــار بر پدال ترمــز، شــتاب حرکت چر
کشور را به تاخیر می‌اندازد. از سوی دیگر، اثر پروانه‌ای 
این‌گونه چالش‌ها نتایج خود را در مقیاسی فراتر به 
بخش‌های دیگــر اقتصاد کشــور منتقــل و فضایی 

مخــدوش و غبــار گرفتــه را از توســعه زنجیــره و طرح 
بنیادین در دست اقدام آنها ترسیم می‌کند. 

ح کنندگان این چالش‌ها که  بی شک انگیزه مطر
همواره از دلسوزان نظام و دغدغه‌مندان همیشگی 
توسعه صنعت و اقتصاد کشــور بوده‌اند کاستن از 
موج افسارگسیخته تورم محصولات اولیه و حمایت 
از مصرف‌کنندگان محصولات نهایی است؛ اما طرح 
چالش گونــه این قبیــل مســائل، آن‌هم در شــرایط 
پرمخاطره فعلی، ناشــی از درک خطا از مســاله تولید 
و توســعه صنعتی اســت و عاملی بــرای بــه مخاطره 
ح‌هــای توســعه‌ای ایــن شــرکت‌های  کشــاندن طر
بزرگ می‌شــود؛ بنگاه‌هایی که امروز با سود حاصل 
از طرح‌های خــود، بار گران توســعه زیرســاخت‌های 
اقتصادی کشور را بر دوش گرفته‌اند و هَم و غَم خود 
را بــر انجام این رســالت ملی اســتوار کرده‌انــد. تمرکز 
بیش از انــدازه بر تعیین قیمــت پایه که بــه راحتی با 
بررسی‌های کارشناسی قابل تحلیل و بررسی است از 
یکسو، و وجود سازوکارهای مشخص و آزمون پس 
داده، چون بازار سرمایه، که در سراسر دنیا به‌عنوان 
بهترین مکانیــزم تعیین قیمت مورد اســتفاده قرار 

می‌گیــرد از ســوی دیگــر، راهــکاری مشــخصی بــرای 
ابهام‌زدایی از فاکتور قیمت محصــولات نهایی این 
شرکت‌هاســت؛ راهکاری که می‌تواند در بحث‌های 
کارشناســی مــورد تحلیــل و بررســی قــرار گرفتــه و 
بــدون هیچ‌گونــه چالــش اضافــی و ایجــاد مخاطــره 
در افکارعمومــی از طریــق مکانیزم‌هــای مشــخص، 

اطلاع‌رسانی شود.

سیاست سودآوری پایدار��
موفقیــت بــزرگ فــولاد مبارکــه حفــظ سیاســت 
پایدار ســوددهی بوده که در اثر ســرمایه‌گذاری‌های 
هوشــمندانه، اســتفاده حداکثــری از ظرفیت‌هــای 
تولیــد، برخــورداری از فنــاوری روز دنیا، برخــورداری از 
زنجیــره کامل و متوازن از ســنگ‌آهن تــا محصولات 
نهایی و شــکل‌گیری ارزش افزوده کامل و بهره‌وری 
بــالا تــوام بــا اقدامــات ارزش‌آفریــن توســط ســرمایه 
انســانی خبره و آموزش دیــده پدید آمده اســت. اما 
ســرمایه‌گذاری هوشــمندانه فولادمبارکــه ناشــی از 
توســعه‌های هدفمنــد ایــن شــرکت در ســال‌های 
گذشته بوده اســت. ســرمایه‌گذاری‌هایی است که 

محمد یاسر طیب‌نیا
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه
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سیاست سودآوری 
فولادمبارکه مبتنی بر 
نگاهی دقیق و علمی 
است و با لحاظ تمام 

ظرفیت‌های صنعت 
فولاد کشور طراحی 
شده تا در کنار رشد 

کمی، کیفی و متوازن، 
سودپایداری را 

از آن خود کند

عمده آنها در حوزه کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر انجام 
شده و از مصادیق آن می‌توان به سرمایه‌گذاری در فولاد 
سنگان در راستای تامین مواد پایدار اولیه و شرکت ورق 

خودرو که در پایین زنجیره فولاد قرار دارد اشاره کرد. 
اما عمده ســرمایه‌گذاری‌های فولادمبارکــه، با هدف 
تکمیل زنجیــره و تامین مــواد مورد نیاز برای اســتفاده 
حداکثری یا متنوع‌سازی سبد محصولات انجام شده 
و تمرکــز خــود را بــر تولیــد محصــولات ویــژه قــرار داده 
اســت. همچنین این شــرکت با بومی‌ســازی بسیاری 
از تجهیزات علاوه بــر افزایش ســودآوری، باعث ارتقای 
دانش علمی کشور شده و در حوزه بهینه‌سازی انرژی 
و تولید تکنولوژی‌های جدید نیز اقدامات ارزشــمندی 
انجام داده است. اگر تمام اینها را شرط لازم برای پیشرانی 
فولادمبارکه قلمداد کنیم اما شرط کافی ایجاب می‌کند 
تا توسعه متوازن را ســرلوحه تمامی حلقه‌های زنجیره 
فرآیند تولید قرار داد تا از ایــن توازن، حداکثر بهره‌وری و 
سودآوری را در چرخه کامل تولید حاصل کند. بنابراین 
اگر حلقه‌هــای چرخه تولیدی از ســنگ تا رنــگ بتوانند 
تکمیــل کننــده همدیگــر باشــند، رونــد کار در نهایت 
به ســودآوری بیشــتر مجموعــه منجــر خواهد شــد. از 
ســوی دیگر، بنگاه‌های بزرگ صنعت فــولاد در دنیا به 
طــور متوســط از ٧٨ درصد ظرفیت‌ اســمی تولیــد خود 
بهره‌برداری می‌کنند؛ رقمی که به طور متوسط در صنعت 
کشور، حدود ۶۵ درصد ارزیابی شده، اما فولاد‌مبارکه که 
سال‌هاست گرفتار بند تحریم‌های ظالمانه قرار گرفته 
طی یــک دهــه گذشــته توانســته حــدود 97 تا100درصد 
ظرفیت خود را برای تولید حداکثری به کار گیرد. تمامی 
این مــوارد حکایــت از آن دارد که سیاســت ســودآوری 
فولادمبارکه مبتنی بر نگاهی دقیق و علمی اســت و با 
لحاظ تمــام ظرفیت‌های صنعــت فولاد کشــور طراحی 
شده تا در کنار رشد کمی، کیفی و متوازن، سودپایداری 
را از آن خــود کند. بهترین حالت اســتفاده از منابع ملی 
زمانی است که منجر به سودآوری پایدار و ارزش افزوده 
بالا شود. کسب رتبه نخست فولادمبارکه در شاخص 
ســودآوری میــان یکصــد شــرکت برتر کشــور نشــان از 
ایجاد ارزش افــزوده‌ بالایــی دارد که طی ســال‌های اخیر 
توســط این مجموعه حاصل شده اســت. در صنعت 
و تولید، ارزش افزوده‌ بالا، توســط کارآفرینانی دلسوز و 
ســرمایه‌گذارانی هوشــمند پدید می‌آید و بایــد قدردان 
آنها بود. بی‌شــک، مادامی که نگاه رانت‌خــواری به این 
سرمایه‌گذاران وجود دارد این کشور آباد نخواهد شد. 
این تفکر که اگر کسی سود می‌کند رانت گرفته، تفکری 
انحرافی اســت. اتفاقا در این شرایط، شــرکت‌هایی که 
سود نمی‌دهند تضییع کننده منابع ملی هستند و باید 
برای بهبود چرخه کارآمدی آنها چاره‌ای اندیشید. بر این 
اســاس، باید از کسانی که شــائبه افزایش ســود فولاد 
مبارکه را ایجاد می‌کنند پرسید؛ آیا این ســود در خارج از 

کشور و در مبادی نامشخص هزینه شده است؟
بخش بزرگی از ســود بنگاه بزرگی مانند فولاد مبارکه 
در گام نخست تبدیل به مالیات شده و در اختیار دولت 
قرار می‌گیرد. همچنین ســهام عدالت و صندوق‌های 
بازنشســتگی مهم‌تریــن ســهامداران فــولاد مبارکــه 
هســتند و ســود نقدی این شــرکت به طور مستقیم، 
جای خالی دولت را در تامین رفاه قشر بزرگی از جامعه پر 
می‌کند؛ قشری که اتفاقا در زمره طبقه ضعیف اقتصادی 

جامعه قرار دارند. توجه داشــته باشید که میزان توزیع 
سود فولادمبارکه در سال گذشته به میزان ۴۹ میلیارد 
تومان بود؛ رقمی که در سال گذشته، پیش از رسیدن 
موعد قانونی، میان حدود ۴۰ میلیون سهامدار سهام 
عدالــت بازتوزیــع و بزرگ‌تریــن میــزان توزیع ســود یک 
بنــگاه در تاریــخ کشــور محســوب می‌شــود. مضــاف 
براین، نقش پیشــرانی بنگاه‌های بزرگ طی ســال‌های 
اخیــر باعــث هدایــت ســرمایه‌گذاری ایــن ســودها در 
زیرساخت‌های اساسی کشــور نظیر پروژه‌های انتقال 
آب، برق خورشیدی و راه‌سازی و حمل‌و نقل شده است 
و بدون شک، حذف این سودآوری به قطع این جریان 

سرمایه‌گذاری منتهی خواهد شد. 

راز ماندگاری یک بنگاه موفق��
یک بنگاه اقتصادی موفق را از چند جنبه می‌توان مورد 
تحلیل و بررسی قرار داد. در گام نخست این شرکت‌ها 
باید منابعی که در اختیار می‌گیرند را به خلق ارزش برای 
جامعه و سهامداران خود تبدیل کنند و به این ترتیب 
سودآوری پایدار خود را تضمین کنند. دومین ویژگی این 
بنگاه‌ها، رشد، توســعه و افزایش رقابت‌‌‌پذیری است؛ 
بنگاهی که در مسیر تعالی، رشد و توسعه حرکت نکند 
و در فضــای رقابتی کشــور نتواند پیشــرفت کند، بنگاه 
اقتصادی موفقی نیســت. یک بنــگاه اقتصادی موفق 
باید همواره با رشــد و توســعه خود و حرکت به ســمت 
فناوری‌هــای جدیــد، راه مانــدگار خــود را تثبیــت کنــد و 
با بهره‌گیــری از دانــش روز، مســیر آینده خود را ترســیم 
سازد. ویژگی سوم یک بنگاه اقتصادی موفق، شفافیت 
در تمام امور اســت. یک بنــگاه اقتصادی باید بــه دور از 
هرگونه فساد به توسعه فعالیت خود بپردازد و ویژگی 
چهارم آن اســت کــه بنگاه اقتصــادی موفــق نمی‌تواند 
جامعــه پیرامونــی خــود را در نظر نگیــرد و ضــرورت دارد 
شهروندی مسئولیت‌پذیر باشــد؛ یعنی خود را در حل 
مســائل و مشــکلات جامعه پیرامون مســئول بداند. 
بــدون تردیــد، هیــچ صنعتــی، مــادام ‌‌‌کــه ضرورت‌هــای 
جامعه خود را درک نکرده و برای کاســتن از آسیب‌های 
برای جامعه پیرامونی در تلاش نباشد، نمی‌تواند موفق 
باشد. در نهایت آنکه صنایع بزرگ، موتور محرکه اقتصاد 
کشورها و پیشران حرکت صنعتی و رشد اقتصادی آنها 
هستند. صنعت فولاد ایران در سنوات گذشته با راهبری 
فولاد مبارکه همواره توانسته تحولات عمیقی را تجربه 
کند که دامنه آن، از بومی‌سازی قطعات و تجهیزات مورد 
نیاز خطوط تولیــدی گرفته تا مــواد اولیــه و فناوری‌های 
مورد نیــاز بــرای تولید انــواع ورق‌هــای فولادی کشــیده 
شــده اســت. جهت‌گیری اصلی فولادمبارکه، توســعه 
کمی، کیفی و متوازن اســت.  این شرکت سهم تقریبی 
1/۵درصــدی در تولید ناخالص کشــور و ۶/۵ درصدی در 
تولید ناخالص در بخــش صنعت دارد و امــروز بیش بر 
1500 تا 3 ‌هزار شــرکت کوچــک و متوســط تامین‌کننده 
اقلام موردنیاز آن محســوب می‌‌‌شــوند. هــدف متوازن 
فولادمبارکه دسترسی به ۱۸میلیون تن فولاد در برنامه 
پیش‌بینی شده و دســتیابی به درآمد ۱۵میلیارد دلاری 
برای فولاد مبارکه یک هدف‌‌‌گذاری چالشــی و ســنگین 
برای این شرکت محسوب می‌شــود. هدفی بزرگ برای 
یک بنگاه متعالی که تلاش دارد جایگاه ارزشــمند خود 

را  در جمع ۲۰ شرکت برتر فولادساز جهان تثبیت سازد.

ُ
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راه‌حل فوری برای مصائب فولاد

به واردات ممنوعه نیازمندیم!

محمد ابکا
رئیس هیات‌مدیره 
شرکت مهندسی 

فولاد‌تکنیک

حسن حسینقلی 
رئیس اتحادیه 
صادرکنندگان 

فرآورده‌های صنایع و 
معادن سرب و روی 

ایران

امروز یکــی از بزرگ‌تریــن چالش‌های 
بخش معدن اعطای ۱۲۵میلیون تن مجوز 
تاســیس واحد فولاد است که به بلبشوی 
کامل در این صنعت تبدیل شــده است و 
نیازمند رســیدگی جدی، از جمله ابطال 
مجوزها در صــورت عدم‌تحقق و اجرای 

آنهاست.
امروز ظرفیت کشور در حوزه حمل بار 
دریایی بایــد به ۳۰میلیون تــن و تامین 
گاز از سطح ۱۴میلیارد مترمکعب به ۱۸ 
میلیارد مترمکعب برسد و زیرساخت‌های 
راه‌آهن و شــبکه ریلی نیز گسترش یابد. 
این موارد نیازمند تزریق حدود ۹ میلیارد 
دلار سرمایه جدید اســت که اگر تامین 

نشــود صنعت فولاد درجــا خواهد زد. از 
ســوی دیگر، ظرفیت بار ریلی، جاده‌ای و 
دریایی کشور محدود است و فولادسازان 
تشویق به حرکت به ســمت حمل‌ونقل 
با ریل شــده‌اند که به همیــن خاطر این 
شــرکت‌ها نیاز به بیش از ۳ هزار کیلومتر 
خطوط ریلی دارند تــا بتوانند در جهت 
چشم‌انداز ۱۴۰۴ برای تولید ۵۵ میلیون 
تن فولاد اقدام کنند. توجه داشته باشیم 
که ایران دومین مخــازن گاز دنیا را دارد  
که امروز به طور کلی حدود ۶درصد از گاز 
کشور را فولادی‌ها مصرف می‌کنند. ولی 
فولادسازان با محدودیت‌هایی در فصول 
مختلف ســال روبه‌رو می‌شوند. نهادهای 

تصمیم‌گیر در امور فــولاد، صادرات و ارز 
تنها طی ۱۲ماه سال گذشته ۲۰تصمیم و 
مقرره جدید ابلاغ کرده‌‌‌اند که اثر شدیدی 
بر بخش فولاد داشــته اســت. بــا اینکه 
عمر برخی از این مصوبــات به ‌5روز هم 
نرسیده اما این حجم از مداخلات، فضای 
کسب‌وکار این بخش را به‌شدت پرنوسان 
کرده است. در نهایت به عنوان چند راه‌حل 
فوری برای مسائل حوزه معدن لازم است 
دولت از صدور بی‌‌‌رویه مجوز و بخشــنامه 
جلوگیری کنــد. ضمن اینکــه در زمان 
تدوین سیاست‌ها و تنظیم مقررات، از نظر 
بخش‌خصوصی یا عمومی یا انجمن‌‌‌ها بهره 

گرفته و مشورت‌‌‌پذیر باشد.

بازنگری در الفبای توسعه

محمد وحید شیخ‌زاده
مدیرعامل شرکت 
فکور صنعت تهران

آیا انتخاب  حوزه صنایع معدنی و صنعت فولاد 
برای ایران و پافشــاری بر توسعه آن انتخاب 

درستی بوده است؟
در نگاه بــه جایگاه تولید فــولاد در جهان، 
شــاهدیم که از 10فولادســاز برتــر، هفت 
تولیدکننده از کشورهای توسعه یافته هستند، 
این در حالی است بســیاری از آنها حتی یک 
تن ســنگ‌آهن هم ندارند. آنها با وارد کردن 
سنگ‌آهن دانه‌بندی شده و کنسانتره به تولید 
فولاد و ورق دســت یافته  و همچنان از سود 
خوبی بهره‌مند می‌شوند. در کشور ما به لحاظ 
جایگاه جغرافیایی، دسترسی به معادن غنی 
سنگ‌آهن، سرمایه بزرگی محسوب می‌شود 

که رشــد و توســعه صنعت فولاد را تسهیل 
می‌بخشد. نکته دوم، بحث تحلیل دینامیک 
و استاتیک اســت. اگر به عنوان مثال مطرح 
می‌شود که امسال گندله کم داریم یا سال دیگر 
با کمبود سایر عناصر و مواد روبه‌رو می‌شویم، 
احتمالا شامل نوساناتی است که بیشتر وابسته 
به عملکرد درون سازمانی و نقشه راهی است 
که برای توسعه در دست داریم. آنها نوساناتی 
مقطعی و گذرا هستند و در شرایط فعلی نباید 

نگران آن باشیم.
نکته ســومی که مطرح می‌شود، مربوط به 
حوزه زیرساخت، توســعه بنادر، احداث ریل، 
توســعه جاده و مباحث آب و انرژی است که 

به نظر می‌رســد همراه با توسعه فولاد پیش 
نمی‌رود. یک راه آن است که با هم الفبای توسعه 
را بازنگری کنیم و هرچه زودتر وارد عمل شویم؛ 
زیرا در عصر حاضر، صنعت فولاد نباید منتظر 
بماند و باید راه خود را باز کند. بدون شک لازم 
است به جای نگاه انقباضی، رویکردی توسعه 
محور در صنعت فولاد داشته باشیم و آنچه را 
تا اینجا با خون‌دل و زحمت فراوان، به عنوان 
دارایی مشهود و نامشــهود برای کشور فراهم 
کرده‌ایم به سادگی رها نکنیم. جای آن دارد در 
حفظ این امانت ارزشمند کوشا باشیم و بدانیم 
که کوتاهی در این عرصه، نقطه قوت کشور را به 

تهدید بالقوه مبدل خواهد ساخت.

ماشین‌آلات معدنی یکی از مهم‌ترین ابزارآلات 
معدنکاری به‌شــمار می‌روند. میانگین عمر 
ماشین‌آلات معدنی در ایران به حدود ۱۸ تا ۱۹ 
سال رســیده، این درحالی است ‌که میانگین 
عمرمفید ماشین‌آلات معدنی در دنیا حدود 
۵ سال اســت. از ۴ ســال پیش تاکنون ورود 
ماشــین‌آلات معدنی به کشور ممنوع شده و 
این در حالی است که نیازمند واردات ۲۰ هزار 
دستگاه ماشین‌آلات معدنی هستیم تا حیات 

دوباره‌ای به بخش معدن داده شود. 
هرچند ســال گذشــته دولــت در یک 
بخشــنامه طویل اجازه واردات ماشین‌آلات 
را صادر کرد، اما در این بخشنامه عنوان شده 
است که چه معادن، با چه ویژگی‌هایی اجازه 
واردات ماشــین‌آلات را دارند، بــرای نمونه 

محدودیت‌هایی براســاس تناژ استخراج در 
نظر گرفته‌اند که در عمل شــاهد آن هستیم 
که اجازه واردات به معادن بزرگی داده شــده 
اســت که عمدتا این معادن، معادن دولتی و 
خصولتی هستند. اما معادن کوچک و متوسط 
مشمول این واردات نمی‌شوند و از وارد کردن 

ماشین‌آلات به نوعی محروم می‌شوند.  
دولت مدعی اســت که بایــد معدنکاران 
ماشــین‌آلات خود را در داخل تولید کنند، 
این در حالی اســت که اگر تمــام تولیدات 
تولیدکننــدگان داخلی را بررســی کنید، 
مشاهده خواهید کرد که هیچ تولیدکننده‌ای 
ماشین‌آلات معدنی تولید نمی‌کند. کار این 
واحدها آن است که تجهیزات بی‌کیفیت چینی 

را وارد و آن را مونتاژ می‌کنند!

باید به ایــن موضوع توجه کــرد که تعداد 
تولیدکنندگان ماشــین‌آلات معدنی در دنیا 
به ۲۰ تولیدکننده نمی‌رسد، بنابراین نه تنها 
کشور ما بلکه کشورهای صنعتی بزرگ در دنیا 
نیز نمی‌توانند این ماشین‌آلات را تولید کنند. 
برای ماشین‌ساز شدن باید سرمایه‌گذاری کلان 
کرد و مهم‌تر آنکه دانش و فناوری ساخت آن را 

نیز داشته باشیم. 
در حقیقیت ســاخت ماشین‌آلات معدنی 
داخلی، توهمی بیش نیســت و معدنکاران 
کوچک و متوسط در کشور قربانی این توهم 
شده‌اند. پیشنهاد ما این است که دولت اجازه 
واردات ماشین‌آلات معدنی  را به تمام معادن 
ایران حتی برای واردات ماشــین‌آلات دست 

دوم صادر کند.
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از مزیت فولاد تا بحران انرژی

صنعتی که جا ماند

سیدرضا شهرستانی 
عضو انجمن 

تولیدکنندگان
 فولاد ایران 

افشین مقتدر 
معاون اجرایی 

آلومینیوم پارس

فولاد یکی از کالاهای استراتژیک به‌شمار 
می‌رود و شــاخصی است که صنعتی بودن 
کشــورها را مشــخص می‌کند. فولاد تنها 
صنعتی که باوجود تمام مشکلات از جمله 
تحریم‌ها، تورم و سوءمدیریت در دولت‌های 
مختلف، توانســت نه تنهــا روی پای خود 
بایستد، بلکه قادر شــد که بر اساس برنامه 
به اهداف خود در چشــم‌انداز تعیین‌شده 
نزدیک شود. اما از حدود دو سال پیش به‌دلیل 
سوءمدیریت و کمبود انرژی با بحران روبه‌رو 
شده اســت، این در حالی است که در تمام 
دنیا، انرژی را از سایر بخش‌ها کسر کرده و در 
اختیار صنعت می‌گذارند. اگر با همین شرایط 
پیش برویم و شاهد محدودیت‌های برق و گاز 

برای صنعت فولاد باشیم، بدون شک صنعت 
به اهداف ترسیم‌شده خود نخواهد رسید. به 
نظر می‌رسد اگر سیاست‌های دولت تغییر 
پیدا نکند، شاهد ورشکسته شدن شرکت‌های 
فولادی در سال‌های پیش‌رو خواهیم بود و 
قادر به رقابت با کشورهای دیگر نخواهیم بود. 
باید به شــرکت‌ها اجازه داد که راه خود 
را پیدا کنند تا وارد نسل چهارم فناوری در 
این صنعت شوند که استفاده از سیستم‌های 
جدید است که سبب صرفه‌جویی در مصرف 
انرژی، بهبود کیفیــت و تولید فولادهای با 
استقامت می‌شود. شرکت‌هایی که بتوانند 
خود را به‌روز کننــد می‌توانند ادامه حیات 
دهند. بنابراین از دولــت تقاضای مدیریت 

انرژی در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت 
را داریم. در کوتاه‌مدت الگوی مصارف تعیین 
کنیم و هر بخشی که بیشتر از آن میزان را 
مصرف نکرد، دولت مــازاد آن را به صنعت 
بدهد و یارانه آن را به مصرف‌کننده خانگی 
پرداخت کند. این یک بازی برد - برد خواهد 
برد. در میان‌مدت می‌توان سیســتم‌های 
گرمایشی و سرمایشی را تغییر داد که خود 
شرکت‌های فولادی می‌توانند در این راستا 
پیشقدم شوند. در بلندمدت نیز نیروگاه‌ها 
می‌توانند راندمان را افزایش و سیستم‌های 
ترکیبی با بخــار را احداث کنند. همچنین 
می‌توان توسعه میادین گازی را در دستور 

کار قرار داد. 

راه رهایی از آفت تورم

علی سعدوندی
اقتصاددان

بحث تــورم در ظاهــر بحثی ســاده اما در 
واقعیت سهل و ممتنع است. از سویی 180 
کشــور در جهان و حتی کشــورهایی که از 
حیث توسعه‌یافتگی در وضعیت خوبی قرار 
ندارند)ماننــد عراق و افغانســتان( موفق به 
کنترل تورم شده‌اند و اوضاعی به مراتب بهتر 

از ایران دارند. 
طبق» نظریه مقداری پول« پول نیز مانند 
هر کالای دیگر چنانچه زیاد عرضه شــود، از 
ارزش آن کاسته می‌شود و همین امر سبب 
افزایش قیمت‌ها خواهد شد. پول در جامعه 
گردش دارد و این گــردش باید با کل ارزش 
کالا و خدماتی که مبادله می‌شود، برابر باشد. 

معکوس سرعت گردش پول در جامعه برابر 
با تقاضای مبادلاتی برای پول اســت؛ به این 
معنا که وقتی ســرعت گردش پول افزایش 
می‌یابد، تقاضای مبادلاتی برای پول کاهش 
می‌یابد و این فاجعه‌ای اســت که در اقتصاد 
اتفاق می‌افتد. کسی که سیاستگذار پولی یک 
کشور است باید بداند که سرعت گردش پول 
مطلقا ثابت نیست اما در اغلب موارد باثبات 
است. در سال‌های 95 و 96 نرخ بهره واقعی 
کشور در سپرده‌های بانکی به بالاترین سطح 
خود در تاریخ رســید و در ادامه در سال 97 
اتفاقی بی‌سابقه در اقتصاد ایران افتاد. در آن 
زمان 88درصد کل نقدینگی در بانک‌ها قرار 

داشت و میزان نقدینگی به بالاترین سطح خود 
در دنیا رسید! 

اما کنترل تورم مشــروط به مانع‌زدایی از 
تولید و توسعه اقتصاد است. برای مهار تورم، 
باید هزینه‌ها در مصارف بودجه کنترل و مهار 
شوند. سپس اصلاحات نظام مالی با قاطعیت و 
به‌طور مستمر پیگیری شود. در صورت انجام 
این موارد می‌توان تا حــدودی تورم را التیام 
بخشید. از سوی دیگر  باید به خاطر داشت که 
بسیاری از کشور‌های پیش از ایران به افت تورم 
دچار شدند و از شر آن رهایی یافتند. بی‌شک 
این مهم قابل تحقق است به شرطی که اراده‌ای 

برای اجرای آن وجود داشته باشد.

با گذشــت بیش از ۵٠ ســال از تاسیس 
و شــروع به کار شــرکت ایرالکو)شرکت 
آلومینیوم ایران(، بدون شک امروز ایران 
در گروه تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم، 
چه در صنایع بالادســتی و چه در صنایع 
پایین‌دستی قرار گرفته است. با وجود این، 
مقدار تولید آلومینیوم در ایران همچنان 
محدود اســت و این کشــور را در ردیف 
تولیدکنندگان مطرح ایــن فلز همچون 
چین، روسیه، کانادا، آمریکا، هند، استرالیا، 
نروژ، برزیل و ‌امارات متحــده عربی قرار 
نمی‌دهد. واقعیت این اســت که ایران از 
منابع معدنی کافی جهت اســتحصال فلز 
آلومینیوم برخوردار نبــوده، به‌طوری‌که 
بیش از ۸۴ درصد از پودر آلومینا در سال 

گذشته از طریق واردات تامین شده است. 
این در حالی است که کشورهای حاشیه 
خلیج فارس بــا اینکه بعد از مــا وارد این 
صنعت شــده‌اند، از ما پیشــی گرفته‌اند، 
به‌طوری‌کــه مقدار تولیــد آلومینیوم در 
کشور بحرین حدودا سه برابر ایران است. 
نبود سرمایه‌گذاری مناســب در راستای 
شناسایی ذخایر بوکســیت در ایران و از 
سوی دیگر سایه سنگین تحریم‌ها، تامین 
پودر آلومینا، که ماده اولیه مورد نیاز برای 
تولید فلز آلومینیوم است را بسیار دشوار و 
گران کرده است.  البته باید توجه داشت که 
در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای 
منطقه خلیج فارس عــدم برخورداری از 
منابع معدنی آلومینیــوم بازدارنده نبوده 

و با واردات پودر آلومینــا و بهره‌گیری از 
منابع انرژی ارزان‌قیمت‌، تولید آلومینیوم 

همچنان رو به افزایش است. 
با وجود این، در سال‌های اخیر و با شروع 
به کار مجتمع آلومینیوم جنوب)سالکو(، 
گام بلندی در راســتای توســعه صنعت 
آلومینیــوم در ایــران برداشــته شــده، 
به‌طوری‌که در سال گذشته مجموع تولید 
این فلز در ایران حدودا بــه ۶۶٠ هزار تن 
رسیده اســت. یکی دیگر از موانع توسعه 
تولید آلومینیوم در ایــران، کمبود انرژی 
الکتریکی در کشــور اســت؛ از همین‌رو 
توسعه بیشتر در این زمینه مستلزم توسعه 
زیرســاخت‌های لازم ‌به‌خصوص توسعه 

نیروگاه‌های کشور است.
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آیا اروپا امن‌تر می‌شود؟

استیو ارلانگر
نیویورک‌‏‏تایمز

پرچم فنلاند در مقر ناتو برافراشته شد تا نشان‌گر 
لحظه‌‌‌ای عمیقا نمادین از استقبال رسمی به دلیل 
عضویت در این گروه باشد و تعهد غرب را نسبت 
به اوکراین نشان دهد. به ‌‌‌مرور زمان ناتو به بنادر، 
فضای هوایی و خطوط دریایی فنلاند دسترسی 
بیشتری خواهد داشت که باعث تقویت توان دفاع 
از کشورهای بالتیک و سوئد خواهد بود.  سوئد اما 
مرددتر بود. هدف سوئد پیوستن هماهنگ با فنلاند 

به ناتو بود که با مخالفت ترکیه بی‌اثر شد. اما بی‌شک 
ناتو در اسرع وقت از سوئد برای ورود به این اتحاد 
استقبال خواهد کرد. استولتنبرگ ابراز اطمینان 
کرد که سوئد قبل از نشســت برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌شده‌‌ 
ناتو در لیتوانی در ماه ژوئیه به آن ملحق شــود و 
آشــکارا اعلام کرد که از رئیس‌‌‌جمهور اوکراین، 
دعوت کرده که شخصا به این نشست بیاید. در 
جریان نشست ناتو، این ائتلاف »کمیسیون ناتو- 

اوکراین« را تشکیل داد. استولتنبرگ گفت که 
این کمیسیون بر چگونگی کمک به اوکراین برای 
انجام ضدحمله علیه نیروهای روسیه و چگونگی 
تشدید مشارکت اوکراین با ناتو در آینده تمرکز 
داشت. تمرکزی که نه‌‌‌ تنها شامل بررسی نیازهای 
فوری دفاعی اوکراین در برابر نیروهای روسی، بلکه 
شامل چگونگی کمک به کی‌یف در مدرن‌سازی 
براساس اســتانداردها و دکترین‌‌‌های ناتو است.

کنترل فساد غیرممکن  نیست

محمدعلی مختاری 
استاد اقتصاد 

دانشگاه لوگانو 
سوئیس

فســاد اقتصادی یکی از مشــکلاتی است 
که اغلب کشــورها با آن روبــه رو بوده‌اند. 
عاملی که باعث تخصیص نادرســت منابع 
و کاهــش ســرمایه‌گذاری، کارآفرینی و 
بهره‌وری می‌شــود. ادبیات مبارزه با فساد 
نشان می‌دهد که کنترل موثر فساد نتیجه 
ایجاد سازمان‌های خاص مانند آژانس‌های 
مبارزه با فســاد یا دفاتر بازپرســی نیست. 
حتی قوانین محدود‌کننــده هم به تنهایی 
کافی نیســت. ایجاد این ســتادها، شوراها 
و قرارگاه‌ها بر بوروکراســی اداری افزوده و 

گاهی خود منشأ فساد بیشتر می‌شوند. این 
نهادهای خلق‌الساعه معمولا وجهه قانونی 
نیز ندارند، به کسی پاسخگو نبوده و شفاف 
نیستند. اتفاقا مشــکل دقیقا قدرت کنترل 
نشده برخی از این نهادهاســت و مهار این 
قدرت جز با شفافیت و پاسخگویی در‌برابر 
شهروندان میســر نیســت؛ در واقع بدون 
شــهروندان فعال، خبرنگاران آزاد و قضات 
مســتقل، کنترل فســاد غیرممکن است. 
مانع اصلی در‌برابر فســاد سیستم، ظرفیت 
شهروندان خود کشور برای پاسخگو‌کردن 

حاکمیت و ارکان آن اســت. در ایســلند، 
افکار عمومی بلافاصله نخســت‌وزیر کشور 
را که در رسوایی مالیاتی پاناما گرفتار شده 
‌بود، مجبور به اســتعفا کردند، درحالی‌که 
رئیس‌جمهور آفریقای‌جنوبی به‌رغم شواهد 
قاطع استفاده از بودجه‌عمومی برای منافع 
شــخصی، همچنان در قدرت باقی‌ماند. در 
نهایت کشورهای موفق در مبارزه با فساد، 
فرصت‌های فســاد را برای نخبگان حاکم 
کاهش داده و ظرفیــت جامعه خود را برای 

نظارت بر رفتارهای فاسد افزایش داده‌اند.

راه‌حل چین برای خروج از بحران اقتصادی

مایکل پتیس
استاد امور مالی 

دانشکده مدیریت 
گوانگهوا

اتخاذ سیاست تمرکز بر سرمایه‌گذاری برای بهبود 
رشد تولید ناخالص داخلی، بسته به شرایط هر کشور 
می‌‌‌تواند درست باشد. زمانی که چین، این روش را برای 
توسعه اقتصادی انتخاب کرد، یکی از کم‌‌‌سرمایه‌‌‌ترین 
اقتصادهای جهان بود. پس از پنج‌دهه جنگ با ژاپن، 
جنگ داخلی و مائوئیسم، میزان سرمایه‌گذاری در این 
کشور در حداقل قرار داشت، بنابراین تمرکز اقتصاد بر 
سرمایه‌گذاری همان چیزی بود که به آن احتیاج داشت 

و در عین حال فرصت‌‌‌های سرمایه‌گذاری مولد فراوانی 
در این کشور وجود داشت. مشکل زمانی بروز کرد که 
با تغییر وضعیت اقتصادی چین، همچنان این مدل در 
چین حفظ شد. آلبرت هیرشمن، اقتصاددان، در این 
باره می‎گوید: یک مدل رشد اقتصادی موفق به طور 
نامتناسبی به نفع برخی حوزه‌‌‌ها خواهد بود و به این 
ترتیب حوزه‌‌‌های منتفع به طور نامتناسبی قدرتمند 
می‌‌‌شوند؛ این منتفعان قدرتمند اجازه منسوخ‌شدن 

مدل توسعه پس از اتمام دوران نیاز به آن را نمی‌‌‌دهند. 
در حالی که در بسیاری از کشورها، سهم قابل‌توجهی 
از درآمدهای ملی به مردم می‌‌‌رسد، در چین این درآمد 
نصیب دولت‌‌‌های محلی می‌شود. در چنین شرایطی 
راه‌حل چین برای خروج از بحــران اقتصادی فعلی 
بازتوزیع ثروت میان مردم، از طریق خانوار و نه مشاغل 
اســت. البته درآمد بالای دولت‌‌‌های محلی در طول 

سالیان متمادی قدرت زیادی به آنها بخشیده است.

عوامل کلیدی فروپاشی بانک سیلیکون‌ولی

راجر مک نامی
 لس‌آنجلس‌تایمز 

رشد انفجاری اســتارت‌آپ‌‌‌ها در جهان پس از 
بحران مالی ســال ۲۰۰۸ به رشد عظیمی در 
سپرده‌‌‌ها تبدیل شد. تا اینکه یک‌سال پیش، زمانی 
که فدرال‌رزرو برنامه خود را برای افزایش نرخ بهره 
و ریشــه‌‌‌کن کردن تورم  اعلام کرد متوقف شد. 
چهار عامل در فروپاشی بانک سیلیکون‌ولی موثر 
بودند. اگر سال گذشته نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو 
افزایش نیافته بود؛ اگر کنگره در سال ۲۰۱۸ قانونی 
تصویب نکرده بود که مقررات ناظر بر بانک‌هایی 

مانند سیلیکون‌ولی را سست نمی‌‌‌کرد؛ اگر این 
بانک از مدیریت ریسک خوب استفاده می‌‌‌کرد و 
اگر ناظران بانکی کار خود را طی دوره‌‌‌ای که نرخ 
بهره با سرعت درحال افزایش بود درست انجام 
می‌‌‌دادند، این بانک ورشکسته نمی‌‌‌شد. اما حتی با 
وجود این چهارعامل این بانک نباید دچار فروپاشی 
می‌‌‌شد. در واقع بانک سیلیکون‌ولی شکست خورد؛ 
زیرا جامعه‌‌‌ای که از آغاز از آن حمایت کرده بود، 
آن را در یک لحظه بحرانــی رها کرد. گروهی از 

شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، شرکت‌های 
سرمایه‌گذاری دیگر را تشویق کردند که به‌سرعت 
وجوه خود را از این بانک خارج کنند. این گونه بود 
که ۲۴میلیارد دلار در کمتر از یک‌روز از این بانک 
خارج شد. این صنعت همیشه استدلال می‌کند 
که مقررات بیشــتر، نوآوری را کند می‌کند. اما 
موضوع اصلی این است که بسیاری از نوآوری‌‌‌های 
دهه گذشته آسیب‌‌‌های اجتماعی فراوانی را به 

بار آورده ‌است.
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محرک‌های تورم مواد غذایی

آندریا پسکاتوری
پژوهشگر صندوق 

بین‌المللی پول

افزایش تورم داخلی، کارآیی سیاست‌های پولی 
را دشــوارتر کرده، به خصوص در کشــورهای 
کم‌درآمد که نیمی از مصرف مردم را غذا تشکیل 
می‌دهد. این مســاله موجب ایجاد نگرانی‌هایی 
در مورد امنیت غذایــی و ناآرامی‌های اجتماعی 
شده است. در نتیجه افزایش تورم، حمایت‌های 
مالی هم افزایش یافته و این مساله به بدترشدن 
تراز پرداخت‌ها و تراز مالی کشورهای واردکننده 

موادغذایی منجر می‌شود. مالیات، یارانه، کنترل 
قیمت، یکپارچگی ضعیف بــازار و هزینه‌های 
توزیع محلی اغلــب روند انتقال تغییرات قیمت 
موادغذایی بین‌المللی به قیمت‌های موادغذایی 
خرده‌فروشی داخلی را محدود می‌کنند. تغییرات 
در مناطق مختلف قابل توجه است، به طوری که 
تورم در جنوب و شرق آسیا کم و حدود 5درصد 
و در آسیای مرکزی و اروپا بالا و حدود 12درصد 

است. آینده نامعلوم جنگ در اوکراین، رویدادهای 
آب و هوایی و تاثیر تأخیــری قیمت‌های بالای 
کود می‌توانــد روند صعودی تــورم مواد غذایی 
را حفظ یا تشــدید کند. برآوردهای فعلی نشان 
می‌دهد که شوک منفی تولید جهانی غلات به 
افزایش 23درصدی قیمت غلات در سال جاری 
می‌انجامد که اثر مهم‌تری نســبت به تأثیرات 

نرخ‌های بهره بالاتر دارد.

چاه‌های جدید، نفت کمتری تولید می‌کنند

درکبروور 
فایننشال‌تایمز 

آمریکا که زمانی، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده 
نفت و گاز جهــان بود اکنــون بزرگ‌ترین 
تولیدکننده آن است. رشــد سریع شیل با 
پایین نگه‌داشــتن قیمت سوخت، محرک 
بزرگی برای اقتصاد جهانی فراهم کرد و دست 
واشــنگتن را برای مقابله با رقبای نفت‌خیز 
خود یعنی ایــران و ونزوئلا آزاد گذاشــت؛ 
بدون ترس از اینکه ضربــه اقتصادی منفی 
بر رأی‌دهندگان داخلی وارد می‌شود.جهان 
با موفقیتِ انقلاب شیل به خواب رفت. ایالات 

متحده به تنها منبع رشد عرضه نفت در سطح 
جهان تبدیل و کنتــرل قیمت‌ها را از اوپک 
گرفت. تا اینکه ناگهان همه چیز تغییر کرد. 

به عقیده تحلیلگران، ایــن عصر تحول با 
پیامدهای غیرقابل پیش‌بینــی رو به پایان 
اســت. در حال حاضــر هزینه‌هــای بالا و 
کمبــود نیروی کار از مشــکلات اساســی 
شیل هستند. حتی با وجود قیمت ٨٠ دلار 
به‌ازای هر بشــکه نفت خام، تولیدکنندگان 
شــیل همچنان از هدررفت ســرمایه بیم 

دارند. خلاصه کلام اینکــه چاه‌های جدید 
نفت کمتری تولید می‌کننــد. اما تمام این 
تغییرات سرنوشــت بازار جهانی نفت خام 
را در دســت کشــورهایی قرار می‌دهد که 
روابط پرنوســانی با غرب دارنــد. بنابر نظر 
تحلیلگران، اگر این تولیدکنندگان به دلیل 
ناتوانی یا عدم تمایل، به دنبال افزایش قیمت 
نباشند، رکود و سهمیه‌بندی تقاضای نفت 
 تنها راه‌حل باقی مانده برای قیمت‌های بالا 

خواهد بود.

فصل تازه منازعات بین‌المللی

کوان ‌شنگژاو 
مجله اموربین‌الملل 
دانشگاه جورج‌تاون

برای اولین‌بار، این آمریکا بــود که از اصطلاح 
»رقابت« برای روابط خود با چین استفاده کرد. 
امروزه دو جناح قدرت در عرصه جهانی در حال 
ظهور هســتند. اولین جناح به رهبری ایالات 
متحده است و متشــکل از ناتو، آکوس، کواد و 
غالب کشورهای توســعه‌ یافته است. دومین 
جناح به رهبری چین و روسیه و همراهی چند 
کشــور درحال‌توســعه مانند اعضای بریکس 
و سازمان همکاری شــانگهای است. از منظر 

تاریخــی ایالات‌متحده یک قــدرت دریایی و 
چین یک قــدرت قاره‌ای بوده اســت. تنها در 
دهه‌های اخیر بود که چین شروع به توسعه سریع 
نیروی دریایی خود کرد و ساختار قدرت قبلی را 
بر هم زد و تنش‌های دریایی بین دو کشــور را 
افزایش داد. در آینده قابل‌پیش‌بینی نقش چین 
در صحنه جهانی به ثبات داخلی آن و توســعه 
شرایط سیاسی و اجتماعی-اقتصادی آن بستگی 
دارد. بنابراین نه‌تنها عوامل بیرونی بلکه مسائل 

داخلیِ هر دو قدرت را نیز باید مورد بررسی قرار 
داد. اگرچه توسعه سخت افزار اقتصادی چین 
گسترده بوده )مانند راه‌آهن‌های سریع‌السیر و 
سایر پروژه‌های زیرساختی( اما توسعه نرم‌افزاری 
آن )مانند صنایع بانکی و خدماتی( نسبتاً کمتر 
اســت که این امر اقتصاد چین را آسیب‌پذیر 
می‌سازد. به طریق مشابه در آمریکا نیز مسائل 
داخلی منفی، چالش‌هایی را برای توسعه آینده 

این کشور ایجاد خواهد کرد.

چین فراتر از منافع اقتصادی

کاتارزینا سیدلو
رئیس دپارتمان منا 
در مرکز تحقیقات 
اقتصادی و اجتماعی

برخلاف اکثــر کشــورهای اتحادیــه اروپا یا 
آمریکای شمالی، به نظر می‌رسد افکارعمومی 
در کشورهای خاورمیانه و شــمال آفریقا نظر 
مثبتی در مورد چین و نقــش رو به فزونی آن 
در حوزه ژئوپلیتیکی و اقتصادی دارند. ساکنان 
منطقه منا، چین را به‌عنــوان بازیگری مهم در 
ســطح جهانی و منطقه‌ای می‌بینند. هرچند 
از نظر اکثریت مردم کشورهای مورد بررسی، 
ایالات‌متحده همچنان قدرت اقتصادی پیشرو 

در جهان است؛ با این‌حال چین جایگاه دوم را 
به دست آورده است. پس جای تعجب نیست 
که حفظ روابط اقتصادی قوی با پکن بســیار 
مهم تلقی شــود. عوامل متعددی را می‌توان 
برای این نگرش مثبت نسبت به چین برشمرد. 
سرمایه‌گذاری و کمک‌ به توسعه، به خصوص اگر 
مشروط و متصل به واحد ارزی غربی نشوند در 
همه کشورهای منطقه بسیار مورد استقبال قرار 
می‌گیرند. برخلاف ایالات‌متحده، فرانسه، بریتانیا 

یا روسیه که دارای تفکرات ژئوپلیتیکی هستند 
چین به‌عنوان کشوری با اولویت اقتصاد، به اصل 
عدم‌مداخله خود پایبند بوده و از اظهارنظر در 
مورد سوابق حقوق بشری کشورها خودداری 
کرده و به اصول حاکمیت قانون احترام می‌گذارد. 
میراث مشــترک ضدیت با غرب صرفاً شــعار 
سیاسی بی‌ربط نیست بلکه فرض کلیدی است 
که سیاست خارجی چین بر اساس آن استوار 

شده‌است.
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نیکل در کنار لیتیوم و کبالت، در زمره مهم‌ترین 
مواد موردنیــاز برای ســاخت باتری‌هــای الکتریکی 
هستند، و با این وصف، مواد فلزی اثرگذار بر جریان 
تحــول انــرژی در قــرن ۲۱ خواهند بــود. نیــکل برای 
تولیدکننــدگان خودروهای الکتریکی فلزی بســیار 
حیاتی است، می‌تواند کلید عبور از گرمایش زمین 

و مهار تغییرات اقلیمی باشد.

مصرف جهانی ��
مصــرف نیــکل در ســال 2022 بــا 5درصد رشــد به 
2/9میلیــون تن رســید. زیــرا در ســه مــاه منتهی به 
دسامبر آنقدر رشد کرد که توانست رکود سه فصل 
اول ســال را جبران کند. رشــد مصرف تــا حد زیادی 
ناشــی از تولیــد بــالا در حــوزه باتری‌هــای الکتریکی 
بــود و مصــرف در فــولاد ضــد زنگ )بــه طور ســنتی 
بیشــترین اســتفاده از نیکل( در طول ســال ثابت 
بود. مصرف نیــکل در چیــن در ســال 2022 با وجود 
اقدامات ســختگیرانه مهار کوویــد که بخش قابل 
توجهی از اقتصاد این کشور را تحت تاثیر قرار داد، 
11درصد رشــد داشــت. این رشــد مصــرف، کاهش 
تقاضــا را در اروپــا جبــران کــرد، در حالــی کــه مصرف 
سایر کشــورهای عمده مصرف کننده نیکل ثابت 

ماند .
انتظــار می‌رود که رشــد مصرف بــرای تولید فولاد 
ضدزنگ در ســال 2023 افزایش یابد، عــاوه بر این 
رشد تولید فناوری باتری‌های الکتریکی آن را تسریع 
خواهــد کــرد. در نتیجــه پیش‌بینــی می‌شــود کــه 
تقاضای نیکل با رشــد 9/3درصدی به 3/2میلیون 
تــن در ســال ۲۰۲۳ برســد. پیش‌بینــی می‌شــود که 
رشد تقاضای نیکل در ســال‌های بعدی قوی باقی 
بماند، که ناشی از تولید فولاد ضد زنگ و باتری‌های 
الکتریکی است. پیش‌بینی می‌شود مصرف نیکل 
تا ســال 2028 به 3/8میلیــون تن برســد و میانگین 
خ رشــد ســالانه 4/7درصــد در دوره چشــم‌انداز  نــر

5ساله است.

تولید جهانی��
پیش‌بینی می‌شــود تولید نیکل استخراج شده 
در جهان در ســال 2023 تا 7/2درصد افزایش یابد و 
به 3/4میلیون تن برســد کــه اندونزی چهــار پنجم 
ایــن افزایــش را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
اندونزی تا ســال 2028 پیشــتاز رشــد تولیــد معدنی 
جهانــی خواهد بــود، زمانی که پیش‌بینی می‌شــود 
 3/8میلیون تن برســد، اگرچه وزن 

ً
عرضه به تقریبا

ایــن رشــد در نیمــه اول دوره چشــم‌انداز5 ســاله 
خواهد بود.

با توجــه به اینکــه تولیــد جهانی نیکل اســتخراج 
شــده به شــدت به عرضه اندونزی وابســته است، 
ریســک‌های منفــی بــه شــدت فراگیــر شــده‌اند. 
ریســک‌هایی شــامل تنگناهای احتمالــی عرضه و 
اتــکای زیاد بــه تقاضــای چیــن وجــود دارد. هرگونه 
اختــال در ایــن امــر می‌توانــد تولیدکننــدگان را 
وادار ســازد کــه از رشــد عرضــه برنامه‌ریزی‌شــده 
عقب‌نشــینی کننــد. عــاوه بــر ایــن، ذخایــر نیکل 
 ســنگ‌های لاتریت هســتند که 

ً
اندونزی منحصــرا

تصفیه آنها برای استفاده در باتری‌ها )گرید باتری( را 
با چالش روبه رو ساخته است. این امر انرژی مورد 
نیاز و مــواد باطله تولید شــده از تصفیــه را افزایش 
می‌دهد. همچنین اســتخراج نیکل از لاتریت‌های 
اندونزیایی در مقایســه بــا معادن نیکل ســولفید 
در اســترالیا، حدود دو برابر ضایعات بیشــتر تولید 

می‌کند.
در سال 2022 تولید نیکل تصفیه شده با 16درصد 
رشــد بــه 3/0میلیــون تــن رســید. بیــش از نیمــی از 
افزایش تولید حاصل از تولید چدن نیکل اســت و 
سولفات نیکل یک سوم افزایش تولید را تشکیل 
می‌دهد. اندونزی در تولید چــدن نیکل)74درصد 
از تولیــد جهانــی( پیشــتاز اســت در حالی کــه چین 
در تولید ســولفات نیکل )80 درصد تولید جهانی( 
غالــب اســت. پیش‌بینــی می‌شــود تولیــد نیــکل 
تصفیه‌شــده در ســال 2023 بــه 3/3 میلیــون تــن 

ه یند ر آ یی د رت‌نما قد
نیکل به افزایش تقاضا در حوزه انرژی سبز خوش‌بین است

مهگل بهبودی
نویسنده ماهنامه

نظر موسسات و بانک‌های معتبر :

- پیش‌بینی قیمت بانک جهانی:22000 دلار 
در هر تن

- پیش‌بینی قیمت موسسهFitch : 22000 دلار 
در هر تن

- طبق برآوردها نیکل تا سال‌ها در کانال ۲۰هزار 
دلار باقی خواهد ماند کــه این عدد می‌تواند 
انگیزه مناسبی به تولیدکنندگان این حوزه برای 
سرمایه‌گذاری در اکتشاف و استحصال این ماده 

با ارزش بدهد.

* نیکل دومین عنصر فراوان در هسته 
زمین پس از آهن است.

* نیکل در دمای اتاق خاصیت 
مغناطیسی دارد و به طور کامل قابل 

بازیافت است.
* نیکل نقش رو به رشدی در ساخت 

باتری خودروهای برقی دارد.
* اندونزی بزرگ‌ترین تولید کننده 

نیکل معدنی است.
* حدود 60 درصد نیکل جهان در چین 

مصرف می‌شود.

بخوانید تا بدانید
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با توجه به اینکه 
تولید جهانی نیکل 
استخراج شده به 

شدت به عرضه 
اندونزی وابسته است، 

ریسک‌های منفی به 
شدت فراگیر شده‌اند

)افزایــش 7/6 درصــدی نســبت بــه ســال قبــل( 
برســد و رهبران بــازار اندونــزی و چین ســهم اصلی 
رشــد تولید را به خــود اختصاص دهنــد. اندونزی و 
چین قرار اســت پیشــتاز رشــد تولید تصفیه شده 
در دوره چشــم‌انداز باشــند و پیش‌بینی می‌شــود 
تولید نیــکل تصفیه شــده جهانی به طور متوســط 
3/6درصد در دوره چشم‌انداز5 ساله رشد کند و تا 

سال 2028 به 3/7میلیون تن برسد.
دگاںݐ  ںݐ دکںݐ ولىݔ ںݐ ٮݑ رىݔ رگ‌ٮݑ رݐ ںݐ ٮݓ ىݔ ٮݕ لىݔ ىݔ ىݔ و ڡݐ رݐ دوںݐ علا اںݐ ڡݡݐ
اىݔ  ىݔ ه، کالدوںݐ ا روسىݔ د و همراه ٮݓ ںݐ هاںݐ هســٮݑ کل حݓ ىݔ ںݐ
کل  ىݔ ر ںݐ رٮݑ ده ٮݓ ںݐ دکںݐ ولىݔ ــور ٮݑ ‌کسݒ حݓ ںݐ ا ٮݕ رالىݔ د و اســٮݑ دىݔ حݓ
د کــه روىݔ هم ىݔک‌ســوم کل  ‌روںݐ ــمار مىݔ ه سݒ هــاںݐ ٮݓ حݓ
ىݔ اما در  ــارݐ ــںݐ ٮݓ مىݔ ــد. رݐ ںݐ ‌کںݐ ــںݐ مىݔ امىݔ هــاںݐ را ٮݑ ــکل حݓ ىݔ ںݐ
ىݔ  رݐ دوںݐ ىݔ کــه در اںݐ ه‌هاىݔ رورݒ ــرݐ ٮݕ ه‌حݓ . ٮݓ ر اســٮݑ ىݔ ىݔ عݐ حال ٮݑ
راحݓ  حݐ ورده و اســٮݑ ــد حݐ گا کلىݔ وںݐ اىٔــورو و ٮݑ ــره ںݐ ىݔ رݐ و دو حݓ
ه  رورݒ ‌مــورد ارݐ ۱۰ٮݕ ٮݑ ــد، هڡݐ ده‌اںݐ ــد رݐ کل را کلىݔ ىݔ ــىݔ ںݐ اىݔ درىݔ
‌هاىݔ  ارىݔ ه‌گدݐ ه سرماىݔ کل ٮݓ ىݔ عٮݑ ںݐ هاںݐ در صںݐ رگ حݓ رݐ ٮݓ
ــادا رکورددار  ‌گردد. کاںݐ مىݔ ارݐ ــکا ٮݓ مرىݔ

ݖ
ــاره ا لڡݐ در ٯݑ ٮݑ محݐ

رݐ در اىݔںݐ  ىݔ حده ںݐ ‌مٮݑ الاٮݑ ىݔل و اىݔ ررݐ اىݔںݐ حرکٮݑ اسٮݑ و ٮݓ
گاهىݔ  د. ںݐ رار داده‌اںݐ ور کار ٯݑ ىݔ را در دسٮݑ داماٮݑ ه اٯݑ ںݐ مىݔ رݐ
اںݐ  سݒ ه‌ها ںݐ رورݒ ںݐ ٮݕ ه در اىݔ ٮݑ هڡݐ مالىݔ ںݐ ر احٮݑ اىݔ حݐ م دݐ ه ححݓ ٮݓ
‌کم  ‌ها دسٮݑ ارىݔ ه‌گدݐ ه اىݔںݐ سرماىݔ حݓ ىݔ ٮݑ ‌دهد که در ںݐ مىݔ
کل  ىݔ حصال ںݐ اٮݓل اسٮݑ ر ٯݑ اىݔ حݐ ه کل دݐ ںݐ ٮݓ وںݐ ٮݑ لىݔ ۳۳مىݔ
 . هىݔ اســٮݑ وحݓ اٮݓل‌ٮݑ م ٯݑ ــود کــه رٯݑ ‌سݒ ه مىݔ اڡݐ هاںݐ اصݐ حݓ
ىݔ دارد،  اســٮݓ حݐ مںݐ ر ــىݔ ںݐ هاںݐ وردهــاىݔ حݓ

ݖ
را کل کــه در ٮݓ ىݔ ںݐ

ىݔ  اٯݑ ار دلار ٮݓ ــال ۲۰هــرݐ ا ســال‌ها در کاںݐ وردها ٮݑ
ݖ
را ٯݑ ٮݓ طٮݓ

ىݔ  اســٮݓ ه مںݐ رݐ گىݔ د اںݐ واںݐ ‌ٮݑ ںݐ عــدد مىݔ ــد که اىݔ واهد ماںݐ حݐ
ارىݔ در  ه‌گدݐ راىݔ ســرماىݔ ه ٮݓ ــںݐ حورݐ دگاںݐ اىݔ ںݐ دکںݐ ولىݔ ه ٮݑ ٮݓ

سݒ ٮݓدهد. ااررݐ ںݐ ماده ٮݓ حصال اىݔ اڡݐ و اسٮݑ سݒ اکٮݑ
 
قیمت ��

قیمت‌هــا در ســال 2022 بــه طــور متوســط حدود 
25700 دلار در هــر تــن بود که نســبت به ســال قبل 
34 درصــد افزایــش داشــت. ایــن رشــد بــه دلیــل 
تهاجم روســیه به اوکراین و همچنیــن پیامدهای 
تعلیق بــازار نیکل بــورس فلزات لندن بــود. تداوم 
نوسانات قیمت به احتمال بالاتر منعکس کننده 
نقدینگی ضعیــف در بازار اســت تا هر‌گونــه تحول 
. معامله‌گران هنوز بــه طور کامل اعتماد  مهم بازار
خــود را به بــازار نیــکل بــورس فلــزات لنــدن پس از 
تعلیــق یــک هفتــه‌ای معامــات در مــارس 2022 به 
دست نیاورده‌اند و حجم معاملات تنها 30درصد از 
ســطوح قبل از تعلیق باقی مانده است. موجودی 
انبارهــا از نظــر تاریخــی پاییــن نیــز عاملــی هســتند 
کــه احتمــال افزایــش قیمت‌هــا را در صــورت بــروز 
تهدید قابل توجهی برای عرضه افزایش می‌دهند. 
موجــودی انبارهــا در پایــان فوریه بــه 440 هــزار تن 
رسیده اســت که ‌45درصد کمتر از زمان مشابه در 
ســال گذشــته اســت. پیش‌بینی می‌شــود قیمت 
نیکل در ســال 2023 به طــور متوســط 24200 دلار در 
هر تن باشــد. افزایش تولید از اندونــزی قیمت‌ها 
را کاهــش می‌دهــد و انتظــار مــی‌رود قیمت‌هــا در 
دوره چشم‌انداز پنج ســاله کاهش یابد و به حدود 
19900 دلار در هر تن در سال 2028 برسد. پیش‌بینی 
می‌شــود ادامه رشــد تقاضا همراه با کاهش تولید 
جهانی، بازار را به ســمت کســری پس از سال 2027 
سوق دهد. با این حال، قیمت‌ها همچنان پایین 
تر از ســطح فعلی در 19900 دلار در هر تن)به صورت 

واقعی( در سال 2028 خواهد بود. 
بــا توجــه بــه اهمیــت نیــکل در مســیر حرکــت 
، ریســک‌های پیش‌بینــی  بــه ســمت کربــن صفــر
بلندمدت به سمت بالا منحرف می‌شوند. در حالی 
که بیشتر کشــورها و خودروســازان در حال حذف 
تدریجــی وســایل نقلیــه بــا موتــور احتــراق داخلــی 
پس از ســال 2030 هســتند، اقدامــات بلندپروازانه 
قیمت‌هــا  رشــد  و  تقاضــا  افزایــش  بــه   منجــر 

می‌شود.
منابع :
MINING.COM
گزارش معادن استرالیا
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چیــن بــا مصــرف نیمــی از روی تصفیه‌شــده در 
جهــان و بعــد از آن قــاره اروپــا و ایالات‌متحــده 
آمریــکا، به‌عنوان بزرگ‌تریــن مصرف‌کنندگان روی 
تصفیه‌شــده در جهــان شــناخته می‌شــوند. چین 
بــا ســهم حــدود ۴۶درصــد، کره‌جنوبــی بــا ســهم 
حــدود ۶درصــد و در نهایــت هنــد و کانادا با ســهم 
حــدود ۵درصــد، بزرگ‌تریــن تولیدکننــدگان روی 
تصفیه‌شده در جهان به‌شمار می‌روند. کشورهای 
قزاقســتان، اســپانیا، اســترالیا، مکزیــک و پــرو در 
رتبه‌هــای بعــدی در تولیــد روی تصفیه‌شــده قــرار 
دارند. تحلیلگران صنعت ســرب و روی معتقدند، 
بــازار جهانــی روی تصفیه‌شــده امســال بــا کمبــود 
عرضــه مواجه خواهــد بود؛ امــا پیش‌بینی کســری 
خود را از ۱۵۰هــزار تن در زمــان آخرین به‌روزرســانی 
 آمــاری خــود در اکتبــر بــه ۴۵ هــزار تــن کاهــش 

داده است. 

تقاضای جهانی ��
آن  اصلــی  نقــش  بــه  توجــه  بــا  روی  مصــرف 
در گالوانیــزه کــردن فــولاد و اســتفاده زیــاد آن در 
بخش‌هــای ســاختمانی و خودروســازی از چرخــه 
تولیــد صنعتــی جهانــی پیــروی می‌کنــد. مصــرف 
روی تصفیــه شــده جهانــی در ســه مــاه دســامبر 
2022 نسبت به مدت مشابه ســال قبل 2/7درصد 
کاهش یافت. چیــن بزرگ‌ترین مصرف‌کننده روی 
در جهان است و تقاضا در ســه ماه دسامبر 2022 با 
هزینه‌های اضافی زیرساختی دولت از اوراق قرضه 
با هدف ویژه دولت محلی که در ســال 2022 منتشر 

شده بود، حمایت شد. 
محدودیت‌هــای  لغــو  از  نیــز  مصــرف  میــزان 
همه‌گیری کووید در دســامبر سود برد. پیش‌بینی 
می‌شــود کــه مصــرف جهانــی روی به طور متوســط 
1/8درصــد در ســال و بــا افزایــش ســریع‌تر در نیمه 
اول دوره چشم‌انداز رشــد کند؛ زیرا رشد مصرف از 
اختلالات عرضه مرتبــط با بیمــاری همه‌گیری کرونا 

بهبــود یافتــه اســت و قیمت‌های بــالای انــرژی نیز 
کاهــش می‌یابــد. برخــی تحلیلگــران انتظــار دارند، 
رشــد بلندمــدت تقاضــای روی از چیــن کُند شــود. 
سیاســت‌های دولــت چیــن در مــورد بــازار امــاک 
مســکونی نشــان‌دهنده ترجیــح بــرای جلوگیری از 
افزایش بیش از حد ارزش ملک است. این نشان 
می‌دهد که با وجود بهبود اوضاع همه‌گیری کرونا، 
احتمالا چین شــاهد بازگشــت رشــد املاک به اوج 

قبلی خود نخواهد بود. 
خ پاییــن زاد و ولــد باعــث کاهــش جمعیــت  نــر
چیــن در ســال 2022 بــرای اولیــن بــار از ســال 1961 
خ شهرنشــینی از ســال 2010 کاهــش یافته  شــد و نر
است. این نشان می‌دهد که رشد جمعیت شهری 
کُنــد می‌شــود و تقاضــا را بــرای ســاخت و ســازهای 
مسکونی و زیرساختی کاهش می‌دهد. همچنین 
انتظار می‌رود که اقتصاد چین به‌طور فزاینده‌ای به 
ســمت خدمات انتقال یابد. انتظــار می‌رود حرکت 
به ســمت انرژی پاک به دلیل نقــش روی به عنوان 
یک ورودی کلیدی برای انرژی باد، از تقاضا برای آن 

حمایت کند.

تولید جهانی ��
تولید روی استخراج شده در جهان در سه ماهه 
دســامبر 2022 بــه دلیــل کاهــش تولیــد در چیــن و 
کانادا، 3درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت. 
ذخیــره فزاینده کنســانتره مــازاد، معدن‌چیــان را از 
افزایــش تولیــد در ســه ماهــه منصرف کرد. بســته 
شــدن کارخانه‌هــای ذوب اروپایی ظرفیــت جهانی 
پالایش روی را کاهش داد و به افزایش هزینه‌های 
تصفیه کمــک کــرد. پیش‌بینی می‌شــود کــه تولید 
معــادن جهانی بــه میزان 2درصــد در ســال )به طور 
متوسط( رشد کند؛ زیرا معادن جدید و توسعه آنها 

از سرگرفته خواهد شد. 
انتظار می‌رود که افزایش تولید در نیمه اول دوره 
چشــم‌انداز بیشــترین مقــدار باشــد. ناآرامی‌هــای 

ش مو غ خا حرکت با چرا
آیا افزایش عرضه و کم رنگی تقاضا، درخشش روی را کم فروغ می‌کند

نظر موسسات و بانک‌های معتبر :

-  پیش‌بینی قیمت توســط بانــک جهانی : 
2800دلار در هر تن

 : Fitch پیش‌بینی قیمت توســط موسسه  -
3000دلار در هر تن

 BofA-پیش‌بینی قیمت توسط بانک آمریکا   -
: 2813 دلار در هر تن

-   پیش‌بینی بورس شانگهای حاکی از آن است 
که تولید روی تصفیه‌شــده در چین طی ماه 
میلادی جاری با 8/65درصد رشد سالانه به 

حدود ‌560هزار متریک تن می‌رسد. 
* پیش‌بینیS&P Global حاکی از آن است 
که در سال 2023 رشــد مصرف جهانی روی 
تصفیه‌شــده تنها ‌1/3درصد افزایش خواهد 

داشت. 

* استرالیا دارای بزرگ‌ترین ذخایر 
روی جهان است.

* چین بزرگ‌ترین تولید کننده و 
مصرف کننده فلز روی است.

* 60 درصد فلز روی در بخش فولاد 
گالوانیزه استفاده شده است.

* از سنگ معدن روی در یونان باستان 
برای تولید برنج استفاده می‌شده است.
* روی در مراقبت از زخم و ضد آفتاب 

استفاده می‌شود.

بخوانید تا بدانید
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بزرگ‌ترین پروژه‌های 
جدید که انتظار می‌رود 

به ظرفیت تولید 
معدن در طول دوره 

چشم‌انداز اضافه کنند 
در روسیه، قزاقستان، 
جمهوری دموکراتیک 

کنگو و آفریقای جنوبی 
قرار دارند

مدنــی تولیــد معــدن پــرو را در ســال 2023 تهدیــد 
می‌کنــد. تاکنــون، تمرکــز تأثیــر اعتراضــات )اغلب( 
خشــونت‌آمیز ضد دولتی توســط جوامــع محلی بر 
تولید مس پــرو بوده اســت. بــا این حــال، اختلال 
در تولید روی در پــرو، دومین معدنچــی بزرگ روی 
جهــان، همچنــان یک ریســک قابــل توجه اســت. 
بزرگ تریــن پروژه‌هــای جدید کــه انتظار مــی‌رود به 
ظرفیــت تولیــد معــدن در طــول دوره چشــم‌انداز 
اضافــه کننــد در روســیه، قزاقســتان، جمهــوری 
دموکراتیــک کنگــو و آفریقــای جنوبــی قــرار دارنــد. 
تولیــد روی تصفیــه شــده جهانــی در ســه ماهــه 
دســامبر 2022، 5/1 درصــد نســبت بــه ســال قبــل 

کاهش یافت. 
تولید روی تصفیه شــده در اتحادیه اروپا در ســه 
ماهه چهارم 2022 بیشــتر کاهش یافت و در حالت 
کلی 23 درصد نسبت به سال قبل کاهش داشت. 
قیمــت انــرژی در اروپا بــا هــوای معتدل زمســتانی 
در این قــاره کاهــش یافته اســت و تقاضــای انرژی 
بــرای گرمایــش را کاهــش می‌دهد، اما ایــن قیمت 
همچنان بالاتــر از قبل از حمله روســیه به اوکراین 
است. این منجر به هزینه‌های بالا و تعطیلی برخی 
از کارخانه‌های ذوب روی در سراسر اروپا در تمام یا 

بخشی از سه ماهه شد. 
تولیــد در چیــن ، بزرگ‌تریــن تصفیــه کننــده روی 
در جهــان، در ســه ماهــه دســامبر 2022 نســبت به 
مدت مشــابه ســال قبل 2/1درصد افزایش یافت. 
کاهش ظرفیت تولید در اروپا منجر به جریان مازاد 

کنسانتره به سمت چین شد. 
در  را  خــود  تولیــد  چینــی  ذوب  کارخانه‌هــای 
واکنــش بــه قیمت‌هــای بالاتــر تصفیــه افزایــش 
دادنــد. کارخانه‌هــای ذوب اروپایــی احتمــالا طــی 
سال‌های 2023 و 2024 به تدریج بازگشایی خواهند 
شــد و ســرعت بازگشــایی آن به شــرایط بازار انرژی 
بســتگی دارد .با این حــال، خشکســالی در جنوب 
را  روی  تصفیــه  ظرفیــت  می‌توانــد  چیــن   غربــی 

کاهش دهد. 
برخــی از تصفیه‌کننــدگان روی در اســتان یونان، 
از ظرفیــت تصفیــه  20درصــد  کــه حــدود  جایــی 
چیــن در آن واقــع شــده اســت در مــارس 2023 بــه 
 دلیــل کمبــود بــرق ناشــی از تولیــد کــم بــرق آبــی 

بسته شدند. 
در دوره چشم انداز 5ســاله، انتظار می‌رود تولید 
تصفیه شــده از منابع اولیــه و ثانویــه 2/3درصد در 
سال افزایش یابد. انتظار می‌رود اکثر ظرفیت‌های 

جدید در چین باشد.

روند قیمتی��
میانگین قیمــت روی در بورس فلــزات لندن در 
ســال 2022 حــدود 3600 دلار در هــر تن بــود. قیمت 
روی در اواسط ســال 2022 به شدت افزایش یافت، 
زمانــی کــه افزایــش قیمــت انــرژی باعــث کاهــش 
تولید اروپا شد. در حالی که تغییرات در چشم‌انداز 
اقتصــاد کلان باعث نوســانات در نیمه دوم ســال 
2022 شد. ســطوح پایین موجودی همچنین منجر 
به افزایش حساســیت قیمت نسبت به تغییرات 

تقاضا/عرضه شد. 
قیمت‌هــا از 2900 دلار در هــر تــن در مــاه نوامبــر 
بــه 3300 دلار در ژانویــه افزایــش یافــت، زیــرا چیــن 

محدودیت‌هــای مربوط بــه کوویــد را کاهــش داد. 
ذخایــر بــورس لنــدن در پایــان ژانویــه بــه 17هــزار 
تــن کاهــش یافــت و همــه موجودی‌هــا اکنــون در 

انبارهای آسیایی هستند .
پیش‌بینــی می‌شــود کــه قیمــت واقعــی روی در 
بورس فلزات لندن با حمایت چشــم‌انداز اقتصاد 
کلان کمتر بدبینانه و ســطوح پاییــن ذخایر به طور 

متوسط حدود 3100 دلار آمریکا باشد. 
همچنین پیش‌بینی می‌شــود که قیمت واقعی 
تا سال 2028 در دوره چشــم‌انداز به حدود 2600 دلار 
در هــر تن کاهــش یابد، زیــرا افزایش عرضــه باعث 

کاهش فشردگی بازار می‌شود.
منابع :
MINING.COM
گزارش معادن استرالیا
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بلومبــرگ در چشــم‌انداز خــود از ســال ۲۰۲۳ 
بهتریــن عملکــرد کالایــی  را در ســال ۲۰۲۳  بــه طلا 
اختصاص می‌دهد و تاکید دارد، بانک‌های مرکزی 
پــس از چرخه‌هــای انقباضی سیاســت‌های پولی 
که از ابتدای ســال ۲۰۲۲ حاکم شــده بــود و قیمت 
طلا را محــدود کرد، در ســال جاری سیاســت‌های 
پولــی را تســهیل خواهند کــرد. مایــک مک‌گلون 
استراتژیســت ارشــد کلان بلومبــرگ بــر ایــن باور 
اســت کــه »مســاله اصلــی مــا حرکــت بــه ســمت 
یــک تنظیــم مجــدد تورم‌زدایــی جهانی اســت که 
سیاســت‌های انقباضی بانک‌مرکزی را به ســمت 
کاهــش قیمت‌ها ســوق خواهــد داد.« او تصریح 
می‌کند: اختلاف فزاینــده‌ای در قیمت طلا به دلار 
آمریــکا در مقابل قیمت طــا به یــورو و ین وجود 
دارد که می‌تواند به عنوان یک علامت مثبت برای 

این فلز گرانبها تلقی شود.

تقاضای جهانی ��
تقاضای جهانی طلا با ‌18درصد افزایش نسبت 
به مدت مشــابه ســال قبل به 4740 تن در ســال 
2022 رســید که بالاترین ســطح از ســال 2011 است. 
این افزایش ناشی از رکورد خرید خالص بانک‌های 

مرکزی است. 
خرید بخش رســمی )بانک‌های مرکزی و ســایر 
موسســات مالی دولتــی( با افزایــش 152درصدی 
نسبت به سال قبل به رکورد 1136 تن در سال 2022 
رسید. بر اساس داده‌های شورای جهانی طلا برای 
خریدهای اعلام شده، بانک‌های مرکزی بازارهای 
نوظهــور بیشــترین خریــد را بــه خــود اختصــاص 
داده‌اند. بیشــترین خرید خالص مربوط به ترکیه 
)148تــن( و چیــن )62 تــن( بــوده اســت. مصــر و 
، عراق و امارات  کشورهای خاورمیانه از جمله قطر
متحده عربــی مجموعا 138 تن در طول ســال طلا 
خریــداری کردنــد. پــس از ســال 2022  و تقاضــای 
بســیار قــوی، پیش‌بینــی می‌شــود کــه مصــرف 
جهانی طلا با 7/8 درصد کاهش به حدود 4400 تن 

در سال 2023 برسد. 
همچنین پیش‌بینی می‌شود مصرف جواهرات 
در سال 2023 نسبت به سال گذشته بیشتر باشد 
و انتظــار مــی‌رود تقاضــا در چیــن و هنــد از ســطح 

پایین در سال 2022 بهبود یابد. 
پیش‌بینــی می‌شــود که بازگشــایی و بازگشــت 
اقتصادی مــورد انتظار چیــن در ســال 2023، پس 
از ســالی که بــا اختــالات عمــده مرتبــط بــا کووید 
در فعالیت‌هــای مصــرف خرده‌فروشــی همــراه 
بــود، از احساســات قوی‌تــر مصرف‌کننــده چینی 

حمایت کند. 
پیش‌بینــی  بین‌المللــی،  بــزرگ  موسســات 
می‌کنند مصــرف جهانی طلا پس از ســال 2023 به 

طور متوســط 1/1 درصد در ســال افزایش یابد و تا 
سال 2028 به 4600 تن برســد. پیش‌بینی می‌شود 
رشد تقاضا تا حد زیادی ناشــی از افزایش مصرف 
جواهــرات باشــد. پیش‌بینــی می‌شــود مصــرف 
جواهرات از سال 2023 به بعد به طور متوسط 3/5 
درصد در ســال رشــد کند و تا ســال 2028 به تقریبا 

2600 تن برسد. 
بهبود در احساســات مصرف‌کننــده و افزایش 
درآمد از مصــرف حمایت می‌کند و بــا قیمت‌های 
پایین‌تــر طــا و ضعیف‌تر شــدن دلار آمریــکا  باید 
شــاهد قوی‌ترین دوره مصرف در سال‌های 2024 
و 2025 بــه ویــژه در بازارهــای کلیــدی چیــن و هنــد 

باشیم.

تولید جهانی ��
عرضه جهانی طلا نسبت به مدت مشابه سال 
قبل بــا 1/5درصــد افزایش بــه 4755 تن در ســال 
2022 رسید که ناشــی از افزایش 1/2درصدی تولید 

معدنی بود. 
تولید جهانــی معدن در ســال 2022 بــه بالاترین 
میزان در 4 سال گذشته یعنی 3612 تن رسید که 
عمدتا ناشــی از افزایش تولیــد در چین بــود که با 
افزایش تولید در آمریکای جنوبی، آفریقای غربی و 
استرالیا همراه شد. تولید کل در چین، بزرگ‌ترین 
کشــور تولیــد کننــده طــا در جهــان  بــا 13درصــد 

افزایش سالانه به 374 تن در سال 2022 رسید. 
پیش‌بینــی می‌شــود کــه عرضــه جهانــی طــا تــا 
ســال 2024 با نیم درصد افزایش در ســال به 4800 
تن برســد که ناشــی از تولیــد معدنی بالاتــر طلا در 
جهان است. پیش‌بینی می‌شود که تولید جهانی 
معدن طلا تــا ســال ۲۰۲۴ به‌طور متوســط ســالانه 
1/8درصد افزایش پیدا کند و به ۳۷۵۰ تن برسد که  
این افزایش در کانادا، استرالیا و آمریکای جنوبی 

اتفاق می‌افتد. 
پیش‌بینی می‌شود که با افزایش تولید معادن، 
فعالیت بازیافت طلا تا سال ۲۰۲۴ به‌دلیل کاهش 
قیمت‌های پیش‌بینی شده طلا، به‌طور متوسط 
ســالانه 3/9درصــد کاهــش یابــد. از ســال 2025، 
پیش‌بینی می‌شود که عرضه جهانی طلا در کمتر 

از 4800 تن نسبتا ثابت شود.
 پیش‌بینی می‌شــود که تولید جهانی معدنی از 
اوج بالای 3750 تن در ســال 2025 بــه کمی بیش از 

3700 تن تا سال 2028 کاهش یابد. 
انتظار مــی‌رود ســال‌های متوالی بــا پیش‌بینی 
1700 دلار در هــر اونــس  قیمت‌هــای کمتــر از 
باعث شــود برخی تولیدکننــدگان با هزینــه بالاتر 
برنامه‌هــای تولیــد یــا توســعه را متوقــف کننــد. 
پیش‌بینــی می‌شــود افزایــش قیمت طــا پس از 
سال 2025 باعث افزایش فعالیت بازیافت شود و 

کاهش تدریجی تولید معادن را جبران کند.

شنی عت  سا
آیا با کاهش تورم جهانی می‌تواند انتظار افزایش قیمت طلا را داشت؟

پیش‌بینی می‌شود 
که عرضه جهانی 

طلا تا سال 2024 
با نیم‌درصد افزایش 

در سال به 4800 
تن برسد که ناشی 

از تولید معدنی بالاتر 
طلا در جهان است

* چین با استخراج 330 تن  طلا در سال 
2022 ، بزرگ‌ترین تولید کننده طلا 

در جهان بود 
*در سال 2022 در سطح جهان، 

55 درصد استفاده از طلا در ساخت 
جواهرات، 23 درصد درحوزه  

سرمایه‌گذاری بوده است.
* ایالات متحده با 8133 تن ، 

بزرگ‌ترین ذخایر طلا را در اختیار دارد.
* طبق گزارش شورای جهانی طلا، چین 

و هند از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان 
جواهرات طلا

 در جهان هستند.
* تولید طلا نسبتا ثابت است. در سال 
2022، تولید معدنی طلا در سراسر 
جهان به حدود 3100 تن رسید که 
تقریبا برابر با طلای استخراج شده 

در هر سال از سال 2016 است

بخوانید تا بدانید
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روند قیمتی��
 )LBMA( قیمــت طــای بــازار شــمش لنــدن
در ســال 2022 بــه طــور متوســط 1801 دلار در هــر 
اونــس بــود کــه در مقایســه بــا 1800 دلار در هــر 
اونس در ســال 2021 افزایش داشــت. قیمت‌ها 
در ســال 2023 بــه دنبــال مشــکلاتی کــه بــا چنــد 
بانک ایالات‌متحده وجود داشــت، با خرید امن 
قــوی حمایــت شــده اســت. همچنیــن کاهش 
خ‌هــای بهره ایالات‌متحده  انتظارات بازار برای نر
و تضعیــف دلار آمریــکا همزمــان شــده اســت 
کــه ایــن مســاله از قیمت طــا حمایــت می‌کند. 
ریسک این چشم‌انداز کوتاه‌مدت قیمت به طور 

مساوی متعادل است.  میزان ظهور نگرانی‌های 
مربوط به ثبات مالی آینده، ریسک صعودی برای 

پیش‌بینی قیمت طلا دارد. 
اگر تورم جهانی ســریع‌تر از حــد انتظار کاهش 
یابــد )بــه دلیــل کنــدی فعالیــت اقتصــادی(، 
خ‌های بهــره ممکن اســت زودتر از حــد انتظار  نر
شروع به کاهش کند و منجر به افزایش قیمت 
طــا شــود )بــه ویــژه اگــر دلار آمریــکا بیشــتر از 

پیش‌بینی‌ها تضعیف شود(.
منابع :
MINING.COM
گزارش معادن استرالیا

موسسات بزرگ 
بین‌المللی، 

پیش‌بینی می‌کنند 
مصرف جهانی طلا 

پس از سال 2023 
به طور متوسط 

1/1درصد در سال 
افزایش یابد و تا 

سال 2028 به 
4600 تن برسد

نظر موسسات و بانک‌های معتبر :

  J.P. Morgan پیش بینی قیمت توسط بانک -
: 1860دلار در هر اونس

- پیش بینی قیمت توســط بانک جهانی  : 
1900دلار در هر اونس

 :  Fitch پیش بینی قیمت توســط موسسه -
1700دلار در هر اونس

 BofA-پیش بینی قیمت توسط بانک آمریکا -
: 1888 دلار در هر اونس

- پیش بینی قیمت توسط بانک گلدمن : 1950 
دلار در هر اونس

- اگر تورم جهانی سریع‌تر از حد انتظار کاهش 
یابد، نرخ‌های بهره ممکن است زودتر از حد 
انتظار شروع به کاهش کند و منجر به افزایش 
قیمت طلا شود )به ویژه اگر دلار آمریکا بیشتر 

از پیش‌بینی‌ها تضعیف شود(.
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تحلیلگــران بــازار کامودیتــی معتقدنــد، افزایش 
ظرفیــت ذوب چیــن، به‌عنــوان مصرف‌کننــده برتر 
مــس در دنیــا، واردات مــس تصفیه‌شــده بــه این 
کشــور را تــا اواســط دهــه جــاری از ‌300هــزار تــن در 
ماه )که رقــم فعلی اســت( بــه ‌150هزار تــن کاهش 
می‌دهــد. عاملی کــه باعث می‌شــود تا ســهم چین 
از تقاضــای جهانی مس کاهش پیدا کند. از ســوی 
، به گفته تحلیلگران بورس شــانگهای، مازاد  دیگر
‌216هــزار تنــی در بــازار کنســانتره مــس طــی ســال 
میلادی جــاری به حــدود 100هــزار تن در ســال 2024 
کاهش می‌‌‌یابد و در 2025 نیز به کسری ‌150هزار تنی 

تبدیل می‌شود.

تقاضای جهانی��
از آنجاکه به نظر می‌رســد تورم در اکثر کشورهای 
پیشــرفته تعدیل شــود، این امیدواری وجود دارد 
که بانک‌هــای مرکزی سیاســت‌های انقباضی خود 
را متوقــف کننــد. عــاوه بــر ایــن، قیمــت انــرژی به 
شدت کاهش یافته که نشــانه مثبت دیگری برای 
تقاضــای فلــز پایه اســت. گفتــه می‌شــود، افزایش 
خ بهره توســط بانک‌هــای بزرگ مرکــزی، فعالیت  نر
اقتصادی را کندو ریســکقابل توجهی برای مصرف 
کوتاه‌مــدت مــس ایجــاد می‌کنــد .انتظــار مــی‌رود 
مصــرف مــس در ســال 2023 بــا2/1 درصــد افزایش 
به 26 میلیــون تن برســد. همچنین انتظــار می‌رود 
حرکت به ســمت انرژی‌های پاک در سراســر جهان 
تأثیــر مثبتــی بر مصــرف مــس در طــول دوره آینده 
داشــته باشــد. رســانایی، چکش‌خــواری و دوام 
مس، آن را برای وسایل نقلیه برقی، زیرساخت‌های 
شــارژ خودروهــای برقــی، باتری‌هــا و تولیــد انــرژی 
تجدیدپذیــر حیاتــی می‌کنــد. شــایان ذکــر اســت، 
فــروش خودروهــای برقــی بــا افزایــش ســالانه 

60درصدی در سال 2022 به 11میلیون رسید. 
پیش‌بینــی می‌شــود فــروش خودروهــای برقــی 
تا ســال 2028 ســه برابر شــود و به حدود 30میلیون 
دستگاه برسد. گســترش وسایل نقلیه الکتریکی 
در  توجهــی  قابــل  رشــد  مســتلزم  همچنیــن 
زیرساخت‌های شــارژ عمومی و خصوصی است. تا 
ســال 2030، 10درصد از مصرف مس تصفیه شده با 
اســتفاده در خودروهای برقی، باتری‌ها و تجهیزات 
شــارژ محقــق خواهــد شــد. چیــن عــاوه بــر اینکه 
بزرگ‌تریــن بــازار در حــال رشــد بــرای خودروهــای 
برقــی اســت )نیمــی از فــروش خودروهــای برقی در 
ســال 2022 را بــه خــود اختصــاص داده اســت(، در 
تولید و انتقال انــرژی نیز پیــش‌روی می‌کند. رکورد 
125گیــگاوات ظرفیــت ترکیبی بــادی و خورشــیدی 
در ســال 2022 ثبــت شــد و چیــن قصــد دارد تــا 
160گیــگاوات دیگــر ظرفیت بــادی و خورشــیدی در 
ســال 2023 اضافه کند .بــا توجه بــه تلاش‌هایی که 
برای جلوگیری از وابســتگی آینده به ســوخت‌های 

فســیلی روســیه انجــام می‌شــود، منابــع انــرژی 
تجدیدپذیر در اروپــا از اهمیت فزاینده‌ای برخوردار 
هســتند. در حالی که آلمــان در ســال 2022 ظرفیت 
2/4گیگاوات بادی خشکی اضافه کرده، این کشور 
همچنان از هدف خود بــرای تامین 80درصد برق از 
انرژی خورشیدی عقب مانده است. انتظار می‌رود 
خ متوســط 2/7درصد ســالانه  مصــرف مــس بــا نــر
رشــد کنــد و در طــول دوره چشــم‌انداز بــه بیــش از 

30میلیون تن در سال 2028 برسد.

تولید جهانی ��
تولیــد جهانــی مــس اســتخراج شــده در ســال 
2022 بــه 22میلیــون تن رســید که نســبت به ســال 
0درصــد افزایــش داشــته اســت. عرضــه  قبل8/
مس اســتخراج شــده نیز به دلیل اختلالات عرضه 
بی‌شــمار در طــول ســال کمتــر از حــد انتظــار بــود. 
تولید مس استخراج شــده در شیلی در سال 2022، 
5/2درصد کاهــش یافت، در حالی کــه تولید در پرو 
4/9درصد نسبت به سال قبل بهبود یافت. انتظار 
مــی‌رود تولید مس اســتخراج شــده در طــول دوره 
چشم‌انداز 5ساله به طور متوسط 2/0درصد باشد، 
با تولید پیش‌بینی شده 24 میلیون تن تا سال 2028 
رشــد به نیمه اول دوره چشم‌انداز مربوط می‌شود 
کــه ناشــی از افزایــش تولیــد از شــیلی و پرو اســت. 
انتظار می‌رود رشــد تولید مس اســتخراج شــده در 

نیمه دوم دوره چشم انداز کَند شود. 
کاهــش عیــار ســنگ معــدن، هزینه‌هــای تولید 
بالاتــر و افزایــش نظارت‌هــای زیســت‌محیطی و 
اجتماعی چالش‌های پیش روی اپراتورهای معدن 
اســت. در واقع قیمــت مس و قیمــت محصولات 
جانبــی ماننــد کبالت عوامــل تعیین‌کننــده مهمی 
هستند و قیمت‌های بالاتر مشوق توسعه بیشتر 
و راه‌انــدازی مجــدد معــدن در دوره چشــم‌انداز 
خواهند بود. با این حال، هزینه‌های سرمایه بالاتر 
)پس از انفجار اخیر تورم( و هزینه‌های تامین مالی 
( ریســک‌هایی ایجاد  خ‌های بهــره بالاتر بالاتــر )از نر
می‌کنند.رشــد تولیــد مس‌تصفیه شــده جهانی در 
ســال 2022 کند بود، زیرا قیمت‌های بــالای انرژی در 
اروپا و محدودیت‌های شدید در چین مانع از تولید 
شــد. تولید با 1/5درصد افزایش بــه 25 میلیون تن 
در مقایســه بــا رشــد 3/3 درصــدی در ســال قبــل 
رسید. انتظار می‌رود رشد تولید مس تصفیه‌شده 
بــه دنبــال افزایــش تولیــدات معدنــی باشــد کــه با 
رشــد 5/4 درصدی به 26 میلیون تن در ســال 2023 
خواهــد رســید. پیش‌بینی می‌شــود تولیــد جهانی 
مس تصفیه‌شده به طور متوسط 2/0درصد در دوره 
چشم‌انداز پنج ســاله افزایش یابد و به بیش از 28 
میلیون تن در ســال 2028 برســد. همچنیــن انتظار 
مــی‌رود ظرفیت‌هــای جدید تصفیــه در چیــن، پرو، 

روسیه و اندونزی مشاهده شود.

یا  رو تحقق  مشخص  نا ن  زما
چشم امید مس به توسعه انرژی‌های پاک است

توجه به تلاش‌هایی 
که برای جلوگیری 
از وابستگی آینده 

به سوخت‌های 
فسیلی روسیه انجام 
می‌شود، منابع انرژی 
تجدیدپذیر در اروپا 
از اهمیت فزاینده‌ای 

برخوردار هستند

* چین نیمی از مس جهان را مصرف 
می‌کند.

* از آنجا که مس 100درصد قابل 
بازیافت است، تقریباً 80درصد مس 
تولید شده هنوز در حال استفاده است.

* یک خانه متوسط حاوی 
‌180کیلوگرم مس است.

* یک ماشین الکتریکی تا 5برابر بیشتر 
از ماشین‌های متداول، مس دارد.

* به دلیل کاربردهای گسترده مس در 
بسیاری از بخش‌های چرخه‌ای اقتصاد، 
از خانه‌ها و تولید گرفته تا الکترونیک، 

تولید برق و انتقال، تقاضا برای مس 
اغلب یک شاخص قابل اعتماد پیشرو 
برای سلامت اقتصادی بوده است. در 

واقع تحلیلگران اصطلاح »دکترمس« 
را برای توصیف توانایی ظاهری آن در 

 پیش‌بینی نقاط عطف اقتصاد جهانی 
به کار می‌برند.

بخوانید تا بدانید
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روند قیمتی��
پس از سقوط در اواسط سال 2022، قیمت مس 
از نوامبر 2022، همزمان با تصمیم دولت چین برای 
لغو اقدامات سختگیرانه مهار کووید-19، افزایش 
یافت. خوش‌بینی به وضعیت اقتصاد جهانی نیز 

از قیمت مس حمایت کرد. 
پس از رکــورد ســطوح پاییــن موجودیــدر اواخر 
2021، موجودی انبارهای بورس در پایان فوریه 2023 

به حدود 332000 تن بهبود یافت. 
کمبودهای عرضه از بالا رفتن قیمت‌ها حمایت 
خواهدکرد. انتظار می‌رود قیمت‌ها تا اواسط دوره 
چشــم‌انداز نســبتاً ثابت باقی بماننــد، زیرا عرضه 
جدیــد از شــیلی و پــرو در حــال افزایــش اســت. با 

این حال، پیش‌بینی می‌شــود کــه تقاضا از عرضه 
پیشی بگیرد. برای مهار شــکاف عرضه و کاهش 
سرعت افزایش قیمت، استفاده بیشتر از قراضه 
مورد نیاز اســت. با این حال، سرعت و مقدار کلی 
ضایعاتی که می‌تواند به چرخه محصول بازگردانده 
شــود، محدود اســت و در نتیجه احتمالاً ســطوح 
بالاتری از نوسانات در طول دوره چشم‌انداز وجود 
خواهد داشت. پیش‌بینی می‌شود قیمت نقطه 
نقدی مس به 9200 دلار آمریکا در هر تن )به صورت 

واقعی( برسد.
منابع:
MINING.COM
قیمت مس و گزارش معادن استرالیا

محصولات جانبی 
مانند کبالت عوامل 
تعیین‌کننده مهمی 

هستند و قیمت‌های 
بالاتر مشوق 

توسعه بیشتر و 
راه‌اندازی مجدد 

معدن در دوره 
 چشم‌انداز 
خواهند بود

نظر موسسات و بانک‌های معتبر 

- پیش‌بینــی قیمت توســط بانک 
جهانی: 8500 دلار در هر تن

- پیش‌بینی قیمت توســط موسسه 
Fitch: 8000 در هر تن

- پیش‌بینــی قیمت توســط بانک 
آمریکا-BofA : 8625 دلار در هر تن

- پیش‌بینی می‌شود قیمت نقطه نقدی 
مس به 9200 دلار آمریکا در هر تن )به 

صورت واقعی( برسد
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سیاست دلارزدایی 
با شیوه‌ای که اخیرا 
مطرح شده است، 

می‌تواند ضربه مهلک و 
نهایی را بر بدنه نحیف 

و بیمار صنعت مس 
وارد کند

وضعیــت مــس در جهــان مشــابه هــر بــازار 
سیاســت‌های  اتخــاذ  از  متاثــر  کامــا  دیگــری 
انبســاطی دولت‌ها بعد از وقوع کرونا است. این 
سیاســت‌ها هم‌زمــان بــا قرنطینــه سراســری در 
کشــورهای مختلف و به منظور خلق بســته‌های 
حمایتــی دولت‌هــا از مردم‌شــان کــه دســت از کار 

کشیده و در خانه‌ها به سر می‌بردند، ایجاد شد.
پس از واکسیناســیون سراسری و از بین رفتن 
شــرایط بحرانی کوویــد-۱۹ وقتــی دوباره قرار شــد 
تــا ارکان اقتصادی کشــورها به تدریــج راه بیفتد و 
به حالــت قبلی خــود برگــردد، مشــکل عدیده‌ای 
در زنجیــره تامیــن جهانی ایجاد شــد و پــس از آن 
هــم تــورم افسارگســیخته گریبان تمام کشــورها 
حتــی کشــورهای مهــم و تاثیرگــذار اقتصــادی را 
گرفت. البتــه این دولت‌هــا با رهبری و پیشــتازی 
دولت آمریکا ســعی کردند بــا تغییــر ۱۸۰ درجه‌ای 
سیاست‌ها و اســتراتژی‌های خود، با اســتفاده از 

هر ابزاری به جنگ تورم بروند.
به نظر می‌رســد مهم‌تریــن ابزار ســرکوب تورم، 
ایجــاد فضــای بســته‌تر اقتصــادی و افزایش چند 
خ بهره بانکی بــود، به‌طوری‌که فدرال  مرحله‌ای نر
رزرو بــه عنــوان مرجــع تصمیم‌گیری اقتصــادی در 
آمریکا، در چند جلســه پشت‌ســر هم تصمیم به 
افزایش‌های ســه بــاره و بی‌ســابقه 0/75 درصدی 
خ بهــره بانکی  خ بهــره گرفــت و در چند مــاه نــر نــر
آمریکا را از صفر درصد به 5/25درصد رساند. این 
فشــار شــدید باعث ســرکوب تورم و کاهش آن از 

حدود ۱۲درصد به 4/9درصد فعلی شد. 
ایــن مســاله عــاوه بــر ســرکوب تــورم، موجب 
اختلالات گســترده بانکی ، ترس جامعه جهانی از 
ایجاد رکود اقتصادی مشابه سال ۲۰۰۸ میلادی و 
همین‌طور فشــار بر قیمت کامودیتی‌ها از جمله 
مس شد که در حال حاضر دغدغه اصلی فعالان 

اقتصادی به شمار می‌رود. 
از طرفــی بایــد ایــن موضــوع را در نظــر گرفت که 
مس با کاهش شدید تقاضا در بازار جهانی روبه رو 
است، به‌طوری‌که در شرایط حاضر با وجود اینکه 
وضعیــت انبارهای جهانــی رو به اتمام اســت، اما 
قیمت‌ها سمت و سوی کاهشی دارند. وضعیت 
چین به عنوان متقاضی بیشــتر از ۵۰درصد مس 
جهانــی، بعــد از کرونــا هنــوز مناســب نیســت و 
سیاســت‌های تحریک‌کننــده برای رشــد اقتصاد 
چین بعد از قرنطینه‌های سراسری سخت‌گیرانه 

کرونایی هم تا امروز ناموفق بوده است. 
وضعیــت بــازار مــس در داخــل کشــور نیــز در 
این مدت متاثــر از وصعیت جهانــی و همین‌طور 
خ ارز به‌خصوص  بی‌ثباتی در برابری کم‌ســابقه نــر
در بهمن و اسفند سال گذشته‌  از سویی و وجود 
تورم‌های بالا خاصه در دو ســال گذشته قرار دارد 

و با این وصف اوضاع چنــدان جالبی ندارد. از این 
رو چنین به نظر می‌رســد که ریسک‌ فعالان مس 

کشور هر روز در حال افزایش است.
عــاوه بــر موضوعــات یــاد شــده می‌تــوان بــه 
تعطیلی‌های مربوط به کســری برق در تابستان و 
کسری گاز و برق در زمســتان سال گذشته اشاره 
کرد کــه باعــث تعطیلی‌هــای مــداوم تولیدی‌های 
زنجیره مس شــد و شــرایط بازار را حســابی به هم 
ریخــت، البتــه چنیــن تعطیلی‌هایی برای امســال 
نیز می‌توانــد حتی با شــدت بیشــتری پیش‌بینی 
و لحاظ شود. از ســوی دیگر شرایط سخت‌گیرانه 
مالیاتی و تغییرات اساسی در نظام مالیاتی کشور 
نیز فشــار بزرگــی بر بدنــه صنف مس ایجــاد کرده 
است. در دو سال گذشته‌ و با رواج و رونق بیشتر 
بــورس کالا، پــای محصــولات پایین‌دســتی مس 
هم به بازار بورس کالا باز شده و فعالان بیشتری 
اقدام به خرید و عرضه محصولات خود در بورس 

کردند.
در همیــن راســتا از دیگــر چالش‌هــای ایــن 
صنعــت در کشــورمان، وضعیــت آشــفته ایجــاد 
شــده در ماه‌های اخیر اســت کــه بــا دخالت‌های 
بی‌سابقه‌ از طرف تصمیم‌گیران دولتی روی داده 
و هر روز فرمول یا شرایط عرضه و تقاضای مس را 
به‌خصــوص در بــورس کالا دســتخوش تغییراتی 
می‌کند و این مساله در کنار تمام مشکلات دیگر 
بــه نااطمینانــی و رکــود بیشــتر در صنعــت مــس 
کشور بیش از پیش دامن زده است، برای نمونه 
در اردیبهشــت ســال‌جاری نامــه‌ای بــرای تغییــر 
فرمول قیمت‌گذاری محصولات مس، آلومینیوم 
و شــمش‌روی ابــاغ شــد کــه بــه غایــت گنــگ و 
ســردرگم اســت و فعــالان فلــزات رنگــی از جملــه 
مــس را بیشــتر از همیشــه آشــفته کــرده اســت، 
به‌طوری‌کــه هیچ‌کــس در هیچ رتبــه‌ای از صنعت 
)اعم از تولیدکننده و فعالان بازار پایین‌دســتی و 
بالادســتی( نمی‌داند دقیقا چه اتفاقی قرار اســت 
بیفتد و ایــن بلاتکلیفی عمومی هر بــار با مصوب 
شــدن قوانیــن و قیمت‌گذاری‌هــای جدیــد، از هر 
چالــش و فشــار و تهدیــدی بــرای صنعــت مــس 
مضرتر اســت. ادامــه چنین وضعــی موجب رکود 
عمیق‌تــر در صنعــت و همیــن طــور نااطمینانــی 
ســرمایه‌گذاران خواهــد شــد. در ایــن میــان باید 
یادآور شد که سیاســت دلارزدایی با شیوه‌ای که 
ح شده، می‌تواند ضربه مهلک و نهایی  اخیرا مطر
را بر بدنــه نحیف و بیمــار صنعت مــس وارد کند. 
بنابراین بیشــتر فعالان بــازار امیدوارنــد تدابیری 
گاه و کم‌سواد با پیشنهاد و  اتخاذ شود تا افراد ناآ
اجرای چنین سیاست‌هایی، موجب از بین رفتن 
ســاختارهای اقتصادی و بنیادهای شــکل گرفته 

در صنعت مس نشوند. 

صنعت مس در کشورمان با چه 
چالش‌هایی روبه رواست؟ مجید 

دیانت، در این یادداشت به چالش‌های 
این صنعت در ایران پرداخته و تاکید 
دارد، در ماه‌های اخیر با دخالت‌های 

بی‌سابقه‌ از طرف تصمیم‌گیران دولتی، 
شرایط عرضه و تقاضای مس در بورس 

کالا دستخوش تغییرات بوده و این 
مساله به نااطمینانی و رکود بیشتر 

 در صنعت مس کشور 
دامن زده است

چرا باید بخوانید

ن یرا ی مس ا گرها ما و ا ا
میزان ریسک‌ فعالان صنعت مس کشور هر روز در حال افزایش است

مجید دیانت 
فعال حوزه فلزات رنگی 
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میزان تجارت قراضه 
در سال ۲۰۱۸ 

میلادی، بیش از 
۱۵۰میلیون تن بوده 

و آمریکا، برزیل، 
انگلستان و آلمان، 

کشورهای سرآمد در 
بیشترین صادرات 

قراضه به‌شمار می‌روند

بــازار قراضه یکــی از بازارهــای مهم جهانی به‌شــمار 
می‌رود و بسیاری از کشــورها به قراضه به عنوان یک 
ســرمایه ملی نــگاه می‌کننــد. این کشــورها بــازار این 
صنعت را در کشور خود حفظ کرده و حتی صادرات آن 
را ممنوع اعلام کرده‌اند. امــروزه ۲۰درصد فولاد جهان 
با قراضه تولید می‌شــود و چشــم‌انداز روشنی پیش 

روی آن قرار دارد. 
میــزان تجــارت قراضه براســاس برآوردهایــی که در 
ســال ۲۰۱۸ میــادی انجام شــد، بیــش از ۱۵۰میلیون 
تــن بــوده اســت و کشــورهای ســرآمد که بیشــترین 
صــادرات قراضــه در دنیا را دارنــد، کشــورهای آمریکا، 
برزیــل، انگلســتان و آلمــان به‌شــمار می‌رونــد. ایــن 
کشورها زیرساخت‌های مناسبی در زمینه جمع‌آوری 
قراضه‌آهــن از مبــدا را بــرای خــود فراهــم آورده‌انــد و 
رقمــی حــدود ۵۰درصــد از صــادرات قراضــه جهــان را 
به خــود اختصــاص داده‌اند. این کشــورها سیســتم 
پیشرفته‌ای در ساختار خود برای این صنعت طراحی 
کرده‌انــد. در مقابل بیشــترین واردات قراضــه آهن را 
کشورهایی همچون ترکیه، هندوستان، کره‌جنوبی 
و ایتالیا در اختیار دارند. این کشورها با توجه به اینکه 
جزو بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فولاد دنیا محســوب 
می‌شوند، برای تامین خوراک مورد نیاز خود ۴۰درصد 

واردات فولاد را به خود اختصاص داده‌اند.
چشــم‌انداز قراضــه آهن در جهان روشــن اســت و 
۲۰درصد فولاد جهان بــا قراضه تولید می‌شــود. حتی 
برآوردها بر این اســاس ‌اســت که حدود ۳۰ تا ۴۰ سال 
آینده با توجه بــه حجم تولیــد فزاینده فــولاد، قراضه 
می‌تواند نیاز به سنگ آهن را از بین ببرد به این علت 
که به قدری ضایعات آهن در دسترس خواهد بود که 
تولید فولاد از ســال ۲۰۶۰ بــه بعد با قراضــه آهن انجام 
خواهد گرفت؛ این در حالی اســت که صنعت قراضه 
آهــن در ایــران به‌صــورت کاملا ســنتی اداره می‌شــود 
و حــدود ۳۰ هــزار نفــر در بــازار قراضــه آهــن در کشــور 

فعالیت می‌کنند!. 
بــا توجــه بــه پیشــرفت‌ صنعــت فــولاد کشــور طی 
۲۰ ســال گذشــته باید اذعــان کرد کــه متناســب با آن 
صنعــت قراضه بــا وجود نیروهای انســانی در ســطح 
تحصیــات پاییــن و روش‌هــای جمــع‌آوری، فــرآوری 
و بازیافت ســنتی با رشــد چشــمگیری همــراه نبوده 
اســت. به عبارتی هرچند صنعت فولاد کشــور رشــد 
کرده، اما بــه لحاظ تامیــن ضایعات آهــن همچنان با 

مشکلات بسیاری روبه‌رو است.
در ســال گذشــته )۱۴۰۱( دومیلیــون تــن ضایعــات 
آهن در کشــور جمع‌آوری شــده اســت، اما براســاس 
چشــم‌انداز تعریف‌شــده در کشــور به ۶ میلیون تن 
قراضــه نیــاز داریــم. بنابراین چگونــه می‌توانیــم این 
فاصلــه ۴میلیــون تنــی را جبــران کنیــم؟ از همیــن‌رو 
سیاســت‌های کلان در ایــن صنعت بایــد به‌گونه‌ای 
اتخاذ شــود که روش‌های جمع‌آوری و شــیوه‌ فرآوری 

تکامل یافته و همچنین میران تولید قراضه در سطح 
کشور افزایش یابد. 

سیاســت‌های کلان صنعت فــولاد ایجاب می‌کند 
که نگاه بلندمدتی به صنعت قراضه داشــته باشیم 
و به‌دنبال راهکارهایی برای تامین پایدار آن باشــیم؛ 
یکــی از راهکارهــای افزایــش قراضــه آهــن، بازیافــت 
شــناورها و کشــتی‌های فرســوده در خلیج‌فــارس و 
دریای مازندران است. باید اسقاط آنها را جدی گرفت 
و به چرخه بازیافت بازگرداند؛ زیرا تعداد زیادی شناور 
و کشــتی‌های غرق‌شــده در دریــای شــمال و جنــوب 
موجود اســت که محل مناســبی برای تامین قراضه 
به‌شــمار می‌روند. زمینه دیگر موضوع خطوط ریلی و 
ناوگان فرسوده کشور است که در صورت از رده خارج 
شدن به افزایش قراضه کمک می‌کنند. همچنین به 
خطوط لوله‌های گاز می‌توان ‌اشاره کرد که با گذر زمان 
فرسوده شده و نیاز به نوسازی دارند. مورد مهم دیگر 
برای بازیافت آهن، اسقاط خودروهای فرسوده است 
که آمار آنها بــه حدود 3میلیــون خودرو می‌رســد. راه 
دیگر تامین قراضه آهن، بافت‌های فرسوده هستند. 
در کشــور ســاختمان‌های مســکونی و اداری بســیار 
قدیمی که متعلق به ۵۰ ســال پیش هستند، وجود 
دارد که باید نوسازی شوند که این نوسازی به تامین 

قراضه منجر می‌شود. 
در زمینه واردات قراضه نیز بایــد اذعان کرد که این 
امر به‌صرفه نیســت. تامیــن قراضه از طریــق واردات 
به‌دلیــل کاهــش ارزش پــول ملــی، صرفــه اقتصادی 
خ قراضه بــا قیمت‌های جهانــی تعیین  نــدارد؛ زیرا نــر
می‌شود، از این‌رو اگر بخواهیم قراضه را از کشورهای 
دیگر تامین کنیم قیمت آن متناسب با قیمت داخلی 
شــمش فولاد ایران تمام می‌شــود که ایــن امر دیگر 

توجیه‌پذیر نخواهد بود.
چالش‌های بسیاری در صنعت قراضه وجود دارد 
که مهم‌ترین وریشــه‌ای‌ترین ایــن چالش‌ها، فراهم 
نبودن یک سیستم تشــکیلات یکپارچه و منسجم 
در راستای مدیریت صنعت و تامین قراضه است تا 
بتواند چالش‌های این صنعت را برطرف کند. باتوجه 
بــه اینکه منابــع ما محــدود اســت و وســایل حمل و 
نقــل در ایران ســن بالایــی دارنــد، خود ایــن موضوع 
چالش‌های بسیاری را ایجاد می‌کند. مادامی که این 
مشکل توسط وزارتخانه‌های مرتبط حل نشوند، ما 
همچنان با چالــش تامین قراضه روبــه‌رو و راهکارها 
کماکان بیهوده باقی خواهنــد ماند. زمانی می‌توانیم 
به حل مشکلات صنعت قراضه دلخوش باشیم که 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تشکیل یک 
واحد مســتقل در یکــی از معاونت‌های خــود در این 
صنعت کند و نگاه کارشناسانه‌ای برای حل مسائل 
آن داشــته باشــد. همچنیــن مــا نیازمند تشــکیلاتی 
منسجم برای مدیریت بازار قراضه هستیم تا در زمینه 

حل و فصل مشکلات این صنعت تدبیر کند. 

قراضه آهن نقش استراتژیکی در 
تولید فولاد برعهده دارد. هرچند در 

سال گذشته، ۲میلیون تن ضایعات آهن 
در کشور جمع‌آوری شده؛ اما براساس 
چشم‌انداز تعریف‌شده در کشور به ۶ 
میلیون تن قراضه نیاز داریم. اما چگونه 

می‌توان این فاصله ۴میلیون تنی را 
جبران کرد؟

چرا باید بخوانید

ره ا بی‌قو صنعت 
راه تامین قراضه آهن مورد نیاز در صنعت فولاد چیست؟

محمد آشناگر 
مدیر وب‌سایت ایران ضایعات
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تأثیر پوپولیسم، 
خطرات ژئوپلیتیک، 

تغییرات اقلیمی و 
حرکت به سمت 

کربن‌زدایی، ساختار 
عرضه و تقاضا را متأثر 

می‌کند و باعث بر هم 
خوردن تعادل بازارها 

طی سال‌های اخیر 
بوده است

بیش از 70درصــد موسســات بــزرگ بین‌المللی 
معتقدند قیمت کالاهــا به طور کلی در ســال 2023 
رونــد نزولــی خواهنــد داشــت و اکثــر موسســات 
اقتصــادی مــورد مطالعه بــر ایــن باورند کــه تقاضا 
2023 خواهــد  عامــل اصلــی تعییــن قیمــت در 
بــود و در پــس زمینــه کاهــش تقاضــای جهانــی به 
دلیل سیاســت‌ بانک‌هــای مرکزی، قیمــت کالاها 
بــا کاهــش و نوســان همــراه خواهــد بود.بانــک 
جهانــی پیش‌بینــی می‌کنــد کــه بــا کاهــش رشــد 
اقتصاد جهانــی، قیمــت کالاهــا در دو ســال آینده 
کاهــش خواهــد یافت، امــا با وجــود ایــن کاهش، 
قیمت‌ها بالاتر از میانگین5 سال گذشته خواهد 
بود. صنــدوق بین‌الملل پــول و ســازمان ملل نیز 
پیش‌بینی می‌کنندکــه برخلاف گرانــی گاز طبیعی، 
قیمت نفــت خام، فلــزات و محصولات کشــاورزی 
رونــد نزولــی خواهنــد داشــت. واحــد اطلاعــات 
اکونومیســت پیش‌بینــی می‌کنــد قیمــت بیشــتر 
کالاهــا در ســال 2023 بــه دلیــل کاهــش تقاضــای 
خ فلزات اساســی بــه طور  جهانــی نزولی شــود و نــر
متوســط 11درصد کمتــر از 2022 باشــد. بــا این حال 
30 درصــد از موسســات مــورد بررســی معتقدنــد 
 ، به دلیــل عواملــی همچــون بــالا رفتــن ارزش دلار
خ بهــره فــدرال رزرو و  کاهــش ســرعت افزایش نــر
بهبود اقتصــاد چین، قیمت کالا‌ها در ســال جاری 

افزایش می‌یابند.
گلدمن ســاکس و تعــدادی دیگر بر ایــن باورند 
کــه کالاهــا در 2023 در یــک چرخــه فوق‌العــاده قرار 
می‌گیرنــد. رشــد ضعیــف عرضــه و ســرمایه‎گذاری 
ناکافی منجر به روند صعودی قیمت کالاها خواهد 
شــد و رشــد اقتصادی چین باعث افزایــش تقاضا 
می‌شود. ولزفارگو ومورگان اســتنلی بر این باورند 
کــه بســیاری از کالاهــا هنــوز در وضعیــت کمبــود 
ســاختاری هســتند و انتظــار مــی‌رود قیمــت ایــن 
کالاهــا در ســال 2023 افزایــش یابــد. ســیتی گروپ 
نیز معتقد است تقاضا برای فلزات به میزان قابل 
توجهی افزایش می‌یابد و از تقاضا برای سایر کالاها 
مانند نفت پیشــی می‌گیرد.با این حــال داده‌های 
اقتصــادی اخیر نشــان می‌دهد، تورم کلــی در حال 
خ آن کمتــر از ایالت‌متحده اســت و با  کاهش و نــر
عبور از بحــران انــرژی منطقه یــورو، ممکن اســت 
رکود اقتصادی منطقــه یورو کوتاه‌تــر و خفیف‌تر از 
پیش‌بینی‌هــای قبلــی باشــد. جهت‌گیــری فدرال 
رزرو یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر بازار کالاها 
و کامودیتی‌هــا اســت. تأثیــر پوپولیســم، خطرات 
ژئوپلیتیــک، تغییــرات اقلیمی و حرکت به ســمت 
کربن‌زدایی، ساختار عرضه و تقاضا را متأثر می‌کند 
و باعث بر هم خوردن تعادل بازارها طی سال‌های 
اخیر بوده اســت. بیشــتر موسســات پژوهشی بر 
این باورند قبل از کاهش قابــل توجه تورم، فدرال 

خ بهــره را متوقف نخواهــد کرد اما  رزرو افزایش نــر
سرعت افزایش، کاهش خواهد یافت .

بــا وجــود گذشــت بیــش از یک‌ســال از درگیــری 
روسیه و اکراین گر چه تأثیر آن بر عرضه و تقاضای 
کالا در ســطح جهــان تــا حــد زیــادی کاســته شــده 
اما هنــوز کامــل از بیــن نرفته و بــه گفتــه نهادهای 
متعدد کمبود کالایــی در برخی اقــام باقی خواهد 
مانــد. بــا درس گرفتــن از بحران‌هــای بــه وجــود 
آمــده، کشــورهای غربی شــروع به بازســازی ذخایر 
اســتراتژیک مــواد معدنــی کلیــدی و ایجــاد اتحــاد 

استراتژیک کرده‌اند. 
، تقاضا برای زغال‌سنگ به عنوان  از ســوی دیگر
جایگزین گاز طبیعی به خصوص در اروپا بالا خواهد 
بــود. ایــن پیــش بینی بــه طــور همزمــان از ســوی 
 OECD ،صنــدوق بین‌المللــی پول، ســازمان ملــل
و آژانــس بیــن المللی انرژی منتشــر شــده اســت. 
عرضه گاز طبیعی کم و قیمت آن بالا خواهد ماند و 
در سال 2023 بازار گاز طبیعی همچنان در وضعیت 
نامتعادل عرضه و تقاضا باقــی خواهد ماند و قطع 
گاز طبیعی روســیه بر اتحادیه اروپــا تاثیری ماندگار 
خواهد داشــت. قیمــت پلاتیــن نیز همچنــان بالا 
خواهد ماند امــا قیمــت پالادیوم کاهــش خواهد 
یافت. هرچند قطع عرضه پالادیوم از سوی روسیه 
بــه دلیــل کاهــش تقاضــا ، بــا افــت قیمــت همراه 
خواهد بــود امــا بهبــود تقاضا بــرای پلاتیــن عامل 
افزایش قیمت می‌شود.براساس نظر‌سنجی اخیر 
انجمن فلــزات گرانبهــای لندن، قیمــت پلاتین در 
سال 2023 نســبت به ســال قبل 12درصد افزایش 
می‌یابد. با بهره برداری از ظرفیت‌های جدید تولید 
انتظار می‌رود عرضه جهانی آلومینیوم مازاد باشد 
و عرضــه و تقاضای فلــز روی هم با کاهــش مواجه 
شــود. پیش‌بینی کاهــش بــرای قیمت نیــکل نیز 
وجــود دارد. بازار ســرب موجــودی پایینــی دارد اما 
عرضه تعادل را حفظ و شــاید در مقاطعی با کمبود 
جزئی مواجه شــویم. بازار قلع نیز شــرایط متفاوتی 
دارد، تولید قلع محدود و شکاف بزرگی بین عرضه 
و تقاضا در حال آشکار شدن است. عرضه در بازار 
لیتیوم کمی بیشتر از تقاضاست اما منابع لیتیوم 
محــدود اســت. همیــن شــرایط بــرای کبالــت نیــز 
وجود دارد. همچنین قیمت آنتیموان ، مولیبدن، 

تنگستن و زیرکونیوم در حال افزایش است.
کادمی علوم چیــن معتقدند روند  کارشناســان آ
آتی قیمت فلزات از گسترش بحران بانکی آمریکا و 
اروپا و بهبود اقتصادی چین متأثر خواهد شد. آنها 
معتقدند، قیمت سنگ‌آهن به دلیل ثبات عرضه، 
تغییر چشــمگیری نخواهد داشــت؛ هرچنــد که با 
افت قیمت جهانی فولاد و کاهش حاشــیه ســود 
فولادسازان چینی، قیمت سنگ آهن نیز با فشار 

نزولی مواجه است. 

به منظور بررسی بازار کامودیتی‌ها 
گزارش‌های 20 موسسه تحقیقاتی 
پژوهشی از جمله صندوق بین‌المللی 
پول، بانک‌جهانی،آژانس بین‌المللی 

انرژی، گلدمن ساکس، مورگان استنلی 
و چند بانک را بررسی کردیم و بر 

اساس آن متوجه شدیم به طور کلی 
وضعیت عرضه و تقاضای کالا در جهان 
در حال بهبود است. با وجود این، تحت 
تأثیر سیاست‌های پولی ایالات متحده، 

مشکلات اقتصادی اتحادیه اروپا و 
ابهام در بهبود اقتصادی چین، نهادهای 

مختلف قضاوت‌های متفاوتی دارند

چرا باید بخوانید

ضا شن تقا یه رو سا
ریسک‌های بین‌المللی، بازار کامودیتی را به کدام سمت هدایت می‌کند؟

احسان چلونگر
دکترای اقتصاد کاربردی
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خط تولید تورم
اقتصاد ایران دهه‌هاست که با تورم خو گرفته و در چند 
سال اخیر با مشکل عمیقی به نام رکود تورمی درگیر 
شده است. عاملی که علاوه بر تحت فشار قرار دادن 
معیشت مردم، خطر ورود کشــور به تورم‌های بسیار 
بالاتر را نیز بیشتر می‌کند.  اما چگونه می توان به تورم 
مزمن، رکــود تورمی و انتظارات تــورم‌زا پایان داد؟
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ایمیدرو باید به 
عنوان یک سازمان 

توسعه‌ای دولتی 
قبول کند که پشتیبان 
بخش‌خصوصی باشد 

تا شاهد جهشی خوب 
در حوزه فولاد باشیم

فولاد در تاریخ چند‌هزار ساله بشری نقش اساسی 
در زیرساخت و توسعه برای پیشرفت جوامع انسانی 
به همراه داشته است و در طول تاریخ، انسان اولیه از 
کلاهخود و شمشیر و... از آن اســتفاده و تا به امروز در 
تمام امور زیربنایی کاربرد دارد. در ایران ســاخت فولاد 
به شکل امروزی در زمان پهلوی اول مطرح می‌شود، اما 
به دلایل سیاسی متعدد این امر تحقق پیدا نمی‌کند. 
دوباره در ســال‌های دهــه ۱۳۴۰ بحث احــداث کارخانه 
فولاد در ایران مطرح می‌شود و پهلوی دوم با روس‌ها 
یــک قــرارداد می‌بنــدد و ذوب‌آهــن اصفهــان احــداث 
می‌شــود. ذوب‌آهن با حدود یک میلیون تن ظرفیت 
کار خود را آغاز و توســعه پیــدا می‌کند و به این شــکل 

فولادسازی در ایران آغاز می‌شود.
فولاد در ایجاد زیرساخت‌ها، حوزه نظامی و توسعه 
کشــورهای مختلف، جایگاه ویژه‌ای دارد که بعدها در 
حوزه خودروسازی، راه‌آهن و ماشین‌آلات جایگاه خود را 
به اثبات رسانده است، از این رو جایگاه فولاد در زندگی 
روزمره مردم و توسعه مهم به‌شــمار می‌رود. در ایران 
با توجه بــه اینکه دو‌ مزیت اساســی برای فولادســازی 
وجود داشته و دارد این دو عامل یعنی معدن و انرژی، 
جــزو مــواد اولیه فولادســازی محســوب می‌شــود و با 
توجه به ایــن دو مزیت اســت که ایــران در حوزه تولید 
فولاد جزو کشــورهای برتر قــرار دارد. با توجــه به اینکه 
ایــران کشــوری نفت‌خیــز بــا ذخایــر گازی اســت و در 
زمینــه زمینه زغال‌ســنگ نیز منابع بســیار غنــی‌ای در 
خود دارد، فولادســازی به‌صرفه محســوب می‌شــود. 
اما در حوزه اکتشاف و استخراج سنگ‌آهن همچنان 
عقب هســتیم. البتــه در ســال‌های اخیــر بــا توجه به 
منابع گازی که به‌دست آوردیم با رفتن به سمت تولید 
فولاد با قیمت تمام‌شــده پایین‌تر و همچنین تولید 
با‌کیفیت‌تر حرکت کردیم و به سمت استفاده از انرژی 
و گاز در فولادسازی پیش رفتیم. در زمینه سنگ‌آهن 
هم با توجه استخراج‌هایی که همچنان انجام نشده، 
حدود 2/3 تا 4/3 میلیارد تن ذخایر ســنگ‌آهن برآورد 
شــده و در ســال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نیــز ذخایر جدیدی 
کشــف شــد که با احتســاب آن ذخایر کشــور افزایش 
می‌یابد. لازم به یادآوری است که در پهنه یک میلیون 
و ‌۶۰۰هزار کیلومتری کشور کار اکتشافی بسیار ناقص 
انجام شده و اگر کار اکتشافی وسیعی انجام گیرد، بدون 
شــک می‌توانیم ادعا کنیم معادن بیشــتری خواهیم 
داشــت، برای مثال در فــات مرکزی ایران کــه حوزه‌ای 
اســت که میزان زیادی از زمین‌های آن تحت پوشش 
ســازمان انرژی اتمی قــرار دارد و به دلیل اینکــه ادعای 
ذخایــر اورانیــوم در آن وجــود دارد، مــا در ســال ۱۳۹۳ و 
۱۳۹۴ تفاهم‌نامــه‌ای با این ســازمان منعقــد کردیم تا 
در مناطقــی کــه اورانیــوم کشــف نکرده‌اند مــا بتوانیم 
همکاری مشــترک در حوزه‌های اکتشــاف و استخراج 
داشته باشیم که به تازگی مطلع شده‌ام سازمان انرژی 
اتمی نیــز وارد بنگاه‌داری شــده و موضوع اســتخراج و 

بهره‌برداری را در پیش گرفته که البته کار بسیار غلطی 
است، مانند ورود سازمان‌های دولتی به حوزه اقتصاد، 
درصورتی که در قرارداد ما این موضوع بود که در زمینه 
اکتشاف سازمان ایمیدرو عمل کند و کار نیز به بخش 
خصوصــی داده شــود و آنهــا تنهــا در ‌۲۵درصــد منافع 
پس از استخراج شــریک شــوند. در آنجا کار بزرگی آغاز 
شــد، چراکه در آنجا منابع عظیمی وجود دارد. در حوزه 
اکتشــافات عمقی که در کشــور کاری صورت نگرفته، 
در مناطق فلات مرکزی یک معدن تا 2هزار متر حفاری 
شد و به ذخایر عظیم ســنگ‌آهن حدود 2میلیارد تن 
رســیدیم که البته هم‌اکنــون از ســرانجام آن بی‌خبرم. 
بنابرایــن در حوزه معــادن، ذخایر ســنگ‌آهن فراوانی 
باعیار خوب در کشور داریم؛ این در حالی است که روی 
ســنگ‌آهن هماتیتی نیز چندان کار نشــده کــه اگر کار 

شود ذخایر ما بسیار وسیع‌تر خواهد بود. 
همان‌گونــه کــه عنــوان شــد مصــرف فــولاد یکــی از 
پارامترهای توسعه‌یافتگی به‌شمار می‌رود. میانگین 
سرانه مصرف ۳۵۰ کیلو برای هر نفر در نظر گرفته شده 
است که متاسفانه به‌خاطر رکود ۱۰ تا ۱۲ ساله این سرانه 
مصرف نشده و حتی در چند ســال اخیر به سرانه ۲۵۰ 
کیلو نیز رسیده اســت، چراکه هم ماشین‌سازی‌های 
ما افت جدی کرده‌اند هم حوزه ساختمانی  دچار رکود 
شده و این عوامل مصرف فولاد را کاهش داده است. 
البته اتفــاق خوب مــا در صنعت فــولاد این بــود که در 
ســال‌های ۱۳۹۶ تــا ۱۳۹۷ صادرات فولاد انجام شــد که 
هم‌اکنــون فولاد جــزو یکــی از صــادرات غیرنفتی مهم 
کشــور به‌شــمار می‌رود؛‌ بنابراین بــه نظر می‌رســد اگر 
در زمینه فولادهــای خاص حرکت کنیم، بدون شــک 
‌می‌توانیم به درآمد و ارزش‌افزوده بالاتری دست پیدا 
کنیم.  در ســال‌های قبل کــه اجلاس جهانی فــولاد در 
مسکو برگزار می‌شد، بنده نیز به عنوان رئیس ایمیدرو 
در آنجا شــرکت کــردم. در این اجــاس که بیل‌گیتس 
هزینه یک تحقیــق ۵ میلیــون دلاری آن را تامین کرده 
بود و پژوهشــی دربــاره نقــش فــولاد و جایگزین‌های 
آنهــا با ایــن عنــوان انجام شــده بود کــه آیــا آلومینیوم 
می‌تواند جای فولاد را بگیرد. در آن تحقیق که خلاصه‌ای 
از آن بیــان شــد، ایــن موضــوع مطــرح شــد کــه فــولاد 
همواره جایگاه خودش را خواهد داشــت و جایگزینی 
به‌صورت کامل برای این فلز نخواهیم داشت. بدیهی 
اســت که بعضی از اقلام بــه دلیل مقاومت یا ســبکی 
جایگزین فولاد شــوند، اما در ســایر فلزات جایگزین 
نیز، با محدودیت ذخایر روبه‌رو هستیم. بنابراین فولاد 
همچنان جایگاه خــودش را حفظ می‌کنــد. با توجه به 
اینکه در سال ۱۳۹۲ در صنعت فولاد اقدام‌های ویژه‌ای 
انجام گرفت و ایران از واردکننده فولاد به صادرکننده 
آن تبدیل شد، اما سازمان ایمیدرو باید به عنوان یک 
ســازمان توســعه‌ای دولتــی قبــول کند که پشــتیبان 
بخش خصوصی باشد؛ در این صورت می‌توانیم شاهد 

یک جهش خوب در حوزه فولاد باشیم. 

دو‌ مزیت اساسی برای فولادسازی در 
ایران وجود داشته و دارد. این دو عامل 
یعنی معدن و انرژی، در زُمره مواد اولیه 
تولید فولاد محسوب می‌شوند و با توجه 
به این دو مزیت است که ایران در حوزه 

تولید فولاد جزو کشورهای برتر قرار 
دارد. اما چگونه می توان به آینده صنعت 

فولاد کشور خوشبین بود؟ و ایمیدرو 
چگونه می‌تواند به توسعه صنعت فولاد 

کشور کمک کند؟

چرا باید بخوانید

ر رغبا ه د د یستا ا
ایمیدرو چگونه می‌تواند به توسعه صنعت فولاد کشور کمک کند؟

مهدی کرباسیان 
رئیس سابق هیات عامل ایمیدرو
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امروز شعار توسعه 
صادرات در کشور در 
بسیاری از عرصه‌ها 
مطرح می‌شود؛ اما 

سیاستگذاری در این 
حوزه به درستی 

انجام نمی‌شود

به عنوان یک مسئول انجمن صنفی لازم است 
به ایــن موضوع بپــردازم که صنعت فــولاد امروز با 
مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند. البته آنچه که 
ح می‌شــود، نه تحلیل اســت و نه پیش‌بینی،  مطر
بلکه چالش‌هایی اســت که در این صنعت وجود 

دارد.
با نگاهی به میزان تولید فــولاد در دنیا، می‌توان 
اعــام کــرد کــه ســالانه حــدود 2میلیــارد تــن فولاد 
تولید می‌شود که بیش از 50درصد آن توسط چین 
تولید می‌شود و بعد از آن کشورهای هند، آمریکا، 
روسیه و نهایتا ایران با تولید حدود 30میلیون تن 
در جایــگاه دهم جهانــی تولید فــولاد قــرار دارد. در 
ماه مارس، طبق آماری که انجمن جهانی فولاد به 
جدول تولید‌کنندگان اعلام کرد، میزان تولید ایران 
ح شد  2/2 میلیون تن اعلام شد و این پرسش مطر
که چه اتفاقی افتاده است که این آمار سقوط کرده 
است؟ بنابراین، لازم است توضیح بدهم که هیچ 
خ نداده است، در واقع کاهش یا  اتفاقی در تولید ر
افتی در تولیــد نداشــته‌ایم و با توجه بــه تعطیلات 
نوروز و آغاز ســال جدیــد، تنها آمــار تولیــد از طرف 
ایــران اعــام نشــده و اطلاعــات تولید ایــران لحاظ 
نشــده اســت. بنابراین همچنان با 30میلیون تن 
تولید در جایگاه دهم جهانی قرار داریم. نکته حائز 
اهمیت این است که ظرفیت بالای 40میلیون تن 
تولید را داریم، اما هنوز از این ظرفیت بهره‌برداری 
نمی‌شود. اگر بخواهیم در این زمینه وارد جزئیات 
ح می‌شــود. بخشــی  شــویم، دلایل متعددی مطر
مربوط به تامین مواد اولیه، نقدینگی، نیوجرســی 

و بخشی مربوط به مسائل برون بنگاهی است.
همان‌طور که می‌دانید در افــق 1404 طبق برنامه 
باید به تولید ‌55میلیون تن فولاد برســیم و امروز 
با ‌45میلیون تن ظرفیت تولید، به نظر می‌رسد که 
هنوز از یک ســوم ظرفیت بهره‌بــرداری نکرده‌ایم. 
در واقع موضوعی که جای بررســی دارد، این است 
که اگر قرار است 55 میلیون تن فولاد تولید کنیم 
ولی نتوانیم بهره‌برداری کنیم، پس چرا این میزان 

فولاد را تولید کنیم؟
کشــور  در  صــادرات  توســعه  شــعار  امــروز 
امــا  ح می‌شــود؛  از عرصه‌هــا مطــر در بســیاری 
‌سیاســتگذاری در ایــن حــوزه بــه درســتی انجــام 
نمی‌شود. به طور مثال در حوزه شمش، بسیاری از 
کشورها خصوصا کشورهای همسایه کارخانه‌های 
نورد ایجاد کرده‌ و تعرفه واردات برای میلگرد وضع 
کرده‌اند؛ با این وصف، در صورت صادرات، قیمت 
میلگــرد کمتــر از قیمــت شــمش خواهــد بــود. به 
همین خاطر نباید به شمش به عنوان مواد اولیه 
، نقطه ســر به ســر تولید  نــگاه کــرد. از طــرف دیگــر
فولاد حــدود ۸۰درصد اســت کــه قطعــی گاز و برق 
بســیار می‌تواند بر افزایش آن تأثیرگذار باشــد. به 

همین خاطر رســیدن بــه ظرفیــت ۵۵ میلیون تن 
عملا با چالش‌هایی همراه اســت. بایــد بدانیم که 
وقتی درباره صنعت فولاد صحبــت می‌کنیم، باید 
با نگرشــی جامع و فراگیر به حواشــی و موضوعات 
مرتبــط بپردازیــم و صرفــا بــه دنبــال ایــن نباشــیم 
کــه 45میلیــون تــن تولیــد را بــه 55 میلیــون تــن 
برســانیم. زیرا نکتــه حائز اهمیــت، بهره‌بــرداری از 
تولید اســت. بنابراین باید تلاش کنیم تا از همین 
ظرفیــت 45میلیــون تــن بــه بهره‌بــرداری مطلوب 

دست یابیم.
دیگــر موضوعات قابل بررســی، مســائل تحریم 
و محدودیت‌هــای بین‌المللــی و موانــع ناشــی از 
تحریم است که خود تولیدکننده‌ها موفق شده‌اند 
راهکارهایی بــرای مقابله با آن پیــدا کنند. چنانچه 
تولید‌کننــده‌ای را ســراغ نداریم که مدعی شــود به 
دلیل تحریم، نتوانســته تولیــد خود را صــادر کند. 
هرچند دور زدن تحریم‌ها، دریافت و پرداخت‌ها یا 
فروش از طریق کانال‌های مختلف، هزینه بیشتری 
را به تولید کننده و صادرکننده تحمیل می‌کند، اما 
با این حال، توانسته‌ایم به خوبی از این موانع عبور 
کنیم. با وجــود این باید اعــام کنم که متاســفانه، 
بزرگ‌ترین مشــکل ما مربــوط به سیاســتگذاری و 
مدیریت داخلی صنعت فولاد است. آنچه فعالان 
ح می‌کنند، امنیت ســرمایه‌گذاری  این عرصه مطر
اســت؛ امنیتی کــه در صنعــت فولاد کشــور وجود 

ندارد.
خ می‌دهــد و چــه تصمیماتــی  امــا چــه اتفاقاتــی ر
اتخاذ می‌شــود کــه این صنعــت آســیب می‌بیند؟ 
متاسفانه کسی که هیچ تخصصی در صنعت فولاد 
و شــناختی از صادرات نــدارد، برای صــادرات فولاد 
کشــور تصمیــم می‌گیــرد. از 30میلیــون تــن تولید 
فولاد حدود 16 تــا 17میلیون تن بــه مصرف داخل 
اختصــاص می‌یابــد و لازم اســت 13میلیــون تــن را 
صادرکنیم و اگر در این باره ناشــیانه تصمیم‌گیری 
کنیم و مانع صادرات شــود، باید بــر کاهش میزان 

تولید متمرکز شویم. 
صدور مجــوزات بی‌رویه یکی دیگر از مشــکلاتی 
اســت که امــروز منابع کشــور را قفــل می‌کنــد و به 
همیــن خاطر بایــد با ایــن پدیده بــا جدیــت مبارزه 
شــود. بایــد تصمیمــات اساســی در مــورد ایــن 
موضوع گرفته شود تا دیگر در کشور این موضوع 

را مشاهده نکنیم.
اگــر منحنــی تغییــرات قیمت خــودرو و فــولاد در 
یکی دو ســال قبل با هم مقایســه شــود، مردم به 
بی‌رابطــه بــودن قیمــت فــولاد بــا افزایــش قیمت 
خودرو پی خواهند برد. ســال گذشته در مقاطعی 
شــاهد کاهــش ۳۰درصــدی قیمــت فــولاد بودیــم 
در حالــی کــه قیمــت خــودرو یــک روز هم کاهشــی 

نبوده است.

همان‌طور که می‌دانید در افق 1404 
طبق برنامه باید به تولید 55 میلیون 
تن فولاد برسیم و امروز با 45 میلیون 
تن ظرفیت تولید، به نظر می‌رسد که 
هنوز از یک سوم ظرفیت بهره‌برداری 
نکرده‌ایم. در واقع موضوعی که جای 
بررسی دارد، این است که اگر قرار 

است 55 میلیون تن فولاد تولید کنیم 
ولی نتوانیم بهره‌برداری کنیم، پس چرا 

این میزان فولاد تولید کنیم؟

چرا باید بخوانید

ی ر ا ستگذ سیا ب  معیو سیکل 
صنعت ‌فولاد با چه موانعی دست و پنجه نرم می‌کند؟

بهرام سبحانی
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران



 شماره 38 . تیر ماه 22۱۴۰2

راهبرد

واقعیت این است اقتصاد ایران با محدودیت‌های 
بســیاری از قبیل عــدم اعتمــاد، ســرمایه‌گذاری پایین 
و محدودیت دسترســی به بازار نفت و کاهــش درآمد 
ارزی روبه‌رو اســت. این مســاله باعث شــده است که 
درآمــد ســرانه به دلیل محــدود شــدن تولید در ســایه 
افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی 
به پایین‌ترین سطح خود برسد. تورم، نمودی از پایین 
رفتن درآمد سرانه است و دعوا بر سر این است که چه 
کســی باید هزینــه آن را بپــردازد. بعضی از شــرکت‌های 
بزرگ و بخش‌هایی از جامعه کــه قادر به قیمت‌گذاری 
کالاهای در اختیار خود هستند سعی می‌کنند با سرعت 
بــالا قیمت اجنــاس‌ خــود را بالا ببرنــد تــا از قافله عقب 
نمانند. برخی نیز کــه بخش‌های پایینی جامعــه اعم از 
بازنشستگان و مستمری‌بگیران هستند برای اینکه 
بتوانند از تورم عقب نمانند چاره‌ای جز بالا بردن قدرت 
چانه‌زنی خــود در قبــال افزایش قیمت‌هــا ندارند. این 
گــروه در واکنش به بالا رفتن قیمت‌ها ناچار اســت که 
به روش‌های مستقیم و غیرمستقیم به دولت فشار 
بیاورد که سهم آنها را بپردازد. در مجموع اما پایین رفتن 
درآمد سرانه، همه گروه‌های جامعه را متاثر می‌کند. تورم 
نتیجه کَنشی است که بین گروه‌های مختلف و با این 
هدف اتفاق می‌افتد که تا چه اندازه می‌توانند سهم خود 
را از کیک اقتصادی کوچک‌شده کشور بالاتر نگه دارند.

دولت با چاپ پول و بالا بردن هزینه‌های بودجه‌ای‌، 
تلاش می‌کنــد گروه‌هایی کــه از بازی عقــب می‌مانند را 
حمایت کند تا مانع از شــکل‌گیری اعتراضات از ســوی 
آنان شود. اما همان‌طور که گفته شد این عمل با چاپ 
پول اتفاق می‌افتد و چاپ پول نیز به نوعی توزیع سهم 
بین بخش‌های مختلف اقتصاد است. اصل موضوع 
که مساله کاهش تولید اســت و باعث کاهش درآمد 
سرانه نیز شده حل شدنی نیست؛ مگر اینکه بپذیریم 
با درآمدی که داریم نمی‌توانیم اقتصاد را به شکل عادی 
اداره کنیــم. بــرای مثــال معلمانــی کــه اعــام می‌کردند 
دســتمزد ما باید بــه انــدازه تــورم بالا بــرود بــرای دولت 

امکان‌پذیر نبوده است و حتی وقتی دولت وانمود کرده 
که دســتمزدها را بالا برده اما معلم‌ها به زودی متوجه 
شــده‌اند که حقوق آنها از تــورم عقب افتاده اســت.در 
این میان، چنانچه دولت نزد مردم اعتبار داشته باشد 
و بتواند به وعده‌های خود عمل کند، می‌تواند به راحتی 
اعلام کند که تورم را به ۲۰ درصد می‌رســانیم و به همین 
دلیل نیز دســتمزدها را به انــدازه ۲۱ درصد بالا می‌بریم. 
همچنین می‌تواند اعلام کند که از تولید به اندازه کافی 
حمایت می‌کند که دیگر هیچ نگرانی در این خصوص 
وجود نداشته باشد. در صورتی که دولت واقعا بتواند 
تولید را افزایــش دهد قــادر خواهد بود که دســتمزد را 
کمتر از تورم بالا ببرد. اما مشکل این است که اگر مردم 
ایــن وعده‌هــا و اظهــارات را غیرواقعی بخواننــد و آنچه 
دولــت در حمایت از تولیــد اعلام می‌کنــد اتفاق نیفتد 
سناریوی تورمی اسفند ماه سال گذشته که قیمت‌ها به 
یک باره جهش کرد اتفاق افتاده و این به معنای تداوم 
شــرایط تورمی و زمینه‌ســازی برای رشــد دوباره قیمت 
دلار خواهد بود.ما می‌دانیم که قیمت بنزین در اقتصاد 
ایران طی سه ســال و نیم اخیر ثابت باقی مانده است 
و قیمت واقعــی آن در ایران در مقایســه با تورم بســیار 
پایین است. ما می‌دانیم که دولت کنونی ناچار خواهد 
شــد دســت به اصلاحات قیمتــی در حــوزه انــرژی بزند 
اما بالا رفتــن قیمت بنزین زمینه تورم آینده می‌شــود. 
دولت ممکن اســت بگوید که قیمت را بــالا می‌بریم و 
مابه‌التفاوت آن را به شکل نقد به مردم می‌پردازیم. این 
مساله نیز تورم‌زاست، ضمن اینکه مردم به این آگاهی 
رســیده‌اند که بالا رفتن قیمت یک کالا بــه معنای این 
است که تورم آتی بالاتر خواهد بود و کمک مالی دولت 
در صــورت اصلاح قیمــت انــرژی به همان سرنوشــت 
یارانه ۴۵ هــزار تومانی دچار می‌شــود. بنابراین اعتماد 
بین دولت ومردم، نقش اساسی را در کنترل تورم بازی 
می‌کنــد. تاثیــری کــه بی‌اعتمــادی روی مــردم می‌گذارد 
این است که هریک از گروه‌های جامعه در تلاش برای 
بالا بردن ســهم خود از کیک اقتصادی کشور خواهند 

رم لید تو خط تو
چه کسانی هزینه افزایش تورم را پرداخت می‌کنند؟

  هادی صالحی اصفهانی: 
تاثیری که بی‌اعتمادی 
روی مردم می‌گذارد 
این است که هریک 

از گروه‌های جامعه در 
تلاش برای بالا بردن سهم 

خود از کیک اقتصادی 
کشور خواهند بود 

اعتماد بین دولت ومردم، نقش 
اساسی را در کنترل تورم بازی 
می‌کند. تاثیری که بی‌اعتمادی 

روی مردم می‌گذارد این است که 
هریک از گروه‌های جامعه در تلاش 
برای بالا بردن سهم خود از کیک 

اقتصادی کشور خواهند بود؛ کیکی 
که بسیارهم کوچک شده است. در 
نهایت اما، اقتصاددانان همه چیز را 

بر اساس تعادل می‌سنجند. این یعنی 
رفتار و تصمیم بازیگران اقتصادی 
اگر خارج از تعادل باشد می‌تواند 
منجر به رخدادهای غیرمنتظره و 

غیرقابل پیش‌بینی شود

بخوانید تا بدانید
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بود که بسیار کوچک شده اســت. از سوی دیگر هیچ 
نشانه‌ای از افزایش تولید هم در اقتصاد دیده نمی‌شود 
تا قیمت‌ها کمتر از دستمزدها بالا برود و درآمد واقعی 
رشــد کند. هرچند به دلیل بهبود روابط سیاسی ایران 
با برخی از کشورها از جمله عربستان می‌توان مقداری 
خوش‌بین بود اما مســاله اصلی تجارت آسان خارجی 
ایران است و هیچ نشانه‌ای مبنی بر آن دیده نمی‌شود.

آســیبی که دولت‌هــا از تــورم می‌بینــد این اســت که 
ناتوانی‌شــان در مدیریــت اقتصــادی کشــور عیــان 
می‌شود. مشخصه اصلی ساختار سیاسی و اجتماعی 
ایران این است که به کارگیری افراد توانمند و متخصص 
در حوزه سیاستگذاری اقتصادی اتفاق نمی‌افتد. یکی 
از دلایل این مســاله این اســت که دولتمردان به این 
افراد اعتمــاد نمی‌کننــد و نگران این هســتند کــه این 
افــراد بــرای دولت ایجاد مشــکل کننــد. از ســوی دیگر 
افــراد متخصص نیــز تمایلی بــرای حضور در سیســتم 
تصمیم‌گیــری دولتی ندارنــد چرا که مطمئن نیســتند 
دولت به عهد خود برای پذیرش نقدها و پیشنهادهای 
آنهــا وفــا می‌کنــد. این مســاله مختــص دولــت کنونی 
نیست و در دولت‌های گذشته نیز اتفاق افتاده است. 
برای مثال دولت حســن روحانی در ابتدای فعالیتش 
موفق شــد ترکیبی از افراد متخصص و توانمنــد را وارد 
کابینــه اقتصــادی‌اش کند؛ امــا طولی نکشــید که این 
افراد ناچار به قطع همکاری با دولت شدند. دلیل این 
مساله نیز اختلاف ســلیقه دولت و این افراد در حوزه 
تصمیم‌گیری‌هــای اقتصــادی اســت. امــا نبــود افــراد 
متخصص در تیم اقتصادی دولت مساله مهمی برای 
کشــور محســوب می‌شــود چــه آنکه فرمــول ســاده و 
مشخصی برای کنترل تورم وجود ندارد که همه بتوانند 
در خصوص آن سیاســتگذاری و تصمیم‌گیــری کنند.
در کنار آن، حوزه نظام تصمیم‌گیری به افرادی نیاز دارد 
که استقلال نیز داشته باشند. برای مثال رئیس بانک 
مرکــزی باید فــردی باشــد کــه در مقابل خواســته‌های 
دولت ایســتادگی کنــد و بــا صراحت و قاطعیــت اعلام 
کنــد کــه بــرای تامیــن نیازهــای دولــت حاضر بــه چاپ 
پول نیســت، اما بانک مرکــزی در ایران قــادر به اعمال 
نظرات سیاســتی نیســت، چه آنکــه این نهــاد خود به 
تنهایــی تصمیم‌گیــر اصلــی نیســت. بنابرایــن جذب 
افراد متخصص در کابینه دولت به استقلال این افراد 
نیز وابســته اســت. وقتی افــراد تصمیم‌گیرنــده اطلاع 
زیادی در خصوص اقتصاد و مشــکلات کشور و اینکه 
سیاست‌های‌شــان چــه انتظاراتــی در مــردم و جامعه 
ایجاد می‌کند نداشته باشــند، بر چالش‌های قبلی نیز 
افزوده خواهد شــد. برای مثال دولتمــردان می‌گویند 
که به سرعت تورم را کنترل می‌کنند حال آنکه با الزامات 
مهار تورم آشنایی کافی ندارند. بنابراین می‌توان گفت 
یکی از مشــکلات اصلی دولت این اســت کــه از وجود 
افراد توانمند و متخصص بی‌بهره است. افرادی که در 
تصمیم‌سازی در اقتصاد ایران دخیل هستند معمولا 
تخصص کافــی و توانایــی لازم را ندارنــد. ایــن چالش از 
ســال‌ها قبل در اقتصــاد ایران وجود داشــته و بســیار 
مشکل‌ساز شده است. باید پذیرفت که موضوع مهار 
تورم در اقتصاد ایران به یک بازی سیاسی تبدیل شده 
اســت. دولت می‌گوید از منافع مــردم حمایت می‌کند 
اما در همین حــال اقــدام به چاپ پــول می‌کنــد و تورم 
بیش از پیش دامن معیشت خانوارها را می‌گیرد. برای 
مثال دولتمردان هر ساله دســتمزدها را بالا می‌برند و 

قیمت‌ها آنقدر بــالا می‌رود که دســتمزد از تــورم عقب 
می‌ماند. این مساله باعث سلب اعتماد جامعه شده 
و سرمایه اجتماعی را به پایین‌ترین سطح خود رسانده 
است. بنابراین یکی از ویژگی‌های افراد متخصص دولتی 
باید این باشد که با مردم صادق باشند. برای مثال باید 
با صراحت اعلام کنند که درآمد ســرانه پایین آمده و در 
نتیجه افراد سهم کمتری از کیک اقتصادی می‌برند و در 
نتیجه شیوه توزیع درآمد تغییر می‌کند. اما دولتمردان 
به جای آنکه با مردم روراست باشند این مساله را با تورم 
مدیریت می‌کنند و این مساله موجب افزایش کاهش 
اعتماد عمومی به سیاســت‌های دولت و تصمیمات 
اقتصادی آن می‌شــود. اما واقعیت این است که تورم 
به همه ضربه می‌زند و اعتماد را سلب می‌کند. در نتیجه 
اســتفاده دولت از تورم بــرای مدیریــت توزیــع درآمد و 
اقتصاد باعــث از بیــن رفتن بیشــتر اعتماد بــه دولت 
می‌شود .علاوه بر مردم که زیر آوار تورم و گرانی هر سال 
کمتر از ســال قبل مصــرف می‌کننــد بخش‌خصوصی 
نیز گرفتارتر از همیشه شده است. در حقیقت دولت 
به بخش خصوصــی فشــار وارد می‌کند کــه تولید کند 
اما قیمــت را ما تعیین می‌کنیم. عاملی کــه خود باعث 
افزایش فســاد اقتصــادی در کشــور می‌شــود. در این 
شرایط دولت برای جلوگیری از ســرایت این مساله به 
سایر حوزه‌ها در نقش آتش‌نشانی ظاهر می‌شود که 
باید تلاش کند آتشــی که به جان بخش‌های مختلف 
اقتصادی کشــور می‌افتد را مهار کند. در اقتصاد ایران 
دولتمردان همواره با زور و سرکوب قیمت‌ها را کنترل 
می‌کنند اما در نهایت فنر قیمت‌ها در می‌رود و جهش 
قیمتی اتفاق می‌افتد. برای مثال دولت تلاش می‌کند 
قیمــت ارز را بــرای مدتــی کوتاه ســرکوب کند کــه بعد از 
مدت کوتاهی قیمت آن چندبرابر می‌شود. این مساله 
در مورد همه کالاها صادق است.از آنجا که با مجموعه 
متنوعی از مشــکلات مواجه هســتیم و بانــک مرکزی 
تیم اقتصادی توانمنــدی که بتواند در این مســیر وی 
را همراهــی کند نــدارد، به نظر نمی‌رســد بتوانــد در این 
خصوص چنــدان به موفقیت برســد. بــرای مثال یکی 
از چالش‌های امروز اقتصاد ایران قیمت بنزین است 
و دولتمــردان هنوز نمی‌داننــد باید از چــه کانالی تن به 
افزایش قیمت سوخت بدهند که زمینه‌ساز اعتراضات 
مردمی نشود. زمانی که آقای فرزین رئیس بانک مرکزی 
شد نرخ ارز را ۲۸۵۰۰ اعلام کرد اما ظرف مدت دو ماه نرخ 
ارز به ۵۰ هزار تومان رسید. این مساله نشان می‌دهد 
که دولــت آمادگی مدیریت نــرخ ارز را نداشــته و برنامه 
مشــخصی برای آن تدارک ندیده اســت. بنابراین حتی 
اگر اختیــارات کافی بــه بانک مرکــزی داده شــود باز هم 
مشخص نیست رئیس کنونی این نهاد بتواند تورم را 
مهار کند. حتی ممکن است بانک مرکزی تصمیماتی 
بگیرد که زمینه‌ساز مشکلات جدیدتری شود و ظرف 
مدت کوتاهــی دولت تصمیم بگیــرد فرد دیگــری را به 
عنوان سکاندار پولی کشور معرفی کند. رئیس بانک 
مرکزی در ایران به طور مستمر در زمینه‌های اقتصادی 
اظهارنظــر می‌کنــد امــا آگاه نیســت کــه اظهاراتــش تــا 
چــه انــدازه می‌تواند بر اظهــارات تورمــی تاثیر بگــذارد و 
مســیرهای تورمــی کشــور را ترســیم کنــد. در نهایــت، 
اقتصاددانان همه چیز را بر اساس تعادل می‌سنجند؛ 
این یعنی رفتار و تصمیم بازیگران اقتصادی اگر خارج از 
تعادل باشد می‌تواند منجر به رخدادهای غیرمنتظره و 

غیرقابل پیش‌بینی شود.

تورم نتیجه کُنشی 
است که بین 

گروه‌های مختلف و 
با این هدف اتفاق 
می‌افتد که تا چه 
اندازه می‌توانند 

سهم خود را از کیک 
اقتصادی کوچک‌شده 
کشور بالاتر نگه دارند
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اقتصاد ایران درگیر 
مشکل عمیقی به نام 
رکود تورمی است و 

این امر سیاست‌های 
کلاسیک عرصه 

اقتصاد را برای ما 
غیرکاربردی 
ساخته است

اقتصاد ایران درگیر چالش‌هایی است که عمدتا در 
حوزه سیاست شــکل گرفته‌اند و به صورت موانعی 
جــدی ظاهــر شــده‌اند. به همیــن دلیــل از ترکیبــی از 
دیدگاه‌های مختلف استفاده می‌کنیم تا حلقه‌های 
مفقــوده تحلیل‌هــای متعــارف اقتصــادی را بررســی 
کنیــم. مــا تنها بــا تــورم بلندمــدت روبه رو نیســتیم. 
اقتصاد ایران درصد بیکاری بســیار زیادی دارد و آمار 
غ‌التحصیــان دانشــگاهی بالــغ بر  آن بــر اســاس فار
25درصد است. بنابراین ایران درگیر مشکل عمیقی 
به نــام رکــود تورمــی اســت و ایــن امر سیاســت‌های 
کلاسیک عرصه اقتصاد را برای ما غیرکاربردی ساخته 
است. بحران شدید زیست‌محیطی، حاشیه‌نشینی 
و فقر ایــران را با بحرانی جــدی رو‌به رو کرده اســت. در 
واقع وقتــی تعــداد چالش‌هــای اساســی زیاد باشــد 
نشــا‌ن‌دهنده مشــکل اساســی در اقتصــاد کشــور 

است و این وضعیت امروز ایران است. 
اقتصــاد ایــران از قافلــه رخدادهــای فناورانــه دنیا 
عقب افتاده اســت. چنانکه آمارها نشــان می‌دهد 
ایــران در جــذب ســرمایه دچــار مشــکل اســت. 
همچنین کل موجودی که ایران تا سال 2018 موفق 
به جذب آن شــده اســت حدود 57 میلیــارد دلار آن 
هم عمدتا در بخش نفت و در چارچوب قراردادهای 
خاص بــوده اســت! این در حالی اســت کــه مکزیک 
، ترکیه و کره‌جنوبی 150میلیارد دلار  550 میلیارد دلار
جذب سرمایه خارجی داشته‌اند. این نشان‌دهنده 
آن است که ایران در شبکه‌های عمیق اقتصادی دنیا 
جایگاهی ندارد. همچنین در سال 2021 یک‌میلیارد و 
430 میلیون دلار جذب ســرمایه خارجــی ایران بوده 
اســت. در حالی که در همیــن بازه زمانــی کره‌جنوبی 
16800 میلیــون دلار جــذب ســرمایه خارجــی داشــته 
اســت. ترکیــه در یــک دوره 20ســاله از ســال 1356 تــا 
1375 حــدود 60درصــد تــورم داشــته و آن را کاهــش 
داده اســت. مکزیک نیز تــورم بــالای 48درصد خود 
را به 6درصد رســانده اســت. این در حالی اســت که 
متوسط ســالانه میزان تورم در ایران نسبت به این 
کشورها از ابتدا بالا نبوده اســت ولی تغییری هم در 

آن ایجاد نشده است.
خ ارز و کاهــش ارزش پــول ملــی نیــز  در زمینــه نــر
در مقایســه بــا چیــن، کره‌جنوبــی، ترکیــه و مکزیک 
خ داده است. شاخص  بیشــترین کاهش در ایران ر
پیچیدگی اقتصادی، عملکرد رقابت صنعتی، رقابت 
صادراتی و سهم صادرات کارخانه‌ای از کل صادرات 
نیز از دیگر شاخص‌های مهمی است که در ایران در 
مقایسه با کشــورهای مذکور روند مقبولی نداشته 
اســت. بنابراین در ایران تنها مشکل تورم نیست، 
بلکه در کنــار آن حوزه‌هــای مهم اقتصــادی دیگری 

وجود دارد که وضعیت نامناسبی دارند.
همه این مــوارد نشــان می‌دهد که اقتصــاد ایران 
در دوره‌ای کــه اقتصــاد دنیــا وارد عصــر نوینی شــده 

است، هنوز درگیر مشکلات و چالش‌های متعددی 
اســت. درحالــی کــه کشــورها وارد اقتصــاد صنعتــی 
شــده‌اند ما هنوز در دوره پیشــاصنعتی قــرار داریم 
که این موضوع در روند درآمد سرانه کشور به خوبی 
قابــل مشــاهده اســت. در حالی‌کــه درآمــد ســرانه 
کشــورهای مکزیک و ترکیه بالای 10هزار دلار اســت، 
درآمد سرانه ایران بالغ بر 5هزار دلار است. در حوزه 
صادرات نیز این شــاخص‌ها خود را به خوبی نشان 
می‌دهنــد. چنانکــه کشــورهای مذکــور در زمینــه 
صادرات خودروی ســواری، قطعات خــودرو، تراکتور 
و خــودروی برقــی در ســال 2020 از عملکرد شــاخصی 
برخــوردار هســتند و ایــران‌ عملکــرد قابــل قبولــی 
ندارد. در حــوزه صادرات تایر نیز رقــم صادراتی ایران 
بسیار پایین‌تر از سایر کشــورها مانند ترکیه، چین، 
کره‌جنوبی و مکزیک است. بنابراین اکثر کشورها در 
دوره‌ای درگیر تورم‌های بالا بوده‌اند و موفق شده‌اند 
با سیاست‌های اقتصادی صحیح این تورم را کنترل 
کننــد. امــا در ایران هنــوز چنیــن روندی آغاز نشــده 
است. مکزیک و کره‌جنوبی از سال های 1990 میلادی 
به بعد و ترکیــه در دهه 1990 میلادی مســیر کاهش 
تورم را با شــیب تندی تجربه کرده‌انــد و به زیر حدود 

7درصد رسیده‌اند.
آنچه ذکر کردم مقدمه‌ای است برای اینکه بگویم 
ما در ایران تنها با تــورم بلندمدت درگیر نیســتیم و 
مسائل عدیده‌ای در این زمینه وجود دارد که بیکاری 
و ناامیدی از آینده و بسیاری موارد دیگر تنها برخی از 
این مسائل هســتند. همچنین باید توجه داشت 
خ رشــد نقدینگی معادله  که توزیع تــورم بر مبنای نر

صحیحی نیست. 
میزان رشد اقتصادی طی 50سال اخیر افت بسیار 
شــدیدی داشــته اســت و کشــور از چرخــه تحولات 
اقتصــادی دنیــا عقــب افتــاده اســت. ســرانه تولید 
میزانی بسیار اندک دارد و در ازای رشد 3درصدی در 
مجموعه نقدینگی کشور، تورم سه برابر شده است! 
خ رشد تولید به طور متوسط در حد  در حالی‌که اگر نر

7درصد بود قطعا نرخ تورم بسیار کمتر از این بود.
همه این‌ها حاکی از آن اســت که ایــران با ظرفیت 
جذب اقتصــاد ضعیــف روبه‌رو اســت. کشــور دوره 
بلندمدتــی را از دســت داده اســت و ایــن خــود را به 
صــورت فشــارهای تورمی به مــردم نشــان می‌دهد. 
سیاســت‌های شــتابزده در پیشــبرد پروژه‌هــای 
صنعتــی که بیــش از تــوان و تحمــل اقتصاد بــوده و 
خ تــورم را افزایش  تزریق پول بــه چرخه اقتصادی، نر
بالایی داده است. چنانکه اگر سیاست‌گذاری‌های 
پــروژه‌ای و صنعتــی در چارچــوب اســتانداردهای 
معقــول انجــام شــده بــود، تــورم قبــل از انقــاب به 
ســرعت کنتــرل شــده بــود. تحریــم و جنــگ از دیگر 
خ ارز در  عوامــل موثر بــر افزایــش تــورم و افزایش نــر

کشور بوده است. 

در حالی‌که نرخ تورم در ایران رقمی 
بی‌سابقه را تجربه کرده است، به دنبال 
پاسخ این سوال هستیم که چرا تورم در 
دنیا مساله‌ای حل شده است و به زیر 

5درصد رسیده)مگر در شرایط خاص 
مانند شیوع کرونا( و کشورهایی مانند 
چین و مکزیک که قبلا تورمی صد 

درصدی داشته‌اند، موفق به کنترل آن 
شده‌اند؛ اما ایران هنوز به چنین موفقیتی 

دست پیدا نکرده است؟

چرا باید بخوانید

رمی تو گسل 
چگونه می‌توان تورم بلندمدت اقتصاد ایران را مهار کرد؟ 

علی دینی ترکمانی / عضو هیات علمی 
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی
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معتقدم بیشترین 
آسیب ناشی از فقر 
حکمرانی معادن در 
کشور این است که 
بین معادن و سایر 

بخش‌های منابع 
طبیعی دچار 

تعارض شده‌ایم

تعارض در حکمرانی��
معتقــدم بیشــترین آســیب ناشــی از ضعــف 
حکمرانــی معــادن در کشــور ایــن اســت کــه بین 
معــادن و ســایر بخش‌هــای منابــع طبیعــی دچار 
تعــارض منافــع شــده‌ایم. مثلا جنــگل و مرتــع نیز 
مانند معدن یکی از مصادیق منابع طبیعی است و 
قانون، محدودیت‌های قابل‌توجهی برای فعالیت 
اقتصادی در حوزه جنگل‌ها ایجاد کرده اســت. در 

حوزه معادن نیز چنین است. 
بســیار پیش آمده کــه در تعــارض موجــود بین 
بهره‌‌بــرداری از یــک مرتــع در مقابل بهره‌‌بــرداری از 
معــدن موجــود در همــان منطقــه، جانــب مرتع را 
گرفته‌ایم که به این ترتیب خود را از بهره‌‌برداری آن 
معدن محروم ساخته‌ایم. این امر به همان بحث 
تعارض در شــیوه حکمرانــی بازمی‌گــردد. چنانچه 
گاهی مبالــغ گزافی بــرای اکتشــاف معــادن هزینه 
می‌شــود اما در نهایت مثمرثمر نیســت. امروز در 

بخش‌های زیادی از ایران مانند شــمال خراسان، 
خوزستان، ایلام و... مطالعات اکتشافی سنگینی 
انجام شده است اما دولت و معدنکاران داد‌ه‌ای 
از آنهــا در اختیار ندارند! داده‌هایــی که هزینه‌های 
بالایی برای آن انجام شده و پس مطالعه و بررسی، 
بلااستفاده رها شده‌اند! در واقع زمانی‌که معدنکار 
وارد منطقــه‌ای می‌شــود اساســا دسترســی بــه 
داده‌های پیشــین وجــود نــدارد؛ بنابرایــن یکی از 
عوامل آســیب‌زا همین مســاله فقــر حکمرانی در 

بخش انفال است. 
در بخــش مــواد پرتــوزا نیــز همیــن معضــات 
وجــود دارد و ماننــد بخــش هیدروکربنــی و حــوزه 
بهره‌‌بــرداری معــادن، از ایــن فقــر حکمرانــی رنــج 
می‌برد! به نظر می‌رسد هیچ‌گاه مدل جامعی برای 
حکمرانی در بخش انفال کشور تبیین و نهادینه 
نشده و این امر به معنای علمی آسیب‌هایی را به 

روند کار وارد کرده است. 

رضا محتشمی‌پور تاکید دارد 
هیچ‌گاه مدل جامعی برای حکمرانی 
در بخش انفال کشور تبیین و نهادینه 

نشده و این امر به معنای علمی 
آسیب‌هایی به روند این بخش وارد 
کرده است. او در این مطلب به این 
پرسش کلیدی پاسخ می‌دهد چرا 
افرادی که گمان می‌کنند معادن به 

اندازه صنعت نفت قابلیت تامین بودجه 
کشور را دارد در اشتباه هستند؟

چرا باید بخوانید

ل  نفا نی ا ر حکمرا رض د تعا
چرا باید در واگذاری بخش اکتشاف معادن به بخش خصوصی تامل کرد؟

رضا محتشمی‌پور 

 معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت

ادبیات حکمرانی منابع طبیعی و انفال در ایــران همواره حیطه‌ای فقیر بوده و مســائل آن 
معمولا بسیار محدود و سربسته مطرح شده اســت. همچنین از زاویه فقه اسلامی این 
موضوع چندان تحلیل نشده و از این حیث قابلیت اجرایی پیدا نکرده است. در کشور ما 
معادن سهم کمتری از حوزه انفال دارند. ایران صنعت نفتی دارد که سالانه حدود 50 تا ‌60هزار 
دلار صادرات خارجی دارد. بنابراین در ایران انفال در حوزه صنعت نفت و در حوزه معادن دارای شرایط متفاوتی 
است. در صنعت نفت حجم بالای ارزش افزوده وجود دارد که به‌صورت مستقیم وارد نظام بودجه‌ریزی کشور 
می‌شود؛ موردی که در بخش معدن چنین نیست؛ بنابراین افرادی که گمان می‌کنند معادن به اندازه صنعت 
نفت قابلیت تامین بودجه دارد در اشتباه هستند. این تصور که همان کاری که در مورد نفت انجام شده باید 
در بخش معدن اتفاق بیفتد نادرست است؛ چراکه شیوه بهره‌‌برداری از معادن تفاوتی جدی با صنعت نفت 
دارد. در بخش معادن غیرهیدروکربنی برخلاف صنعت نفت، خام‌فروشی وجود ندارد. همچنین کل صادرات 
بخش معدن در ایران به سختی به یک‌درصد از کل تولید معادن می‌رسد. در حوزه معادن غیرهیدروکربنی 
به‌طور کلی میزان خام‌فروشــی چنــدان بالا نیســت و عــاوه بر آن ســهم بخش‌خصوصی به مراتب بیشــتر 
از بخش دولتی اســت. حتــی بهره‌‌بــرداری از برخی معــادن دولتی نیز پس از چند ســال بــه بخش خصوصی 
منتقل شــده اســت. بنابراین بخش عمده‌ای از ارزش افزوده معادن نصیب بخش‌خصوصی می‌شود که 
می‌تواند امری مثبت یا منفی تلقی شود. با این وصف، درآمد این معادن وارد چرخه درآمد دولت نمی‌شود. 
بنابراین اصرار بر اینکه دولت، بخش بیشــتری از درآمد خود را از طریق معادن تامین کند، درســت نیست. 
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رابطه انفال و حکومت اسلامی��
در لایه بعد بحث رابطه انفال و حکومت اسلامی 
ح اســت. شــاید نــکات فقهــی زیــادی در این  مطر
ارتباط وجود دارد اما در لایه قوانین و مقررات این 
امر نهادینه و اجرایی نشده و به نظام برنامه‌ریزی 
کشور راه نیافته اســت. ســاده‌ترین موضوع این 
است که چگونه به فکرمان رسیده که اداره انفال 
را در کنار تجــارت خارجــی و داخلی قــرار دهیم و در 
قالب وزارت صنعت، معــدن و تجارت قرار دهیم. 
در واقع چگونــه به این اجماع رســیده‌ایم که اداره 
بخشــی از انفال قابل ادغام با اداره حوزه کالایی یا 

صنعتی است. 
بدون تعارف بگویم که اگر بخواهیم موضوعات 
راهبــردی وزیــران ادوار مختلــف صمت را بررســی 
کنیــم، قطعــا حــوزه معــدن جایگاهی در میــان آن 
ندارنــد. چــون تکالیــف و مســئولیت‌هایی کــه در 
این حــوزه وجود دارند اساســا به گونه‌ای نیســت 
که معدن ســهم بالایی در آن داشــته باشــد. این 
مســاله زمانــی جدی‌تــر اســت کــه بحث واگــذاری 
ح می‌شــود. اگــر مــا معــدن را در زمره  معــادن مطر
انفال و متعلق بــه حکومت اســامی می‌دانیم، با 
وجودی کــه از محدوده‌های معدنی اطــاع کاملی 
در دسترس نداشته باشــیم، چطور می‌توانیم آن 
را به بخش خصوصی واگــذار کنیم؟ در حالی که در 
صنعت نفت اکتشــافات به صورت بسیار علمی، 
دقیــق و ابزارهــای حاکمیتــی انجــام می‌شــود. بــر 
اساس این شــیوه نگاه اســت که رفتار حاکمیت 
به موضوع نفت اساســا بــا نگاه بــه بخش معدن 

متفاوت است. 
تکلیــف اکتشــاف در بخــش نفــت بــا محوریت 
حاکمیــت انجام می‌شــود امــا در بخش اکتشــاف 
معــدن تکلیــف حاکمیتــی قائــل نیســتیم! امــروز 
ح می‌کنیم کــه عملیات  زمانی که بــا ایمیدور مطــر
اکتشــافی برخــی محدوده‌هــا بــه درســتی انجــام 
نشــده؛ متوجــه می‌شــویم کــه ایــن ســازمان بــه 
عنــوان ســاختار حاکمیتــی بخــش معدن تــوان و 
 ، ابــزار اکتشــافی مورد نیــاز را نــدارد. از ســوی دیگر
در بخــش خصوصــی نیــز ضعف‌هــای جــدی در 
حوزه اکتشــاف قابل ملاحظه اســت. بــه طور کلی 
تنهــا هشــت شــرکت اکتشــافی در کشــور وجــود 
دارد و میزان و نوع عملیات آنها مشــخص است. 
بنابرایــن بدنــه اکتشــافی کاملــی در کشــور وجود 
نــدارد و دولــت ذخایــر معــدن را بــدون شــناخت 
جامع به شرکت‌های اکتشافی واگذار و بعد سهم 
خــود را از آنهــا مطالبــه می‌کند! این عدم‌شــناخت 
منجر به بــروز خطاهای زیادی می‌شــود که ریشــه 
آن به نبود رابطه صحیح انفال و حکومت اسلامی 
مربوط می‌شــود. معتقــدم نباید بدون اســتخراج 
داده‌هــای درســت اطلاعاتــی از محدوده‌هــای 
معدنــی، بخــش اکتشــاف معــدن را بــه بخــش 
خصوصــی واگــذار کــرد؛ چراکــه معــادن از امــوال 
عمومــی دولــت محســوب می‌شــوند و نبایــد در 
اختیــار کســانی قــرار بگیــرد که پــس از اکتشــاف، 
بخش عمده‌ای از اطلاعات اکتشــافی آن معدن را 
در اختیار دولت قرار نمی‌دهند. ریشه این مساله 
از آن مبنــای فکــری آبشــخور گرفتــه که اگــر انفال 

متعلق به حاکمیت اسلامی است باید با الزامات 
اجرایــی بــر آن مدیریــت کــرد و مِلــک حاکمیــت را 
نمی‌تــوان در یــک معاملــه کالــی بــه کالــی واگــذار 
کرد. در واقع وقتی داده‌هــای جامعی وجود ندارد، 
دو طــرف ایــن معاملــه نمی‌داننــد چــه آورده و چه 
ســهمی از اســتخراج خواهند داشــت. مبنای این 
نگاه آن است که ما به تبعات اجرایی انفال بودن 
منابع طبیعــی و تکالیفی که بر ما می‌گــذارد، توجه 
نکرده‌ایم. زمانی که ندانیم چه چیزی را می‌خواهیم 
واگذار کنیم و در اطلاعات اکتشافی به آن چیزی که 
مکتشف به شما ارائه کرده، اکتفا کنید؛ مکتشفی 
که طبیعتا منافعش در عدم‌ارائه اطلاعات است، 
قطعــا واگــذاری در شــکل درســتی انجــام نشــده 
است. به باور بنده بزرگ‌ترین خلأ ما در این بخش 
نهفته اســت. در واقع نظــام تصمیم‌گیــری، چه در 
لایه حقوقی و چــه در لایــه برنامه‌ریــزی اقتصادی، 
به تبیین این امر نرســیده، که اگــر معادن در زمره 
انفال قــرار دارند این امر چــه تکالیفی را بــر ذمه ما 
قرار داده اســت. در واقــع ادغام بخــش حکمرانی 
منابــع طبیعــی بــا بخــش صنعــت و پــس از آن بــا 
بخش تجارت، یکی از آسیب‌زا‌ترین اتفاقاتی بوده 

که در حوزه منابع طبیعی کشور افتاده است.

واژه پرتکرار خام‌فروشی��
در زمینه حکمرانی منابع طبیعی موضوع رایجی 
بــه نــام خام‌فروشــی وجــود دارد کــه قابل بررســی 
اســت. به باور بنده این امر در حوزه معدن خیلی 
دقیق نیســت! به لحاظ وزنی، بر اســاس آمارهای 
رســمی میزان تولید مواد معدنــی 620 میلیون تن 

بوده است. 
کشــور مــا کشــوری غنــی بــه لحــاظ منابــع انرژی 
اســت. قیمــت انــرژی در ایــران بســیار انــدک 
اســت و فــرآوری منابــع معدنــی بســیار انرژی‌بَــر و 
هزینه‌زاســت؛ بنابرایــن طبیعی اســت کــه فرآوری 
منابــع معدنــی در کشــور خودمــان انجــام شــود؛ 
ج از کشــور واگــذار شــود. مثــا  نــه اینکــه بــه خــار
بی‌معناســت که در بخــش آهن، خــاک در بخش 
دیگری فرآوری و به شمش تبدیل شود. بنابراین 
نیازمنــد واحدهــای فــرآوری در کشــور هســتیم. 
پس نباید برای جبران خام‌فروشی به فکر احداث 
واحدهــای فــرآوری و ظرفیت‌هــای جدیــد باشــیم 
بلکه باید همین ظرفیت موجود را فعال کنیم. در 
حال حاضر حجم زیادی از سرمایه‌های بلااستفاده 
و ناکارآیــی ســرمایه در بخــش فــرآوری معدنــی در 
کشــور وجود دارد؛ بنابراین در کلیــت معادن نیاز 

به واحد فرآوری جدید نداریم. 
به طــور مثــال در حاضــر 40 میلیون تــن کارخانه 
تولیــد میلگــرد و تیرآهــن در کشــور داریــم کــه 
بلااســتفاده مانــده و بــه چالــش کشــور تبدیــل 
شــده‌‍‌‌اند! همچنین بخش بزرگــی از صنعت آهن 
القایــی کشــور بلااســتفاده مانــده اســت. در این 
شــرایط، برخــی فشــار می‌آورند کــه بــرای جلوگیری 
از خام‌فروشــی مجوز بدهد تــا فــرآوری کنیم! اصلا 
چنین نیازی نداریم. در حال حاضر حدود ‌90درصد 
نیاز آلومینیوم کشور وارد می‌شود یا بخش بزرگی 
از ظرفیــت ســرب و روی کشــور غیرفعال اســت و 

معادن از اموال 
عمومی دولت 

محسوب می‌شوند و 
نباید در اختیار کسانی 

قرار بگیرد که پس 
از اکتشاف، بخش 

عمده‌ای از اطلاعات 
اکتشافی آن معدن را 

در اختیار دولت 
قرار نمی‌دهند
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راهبرد

‌25درصد از نیازهای این دو صنعت وارد می‌شوند! 
می‌خواهــم بگویم کــه در بخش فرآوری در کشــور 
با مــازاد ســرمایه‌گذاری و ناکارآیی ســرمایه روبه‌رو 
هستیم. هرچند در بخش‌هایی که نیاز به فناوری 
ســطح بالا دارند، به دلیــل تحریم‌ها و رانــت انرژی 
با کمبود ســرمایه‌گذاری روبه‌رو هســتیم و نیاز به 

واحد فرآوری داریم.

کاهش سهم معدن در اقتصاد ملی��
کســانی که بر افزایش ســهم معادن در اقتصاد 
ملی تاکید دارند، باید توجه داشــته باشند که این 
مسیر به خام‌فروشی منتهی می‌شــود. چون این 
روند به معنای حل شــدن صورت مساله نیست 
 GDP ج کسر در سهم و به معنای بزرگ شدن مخر
کشور است. در واقع توسعه بخش معدن منجر 
به توسعه صنایع وابســته شده و صنایع وابسته 
ارزش افــزوده بســیار بالاتــری در اقتصــاد ایجــاد 
می‌کنند. در نتیجه سهم معدن کوچک‌تر خواهد 
شــد. اینکــه ســهم بخش معــدن کشــور کمتــر از 
یک‌درصــد اقتصــاد ملی اســت نه تنها بد نیســت 
که باید کمتر هم بشود. و به معنای است که باید 
سبد محصولات معدنی را متنوع کرد تا به سمت 

ج کسر حرکت کنیم.  کاهش مخر
نیــاز اســت تناســب بخــش منابــع معدنــی و 
طبیعی را با اقتصاد ملی هم راستا کنیم یعنی اگردر 
نقطه‌ای کســری وجود دارد، برای جبــران آن اقدام 
کنیم و اگر میــزان بیشــتری ایجاد شــده در جهت 

تعادل گام برداریم. 
به طور مثــال در حاضــر نگاهی شــکل گرفته که 
باید بــه برداشــت مس در کشــور توســعه دهیم. 
هرچند در صنعت مس عقب‌ماندگی وجود دارد و 
به آن معتقدیم که ضرورت دارد این عقب ماندگی 
جبران شود، اما توجه کنیم که اگر به‌طور مثال یک 
میلیون تن مس در کشــور برداشت شــود باید با 
این میزان تولید در اقتصاد ملی کشور چه کنیم!؟ 
در ســال 1400 حــدود ‌124هــزار تــن مــس در بــازار 
فروش رفت که ‌60هزار تن آن به مفتول با قطر بالا 
تبدیل و بخشــی دیگر به‌صورت شمش و اسلب 
صادر شــد. ‌60هزار تن دیگر از مس تولید به مواد 
دیگر مانند ســیم و کابل تبدیل و مصرف شد. در 
واقع از 285 هزارتن مس خام تولید شده در سال 
1400، ‌60هزار تن در اقتصاد ملی کشور مصرف شد 
و مابقی یا مستقیم یا به شــکل خام دیگری صادر 
شــد. بنابرایــن از کســانی که بــر اســتخراج معادن 
مس در کشور اصرار دارند باید پرسید با این همه 
مــس می‌خواهنــد چــه کنند؟ کــدام ظرفیــت برای 
بهره‌منــدی از ایــن ظرفیــت وجــود دارد و این چه 
کمکی به اقتصاد ملی کرده اســت؟! سال گذشته 
به دلیــل افزایش مصــرف گاز با افزایــش صادرات 

آهن نیز روبه‌رو شدیم. 
لذا خام‌فروشی باید به درهم تنیدگی اقتصادی 
ترجمــه شــود. بایــد بدانیــم قــرار اســت بــا درآمــد 
حاصــل از معــادن چه کنیــم و اگــر قرار اســت این 
درآمد به‌صورت مستقیم وارد چرخه اقتصاد شود 
پس دیگر نباید به خام‌فروشــی خرده بگیریم. اما 
اگــر خام‌فروشــی نمی‌خواهیم بایــد بخش معدن 

متناســب بــا اقتصاد ملــی رشــد کنــد. در واقــع در 
بحث فرآوری باید مســاله را تغییــر دهیم و به این 
، بحث خام‌فروشــی در حوزه معــدن، بحث  تعبیــر

دقیقی نیست.

انحراف در توسعه اشتغال��
معتقــدم در بخــش معــادن نبایــد بــه دنبــال 
توســعه ظرفیــت اشــتغال باشــیم و بایــد اجــازه 
بدهیــم معدن بــه روال خــودش پیش بــرود. گاه 
ممکن است با افزایش سطح فناوری در معادن با 
کاهش اشتغال روبه‌رو شویم، این اشکالی ندارد. 
بنابراین اشــتغال در صنایع بزرگ و معادن ایجاد 
نمی‌شــود و اصــرار بــر آن منجر بــه ایجــاد انحرافی 
بزرگ در روند کار است. عدم‌واردات ماشین‌آلات 
جدید طی سال‌های گذشته، باعث شده تا با حجم 
بالایی از ماشین‌آلات فرسوده روبه‌رو شویم. این 
امر باعث توقــف گســترده خطوط معدن شــده و 
آســیب‌های فراوانــی بــه دنبال داشــته اســت. در 
واقــع اینکــه از بخش‌هایــی ماننــد معــدن انتظــار 
افزایش اشــتغال داشــته باشــیم به نظرم چندان 
صحیح نیســت و اشــتباهی پرهزینــه خواهد بود! 
به‌طور مثال گاهــی می‌گویند برای ایجاد اشــتغال 
برخی توسعه‌های معدنی ایجاد شده! در مقایسه 
هزینه‌کــرد و ســودآوری ایــن نــوع توســعه‌ها در 
، بــا اعــداد عجیــب و بزرگــی بــرای ایجــاد هر  کشــور
یــک شــغل در ایــن بخــش مواجــه می‌شــویم. در 
اقتصــادی کــه بــا کمبــود ســرمایه روبه‌روســت، با 
کلام قاطــع می‌تــوان گفت کــه این نوع توســعه نه 
تنها اشــتغال‌زا نیســت؛ بلکه اشــتغال زداســت! 
چون منابــع محــدودی را بــا اســتراتژی اشــتباه به 
بخش‌هایی منتقــل کرده‌ایم که اساســا توســعه 
اشــتغال در آنهــا بی‌معناســت! معتقــدم صنایــع 
بزرگ در اقتصاد ســه نقش دارند: نخســت اینکه 
تامین‌کننده هســتند، دوم اینکه بازار هســتند و 
ســوم اینکه می‌تواننــد ارزش افزوده بزرگــی ایجاد 
کننــد. بنابرایــن صنایــع بــزرگ نبایــد دســتخوش 
توسعه ســنگین قرار بگیرند چون ســود آن دیگر 
نصیــب کشــور نخواهــد شــد و ناچــار می‌شــوید 

بخشی از سود آن را عاید دیگران کنید.

ارزبری از واردات��
امــروز ارزبــری چندانــی در بخش معــادن وجود 
ندارد و عمــده آن مربــوط به واردات ماشــین‌آلات 
اســت. چنانکه ســال گذشــته حدود 300 میلیون 
دلار واردات ماشــین‌آلات داشــته‌ایم که بخشی از 
آن به راهســازی و بخشــی به معدن مربوط است. 
در بخش فرآوری امــا در تولید فــولاد مصرف ارزی 
داریم کــه البته عــدد آن نیز چندان بزرگ نیســت. 
اما در بخش توسعه‌ای برای توسعه و فرآوری نیاز 
ارزی داریم؛ بنابراین از این حیث در بخش معدن 
عــدد ارزی بســیار کوچــک اســت. امــا چه بســا که 
بخش معدن تولیدکننده ارز در کشــور هستیم. 
این در حالی اســت که اگر به جای 300 میلیون دلار 
بالغ بــر یــک میلیــون دلار ماشــین‌آلات وارد کرده 
بودیــم امــروز ارزش افــزوده بیشــتری از معــادن 

حاصل شده بود. 

براده

کسانی که بر افزایش ســهم معادن در 
اقتصاد ملی تاکید دارند، باید توجه داشته 
باشند که این مسیر به خام‌فروشی منتهی 
می‌شود. چون این روند به معنای حل شدن 
صورت مساله نیســت و به معنای بزرگ 
شدن مخرج کسر در سهم GDP کشور 
است. در واقع توسعه بخش معدن منجر به 
توسعه صنایع وابسته شده و صنایع وابسته 
ارزش افزوده بســیار بالاتری در اقتصاد 
ایجاد می‌کنند. در نتیجه ســهم معدن 
کوچک‌تر خواهد شد. اینکه سهم بخش 
معدن کشور کمتر از یک‌درصد اقتصاد 
ملی است نه تنها بد نیست که باید کمتر 
هم بشود و به معنای آن است که باید سبد 
محصولات معدنی را متنوع کرد تا به سمت 
کاهش مخرج کسر حرکت کنیم. نیاز است 
تناسب بخش منابع معدنی و طبیعی را با 
اقتصاد ملی هم راستا کنیم؛ یعنی اگردر 
نقطه‌ای کسری وجود دارد، برای جبران 
آن اقدام کنیم و اگر میزان بیشتری ایجاد 

شده در جهت تعادل گام برداریم. 
لذا خام‌فروشــی باید به درهم تنیدگی 
اقتصادی ترجمه شود. باید بدانیم قرار 
است با درآمد حاصل از معادن چه کنیم و 
اگر قرار است این درآمد به‌صورت مستقیم 
وارد چرخه اقتصاد شود پس دیگر نباید 
به خام‌فروشــی خرده بگیریم. اما اگر 
خام‌فروشی نمی‌خواهیم باید بخش معدن 
متناسب با اقتصاد ملی رشد کند. در واقع 
در بحث فرآوری باید مساله را تغییر دهیم 
و به این تعبیر، بحث خام‌فروشی در حوزه 

معدن، بحث دقیقی نیست.
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 رضا پدیدار / رئیس كمیسیون انرژی 
و محیط‌زیست اتاق تهران

مطالعات اولیه در مراكز تحقیقاتی در داخل و خارج از 
كشور نشان می‌دهد در میان بخش‌های اصلی اقتصاد 
ایران، بالاترین رشد در گروه صنعت و پایین‌ترین رشد در 
گروه كشاورزی رقم خورده است. چرا كه هر سال كشور با 
شرایط اقتصادی و سیاسی متفاوتی روبه رو بوده است. 
همین امر باعث شده تا روند رشد بخش‌ها در سال‌ها و 

فصول مختلف نوسان نامعقولی را تجربه كند.
به‌عنــوان مثــال ممكن اســت در یكســال با شــدت 
گرفتن تحریم‌ها، رشــد بخش نفت و گاز كاهش یافته 
و از ســمت دیگــر بــه علــت بارش‌هــای فــراوان بخش 
كشــاورزی رشــد خوبی را تجربه كند. بر همین اســاس 
ســهم هر بخش از حجم اقتصادی كشــور در بازه‌های 
زمانی مختلف متفاوت باشد. اما به طور حتم می‌توان 
گفت در شرایط فعلی تقویت و فراهم كردن زمینه‌های 
تولید یكی از پایه‌های اساســی رشــد و توســعه اقتصاد 
ملی اســت كه علاوه بــر تامین نیــاز داخل به رونــق بازار 
صادرات و بالا بــردن رقابت بین واحدهــای مولد كمك 
میك‌ند. در ایــن صورت نقــش صنایع بزرگ و پیشــران 
در شرایطی می‌تواند در اقتصاد ملی ایران نافذ و اثرگذار 
باشد كه استراتژی توسعه صنعتی نحوه ارتباط بخش 
صنعت كشور با اقتصاد جهانی را تعریف كند و از سوی 
دیگر به طور غیرمستقیم بر تخصیص منابع بین صنایع 
و یا گروه‌های صاحب نفوذ جامعه اثرگذار باشد. به این 
ترتیب استراتژی توســعه صنعتی به مثابه نقشه راهی 
است كه سیاست صنعتی كشــور را تعیین میك‌ند. در 
واقع سیاســت مذكور در بردارنده تمام سیاست‌های 
صنعتی، تجاری، ارزی، پولی و مالی است كه همگی در یك 
راستا و به صورت هماهنگ در جهت تحقق استراتژی 

توسعه صنعتی تنظیم می‌شوند.
البته فراموش نكنیم در چنین شرایطی، هنوز احكام 
مهمــی كــه لازمــه تدویــن اســتراتژی توســعه صنعتــی 
است روی زمین مانده اســت. به عنوان مثال موضوع 
اولویت‌بنــدی صنایــع در بنــد »الــف« مــاده 46 قانــون 
برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده است و بلا اقدام 
باقی مانده اســت. چرا كه حكمی كه در راســتای ارتقای 
نقش دولت در توســعه صنعتی و جلوگیــری از تداخل 
وظایف و اتــاف منابع در این قانون گنجانده شــده اما 
هنوز به مرحله  عمل نرســیده اســت. گرچه این اولین 
بــار نیســت كــه در برنامه‌های توســعه كشــور حكم به 
اولویت‌بندی یا تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی 
داده شده اســت و كماكان بلااقدام باقی مانده است.

پیش از این نیز در ماده 150 قانون برنامه پنجم توسعه 
حكم تدوین استراتژی توســعه صنعتی وجود داشت 
و در تعقیــب این مهم در مــاده 21 قانــون برنامه چهارم 
توسعه نیز وزارت صنایع و معادن موظف شده بود كه 
سند ملی توسعه بخش صنعت و معدن را با توجه به 
استراتژی توسعه صنعتی تهیه كند. به‌نظر می‌رسد در 
سایه همین ابهام و بی‌عملی اســت كه صنایع بزرگ در 
ایران قربانی كمبودها می‌شوند و در شرایطی كه حركت 
چرخ‌های صنعت می‌تواند متضمن فعالیت اقتصادی 
مولد باشد، قطع برق صنایع به دلیل فعالیت غیرمولد 

یا استخراج رمز ارزها، ارجح شناخته شده و این حركت 
بی‌برنامه تداوم می‌یابد.

از ایــن رو انتظار مــی‌رود دولت ســیزدهم نســبت به 
مشــخص كردن جایگاه صنعت در اقتصــاد ملی ایران 
هر‌چه ســریع‌تر اقدام كرده و با تدویــن برنامه‌ای دقیق 
نســبت به اولویت‌بندی صنایع اقدام كند تا نقشه راه 
برای سال‌های پیش‌رو روشن باشد. در این شرایط سایر 
بخش‌ها از جمله سیاست‌گذاران حوزه انرژی با دریافت 
دقیق مســیر حركت، خود را با وضعیت ترســیم شــده 
تطبیق داده و لازم اســت فضا را برای رشد مولد اقتصاد 
مهیا كننــد. مهم‌ترین دســتاورد ایــن اقدام مهــار تورم 
افسار گسیخته، ایجاد اشتغال پایدار و همچنین بهبود 

وضعیت اقتصادی و معیشتی در جامعه خواهد بود.
با صراحت می‌توان گفت كه »صنایع بزرگ و پیشران« 
در مقایســه بــا ســایر بخش‌هــای مولــد اقتصــادی، 
می‌توانند به بخش رهبریك‌ننده اقتصاد کشور مبدل 
شوند. رشد این‌گونه صنایع امكان می‌دهد که قدرت 
عوامل تولید با توجه به توسعه روز‌افزون علم و فناوری 
به صورت مستمر افزایش یابد. با  رشد صنعتی شدن 
كشــور این امكان فراهم می‌شــود نیازهای مادی افراد 
جامعه بهتر تامین شــود و نیروی كار شاغل در بخش 
صنعتــی از حقوق و امنیــت اجتماعی بهتــری بهره‌مند 
شــود. در این صــورت توســعه صنعت عــاوه بــر آنكه 
موجب افزایش سهم كالای صنعتی در صادرات كالایی 

كشور شده است، می‌تواند:
الــف - از طریــق افزایــش در كمیــت و بهبــود كیفیت 
كالاها در سال تولید، سهم كالاهای صنعتی در صادرات 

كالایی كشور شود و به اقتصاد ملی كمك كند.
ب - از طریق افزایش تولید و افزایش صادرات ، موجب 
رونق بازار كار و اشتغال شود ، درآمد طبقه كارگر را بهبود 
بخشــد و از این طریق موجــب بهبود وضعیــت توزیع 

درآمد در جامعه شود.
ج - از طریــق كمــك به ســایر بخش‌های اقتصــادی و 
ارتقای بهــره‌وری آنها وضعیت درآمــدی و رفاه جامعه را 
بهبود بخشد و صنعتی شدن می‌تواند موجب پایه‌ریزی 

نظام اقتصادی -  اجتماعی عادلانه نیز باشد. 
به طــور كلی رشــد اقتصــادی حاصــل از صنایــع بزرگ 
و پیشــران تابعی از تعداد شــاغلان، انباشــت ســرمایه 
فیزیكی، مخارج تحقیق و توسعه و نیز تعداد بنگاه‌های 
كوچك و متوســط حاصل از فعالیت مستمر آنها بوده 
كه بســیار حائز اهمیت و اثرگذاری خواهد بــود. در این 
حالت برآورد مدل و تحلیل نتایج با استفاده از الگوهای 
هم انباشتگی و خود رگرسیون‌برداری حاكی از آن است 
كه تعداد بنگاه‌های بزرگ )به همراه بنگاه‌های كوچك 
و متوســط( اثر مثبتی بر رشــد اقتصادی ایران داشته و 
به طور اصولی می‌تواند ضمانت اجرایی قابل اطمینانی 
در هدایــت رشــد اقتصادی همه جانبه كشــور داشــته 
باشد. و كلام پایان اینكه اقتصادهایی كه میزان اتكای 
آنها به بنگاه‌های بزرگ كم باشد، در مقابل بحران‌های 
اقتصادی آسیب‌پذیرتر بوده و با بروز تكانه‌های غیرقابل 

پیش‌بینی، زمینه تخریب بنیان آنها  فراهم می‌شود.

تعدد بنگاه‌های بزرگ اثر مثبتی بر 
رشد اقتصادی کشور دارد و می‌تواند 

ضمانت اجرایی قابل اطمینانی در 
هدایت رشد اقتصادی همه جانبه 

داشته باشد. بنابراین انتظار می‌رود 
دولت نسبت به مشخص كردن 

جایگاه صنعت در اقتصاد ملی ایران 
اقدام كرده و با تدوین برنامه‌ای 

دقیق نسبت به اولویت‌بندی صنایع 
اقدام كند تا نقشه راه برای سال‌های 

پیش‌رو روشن شود

چرا باید بخوانید

ز سعه‌سا تو ن  نا پیشرا
صنایع بزرگ چگونه می توانند راهبر اقتصاد کشور باشند؟

اقتصادهایی كه 
میزان اتكای آنها 

به بنگاه‌های بزرگ 
كم باشد، در مقابل 

بحران‌های اقتصادی 
آسیب‌پذیرتر بوده 
و با بروز تكانه‌های 
غیرقابل پیش‌بینی، 
زمینه تخریب بنیان 
آنها  فراهم می‌شود
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عباس آرگون
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

یکــی از اهــداف مهــم هــر نظــام اقتصــادی بــرای 
افزایــش ثــروت و رفــاه در جامعــه و ایجاد اشــتغال، 
دســتیابی بــه رشــد اقتصــادی بــالا و کم‌نوســان 
اســت و از اساســی‌ترین عوامــل تاثیر‌گــذار بر رشــد 
اقتصاد و داشــتن ثبات اقتصادی به شمار می‌رود. 
ثبات اقتصــادی موجــب افزایــش ســرمایه‌گذاری و 
انباشت سرمایه )که لازمه رشــد اقتصادی مطلوب 
اســت( توســط بخش‌خصوصــی می‌شــود و ارتقای 
رقابت‌پذیری و رشد سریع بهره‌وری را به دنبال دارد و 
از شرایط لازم برای رشد اقتصادی بالا و مستمر است. 
از ســوی دیگر لازمه رشــد اقتصادی مطلــوب ایجاد 
ثبات در قوانیــن و مقــررات و رفع قوانیــن و مقررات 
زائد و تســهیل آن، اتخاذ رویکردها و سیاست‌های 
بهینه دولت، بهره‌منــدی از تکنولوژی‌های روز دنیا 
و بومی‌ســازی آن، پیوند بیشــتر با اقتصــاد جهانی و 
افزایش شفافیت در بخش‌های مختلف اقتصادی 

است.
خ تــورم مهم‌ترین  در ایــن بین افزایــش بی‌رویه نر
شــاخص بی‌ثباتی سیاســت‌های اقتصادی اســت. 
نرخ تورم بالا و نوسان‌های زیاد آن هزینه‌های فراوانی 
بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، تورم بالا و بی‌‌ثباتی، 
منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور و به دنبال  
آن افت سطح رفاه عمومی از یک طرف و تغییر توزیع 
درآمد، ثروت و رفاه به زیان اقشار کم‌درآمد جامعه از 
طرف دیگر می‌شــود. در این میان اقتصــاد ایران در 
شرایطی می‌تواند به نرخ‌ بالای رشد اقتصادی دست 
خ تــورم کاهــش یافته اســت و در ســطح  یابد کــه نــر
ارقــام تک‌رقمــی و پاییــن باشــد و دولــت از انضبــاط 
مالی بالایی برخوردار باشد و بودجه دولت به نحوی 
ج دولت  مدیریــت ‌شــود کــه شــاهد کاهــش مخــار

باشیم و تراز پرداخت‌ها با کسری مواجه نشود.
بنگاه‌هــا و صنایــع  بــزرگ اقتصــادی در صــورت 
شــکل‌گیری بر اســاس مزیت‌های نســبی و رقابتی 
کشــور  با همگرایی و هم‌افزایی و پرهیــز از واگرایی 
و اســتفاده از تجربیــات کشــورهای پیشــرفته و 
الگوبــرداری صحیــح، می‌تواننــد نقــش پیشــران 
را در کشــور ایفــا کننــد. در ایــن بیــن آنهــا به‌دلیــل 
برخــورداری از تــوان و ظرفیــت ســرمایه‌گذاری بالا و 
با دارا بــودن بخش‌های تحقیق و توســعه و فراهم 
کــردن زمینه‌هــای خلاقیت و نــوآوری و اســتفاده از 
فناوری‌ها و ظرفیت‌هــای دانش‌بنیــان و با اعتماد 
به نیروهای خــاق و کارآفرین می‌توانند با توســعه 
پروژه‌هــای زیر‌ســاختی و زنجیــره ارزش، باعــث 
افزایش ظرفیت‌هــای تولیدی بخش‌های مختلف 
در اقتصاد کشور شــوند و  تولید ناخالص داخلی را 
ارتقا دهند و موجب رونق بیشــتر تولید و افزایش 
اشــتغال‌زایی شــوند. بنگاه‌هــا و صنایــع بــزرگ و 
پیشــران همچنیــن می‌توانند بــا ورود بــه بازارهای 
جدیــد جهانــی بــه صــورت جمعــی و بــا برندهــای 
مشخص باعث توسعه صادرات و به دست آوردن 
ســهم بیشــتر از بازارهــای جهانــی شــوند و نقــش 

اساســی در رونــق و رشــد اقتصــادی پایــدار کشــور 
ایفا کنند.

از سوی دیگر بنگاه‌های کوچک و متوسط در کنار 
صنایع و بنگاه‌های بزرگ و با حمایت آنان می‌توانند 
به عنوان بستر خلق و به‌کارگیری نوآوری‌ها و عامل 
محرک نظام‌های اقتصادی در حرکت به سوی نظام 
اقتصادی دانش محور حرکت و شناخته شوند. این 
بنگاه‌ها می‌توانند به کمک کارآفرینان، آموزش‌های 
مهارت‌آموزی و ایده‌های جدید تلاش‌ها را با توجه به 
نیازهای روز بازار به محصول یا خدمات تبدیل کنند 
و به خاطر ســرمایه کم، بــازده زیــاد و انعطاف‌پذیری 
بالایشــان نســبت به صنایع بــزرگ ســهم بالایی در 

برطرف‌سازی نیازهای مشتریان داشته باشند. 
واقعیــت آن اســت کــه تولیــد صنعتــی در ایــران 
وضعیت نامســاعدی دارد و صنایع ایران در شرایط 
نامطلوبی، روزهای خود را ســپری می‌کنــد. آمارهای 
در دسترس نشان می‌دهند‌، شاخص‌های مرتبط با 
این حوزه در پویش زمان با نوسان‌های چشمگیری 
همراه بوده است. به‌طور مثال در دوره اجرای قانون 
برنامه سوم توسعه، میانگین رشــد تولید صنعتی 
به ۱۰درصد در سال هم رســید؛ اما پس از آن، با رکود 
صنعتی و رشــدهای پاییــن در کنــار نوســان روبه‌رو 
بوده است. سوال این است که آیا می‌توان تصور کرد 
صنعت ایران در کوتاه‌مدت، رشدهای بالا و پایداری 
را تجربه کنــد؟ بــه هرحال، رشــد پایــدار را بــرای کمتر 

صنعتی در ایران می‌توان متصور بود.
مــدار  از  ایــران  شــدن  ج  خــار نشــانه‌های 
توســعه‌یافتگی صنعتــی به اندازه‌ای آشــکار اســت 
که شــاید نیــاز بــه توضیــح نداشــته باشــد؛ امــا برای 
اینکه بشــود بــه جایی رســید، برخــی از نشــانه‌های 
ایــن پس‌ماندگی را به‌طــور خلاصه یادآور می‌شــوم. 
یکی از مهم‌ترین نشانه‌های توسعه‌نیافتگی ایران 
در تولید صنعتی این اســت که در دنیای امروز هیچ 
کالای صنعتی کارخانه‌ای نیست که مشتریان به‌ویژه 
خانواده‌ها که مصرف‌کننده مهم تولیدات صنعتی 

به شمار می‌روند، منتظر آن باشند.
بــا  کشــور  اقتصــاد  کــه  شــرایطی  چنیــن  در 
محدودیت‌هــای فراوانــی روبــه‌رو اســت، نیازمنــد 
اقدامات بزرگ و ماندگار در عرصه کار و تولید هستیم 
که در ایــن خصوص می‌تــوان به اتخاذ سیاســت‌ها 
و رویکردهــای بهینه دولــت، پیش‌بینی‌پذیر کردن 
شــرایط اقتصادی،کاهش نوســانات ارزی، تسهیل 
فضــای کســب‌و‌کار بــرای فعــالان اقتصــادی، ایجاد 
رابطه متقابــل بین بخش‌هــای مختلــف و افزایش 
فعالیت‌های فناورانه اشاره کرد. همچنین می‌توان  
به حمایت از توسعه کمی و کیفی نیروی کار، افزایش 
شفافیت و کنترل فساد اداری و مبارزه با رانت، برنامه 
محوری و سهولت دسترســی به اطلاعات، افزایش 
رقابت‌پذیری و اقدامات لازم برای کاهش تحریم‌ها 
و بسترسازی به‌منظور افزایش جذب سرمایه‌های 

خارجی و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد.

واقعیت آن است که تولید صنعتی 
در وضعیت نامساعدی به سر ‌می‌برد 
و صنایع کشور در شرایط نامطلوبی، 

روزهای خود را سپری می‌کنند. 
آمارهای در دسترس نشان می‌دهند‌، 

شاخص‌های مرتبط با این حوزه 
با رکود و نوسان‌های چشمگیر 

همراهند! اما سوال این است که آیا 
می‌توان تصور کرد صنعت ایران در 
کوتاه‌مدت و با این شرایط کنونی، 
رشدهای بالا و پایدار را تجربه کند؟

چرا باید بخوانید

یع ل صنا رها و فصل ا
آیا می‌توان تصور کرد صنعت در کوتاه‌مدت رشدهای بالا و پایدار را تجربه کند؟

بنگاه‌های کوچک و 
متوسط در کنار صنایع 
و بنگاه‌های بزرگ و با 
حمایت آنان می‌توانند 
به عنوان بستر خلق و 
به‌کارگیری نوآوری‌ها 

شناخته شوند



 شماره 38 . تیرماه 30۱۴۰2

راهبرد

مهرداد اکبریان 
رئیس انجمن سنگ آهن ایران 

پــس از انقلاب صنعتــی اول بــه عنــوان انقلاب 
فرانسه، اهمیت تولید فولاد و سنگ‌آهن در دنیا 
ارزش‌ بســیاری پیــدا کرد و بیشــترین نمــودی که 
این انقــاب صنعتی داشــت، در حقیقت تولید و 
مصرف فــولاد در دنیا بود. حتی‌ســال‌های ســال، 
خ تولید و مصرف فولاد در کشــورها، به معنای  نر
خ رشد توسعه آن کشــور در نظر گرفته می‌شد؛  نر
به این معنا که هر کشــوری فولاد بیشتری تولید 
می‌کرد، توسعه‌گراتر محسوب می‌شد. البته این 
روند تاکنــون نیز ادامــه یافته اســت. هرچند باید 
توجه داشــت کــه بــا توجه بــه پیشــرفت‌هایی که 
در دنیا صورت گرفته، ممکن است که ادامه این 
روند تا همیشه ادامه‌دار نباشد و فولاد جای خود 

را به فلزات دیگر یا حتی مواد پلیمری بدهد. 
بــه  دنیــا  در  ساختمان‌ســازی  مصالــح  ع  نــو
ســمت مصالح غیرفلــزی در حرکت اســت و حتی 
پیش‌بینی شده که پلیمر در آینده جایگزین فولاد 
خواهــد شــد. در زمینــه خودروســازی نیــز نقــش 
فولاد نیز در حال کمرنگ‌تر شدن است؛ بنابراین 
ایــن مســیری کــه از قــرن هجدهــم آغــاز شــد و تا 
اواسط قرن نوزدهم نیز دامنه‌دار شد، از این پس 
شاهد خواهیم بود که به ســمت و سوی دیگری 
در حــال حرکــت اســت، از همیــن‌رو آینــده فــولاد 
چیزی نیست که تاکنون متصور بوده‌ایم. اما باید 
اذعان کرد که با توجه به مسیری که عنوان کردیم، 
کماکان فولاد به عنوان یک محصول استراتژیک 
به‌شمار می‌رود و کشوری که تولید فولاد می‌کند، 
ح‌های عمرانی، ریل‌سازی،  به این معناست که طر
خودروســازی و ســایر صنایــع آن بــه راحتــی قابل 

تامین است. 
تاریخچــه رشــد صنعــت فــولاد در ایــران عمدتا 
به پــس از انقــاب برمی‌گردد. تــا پیــش از انقلاب 
معــادن  روی  گســترده‌ای  کارهــای  چنــدان 
سنگ‌آهن در ایران نشده بود، زیرا در کشور تنها 
یک کارخانــه ذوب‌آهن اصفهان تاســیس شــده 
بود که با ظرفیت زیر یک میلیون تن فولاد تولید 
می‌کرد. در این راســتا کشــور به2 تــا3 میلیون تن 
سنگ آهن نیاز داشــت که بر این اساس آخرین 
تولید ذوب‌آهن در پیش از انقــاب، ۶۸۰ هزار تن 
فولاد بــوده اســت. بنابراین هــر اتفاقــی در زمینه 
گسترش معادن سنگ آهن و رشد زنجیره فولاد 
خ داده، پــس از انقلاب بوده اســت. اکتشــافات  ر
ســنگ‌آهن پس از انقلاب در دو برهه مورد توجه 
قــرار گرفتــه اســت، برهــه نخســت، زمانی بــود که 

چینی‌ها خواستار سنگ‌آهن ایران شدند. 
بــا توجــه بــه اینکــه چیــن بــه یک‌بــاره وســعت 
ح‌های ســنگین ساختمان‌ســازی،  پیدا کــرد و طر
خودروســازی، توســعه پــل، کارخانه‌ســازی و ... را 
با ســرعت به پیش برد، صنعت فولاد را در دنیا از 
جمله ایران تحت‌ تاثیر خود قرار داد، حتی در یک 

برهه‌ زمانــی، بخش‌خصوصی وارد شــد. از ســوی 
، در همیــن دوران ایران به شــدت به‌دنبال  دیگــر
رشــد صنعت فولاد در کشــور بود که به دنبال آن 
شــاهد هســتیم که تولید یک میلیون تن در آغاز 
انقــاب هم‌اکنــون به بــالای ۳۰میلیون تــن تولید 
واقعی سالانه در کشور رســیده است. هم‌اکنون 
۴۷ میلیــون تــن ظرفیــت تولیــد در کشــور داریــم 
که بــه‌زودی به ظرفیــت ۵۵ میلیون تــن فولاد که 
برای چشــم‌انداز ســال ۱۴۰۴ ترسیم شــده بود نیز 

خواهیم رسید. 
 ، ضمنا هم‌تراز با این رشد تولید فولاد در کشور
معادن ســنگ‌آهن نیز توســعه پیدا کرده اســت 
و هم‌اکنــون تولید ســنگ‌آهن در کشــور به بالای 
۱۰۰میلیون تن رســیده اســت. نزدیک ۷۰ میلیون 
تــن کنســانتره و ۷۰ میلیــون تــن گندله در کشــور 
تولیــد می‌شــود. اگر ایــن ارقــام را حتــی با ۱۰ ســال 
پیش مقایسه کنیم، شاهد رشد بالایی در زنجیره 

تولید فولاد خواهیم بود. 
میــزان ذخایر ســنگ آهــن در کشــور روی کاغذ 
3میلیــارد و 200میلیــون تن گزارش شــده اســت، 
هرچند از زمان اعلام این آمــار حدود ۵۰۰ میلیون 
تن از این میزان را استخراج کرده‌ایم، اگر این آمار را 
صحیح در نظر بگیریم، ما هم‌اکنون باید ۲ میلیارد 

و ۷۰۰ میلیون تن ذخیره داشته باشیم. 
هرچنــد اکتشــافات معدنــی همچنــان دربــاره 
ســنگ آهــن کامــل نشــده و روی عمق اکتشــاف 
چنــدان کار نکرده‌ایــم. برخــی معادن در ســطح و 
برخی معادن کوچک و متوسط تعریف می‌شوند، 
درحالی‌که این معادن سنگ آهن بیشتری دارند، 
این در حالی است که نه دولت، نه بهره‌بردار و نه 
معدنــدار کار کاملــی روی ذخایر آنها انجــام نداده 
اســت. همچنیــن مطالعات انجام‌شــده، نشــان 
می‌دهــد در مرکــز کشــور ذخایــر خوبــی در زمینــه 
ســنگ‌آهن داریم که در عمق معادن قــرار دارند، 
اما از سوی دیگر، باید به این موضوع توجه کرد که 
این معادن در شرایط آب و هوایی نامساعدی و در 
دل کویر قرار گرفته‌اند. با توجه به چنین شرایطی 
به نظــر می‌رســد کــه آمــار اعلام‌شــده، رقــم خامی 
اســت و بدون شــک ذخیــره ســنگ‌آهن در ایران 
حداقل دو برابر این رقم اعلام‌شده است؛ چراکه 
باید در نظر گرفت که ذخایر ســنگ آهن در ایران 
به لحاظ زمین‌شناسی چندان قدیمی نیست، زیرا 
فلات ایران یک فلات جوان محســوب می‌شــود، 
از ایــن‌رو گســل‌ها، شکســتگی‌ها و کوه‌زایی‌هــا 
به لحــاظ زمین‌شناســی جــوان و جدید هســتند، 
بــه همیــن دلیــل اســت کــه شــاهد بحران‌هایــی 
همچون زلزله یــا رانش زمیــن در ایران هســتیم؛ 
برعکس ایــران، قاره آفریقاســت که یک قــاره پیر 

محسوب می‌شود. 
ایــن امــر ســبب شــده کــه بیشــتر معــادن مــا 

صنعت فولاد در ایران طی سال‌های 
گذشته توانسته گام‌های رو به رشدی 
بردارد؛ اما آینده صنعت فولاد چیزی 
نیست که تاکنون متصور بوده‌ایم. 

بسیاری از صاحب‌نظران بر این باورند 
که با توجه به آنکه ذخایر سنگ‌آهن 

ایران رو به اتمام است، نیازمند 
اکتشاف ذخایر جدید و اکتشاف 
عمیق معادن هستیم. از این‌رو باید 

یاد بگیریم برای بهره‌برداری از عمق 
معادن، از تجهیزات و فناوری روز دنیا 

استفاده کنیم و هزینه‌های تولید را 
 کنترل کنیم تا همچنان در بازار 

باقی بمانیم

چرا باید بخوانید

هنین ‌آ لع طا
چرا رشد و بقای صنعت فولاد به تغییر نگاه در مدیریت زنجیره وابسته است؟

باید به این موضوع 
توجه کرد که میزان 

اکتشافات سطحی رو 
به اتمام است و در 

سال‌های آینده ناچاریم 
به سمت اکتشاف عمیق 

معادن پیش برویم
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وظیفه دولت مطالعه 
اولیه و سرمایه‌گذاری 

در بحث اکتشاف است 
و پس از آن باید به 
بخش خصوصی به 

عنوان مکتشف ثانویه، 
اجازه کار کردن روی 
معادن خوب را بدهد

برخلاف معــادن آفریقا کــه در عمق قــرار دارند، در 
ســطح قــرار بگیرند یــا حداقل شــروع آن ســطحی 
بوده است، با توجه به چنین شرایطی معدنداران 
ما بــه راحتــی در معــادن ســطحی کار کرده‌انــد و با 
هزینه‌هــای پایین برداشــت داشــته‌ایم، امــا باید 
به ایــن موضوع توجــه کرد کــه میزان اکتشــافات 
ســطحی رو بــه اتمــام اســت و در ســال‌های آینده 
ناچاریم به سمت اکتشــاف عمیق معادن پیش 
برویم؛ از این‌رو باید یاد بگیریم برای بهره‌برداری از 
عمق معادن، از تجهیــزات و فناوری روز دنیا بهره 
بگیریم و همچنین یاد بگیریــم هزینه‌های تولید 

را کنترل کنیم تا در بازار باقی بمانیم. 
باید به این موضــوع توجه کنیم کــه روش‌های 
ســنتی کــه تاکنــون بــرای ذخایــر ســطحی جــواب 
مــی‌داد، پــس از ایــن دیگــر بــرای ذخایــر عمیــق 
جوابگــو نخواهــد بــود. بــه لحاظ جنــس نیــز باید 
یادآور شد که کیفیت ســنگ‌آهن به لحاظ درصد 
خلوص و میزان ناخالصی‌ها در کشور ما متوسط 
اســت، البته بدون شک کیفیت ســنگ‌آهن ما از 
سنگ آهن‌های کشــورهای آسیای‌شــرقی مانند 
اندونزی، چین و مغولستان و ... بالاتر است. البته 
از درجه پایین‌تری نســبت به ســنگ‌آهن‌ معادن 

استرالیا و برزیل نیز برخوردار هستیم. 
در مورد اتمام ذخایر بایــد این موضوع را در نظر 
گرفت که هر معدنی در نهایت رو به اتمام خواهد 
بــود. از ســوی دیگــر بایــد ایــن موضــوع را در نظــر 
گرفت که بازار تولید و مصرف فلزات در آینده دچار 

تغییر خواهد شد. 
شــاید در آینــده بازیافــت آهــن و فلــز در دنیــا 
به حــدی رونــق بگیرد کــه دیگــری نیاز بــه معادن 
نباشد و تمام این معادلات را برهم بزند. استفاده 
از پلیمرهایــی کــه خــواص فلــز را دارنــد، در حــال 
جایگزین شــدن هســتند. اما در هر صــورت این 
معــادن روزی بــه اتمــام خواهنــد رســید و مــا قرار 
اســت به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد برســیم و بر 
این اساس عنوان می‌شود که ۱۵ تا ۲۰ سال آینده 

ذخایر سنگ‌آهن ایران به اتمام خواهد رسید.
درباره این موضوع بیشتر از آنکه نگران باشیم، 
باید مدیریت کار را آغاز کنیم و صنایع را به سمتی 
پیــش ببریــم کــه هزینه‌هــای تمام‌شــده خــود را 

کاهش دهند. 
ای‌کاش کارخانه‌هــای بــزرگ فولادســازی مــا در 
کنار آب‌های کشــور به‌ویژه خلیج‌فارس و جنوب 
کشــور احــداث می‌شــدند و جانمایــی درســتی 
درباره آنها انجام می‌شد، البته امیدواریم حداقل 
پــس از ایــن، جانمایــی درســتی بــرای واحدهــای 
فولادسازی مدنظر قرار بگیرد. در چنین شرایطی 
که ظرفیت‌های فولاد با سرعت در حال گسترش 
بــوده، امــا اهتمــام ســنگینی نســبت به توســعه 
بخــش معــدن وجــود نداشــته، ســبب شــده که 
معــدن عقب‌تــر از فــولاد حرکــت کنــد و در ایــن 
صورت برای کســری ســنگ آهــن، باید ایــن امر را 
متصور بود کــه واردات مواد اولیــه انجام بدهیم. 
ایــن موضــوع کــه واردات ســنگ‌آهن به‌صرفــه 
خواهــد بــود نیــز بــه رونــد تولیــد فــولاد بســتگی 
خواهد داشت. باید اذعان کرد که با توجه به این 
موضوع کــه بســیاری از کارخانه‌های مــا جانمایی 
درست نشده‌اند، هزینه‌های حمل‌ونقل برای آنها 

گران تمام می‌شــود. البته زین پــس اگر جانمایی 
درســت انجام گیرد، واردات به‌صرفه خواهد بود، 
همان‌گونه که برای چینی‌ها به‌صرفه بوده است. 
البته نگاه‌های متفاوتی ممکن است به واردات 
سنگ‌آهن وجود داشته باشد و باید این پرسش 
ح کنیم که چرا قصد تولید این میزان فولاد  را مطر
در کشــور را داریم؟ کشــوری که زیــر ۲۰میلیون تن 
مصرف سالانه فولاد آن می‌شــود، چرا می‌خواهد 

این میزان تولید فولاد داشته باشد؟ 
با توجه به رشد صنعت فولاد، در سال‌های اخیر 
سرمایه‌گذاری بالایی برای اکتشاف انجام نگرفته 
اســت. اکتشــاف یک موضــوع و یک اقــدام کلان 
به‌شمار می‌رود و تمامی دولت‌ها نگاه سطحی به 
معدن داشــته‌اند و ارزش واقعی معدن را نادیده 
گرفته و درک نکرده‌اند و این مساله نگرانی بزرگی 
بــرای کســانی اســت کــه دلســوز بخــش معــدن 
هستند، زیرا می‌تواند ضربه بزرگی به منافع کشور 
وارد کند. این روزهــا بحث جدایی وزارت صنعت، 
ح شــده اســت کــه صنعت  معــدن و تجــارت مطر
و معــدن از بازرگانــی جدا شــود. البتــه نه بــا ادامه 
این وزارتخانــه و نه بــا جدایی آن شــاهد تغییراتی 

آن‌چنانی خواهیم بود. 
پیشــنهاد مــن آن اســت کــه بــه بخــش معدن 
کــه همــواره تحــت لــوای وزارت صنعــت، معــدن 
و تجــارت مــورد کم‌توجهــی قــرار گرفتــه، توجــه 
بیشــتری شــود؛ از ایــن ‌رو جایــز اســت مجلــس 
شــورای اســامی پیشــنهاد یــک وزارت معــدن و 
زمین‌شناســی را بدهــد که بدون شــک بــه یکی از 
قوی‌تریــن وزارتخانه‌هــای کشــور تبدیــل خواهد 
شــد. تمام مطالعات علوم زمین، مطالعات نفت 
و گاز، مطالعات آب، مطالعات زلزله‌شناسی و تمام 
علوم مرتبط به زمین در این وزارتخانه جمع شود 
و حتــی ایــن وزارتخانــه مدیریــت دانشــکده‌های 
زمین‌شناســی را نیــز برعهــده بگیــرد. همچنیــن 
مطالعات نفت را نیــز به همیــن وزارتخانه محول 
کرد و شــرکت ملی نفــت ایــران مســئول خروجی 
محصول نفت باشد، زیرا مســائل زمین‌شناسی 

آن نیاز به نگاه تخصصی دارد. 
در زمینــه اکتشــافات نیــز نیــاز بــه نگاهــی کلان 
داریم. این موضوع که در کشور هر کس با انگیزه 
شخصی اکتشــاف می‌کند و نتایج آن را نیز مربوط 
بــه خــود می‌دانــد، چنــدان قابــل دفــاع نیســت و 
نمی‌تواند به عنوان پشــتوانه اکتشــاف در کشور 
تلقــی شــود؛ نبایــد اجــازه بدهیــم ایــن داســتان 
غلــط همچنــان پیــش بــرود. بخــش خصوصــی 
می‌توانــد پیشــگام در بخش اکتشــافات باشــد، 
وظیفــه دولــت مطالعــه اولیــه و ســرمایه‌گذاری 
در ایــن بخــش اســت، پــس از مطالعه بــه بخش 
خصوصــی به عنــوان مکتشــف ثانویــه، اجــازه کار 
کردن روی معادن خــوب را بدهند، چراکه همواره 
شــاهد بوده‌ایــم معــادن درجــه ســه و چهــار را بــا 
کمترین امید و بیشــترین ریســک به این بخش 
واگــذار کرده‌انــد. در نهایــت آنکــه، دولــت بایــد 
بخش‌خصوصی را هم محرم بداند و معادن خوب 
را تنها به بخش دولتی و خصولتی‌ها واگذار نکند. 
در این سال‌ها در این رابطه شاهد گشاده‌دستی 
از سوی دولت نبوده‌ایم، اما واقعیت آن است که 

این معادن متعلق به همه مردم ایران هستند. 
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راهبرد

تنش‌زدایی ایران و جهان عــرب می‌تواند خاورمیانه 
را تغییر دهد. ایران در ماه‌های اخیر به سمت کاهش 
تنش با جهان اعراب و کشورهای مسلمان خاورمیانه 
حرکت کرده و چهره متفاوتی از خود به نمایش گذاشته 
اســت که جای تحســین دارد. چنین اقدامی اگر با یک 
رشــته از تدابیر همگام شــود، می‌تواند خاورمیانه را به 

موتور جدید جهش اقتصادی جهان تبدیل کند. 
گاهی فرهنــگ می‌توانــد مبنــای توســعه اقتصادی 
باشد. نگاهی به ســابقه توسعه در شــرق آسیا نشان 
می‌دهــد وجــود حــدودی از فرهنــگ واحــد موجبــات 
توسعه همکاری و رقابت به جای تقابل و حذف را پدید 
 )ASEAN( آورده اســت. مــرور تاریخچه پیمــان آســه‌آن
حکایت از وجــود ریشــه‌های ذهنی مشــترک در میان 
رهبــران این پیمــان دارد. اندونــزی، مالزی، ســنگاپور، 
تایلند و فیلیپین به‌عنوان کشورهایی با مرزها و منافع 
مشترک بسیار و برخوردار از فرهنگی نزدیک، از دهه 70 
میلادی ســعی در نزدیک‌کردن جوامع خود به یکدیگر 
کردنــد و پــس از چنــد دهــه تــاش اتحادیــه اقتصادی 
قدرتمندی را تشــکیل دادند که تا امروز پابرجا اســت. 
این اتحادیه که در نتیجه ضعف این کشورها در مقابله 
با چالش‌هــای بیرونی به‌ویــژه در حوزه اقتصاد شــکل 
گرفت، امروز یکی از فراگیرترین پیمان‌های پولی-مالی 
و صنعتی-تجــاری را در جنوب شــرق آســیا حــد فاصل 
استرالیا تا هندوستان ایجاد کرده است. وجود بیش 
از 4میلیــارد نفــر از ســاکنان کره‌زمیــن در ایــن منطقــه 
موجب شده اســت تا از دو ســو مزیت‌های بزرگی برای 
سرمایه‌گذاری در تولید صنعتی شکل گیرد. جمعیت 
عظیم مصرف‌کننده و نیروی کار فراوان و ارزان موجب 
شده است تا این نقطه از آسیا به محور تحول اقتصاد 
جهان در قرن21 تبدیل شود. این توفیق دهه‌ها پیش 
و با ابتــکار عمــل ماهاتیر محمــد، نخســت‌وزیر وقت 
مالزی شــکل گرفت. ســازمند )1388، شــش( با تاکید 
بر نقش مالزی، محرک اصلی این کشــور برای توسعه 
اتحادیــه آســه‌آن و گســترش ابعــاد نفــوذ ایــن پیمان 
را تحقق اهــداف 5کشــور در راســتای مقابله بــا اجماع 
واشــنگتنی 1و منطقه‌گرایــی اقتصــادی در اواخــر قــرن 
بیستم دانسته است. روندی که در قالب توصیه‌های 
گات2  و نیز اثرات ایجاد اتحادیه نفتا 3 و نیز اتحادیه اروپا 
خود را به اقتصاد شرق آسیا تحمیل کرد و به بحران‌های 
اقتصادی متعددی در این منطقه از جمله بحران1990 
در کره‌جنوبی و برخی دیگر از کشورهای شرق آسیا منجر 
شــد. ایده گروه همــکاری اقتصادی شــرق آســیا 4  که از 
سوی ماهاتیر محمد عنوان شد تلاش داشت در قالب 
تشکیل یک اتحادیه اقتصادی که شمال و جنوب شرق 
آســیا را گردهم می‌آورد، به اثرات تشکیل اتحادیه‌های 
منطقه‌ای پاســخ دهد. این الگوی اقتصــاد منطقه‌ای 
گرچه در ابتدا بــا مخالفت اندونزی و ســنگاپور مواجه 

شد، اما در نهایت در سال1993 به برگزاری اجلاس وزرای 
خارجه مالزی، اندونزی و ســنگاپور منجر شــد. پس از 
چند مرحله تحــول در ایــده مرکزی دولت مالــزی، ابتدا 
عنوان اتحادیه به کمیته اقتصادی شرق آسیا 5   تغییر 
یافت. این دو ایده گرچه هیچ‌گاه به ثمر ننشستند، اما 
به آهستگی مبنای ایجاد یک سازمان فراگیر اقتصادی 
در منطقه‌ شرق آســیا را ایجاد کرد. )ســازمند، 1388،7( 
ســازمانی کــه گرچــه ابتــدا در قالــب یــک کمیتــه درون 
اتحادیه کشورهای عضو پیمان اَپِک 6  شکل گرفت، اما 
در نهایت به ظهور آسه‌آن منجر شد. مالزی که از یکسو 
تحت فشار آمریکا قرار داشت 7  و از دیگر سو در معرض 
تنش‌های منطقه‌ای ناشــی از مخالفت‌ همســایگانی 
همچــون اندونــزی بــود و در طی دوره تاســیس ســعی 
کرد با سپردن رهبری این پیمان به کشور ژاپن و جلب 
مشارکت سایر همسایگان فضا را برای تاسیس این 

نهاد فراهم سازد. 
ایران نیــز اگر بــه ســمت ســازمان‌دهی روابط خــود با 
همسایگان و منطقه، بازاری بزرگ با پیمان تجاری و پولی 
مختص منطقه ایجاد کند که نه تنها دسترسی صنایع 
پیشران و برجسته به فناوری و سرمایه را تسهیل می‌کند 
که با اهرم سیاســت خارجی درهای بازار منطقه را نیز باز 
خواهد کرد. عموم تجارب توسعه صنعتی از همبستگی 
رابطه تحریک اقتصــاد از طریق تقاضای انبــوه خارجی و 
رشد سرمایه‌گذاری حکایت دارد. براین مبنا خاورمیانه 
و ایران امروز در دروازه توسعه در قرن21 قرار گرفته‌اند و 
می‌توانند بازی جدیدی را آغاز کنند. این بازی می‌تواند به 
جز منافع امنیتی بلندمدت، مقاصد اقتصادی و صنعتی 
کشور را نیز در بسیاری از حوزه‌ها برطرف سازد و به ظهور 
طیف وسیعی از برندهای خاورمیانه‌ای شبیه به آرامکو 

در اقتصاد جهان کمک می‌کند.

1. توافق واشنگتن )Washington Consensus ( پیمانی‌ 
است بر سر آزادسازی بازارها، خصوصی‌شدن شرکت‌های 
دولتی و سیاست‌های دیگری که مشوق سرمایه‌گذاری خارجی 
است؛ مانند کاهش رسمی ارزش پول رایج و نظارت‌زدایی که 
همگی اثرات سوئی بر اقتصادهای کوچک و در حال گذار در 
آن دوره داشت.

 2.  موافقت‌نامه عمومی تعرفه‌و تجارت 
)General Agreement on Tariffs and Trade( یا به 
اختصار گات )GATT( قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی
 NAFTA 3.   قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی یا
North American Free Trade Agreement)( که 
به‌عنوان یک توافق‌نامه تجاری بین آمریکا، مکزیک و کانادا در 
سال ۱۹۹۴ پایه‌ریزی شد.
4.  East Asian Economic Group (EAEG)
 5. East Asian Economic Caucus (EAEC)
  6. APEC
7. در آن دوره آمریکا با ایجاد اتحادیه اپک تمایلی به 
شکل‌گیری یک مجموعه جدید در شرق آسیا نداشت و همین 
نگرانی حمایت سایر کشورها را از این طرح از بین می‌برد.

سعه  تو زه  ا رو د
چگونه مالزی بستر توسعه را برای شرق آسیا فراهم ساخت؟

ایران با سازمان‌دهی 
روابط خود با 

همسایگان، نه تنها 
دسترسی صنایع 

پیشران به فناوری 
و سرمایه را تسهیل 

می‌کند که با اهرم 
سیاست خارجی درهای 

بازار منطقه را نیز باز 
خواهد کرد 

فاطمه سمیعی کیاسرایی
پژوهشگر حکمرانی

گزارش مجمع جهانی اقتصاد در 
می2023 نشان می‌دهد خاورمیانه به 

تنهایی حدود 8درصد از سرمایه‌گذاری 
جهان را برای رشد اقتصادی انجام 
می‌دهد. گشایش درهای آشتی در 
منطقه خاورمیانه از سوی کشورمان 

می‌تواند در بلندمدت به توسعه 
اقتصادی در این منطقه روحی تازه 

ببخشد. این کار را مالزی دهه‌ها پیش 
از خلال همکاری با ژاپن، کره‌جنوبی، 

اندونزی و چین انجام داد

بخوانید تا بدانید
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چینی‌ها و متحدان 
منطقه‌ای آنها می‌دانند 
کنترل ایران، به نوعی 
در گرو مهار منابع در 

دسترس این کشور است

پــس از یــک دوره نســبتا طولانــی در قطــع روابــط 
تجاری میان ایران و عربستان که تابعی از تنش‌های 
سیاســی طرفین بوده، نشــانه‌هایی از احیای روابط 
طی ماه‌های گذشته مشــاهده شده و در این میان 
تجــارت فــولاد مَطلــع آن بــوده اســت. ســخنگوی 
کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت فروردین‌ماه 
اعلام کرد که در ســه ماه گذشته بیش از ۱۴میلیون 
دلار تجارت فولاد میان دو کشور انجام شده است 
و با توجه به شرایط طرفین، مواد غذایی و تولیدات 
کشــاورزی ایران در کنار فــولاد اصلی‌تریــن گزینه‌ها 
در توســعه روابط اقتصادی دو کشــور هســتند. اما 

از آنجا که روابط اقتصادی دو کشور همواره تابعی از 
روابط سیاسی آنها بوده است، تا چه اندازه می‌توان 
در آینــده بــه تــداوم ایــن روند امید داشــت؟ پاســخ 
به ایــن ســوال از مســیر تحلیل علــل احیــای روابط 
سیاســی طرفین قابل بررســی اســت؛ چراکه چنین 
تحلیلی می‌تواند مشخص کند تا چه اندازه می‌توان 
به متغیرهایی که روابط سیاســی را شکل می‌دهند 

برای تداوم روابط تجاری امیدوار بود.

اول: احیــای روابــط با عربســتان ســعودی پس از 
یک تنش ‌7ســاله که بــا قطــع روابــط دیپلماتیک و 

د قتصا ر زمین ا د ی بزرگ  ز با
پیشران‌های صنعتی چگونه می‌توانند از احیای روابط منطقه‌ای بهره‌برداری کنند؟

غلامرضا حداد
استادیار گروه اقتصادسیاسی و سیاستگذاری 

عمومی دانشگاه علامه طباطبایی

عربستان سعودی با داشــتن تولید ناخالص 
داخلی چشمگیر در حدود 834میلیارد دلار، 
در زمره 20اقتصاد برتر جهان است. این کشور، 
تحول اقتصادی و اجتماعی بزرگی را مبتنی بر 
چشم‌انداز 2030 خود آغاز کرده که بنیان‌های 
اصلی آن بر این دو مولفه قرار گرفته است: »تنوع 
بخشیدن به اقتصاد متکی بر نفت« و »بازتعریف 
قرارداد اجتماعی«. انتظار می‌رود که » اقتصاد 
پر رونق« پیش‌بینی شده در چشم‌انداز 2030 
از طریق تغییر عمده در »مدل اقتصادی« این 
کشور و حرکت به سمت پارادایم جدید مبتنی بر 
»افزایش بهره‌وری« محقق شود. برای دستیابی 
به این هدف، نقش دولت از یک »محرک اقتصاد« 
صِرف به »توانمندسازی رشد به رهبری بخش 

خصوصی« در حال تغییر است.
این انتقال بر چهار عنصر کلیدی تمرکز دارد:

 1. افزایش کیفیت سرمایه انسانی
2. بهبود محیط کســب‌وکار با قابلیت جذب 

سرمایه‌گذاری خارجی
3. مدیریت دولتی با کیفیت بالا 

 4. بازار کار منعطف و رقابتی
در واقع عربستان با تمرکز بر »توسعه صنعتی« 
در تلاش است تا مســیری را آغاز کند که از 
این گذرگاه، علاوه بــر ثروت‌آفرینی و رفاه، 
نقش‌آفرینی خود را در عرصه سیاست منطقه‌ای 
و بین‌الملل هم بازتعریف کند. در این میان، بهبود 
روابط ایران و عربستان سعودی برای بسیاری از 
تحلیلگران و همچنین به‌طور ویژه برای فعالان 
اقتصادی و بخش خصوصی حائز اهمیت است. 
با این حال، روشن است که اگر رویکرد جدید 
دو کشور، صرفا در حد یک نمایش سیاسی و 
رسانه‌ای باشد، طرفی که ضرر بیشتری خواهد 
دید، ایران اســت. ایران باید در نظر داشته 
باشد که با وضعیت پیچیده و عمیق تحریمی 
و افزایش تنش‌های داخلی، فرصت کمی برای 
احیای اقتصاد خود دارد؛ توســعه صنعتی در 
ایران مشخصا مهم‌ترین و پرظرفیت‌ترین تکه 
از پازلی اســت که می‌تواند تصویری بهتر از 
اقتصاد و سیاست را ترسیم کند و این فرصت، 
در میانه بحران‌های عمیقی که ایران در حال 

دســت و پنجه نرم کردن با آنهاست، احتمالا 
بسیار زودگذر خواهد بود. گذرگاه اقتصادی 
عربستان، فرصت مهمی است که ایران می‌تواند 
توسعه خود را با تمرکز بر اقتصاد صنعتی محقق 
کند. در این مسیر نقش پیشران‌های صنعتی و 
اتصال آنها به اقتصادهای منطقه به‌ویژه اقتصاد 
عربستان موضوعی حیاتی است. نکته‌ای که به 
عقیده غلامرضا حداد فعلا در دسترس نیست 
یا اینکه برای تحقق آن، ایران و عربستان باید 
گام‌های بســیاری بردارند. اتفاقی که اگر رخ 
دهد در حجم صادرات غیرنفتی، سرمایه‌گذاری 
صنعتی و افزایش اشتغال کشور نقش بسزایی 
دارد و ایران را به ســمت تحقق اهداف1404 
هدایت خواهد کرد. غلامرضا حداد، استادیار 
گروه اقتصادسیاسی و سیاستگذاری عمومی 
دانشــگاه علامه طباطبایــی در گفت‌وگو با 
»کارخانه« به بررسی چشم‌انداز روابط ایران 
و عربستان از زاویه توسعه صنعتی و سیاست 
خارجی پرداخته اســت. این گفت‌وگو اکنون 

پیش‌ روی شماست.

چرا باید بخوانید
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افزایش مشــارکت در جنگ‌های نیابتی منطقه‌ای 
همــراه بــود بــه افزایش حجــم مبــادلات تجــاری به 
15میلیــون دلار انجامید؛ درحالی‌کــه میانگین این 
حجم در 6 ســال قبل آن نزدیک به صفــر بود و این 
تحــول تحلیل‌هــای خوش‌بینانــه‌ای را درخصوص 
دوره‌ای از همکاری‌هــای پر ســود و ثمربخش برای 
اقتصــاد ایــران و حتــی مشــارکت ایــران در برنامــه 
همکاری‌هــای  متقابــا  و  عربســتان   2030 ویــژن
توســعه‌ای عربســتان در ایــران بــه دنبال داشــت. 
آشکار اســت که قطع روابط با عربســتان که پس از 
اعدام شــیخ نمر و حمله به کنســولگری و ســفارت 
عربســتان روی داد، متاثــر از عوامــل سیاســی بــود 
نه اقتصــادی! که اساســا اقتصــاد عرصــه همکاری 
و دســتاوردهای مطلق و بازی‌های برد-برد اســت، 
بالعکسِ سیاست که مبتنی بر حاصل جمع جبری 
صفــر و دســتاوردهای نســبی تعریف می‌شــود. به 
عبارت دیگر اگر میان طرفین، سطحی از وابستگی 
متقابل اقتصادی شــکل گرفته بود کــه دیگر قطع 
روابط و وارد شــدن بــه مرحلــه تعارض سیاســی به 
سادگی امکان‌پذیر نمی‌نمود. این یعنی به دلایلی 
سیاسی، همکاری‌های اقتصادی میان طرفین فاقد 
مزیت‌هایی اســت که بتواند بر منطــق رقابت‌های 
استراتژیک میان آنها غلبه کند. از یکسو اقتضائات 
ژئوپلیتیک، ســطحی از تعارض طبیعــی میان ایران 
با شــیوخ اعراب منطقه را تحمیل می‌کنــد و از دیگر 
سو، اتکای هر دو کشور به فروش منابع نفت و گاز 
آنها را به‌عنوان رقیب یکدیگر در کسب بیشترین 
سهم از بازار و جذب سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه 
تعریف کرده است. این تعارض ژئوپلیتیک و رقابت 
ژئواکونومیــک در موازنه‌ســازی‌های منطقــه‌ای 
طرفیــن کــه در رقابــت تســلیحاتی، مداخله‌هــای 
منطقــه‌ای و مشــارکت در جنگ‌های نیابتــی نمود 
یافتــه و حتی تا جایــی پیش رفــت که بهبــود روابط 
با اســرائیل، موجودیتی که دشمنی با آن به هویت 
مبتنی بــر ناسیونالیســم عربــی معنا می‌بخشــید، 
انجامیــد. پــس می‌تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت که 
روابــط اقتصــادی طرفیــن همــواره تابعــی از مهــار 
تعارضــات ژئوپلیتیک و رقابت‌هــای ژئواکونومیک 
اســت که عملا در طــول چهــار دهــه اخیــر هیچ‌گاه 
در قالــب روندهایــی مدیریــت شــده بــه توافقی با 
ثبــات و نهادینــه نینجامیــده اســت و ایــن یعنــی 
همکاری‌هــای اقتصــادی بــا ریســک بالایــی همراه 
بــوده و مشــارکت‌های بلندمــدت، فاقــد توجیــه 

اقتصادی خواهد بود.

دوم: سیاســت خارجــی ایــران نیــز غالبــا تابعی از 
نیازهــا و ملاحظــات اقتصاد ملــی نبوده و نیســت. 
این مســاله را در تعریف اســتراتژی‌هایی که موازنه 
دشــمنان را در قالــب اتحــاد و ائتــاف بــا دوســتان 
پی می‌گیرند، به خوبــی می‌توان دریافــت. نگارنده 
تاکنون بارها بر مفهــوم »عقلانیــت در دقیقه نود« 
در تحلیل‌هایــش تاکیــد کــرده اســت. اگــر از تــوان 
اقتصادی ایــران کــه مشــخصا تابعــی از درآمدهای 
نفتــی اســت، بــا رویکــرد در سیاســت خارجــی‌اش 
در ســری‌های زمانی طراحی شــود این ادعا آشــکارا 
قابــل تاییــد اســت. مــا هــرگاه ظرفیــت و تــوان 
اقتصــادی داشــته‌ایم در سیاســت خارجی‌مــان 

رویکردهــای تهاجمــی را دنبــال کرده‌ایــم و آنجــا که 
دیگر کفگیرمان به ته دیگ خورده اســت و امکانی 
بــرای ادامــه نداشــته‌ایم بــه تنش‌زدایــی و بهبود و 
ترمیــم روابطمان بــا جهــان روی آورده‌ایــم. اما این 
تنش‌زدایی‌هــا هیــچ‌گاه بــه ترمیــم پایــدار روابــط 
نینجامیــده و با بهبــود تــوان اقتصادی مجــددا به 
مســیر قبلی بازگشــته‌ایم. عربســتان نه بــه دلایل 
ژئوپلیتیــک و ژئواکونومیــک، بلکه به‌دلیــل اینکه 
در جبهــه آمریــکا قرار داشــت و بــه نمایندگــی از آن 
با جبهــه مقاومت به رهبــری ایران مقابلــه می‌کرد، 
موضــوع موازنه قــرار گرفت. لــذا همان‌گونــه که در 
قطع روابــط، ملاحظــات اقتصــادی دخیل نبــوده و 
نتوانست مانعی برای تنش سیاسی باشد، احیای 
روابط نیز تابعی از آن نیســت. به عبارت دیگر آنچه 
ح  از ثمرات اقتصادی و تجاری ایــن احیای روابط طر
می‌شــود، می‌تواند صرفــا توجیهی بــرای چرخش از 
سیاســتی باشــد کــه به‌رغــم آســیب‌هایش، هفت 
ســال به درازا کشــید. چرخشــی کــه دســتاوردهای 
امنیتی و سیاسی آن بســیار مبهم است و تاکید بر 
دســتاوردهای اقتصــادی آن می‌تواند تلاشــی برای 

پوشاندن برخی ابهامات باشد. 
ایــن بــه معنــی تاییــد سیاســت پیشــین ایــران 
نیست؛ چراکه هزینه تنش‌های نظامی و امنیتی از 
منابعی ملی و از جیب ایرانیانی تامین می‌شــود که 
با مشــکلات کمرشــکن معیشــتی و رفاهی روبه‌رو 
هستند و بالطبع هر شکلی از تنش زدایی می‌تواند 
به معنــی جلوگیــری از اتــاف منابع باشــد و از دیگر 
سو، هر شکلی از گشایش و بهبود در روابط تجاری 
و همکاری‌هــای اقتصــادی بــرای اقتصاد خســته و 
فرسوده ایران مایه دلگرمی است. نکته این است 
که ایــن چرخش با اهدافــی اقتصادی و بــا عاملیت 
سیاســتگذار ایرانــی انجــام نپذیرفتــه اســت کــه 
ثمرات اقتصادی و دســتاوردهای تجاری بتواند آن 
را توجیــه کند. ایــن اســتدلال پیام مشــخصی برای 
کارگزاران اقتصــادی و صنعتی ایرانــی دارد: مادامی 
که سیاســت خارجی تابعی از منافع اقتصاد داخلی 
ج مشترکی از مطالبات و نیازهای آحاد جامعه  و مخر
نباشد، نمی‌توان نگاهی بلندمدت به همکاری‌های 
اقتصادی و تجاری داشت. حوزه عمل و اراده کارگزار 
اقتصــادی و صنعتــی در چنیــن وضعیتــی محــدود 
بــه اســتفاده از فرصت‌هایــی مقطعــی اســت کــه 
 سیاست خارجی آن را »تعریف« کرده، اما »تضمین« 

نکرده است.

براده

اگر چین بتواند به‌عنــوان برادر بزرگ 
این امنیت را با کنتــرل ایران تضمین 
کند، دستاورد بزرگی برای کشورهای 
عرب منطقه خواهد بود. دســتاوردی 
که هم هزینه‌های امنیتی آنها را کاهش 
خواهــد داد و هم رونــد برنامه‌های 
توسعه آنها را تضمین خواهد کرد. خبر 
ســرمایه‌گذاری‌های مشترک طرفین 
از جمله ســرمایه‌گذاری چند میلیارد 
دلاری آرامکو در صنایع پتروشــیمی 
چین و نیز عضویت اولیه عربستان در 
سازمان همکاری شانگهای را وقتی در 
کنار چند توافق مشــترک تجاری بین 
دو کشــور به ارزش چند صدمیلیارد 
دلار و نیز شواهدی که گویای افزایش 
درهم‌تنیدگی روابط این دو کشور است 
کنار یکدیگر بگذاریم، تصویر کامل‌تری 
از آنچه در حال وقوع اســت، آشکار 

می‌شود.



35  شماره 38 . تیرماه ۱۴۰2

راهبرد

سوم: احیای روابط با عربســتان و ترمیم روابط با 
کشــورهای حاشــیه خلیج‌فارس دســتاورد مهمی 
اســت؛ اما منابع عمــده - مگر به شــکل بخشــی و 
موردی - به روی ایران نخواهد گشــود. تحریم‌های 
بین‌المللــی علیــه ایــران همچنــان پابرجاســت و 
مانعی عملی بر سر راه دسترسی به منابع اقتصادی 
است. عربستان و کشورهای عضو شورای همکاری 
از ایــن محدودیت‌هــا حمایــت می‌کننــد؛ چــون 
رقبــای طبیعــی ایــران در بازار نفــت و گاز هســتند و 
ژئوپلیتیک آنها نیز همواره ایرانی ضعیف را بر ایران 

قدرتمند و ثروتمند ترجیح می‌دهد. 
چینِ در حال اوج‌گیری نیز با تنوع‌بخشی به منابع 
تامین انــرژی خود و برقــراری پیوندهــای اقتصادی 
بلنددامنه بــا مهم‌ترین تولیدکننــدگان نفت و گاز 
منطقــه، حداقــل بــا فــرض ثبــات شــرایط نیــازی به 
افزایــش ورودی‌های انــرژی از ایــران نــدارد. مبتنی 
بــر توافــق 25ســاله بنا بــود چین بــا ســرمایه‌گذاری 
، محصولات  280میلیارد دلاری در صنایع نفت و گاز
آن را بــا 30درصد زیــر قیمت بــازار از ایــران خریداری 
کند؛ اما اکنون بدون یک دلار سرمایه‌گذاری در این 
صنایع، نفت و میعانــات گازی را بنابــر گزارش‌های 
رســمی اوپک با 15درصد و بنابر برخــی گزارش‌های 
غیررســمی بــا بیــش از 30درصــد تخفیــف و آن هــم 
به شــکل تهاتــر اعتبــاری تامیــن می‌کنــد. پس چه 
ضرورتی می‌بیند که گشایشی در دسترسی ایران به 
منابع بیشتر را سبب شود. به‌ویژه اینکه با توجه به 
نسبت مستقیم سیاست خارجی تهاجمی با میزان 
منابع اقتصادی، چینی‌ها و متحدان منطقه‌ای آنها 
می‌دانند مهار و کنترل ایران اتفاقا به نوعی در گروه 

مهار منابع در دسترس آن است. 
تنش‌زدایی که به بازگشت ایران به زنجیره تولید 
جهانــی منجر شــود و بتوانــد بــر اقتصــاد داخلی ما 
تاثیــر مثبت داشــته باشــد، نیازمنــد چرخش‌های 
سیاسی بزرگ اســت که نه در داخل چنین ظرفیتی 
وجــود دارد و نه اقتضائات ائتلاف بــا حضور چین و 
روســیه چنین چرخشــی را برمی‌تابد. احیــای روابط 
بیش از هر چیز به عاملیت چین و منافع منطقه‌ای 
آن مربوط اســت و بیشــترین مزیت را چین در این 

احیای روابط دارد. 
چین بزرگ‌ترین واردکننده نفت در جهان است 
که در ســال2020 نزدیک به 17درصد نفــت مورد نیاز 
خــود را از عربســتان وارد کــرده اســت و در مجموع 
عربســتان و کویــت و امــارت و عــراق نزدیــک بــه 
40درصــد از کل واردات نفــت چیــن را ســهم خــود 
کرده‌اند. این درحالی است که ســهم ایران نزدیک 
به 0/7درصد بوده که آن هم در شرایط تحریم عمدتا 
بــه شــکل تهاتــر اعتبــارات و زیر قیمــت بــازار بوده 
است. رفع تهدید از بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان نفت 
مهم‌ترین دستاورد چین از احیای روابط منطقه‌ای 
ایران اســت. در ســال2019 حمله انصــارالله یمن به 
تاسیســات آرامکو تولید نفــت عربســتان را موقتا 
به نصف کاهش داد و به بی‌ثباتی در بازارهای مالی 
جهان انجامید. امنیت انــرژی برای اعراب منطقه و 
همین‌طــور اقتصادهای بــزرگِ مصرف‌کننده نفت 
و گاز در جهــان بســیار مهــم و البتــه پرهزینــه بوده 
اســت. بخــش قابل‌توجهــی از خریــد تســلیحات 
کشورهای منطقه تابعی از نگرانی‌هایی بوده است 

کــه مشــخصا بــا تصویرســازی از تهدید ایــران برای 
امنیــت منطقــه‌ای انجــام شــده اســت. همچنین 
برنامه‌هــای بلندپروازانــه توســعه در عربســتان و 
ســایر کشــورهای منطقه نیز تابعی از امنیت انرژی 
اســت. پس اگر چیــن بتوانــد به‌عنوان بــرادر بزرگ 
این امنیت را با کنترل ایران تضمین کند، دستاورد 
بزرگــی برای کشــورهای عــرب منطقــه خواهــد بود. 
دستاوردی که هم هزینه‌های امنیتی آنها را کاهش 
خواهــد داد و هــم رونــد برنامه‌هــای توســعه آنهــا 
را تضمیــن خواهــد کــرد. خبــر ســرمایه‌گذاری‌های 
مشــترک طرفیــن از جملــه ســرمایه‌گذاری چنــد 
میلیارد دلاری آرامکو در صنایع پتروشــیمی چین و 
نیز عضویت اولیه عربســتان در ســازمان همکاری 
شــانگهای را وقتــی در کنــار چنــد توافــق مشــترک 
تجــاری بیــن دو کشــور بــه ارزش چنــد صدمیلیارد 
دلار و نیز شواهدی که گویای افزایش درهم‌تنیدگی 
روابط این دو کشــور اســت کنار یکدیگــر بگذاریم، 
تصویــر کامل‌تــری از آنچــه در حــال وقــوع اســت، 
آشکار می‌شــود. اما خبری مبنی بر امتیاز و امکانی 
که در این احیای روابط برای ایران در دســترس قرار 
گرفته باشد حداقل در شرایط فعلی پیدا نخواهید 
کرد، جز افزایش 15میلیــون دلاری تجارت که رقمی 
ناچیــز اســت و امیدهایــی در خصــوص افزایــش 
آن در آینــده وجــود دارد. مــا همچنــان نفتمــان را 
پایین‌تر از قیمت بازار روی دریا و تهاتری به چینی‌ها 
می‌فروشیم و ناشی از تحریم‌های بین‌المللی امید 
چندانی هــم نمی‌توانیم بــه ســرمایه‌گذاری خارجی 
در صنایع وابســته به نفت و گاز و پتروشیمی خود 
داشته باشیم و البته مشــخص نیست با توجه به 
محدودیت در نقل و انتقالات مالی همان افزایش 
15میلیــون دلاری در مبــادلات تجاری با عربســتان 

چگونه قابل تسویه خواهد بود. 
بــا توجه بــه نســبت مســتقیم سیاســت خارجی 
تهاجمــی ایران با میــزان منابع اقتصــادی، چینی‌ها 
و متحــدان منطقــه‌ای آنهــا می‌دانند کنتــرل ایران، 
به نوعی در گِرو مهار منابع در دســترس این کشور 
است. عربستان با خروج آمریکا از معادلات منطقه 
به چین به‌عنوان یک ابزار قدرتمند و کارآمد متکی 
می‌شــود. آنچه را کــه آمریــکا و اســرائیل و داعش از 
پس آن به شکلی مطمئن برنیامدند و نتوانستند 
 خیال اعــراب را از تصــور تهدید ایران آســوده کنند، 
بــه نظــر می‌رســد کــه چیــن بــه خوبــی از پــس آن 

برخواهد آمد. 

تفاوت ایران و عربستان

در رتبه‌بندی رفاه که ســالانه توسط 
موسســه لگاتوم ارائه می‌شود، فاصله 
این دو کشور در شــاخص کلان رفاه 50 
پله اســت؛ اما وقتی به زیرشاخص‌های 
اقتصادی توجه کنیم، فاصله آنها بسیار 
بیشتر از آن است. در زیرشاخص شرایط 
سرمایه‌گذاری، عربستان رتبه61 قرار 
دارد و ایران در رتبه126 یعنی فاصله‌ای 
65رتبه‌ای دارد. در زیرشاخص دسترسی 
به بازار، عربستان ســعودی رتبه 45 و 
ما رتبه 104 یعنی اختلاف 59 رتبه‌ای را 
داریم. در زیرشاخص کیفیت اقتصادی، 
آنها رتبه 63 و ما رتبه 138 را داریم یعنی 
فاصله‌ای 75رتبه‌ای و در زیرشــاخص 
شرایط کســب‌وکار، آنها در رتبه 38 
هســتند و ایران در رتبــه 152 یعنی 
فاصله‌ای 114 رتبه‌ای. عاملی که باعث 
شده اســت این فاصله در شاخص کل 
رفاه 50 رتبه باشد نزدیکی وضعیت این 
دو کشور در زیرشاخص امنیت و ایمنی و 
آزادی‌های فردی است. در شاخص امنیت 
و ایمنی عربستان رتبه 108 دارد و ما رتبه 
131 و فاصله ما با عربستان در شاخص 
آزادی‌های فردی فقط دو رتبه است؛ آنها 
163 و ما جایگاه 165 را در اختیار داریم. 
در ظاهر این‌طور به نظر می‌رسد عاملی 
که می‌تواند تفاوت بین ما و عربســتان 
را تبیین کند، کمتر سیاســی و بیشتر 

اقتصادی است.
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: نظم اقتصاد سیاسی در عربستان ماهیتا  چهار
بــا اقتصــاد سیاســی ایــران متفــاوت اســت. در 
رتبه‌بندی رفاه که ســالانه توســط موسسه لگاتوم 
ارائــه می‌شــود، فاصلــه این دو کشــور در شــاخص 
کلان رفاه 50پله است؛ اما وقتی به زیرشاخص‌های 
اقتصــادی توجــه کنیــم، فاصله آنها بســیار بیشــتر 
از آن اســت. در زیرشاخص شرایط ســرمایه‌گذاری، 
عربستان رتبه 61 قرار دارد و ایران در رتبه 126 یعنی 
فاصله‌ای 65 رتبه‌ای دارد. در زیرشاخص دسترسی 
، عربســتان ســعودی رتبــه 45 و مــا رتبه 104  به بازار
یعنــی اختــاف 59 رتبــه‌ای داریــم. در زیرشــاخص 
کیفیــت اقتصــادی، آنهــا رتبــه 63 و مــا رتبــه 138 را 
داریــم یعنی فاصلــه‌ای 75 رتبه‌ای و در زیرشــاخص 
، آنها در رتبه 38 هستند و ایران  شرایط کســب‌وکار
در رتبــه 152 یعنی فاصلــه‌ای 114 رتبــه‌ای. عاملی که 
باعث شده اســت این فاصله در شاخص کل رفاه 
50 رتبه باشــد نزدیکــی وضعیــت این دو کشــور در 
زیرشــاخص امنیــت و ایمنــی و آزادی‌هــای فــردی 
اســت. در شــاخص امنیت و ایمنی عربستان رتبه 
108 دارد و مــا رتبــه 131 و فاصلــه مــا با عربســتان در 
شــاخص آزادی‌های فردی فقط دو رتبه است؛ آنها 
163 و مــا جایــگاه 165 را در اختیــار داریــم. در ظاهــر 
این‌طور به نظر می‌رســد عاملی که می‌تواند تفاوت 
بیــن مــا و عربســتان را تبییــن کنــد، کمتر سیاســی 

است و بیشتر اقتصادی.
اما هیچ اقتصادی نیســت که سیاســی نباشــد و 
غ از انگیزه‌هــای اقتصادی  هیچ سیاســتی هــم فــار
نیســت. توجه به زیرشــاخص حکومت‌گری قدری 
روشــنگرانه اســت؛ ایــن زیرشــاخص کــه ترکیبی از 
شش مؤلفه محدودیت‌های اجرایی، پاسخگویی 
سیاســی، حاکمیــت قانــون، انســجام حکومــت، 
کارآمــدی حکومــت و نهایتــا کیفیــت قانون‌گذاری 
اســت. در ظاهــر اختــاف ایــران و عربســتان در 
میانگیــن ایــن زیرشــاخص هــم نزدیک بــه 50 رتبه 
اســت؛ آنهــا 96 و مــا 145 هســتیم. امــا وقتــی بــه 
رتبه‌بندی‌هــای مؤلفه‌هــای جزئــی نــگاه کنیــم، 
متوجه تفــاوت اساســی بین ایــن دو نظــم اقتصاد 
سیاســی می‌شــویم. جالــب اســت کــه در مؤلفــه 
پاسخگویی سیاسی که مشخصا ناظر بر بازبودگی 
و دموکراســی سیاســی اســت آنها در رتبــه 163 و ما 
در رتبه 162 قــرار داریم و در مؤلفــه محدودیت‌های 
اجرایی نیــز که ناظــر بر مشــارکت سیاســی و آزادی 
مثبــت اســت نیــز آنهــا در رتبــه 111هســتند و مــا در 
رتبــه 122؛ یعنــی اختــاف چندانــی بین ما نیســت؛ 
امــا در مؤلفه‌هــای دیگــری کــه ناظــر بــر حکمرانــی 
خوب اســت به یکباره فاصلــه‌ای چشــمگیر نمود 
می‌یابد. عربستان در مؤلفه‌های حاکمیت قانون، 
انســجام حکومــت، کارآمــدی حکومــت و کیفیــت 
قانون‌گــذاری بــه ترتیــب در رتبه‌هــای 42، 61، 86 
و 74 قــرار دارد؛ درحالی‌کــه رتبــه ایــران در همیــن 
: 79، 122، 150 و 142 و  مؤلفه‌هــا عبــارت اســت از
این عاملی اســت کــه می‌تواند تفاوت ایــن دو نظم 
اقتصاد سیاسی را نشــان دهد. اگرچه هر دو کشور 
از نظر شــاخص‌های سیاســی و نظم‌های سیاســیِ 
غیردموکراتیــک و بســته‌ای محســوب می‌شــوند، 
اما از نظر شاخص‌های سیاستی با یکدیگر تفاوتی 
آشکار دارند؛ نظم اقتصاد سیاسی در عربستان در 

مقایسه با ایران -و نه البته در مقایسه با نظام‌های 
 ، ، عقلانی‌تر ، کارآمدتر - منسجم‌تر توسعه‌یافته باز
در قانون‌گــذاری بــا کیفیت‌تــر و در اجــرای قوانیــن 
منضبط‌تر است. جالب است که اگر این شاخص‌ها 
را در یک بازه زمانی موضوع تحلیل روند قرار دهید، 
می‌بینید که وضعیت عربستان در این شاخص‌ها 
مداومــا رو بــه بهبــود و وضعیت ایــران رو بــه افول 
بــوده اســت و این یعنــی که ایــن وضعیت یــک امر 
گاهانه  اتفاقی نیست، بلکه محصول برنامه‌ریزی آ
در عربســتان بــوده اســت؛ برنامه‌ریزی توســعه در 
عربســتان به شــکلی منســجم و پیوســته تعقیب 
شــده اســت؛ درحالی‌که در ایران بســیار پرنوسان 
بوده و حرکتی پاندولی داشــته است. در عربستان 
اجماعــی آشــکار در مــورد مطلوبیــت و محتــوای 
توســعه شــکل گرفتــه اســت؛ امــا ایــران از فقدان 
اجمــاع درخصــوص اهــداف کلان مشــهود بــوده 
اســت. ایــن وضعیت مختص عربســتان نیســت، 
بلکــه تمامــی کشــورهای عضــو شــورای همــکاری 
خلیج‌فارس الگوی کمابیش مشابهی را در تنظیم 
اقتصــاد سیاســی دنبــال می‌کننــد و مــن ترجیــح 
می‌دهم این نظم اقتصاد سیاســی را »اقتدارگراییِ 
« بنامم. نظام‌هــای اقتدارگرای  توســعه خواه رانتیر
، از نظر سیاسی بسته هستند،  توسعه خواه رانتیر
رابطــه دولت-جامعــه در آنهــا براســاس الگــوی 
کلاسیک دولت‌های رانتیر است؛ اما رابطه ثدولت-

بــازار در آنهــا بــه الگــوی اقتصــاد بــازار آزاد نزدیــک 
است. جالب اســت که بدانیم در میان کشورهای 
عضــو شــورای همــکاری خلیج‌فــارس وضعیــت 
بقیــه بــه مراتــب از عربســتان بهتــر هــم هســت؛ 
در شــاخص کلانِ رفــاه، امــارات متحــده رتبــه 41، 
قطــر رتبــه 46، بحریــن رتبــه 56 و کویــت رتبــه 58 
را دارنــد. تفــاوت آشــکار دو نظــم اقتصاد سیاســی 
در »شــیوه حکمرانــی« اســت. عربســتان برنامــه 
توســعه بلندمدت و بلندپروازانه‌ای دارد؛ اما ایران 
درخصــوص مبانــی توســعه نیــز هنــوز بــه اجماعی 
عملی دســت نیافته اســت. مادامی که توســعه به 
هدف غایی حکمرانی در ایران بدل نشود تا تمامی 
جهت‌گیری‌ها و روندها چه در سیاست داخلی و چه 
در سیاست خارجی در راستای دســتیابی به منابع 
برای توســعه هدایــت نشــود، هــر شــکلی از روابط 
اقتصادی و تجاری با بازیگران در محیط منطقه‌ای و 
جهانی، بی‌ثبات، موقتی و تابعی از ریسک سیاسی 

خواهد بود. 

تنش‌زدایی که به 
بازگشت ایران به 

زنجیره تولید جهانی 
منجر شود و بتواند بر 
اقتصاد داخلی ما تاثیر 

مثبتی داشته باشد، 
نیازمند چرخش‌های 
سیاسی بزرگ است
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تدبیر در تثبیت
در ماه‌های اخیــر تلاش‌هایی برای کنتــرل قیمت محصولات فــولادی به ویژه 
ورق گرم فولادمبارکه صورت گرفتــه که به طور قطع با انگیــزه جلوگیری از 
تورم افسارگســیخته محصولات نهایــی و حمایت از مصرف‌کننــدگان نهایی 
بوده اســت؛ اما منشاء سودآوری بنگاه‌های بزرگ کشــور چیست؟ آیا استفاده 
از یارانه و رانت انرژی باعث ســودآوری آن‌ها شده اســت؟ آیا راه مهار تورم 
از مســیر تغییر در نرخ‌گذاری کالاهای اساســی عبور می کنــد؟ و در نهایت 
بهترین نوع اعمال حاکمیت توســط دســتگاه‌های تصمیم گیرنده چیســت؟ 
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بررسی وضعیت موجود در عرضه و تقاضای محصولات 
فولادی به‌ویژه محصولات تخت، بدون شناخت وضعیت 
ظرفیت‌های ایجادشده در کشور، همچنین میزان تولید 
صنایع فعال و مشخص کردن ضریب بهره‌وری این صنایع 

امکان‌پذیر نیست.
بــر اســاس داده‌هــای انجمــن تولیدکننــدگان فــولاد 
ایــران، در ســال 1401 )طبــق جــدول ذیــل( و در نظــر گرفتن 
ظرفیت نصب‌شده اسمی، تولید واقعی و مصرف ظاهری 
محصــولات نهایــی فــولادی کشــور، می‌تــوان دریافت که 
تعادلی بین میزان عرضــه و تقاضا در محصــولات فولادی 
برقرار بوده و مشــکلی بابت تأمین نیاز بــازار داخلی وجود 
ندارد. به عبــارت دیگر، اگر همه شــرکت‌های تولیدکننده 
محصــولات فــولادی بــا تمــام ظرفیــت خــود تولیــد و 
محصولاتشان را عرضه کنند، نه‌تنها کشور با کمبود مواجه 

نمی‌شود؛ بلکه با مازاد عرضه نیز مواجه خواهد شد.
، تلاش‌هایــی بــرای کنتــرل قیمــت  در ماه‌هــای اخیــر
محصــولات فــولادی به‌ویــژه ورق گــرم فــولاد مبارکــه 
صــورت گرفتــه کــه به‌طــور قطــع بــا انگیــزه جلوگیــری از 
تــورم افسارگســیخته محصــولات نهایــی و حمایــت 
از مصرف‌کننــدگان نهایــی بــوده اســت. از انگیــزه خــوب 
سیاســت‌گذاران کــه بگذریــم، بایــد دانســت که پیــش از 
برخورد با معلولِ این ماجرا که افزایش قیمت است، باید 
به عامــل و محــرک قیمت‌هــا توجــه کنیم. اگــر به ایــن امر 
توجهی نشود، حتی با بهترین مکانیسم‌ها )بورس کالا( هم 
نمی‌توان به مدیریت بازار پرداخت. استفاده از مکانیسم 
بــورس و به‌کارگیــری ابزارهــای حاکمیتــی بــرای کنتــرل بازار 

بورس نیز قطعاً از کارآیی آن خواهد کاست.
بررسی و مطالعه ظرفیت‌های ایجادشــده در کشور طی 
ســال‌های اخیر نشــان می‌دهد تقاضای محصــولات گرم 
به‌صورت متوسط و ماهانه بالغ‌بر 500 هزار تن است و این 
تقاضا به‌صورت طبیعی به سمت مکانیسم تأمینی خواهد 
رفت که بیشترین درجه شفافیت و اقتصادی‌ترین قیمت 
را برای متقاضی داشته باشــد. در حال حاضر ظرفیت‌های 
مغفولی در بخش عرضه کلاف گرم و پلیت وجــود دارد که 
به دلیل تولید بــا بهــره‌وری پاییــن و دور از انتظار، فشــار را 
به‌سمت عرضه‌کننده کیفی و همیشگی یعنی فولاد مبارکه 

هدایت می‌کند.
تمرکز بیش‌ از اندازه بر تعیین قیمت پایه و میزان رقابت 
بدون توجه به ظرفیت‌هــای مغفول‌مانده در کشــور راه را 
برای حل ‌مســاله مشــکل‌تر خواهد کرد. کنترل تقاضایی 
کــه گزارش‌هــای نهادهــای تخصصــی بــر وجــود آن صحــه 

می‌گذارند جز نارضایتی تولیدکنندگان و دور شدن کشور 
از شعار ســال )مهار تورم و رشــد تولید( نتیجه‌ای نخواهد 
داشت. بدون شــک بهترین نوع اعمال حاکمیت توسط 
دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده، شناخت ظرفیت‌های خفته 
و هدایت منابع کشور در جهت فعال‌سازی هرچه بیشتر 
این ظرفیت‌هاست. با پای کار آمدن ظرفیت‌های مغفولِ 
موجود و عرضه همه آنها در مکانیسم بورس کالا فرصت 
برای طرفین عرضه و تقاضا برای برقراری رقابتی ســازنده بر 
مبنای کیفیت و زمان فراهم خواهد شد. در نهایت بورس 
کالا به مهم‌ترین کارکرد خود یعنی کشف قسمت عادلانه 
خواهد پرداخت و طرفین عرضه و تقاضا فرصت تعامل و 
توافق‌های بلندمدت را خواهند یافت. در این فضا، کسب 
ســود بــرای تولیدکننــدگان مهم‌تریــن و منصفانه‌تریــن 
پاداش خواهد بود. این موارد در حالی مطرح می‌شــود که 
مداخلات غیرکارشناسانه برای شرکت‌های بزرگ صنعتی 
و بورســی همچون فولاد مبارکه که اخیراً به‌عنوان شرکت 
برتر بورســی در تالار محصولات صنعتی انتخاب شــده نیز 
می‌تواند پیامدهای متعدد و دردسرســازی داشــته باشد 
که در گذشته نیز به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و به‌نوعی 
تثبیت نرخ ارز دامنگیر فولاد مبارکه شد. اما نکته اینجاست 
سودآوری شرکت فولاد مبارکه طی سال‌های اخیر، به دلیل 
اســتفاده حداکثــری از ظرفیت‌های تولیــد و برخــورداری از 
تکنولوژی روز دنیا و داشتن زنجیره کامل و متوازن از سنگ 

تا رنگ بوده است. 
سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه و توسعه‌های هدفمند، 
بهــره‌وری بــالا بــه کمــک ســرمایه‌های انســانی مجــرب و 
دانش‌آموخته و ایجــاد ارزش‌افــزوده از ســرمایه‌های ملی 
در کنار هــزاران اقــدام دیگر ایــن مجموعه فولادی نشــان 
می‌دهد که سودآوری فولاد مبارکه ناشی از افزایش قیمت 
ارز یا تورم نیســت، بلکــه روش مدیریتی و سیاســتگذاری 
گروه فولاد مبارکه در نهایت طی سال‌های متمادی به ثمر 
نشســته؛ به گونه‌ای کــه بخش عمده ســود آن بــه عموم 

جامعه تعلق دارد.
صنعت فولاد ایران یکی از قطب‌های اصلــی و تأثیرگذار 
در صنعت و اقتصاد کشور به حساب می‌آید و در سال‌های 
سخت نه‌چندان دور توانســته ارز موردنیاز کشــور را برای 
تهیه کالاهای اساســی تأمین کند؛ بنابراین کمک به رشد 
و توســعه پایــدار ایــن بخــش از صنعــت کشــور می‌تواند 
شاهراهی برای جدا شدن همیشگی اقتصاد ایران از نفت 
باشد؛ اتفاقی که هرچه زودتر رخ دهد به نفع اقتصاد کشور 

خواهد بود.

ل مغفو ی  ظرفیت‌ها
نهادهای حاکمیتی توجه خود را بر فعال‌سازی ظرفیت‌های خاموش زنجیره متمرکز کنند

رضا حیدری
معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد مبارکه

در ماه‌های اخیر تلاش‌هایی برای 
کنترل قیمت محصولات فولادی به ویژه 
ورق گرم فولادمبارکه صورت گرفته 
که به طور قطع با انگیزه جلوگیری 
از تورم افسارگسیخته محصولات 

نهایی و حمایت از مصرف‌کنندگان 
نهایی بوده است. البته از انگیزه خوب 

سیاستگذاران که بگذریم باید بررسی 
کرد که برای کنترل قیمت پیش از 

برخورد با معلول این ماجرا که افزایش 
قیمت است، باید به عامل و محرک 

قیمت‌ها توجه کنیم

چرا باید بخوانید

کنترل تقاضا که 
گزارش‌های نهادهای 
تخصصی بر وجود آن 
صحه می‌گذارند، جز 

نارضایتی تولیدکنندگان و 
دورشدن کشور از شعار 
مهار تورم و رشد تولید، 
نتیجه‌ای نخواهد داشت
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امسال مهم‌ترین موضوع کشور که توسط رهبر معظم 
انقلاب نیز به عنوان شعار سال مطرح شد، ضرورت مهار 
تورم همراه با رشــد تولید اســت. در بحث تورم دچار چند 
دهه شکاف بین تقاضا و عرضه کل هستیم و این موضوع 
ریشه بسیاری از مشــکلات ما بوده اســت. درحال حاضر 
ناترازی‌هایی کــه بین تقاضا و عرضــه وجود دارد خــود را در 
بودجه دولــت و سیاســت‌های ارزی و... نشــان می‌دهد. 
راهکار اما در شــعار ســال به صراحت بیان شــده اســت، 
»مهار تورم در عین رشد تولید«. گاهی اقداماتی پیشنهاد 
می شود که می‌تواند تورم را کاهش دهد اما تولید را نابود 
می‌کند. خط علمی این اســت که بی‌شــک در بــازار ارز نیاز 
به ثبات داریم. یعنی نیاز اســت تولیدکننده یا واسطه‌ای 
که ماشین‌آلات یا تجهیزات را وارد کشور می‌کند یا کسانی 
که کالاهای مختلف مانند نهاده‌های دامی را وارد می‌کنند، 
بتواننــد آینــده را پیش‌بینــی کننــد. امــا عاملــی کــه باعث 
دشواری شرایط برای فعالان عرصه تولید و کسب‌وکار شده 
آن است که ندانند و نتوانند پیش‌بینی کنند که قرار است 
خ ارز در کشور پیش بیاید. زمانی که  چه اتفاقی در مورد نر
خ ارز است و بنابراین  گفته می‌شــود تنها عامل اثرگذار نر
باید این نــرخ را مثل یک لنگر تثبیت کنیم تا این کشــتی 
آرامش پیدا کند، این تفکر باعث حذف سایر عوامل موثر 
در رشد تورم کشور و مهارکننده روند تولید خواهد بود. در 
واقع آن چیزی که توفان به پا می‌کند رشد نقدینگی است 
و آن چیزی که درحال درنوردیدن کل اقتصاد ایران اســت 
سرمایه‌های سرگردان در اقتصاد کشور است. ایده تثبیت 
نرخ ارز، فهم ناقصی از ثبات اقتصاد است؛ به عبارت دیگر 
به‌ واسطه ایجاد ثبات نتیجه می‌گیریم که بهترین کار ثابت 
کردن نرخ اســت. تفکری که به معنای نادیده گرفتن نرخ 
رشد نقدینگی، حجم پول، کسری بودجه، بی‌نظمی مالی 

بانک‌هاست.
نکته دیگر این است که بســیاری از کالاها ناخودآگاه با 
خارج از کشور پیوند می‌خورد. بخشی را در داخل مصرف 
می‌کنیم و بخشــی را هم صادر می‌کنیم. مثلا شــما از کوه 
ســنگ را می‌برید و بخشی از این ســنگ در داخل مصرف 
شده و بخشی نیز صادر می‌شود. نمی‌شود این دو بازار را 
از هم جدا کنیــد و بگویید این دو بازار هیــچ ارتباطی با هم 
نداشته باشــند؛ بعد بگوییم ســنگ‌آهن مصرف داخل 
هیچ ربط و نسبتی با ســنگ آهن صادراتی نداشته باشد. 
طبیعتا آن شرکتی که برداشت‌کننده سنگ آهن از معدن 
است وقتی ببیند قیمت ارزی بسیار بالاست آیا به سمت 
صادرات بیشــتر نمــی‌رود؟ همین داســتان نیــز در بحث 

پتروشیمی‌ها وجود دارد.
وقتی رفتار شرکت‌ها را مرور می‌کنید، مملو از دوره‌هایی 
است که تلاش می‌کردند بخش بیشتری از محصول را از 
بازار داخلی خارج و به ســمت صادرات سوق دهند. چون 
آنجا منفعت و ســود بیشــتری داشــت؛ عاملی کــه باعث 
می‌شــد تا اعتراض تولیدکننده‌های داخلی بلند شود که 
فروشنده به بهانه تعمیرات، کارخانه خود را تعطیل کرده و 
بازار را تشنه می‌کند تا قیمت بالا برود. پس بازارها با هم در 
ارتباط هستند و اگر می‌خواهیم این بازارها را کنترل کنیم 

راه آن تثبیت نرخ، ممنوعیت صادرات، سهمیه‌بندی و از 
این دست مسائل نیست. به طور مثال در بازار سیمان، 
تعداد بسیار زیادی از دلالان و واسطه‌ها با معاملات کاملا 
غیرشفاف و انبارهای نامعلوم وجود داشتند و سیستم 
توزیع آنها مشخص نبود. آنها از کارخانه‌ سیمان را تهیه و در 
انبارها مخفی می‌کردند، خود قیمت را بالا می‌بردند و وقتی 
بازار به تب‌و‌تــاب می‌افتاد، به صــورت قطره‌چکانی عرضه 
می‌کردند. حال‌آنکه بورس کالا یک فضای شفاف ایجاد کرد 
و بازی‌هایی که برای افزایش قیمت توسط دلالان سیمان 
ایجاد می‌شد را حل‌وفصل کرد. فرض کنید بورس را تعطیل 
کردیم و نرخ ثابت شــد. نتیجه آنکه بازار غیررسمی فعال 
می‌شود و به‌یکباره شاهد هستید افراد رقابت می‌کنند تا 

به این رانت برسند. 
بخشی از آن‌ چیزی که سال گذشــته در گزارش تحقیق 
خ‌هــای ترجیحی براســاس  و تفحص آمــد توزیــع ورق با نر
دســتورالعمل‌ها یا دســتورات دولتی بود. به دستور وزیر 
وقــت، ورق فــولادی را بــا نرخ دســتوری بــه مجموعه‌های 
مختلف تحویل شــد؛ نتیجه امر 57 همت توزیــع رانت با 
نرخ ترجیحی در اقتصاد کشور بود که از مجموع 45 همت 
کل یارانه پرداختی بیشتر بود. این امر مثال دیگری است 
از آنکه ورق به تولیدکننده دادیم و گفتیم کالای ارزان بسازد 
و او به‌جای اینکه کالای ارزان بسازد آن را در بازار عرضه کرد 
و به فروش رساند. بازار مس نمونه دیگری است. مس با 
قیمت ترجیحی توزیع می‌شد و مصرف‌کننده‌های مس 
که واحدهای تولیدی داشتند یک‌باره از 20 واحد به حدود 
200 واحد رسیدند. همه پروانه داشتند و همه می‌خواستند 
کار تولیدی انجام دهند. ارز ترجیحی می‌گرفتند؛ اما آیا تولید 
می‌کردند؟ فعــالان این حوزه می‌گفتند کــه وزن یک ظرف 
مسی در مرز عراق، 500 کیلوگرم بود. هرچند صنایع‌دستی 
بود! اما آیا ظرف مســی بــا 500 کیلوگرم وزن صنایع‌دســتی 
است؟ این مس است که صادر می‌شود؛ اما قبلا از مسیر 
مشخص و از طریق تولیدکننده و فعال حوزه مس و حالا 

با پوشش صنایع‌دستی!
واقعیت آن اســت که راه مدیریــت بــازار کامودیتی و به 
طور کلی اقتصاد کشــور دســتوری و تثبیتی نیســت. ما با 
یک موجود زنده  روبه رو هســتیم که کاملا هوشــمندانه 
برنامه‌ریــزی می‌کنــد و باید متناســب بــا هوشــمندی آن 
برنامه‌ریــزی کنیــم تا بــه آن هدفــی که عــدم انتقال فشــار 

اقتصادی به زندگی مردم است، دست یابیم. 
بی‌شک اقتصاد ایران از تنگناهای فعلی نیز به سلامت 
گذر خواهد کرد؛ به شــرط آنکه خطا نکند، یا از اشتباهات 
گذشته درس بگیرد. ما می‌توانیم از شرایط فعلی و شرایط 
سختی که در آن قرار گرفتیم خارج شویم. ریشه تورم، خلق 
پول، کســری بودجــه دولت، خلــق اعتبار، عملکــرد نظام 
بانکی، بی‌تدبیری در مدیریت بازار ارز، عدم توجه به تذکرات 
دلسوزان در موضوع بازار ارز است که فراوان جزئیاتی دارد 
و از آن می‌گذرم. به‌نظــرم اگر این اتفاقات بیفتد خروج ما از 
شرایط فعلی کاملا شدنی است و نیاز به نسخه‌پیچی‌های 
عجیب‌و‌غریبــی نــدارد. نســخه‌هایی کــه بی‌شــک مــا را با 

تنگناهای پیچیده و جدیدی روبه رو خواهد ساخت.

تثبیت ز  ا قص  نا فهم 
بهتربن نوع اعمال حاکمیت برای مهار تورم در عین رشد تولید چیست؟

دکتر مهدی طغیانی /  سخنگوی 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

راه مدیریت بازار کامودیتی و 
به‌طور کلی اقتصاد کشور دستوری و 
تثبیتی نیست. ما با یک موجود زنده 
روبه رو هستیم که کاملا هوشمندانه 
برنامه‌ریزی می‌کند و باید متناسب با 

هوشمندی آن برنامه‌ریزی کنیم تا به‌آن 
هدفی که عدم انتقال فشار اقتصادی 

به‌زندگی مردم است، دست یابیم

چرا باید بخوانید

بازارها با هم در ارتباط 
هستند و اگر می‌خواهیم 

این بازارها را کنترل 
کنیم راه آن تثبیت نرخ، 

ممنوعیت صادرات، 
سهمیه‌بندی و از این 
دست مسائل نیست
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ذره‌بین

سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه و توسعه‌های 
هدفمند در شرکت فولاد مبارکه، به آن دسته از 
ســرمایه‌گذاری‌هایی گفته می‌شــود کــه تکمیل 
کننده ســرمایه‌گذاری‌هایی اســت که عمده آنها 
در حــوزه کالاهایی بــا ارزش افــزوده بالاتــر انجام 
شــده و در برنامــه جامــع شــرکت مدنظــر بــوده 

است. 
از مصادیــق ایــن ســرمایه‌گذاری‌ها می‌تــوان 
به فــولاد ســنگام در راســتای تامین مــواد پایدار 
اولیه برای زنجیــره فولاد اشــاره کرد یــا مجموعه 
خــودرو  ورق  شــرکت  ماننــد  شــرکت‌هایی 
چهارمحال و دیگر شرکت‌ها که در پایین زنجیره 
فولاد فعالیــت می‌کنند و در آنها ســرمایه‌گذاری 
شــده را نــام بــرد. ایــن شــرکت‌ها، شــرکت‌هایی 
هســتند که با رویکرد تمرکز بر تولید محصولات 
ویژه در آنها ســرمایه‌گذاری شده است. از سوی 
، ســرمایه‌گذاری‌هایی کــه در حــال حاضــر  دیگــر
در شــرکت مادر و دیگر شــرکت‌ها در حال انجام 
اســت، با این هــدف انجام می‌شــود که بتــوان از 
ظرفیت‌هــای تولیــد بــا تکمیــل زنجیــره و تامین 
مواد مورد نیاز برای استفاده حداکثری بهره‌مند 
شد یا به تولید محصولات جدیدی اقدام کرد که 
بر حجم ســبد تولیــدات می‌افزایــد و محصولات 
متنوعی ارائه می‌دهد. همچنین این شــرکت در 
حوزه بهینه‌ســازی انرژی و تولید تکنولوژی‌های 
جدیــد ســرمایه‌گذاری مناســبی انجــام داده یــا 
بومی‌سازی بسیاری از تجهیزات علاوه بر افزایش 
ســودآوری، باعــث ارتقــای دانــش علمــی آن در 
کشــور شــده اســت. بی‌شــک این نــگاه و تولید 
این‌گونه محصولات ارزش افزوده بالاتری را برای 

شرکت به همراه خواهد داشت.
نکته قابل توجه دیگر در این زمینه این است 
که هرچقــدر تنوع در میــان محصــولات تولیدی 
از ســنگ تا رنگ در شــرکت فولاد مبارکه بیشــتر 
خ می‌دهد منجر به بهبود  باشد، آنچه در نهایت ر
کیفیت تولید و افزایش راندمان آن خواهد شد. 
اما این تنها شرط لازم است و کافی نیست. شرط 
کافی این است که حلقه‌های زنجیره فرآیند تولید 
این کالاها متوازن باشد. یعنی آن سرمایه‌گذاری 
و توســعه‌ای کــه در دســتور کار قــرار دارد باید در 
راستای توازن فرآیند تولید باشد و بتوانیم از این 
توازن حداکثر بهــره‌وری را در چرخــه کامل تولید 
داشــته باشــیم. بنابرایــن اگــر حلقه‌هــای چرخه 
تولیدی از ســنگ تا رنگ بتواننــد تکمیل کننده 
همدیگر باشند، روند کار در نهایت به سودآوری 

بیشتر مجموعه منجر خواهد شد. 
شــرکت فــولاد مبارکــه در حــال حاضــر در اکثــر 
خطوط خــود در حــال فعالیت بــا ظرفیــت کامل 
اســت و به ایــن دلیــل کــه زنجیــره آن زنجیــره‌ای 

کامــل اســت و عــاوه بــر آن متــوازن نیز هســت 
چرخــه  ایــن  ســودآوری  موجــب  همیــن   و 

شده است.
اما برای پاسخ به این سوال که آیا شرکت فولاد 
مبارکــه مــدل ســرمایه‌گذاری‌های هوشــمندانه 
خود را الگوبــرداری کــرده یا خــود مبــدع آن بوده 
است نیز باید بگویم که مولفه‌های مهمی مانند 
ارزیابــی وضعیــت رقبا در بــازار در ســطح جهانی، 
مطالعات بازار و شناسایی نیازمندی‌های کشور 
و بازارهای صادراتــی از جمله ورودی‌هــای مبانی 
سرمایه‌گذاری در شــرکت فولاد مبارکه است که 
البته تمامــی این ورودی‌ها حاصــل همفکری‌ها 
و هم‌اندیشــی‌ها و در یــک جملــه حاصــل خــرد 
جمعی خبرگان گروه فولاد مبارکه اســت و نوعی 

مشارکت جمعی به شمار می‌رود. 
این مبانی، در مقاطع مختلف ســرمایه‌گذاری‌، 
مبنــای تصمیم‌گیری‌هــا در ایــن شــرکت قــرار 
می‌گیرند. بر همین اساس، شرکت فولاد مبارکه 
ضمــن اینکــه مرتــب وضعیــت خــود را بــا رقبای 
خــود در بازارهــای جهانــی محــک می‌زنــد، از خرد 
جمعی خود نیز بهره می‌برد تا بتواند یک خروجی 
منطقی و قابل قبول برای تصمیم‌گیری در حوزه 

سرمایه‌گذاری‌های شرکت داشته باشد.
در پایــان لازم اســت تاکیــد کنــم کــه عمــده 
ســرمایه‌گذاری هــای شــرکت فــولاد مبارکــه بــر 
مبنــای فرآیندهــای مرتبــط بــا تولید و بر اســاس 
نکاتــی که ذکر کــردم، انجام می‌شــود و اســتفاده 
از حداکثــر ظرفیت‌هــای احصــاء شــده یــا قابــل 
احصــای شــرکت را مد نظــر قــرار می‌دهــد. مانند 
ســرمایه‌گذاری در تولیــد برق، ســرمایه‌گذاری در 
تولید گاز، سرمایه‌گذاری در ایجاد زیرساخت‌های 
حمل و نقل ریلی و جــاده‌ای و ســرمایه‌گذاری در 
ایجاد زیرســاخت‌هایی که تضمین کننده تداوم 
و اســتفاده حداکثری از ظرفیت‌های ایجاد شده 
اســت. بخــش دیگــری از ســرمایه‌گذاری‌های 
شــرکت فولاد مبارکه نیز شــامل ســرمایه‌گذاری 
در کســب وکارهــای جدیــدی اســت که از ســوی 
شرکت مورد شناســایی و مطالعه قرار می‌گیرند 
و زمینه ســرمایه‌گذاری برای آنها از سوی شرکت 

فراهم می‌شود.
علاوه بر همه آنچه که ذکر شد، همواره نوآوری 
رکن بســیار مهمــی در رونــد ســرمایه‌گذاری‌های 
شــرکت فولاد مبارکــه بوده اســت کــه در تمامی 
می‌گیــرد.  قــرار  توجــه  مــورد  کار  عرصه‌هــای 
عرصه‌هایــی ماننــد تولیــد محصول، پشــتیبانی 
در تولیــد محصــول، کســب و کارهــای جدیــد 
و... . چراکــه معتقدیــم نــوآوری تضمیــن کننــده 
سودآوری شرکت اســت و به مثابه چتری است 

که حال و آینده شرکت را به هم پیوند می‌زند.

نه ا شمند هو ی  ر ا یه‌گذ سرما
چگونه توسعه‌های هدفمند باعث افزایش سودآوری می‌شود؟

عباس اکبری محمدی /  معاون 
سرمایه‌گذاری و امور شرکت‌های فولاد مبارکه

سرمایه‌گذاری‌های هوشمندانه 
چیست؟ و چرا ضرورت دارد بنگاه‌های 
بزرگ و پیشران کشور با لحاظ توانایی‌ها 

و مزیت‌های ویژه خود آن را مدنظر 
قراردهند؟ معاون سرمایه‌گذاری 
و امور شرکت‌های فولاد مبارکه در 
این یادداشت با ذکر مصادیقی از 

سرمایه‌گذاری هوشمندانه این شرکت 
در بخش‌های مختلف تاکید دارد که 
فولادمبارکه با رویکرد تمرکز بر تولید 

محصولات ویژه علاوه بر افزایش 
سودآوری، باعث ارتقای دانش علمی 

کشور شده است

چرا باید بخوانید

نوآوری تضمین کننده 
سودآوری شرکت است 

و به مثابه چتری است که 
حال و آینده شرکت را به 

هم پیوند می‌زند
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چیــن تــا 30ســال پیــش و اوایــل دهــه 90میلادی 
حدود 100 میلیون تن فــولاد در ســال تولید می‌کرد. 
امــروز اما صحبــت از یــک میلیــارد و پنجــاه میلیون 
تن اســت؛ رکوردی که در مدت 30سال به آن دست 
یافتــه اســت. اتفاقــی کــه در منطقــه و کشــورهای 
خ دادن است. در  حاشــیه خلیج فارس نیز در حال ر
، که فولاد هم در زمره آنهاست، سرعت  صنایع مادر
رشد در منطقه حتی بیشتراز ســرعت رشد در چین 
اســت. هند نیز در صنعت فولاد قصد دارد تا ســال 
2031 به افــق تولید 300میلیــون تن فولاد نســبت به 
تولیــد فعلــی 124میلیــون تن در ســال دســت یابد. 
همچنین این کشــور بــرای ســال 2047 برنامه تولید 
500 میلیون تن را در نظر گرفته و در نظر دارد ظرف 8 
ســال آینده تولید فولاد خود را حدود 2/5برابر کرده 
و ظرف 16 سال بعد از آن نیز رشد 166درصدی را برای 
رشــد تولید فولاد در نظــر گرفته که هیچ کشــوری در 

این بازه زمانی آن را تجربه نکرده است!
کشــورهای حاشــیه خلیج‌فــارس بــا الگوبــرداری 
از چیــن 30 ســال پیــش و نیــز هنــد 6 ســال پیــش 
می‌خواهنــد در صنعــت فــولاد منطقــه منــا جــزو 
ح  ح‌های جهان شوند. هند برای اولین بار از طر مطر
‌جامع فــولاد نویــن خــود در ســال 2017 پرده‌برداری 
کرد و بــه صــورت‌ جاه‌طلبانه تولید فــولاد قطعی 300 
میلیــون تــن در افــق 2031 را اعــام کــرد و آن هــم در 
زمانی که تولید فــولادش حدود 78 میلیون تن بود 
و ظرف 6 ســال تا پایان ســال 2022 توانســت با رشد 
160درصدی به تولید قطعی 124 میلیون فولاد دست 
یابــد؛ این همــان زنــگ خطــری اســت که پیشــرانی 
بنگاه‌های بزرگ صنعت فولاد ایران را با تهدید روبه 

رو می‌سازد. 
کشــورهای منطقــه برای رســیدن به افــق تعیین 
شــده خود ســراغ ابرقدرت‌هــای معدنــی و فولادی 
جهان رفته‌اند. حضور شرکت وَله برزیل به عنوان 
تولید‌کننــدگان ســنگ‌آهن  بزرگ‌تریــن  از  یکــی 
و گندلــه جهــان در عمــان، نمونــه‌ای از همــکاری 
کشورهای حاشیه خلیج فارس با اَبرتولیدکنندگان 
جهانی است. این شــرکت دقیقا 10ســال است که 
در عمان حضور دارد و درســت‌ ماه پیش یک دهه 
حضور پر رنگ خــود را در عمان جشــن گرفت. وله 
عمــان گندله‌ســازی 10 میلیــون تنــی و بزرگ‌تریــن 
اسکله تخلیه کشتی‌های وله مکس 400 هزار‌تنی را 
در اختیار دارد. چندی پیش دولت امارات نیز اعلام 
کرد بین شهرک صنعتی المُصفح خود با بندر صحار 
عمان شبکه ریلی احداث خواهد کرد تا سنگ‌آهن 
مورد نیاز پــروژه جدید فولادی خــود را از این طریق 
تامین و حمل کند. البته به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی 
این کشــورها کوتاه‌مدت اســت، چراکه افق در نظر 
گرفته در کشــورهایی مانند عربستان 2030 و عمان 

و امارات 2040 است.
ایــن نشــان مــی دهــد برنامه‌ریــزی ایــن کشــورها 

ظــرف 7 تا 17 ســال آینــده به ثمــر خواهد نشســت. 
در ایــن بیــن امــا افــق و چشــم‌انداز صنعــت فــولاد 
ایران کجاســت؟ قطعا با وجود کاســتی‌های انرژی و 
گاز نمی‌توانیــم بــه این راحتی بــه ظرفیــت تولید 55 
میلیون تن فولاد در افــق ۱۴۰۴ )2025( دســت یابیم. 
امــا آیا بــا وجود قــدرت گرفتــن شــرکت‌های فولادی 
منطقه بین سال‌های 2030 تا 2040، خواهیم توانست 
جایــگاه نخســت خــود را در حفــظ کنیــم؟ بــه زودی 
 ، شــاهد خواهیم بود که کشــور‌های عربستان، قطر
 HBI امــارات، عمان به تولیــد 50 میلیون تن فــولاد و
خواهند رســید؛ این ظرفیت تولید ســبب می‌شــود 
جایگاه ایران نه تنها در منطقه که از نظر بین‌المللی 
نیز تضعیف شــود. بحرین نیز ظرفیت تولید اسمی 
کارخانه‌های گندله سازی‌اش 11 میلیون تن در سال 
اســت ولــی شــاهدیم در ســال 2022 به تولیــد قطعی 
12/8میلیون تن دست یافته و تولید 15میلیون تنی 
را در دو سال آینده هدف‌گذاری کرده است. شرکت 
وله عمان نیز تولید 20میلیون تنی در سال یعنی دو 
برابــر تولیــد فعلــی را در فازهــای جدید گندله‌ســازی 
خــود هدف‌گــذاری کــرده کــه همگــی نشــان‌دهنده 
ح‌های جدید توسعه‌ایی این کشورها در قسمت  طر

بالادستی زنجیره فولاد است.
ذکر این نکته حائز اهمیت اســت که شرکت‌های 
بــزرگ فــولاد ایــران نظیــر فــولاد مبارکــه برنــد ملــی 
ایران هســتند و ضــرورت دارد بــا تمام تــوان جایگاه 
ارزشــمند خــود را حفــظ کننــد. فولادمبارکــه باید به 
عنــوان بزرگ‌تریــن فولادســاز منطقه، جایــگاه خود 
را در ایــن بــازار رقابــت تنگاتنــگ تثبیت کند. شــاید 
بســیاری از کارشناســان عقیده داشته باشــند که با 
ح‌های نیمه‌تمام متعدد فولادی در کشور  وجود طر
از یکســو و مشــکلات زیرســاخت و حمــل و نقــل و 
کمبود انرژی و گاز از سوی دیگر، چگونه باید به حفظ 
و توسعه جایگاه فولاد مبارکه جامه‌عمل پوشاند؟

یک راه برای حفظ جایگاه نخست فولادمبارکه به 
عنوان بزرگ‌ترین فولادساز خاورمیانه، اتحاد افقی 
یــا Acquisition اســت که در بســیاری از کشــورهای 
جهــان و شــرکت‌های بــزرگ بین‌المللــی مرســوم 
اســت. الگو گرفتن از شــرکت» بائو اســتیل« چین 
می‌تواند راهگشای صنعت فولاد ایران باشد. این 
شرکت با تولید 115میلیون تن فولاد از ابتدای سال 
2022 با 6 شرکت فولادی دیگر در شمال شرق چین 
اتحاد افقی ایجاد کرد و  تولید فولاد قطعی خود را به 
150میلیون تن در سال رساند و بزرگ‌ترین شرکت 
تولیدکننــده فــولاد جهــان لقــب گرفــت و جلوتر از 
آرســلور‌میتال ایســتاد. فولادمبارکــه می‌توانــد بــا 
اتحاد افقــی با شــرکت‌های بزرگ معدنــی و فولادی 
ایــران جایگاه خــود را در منطقــه حفظ کنــد و تولید 
خــود را از 10 میلیون تن بــه 15میلیون تن برســاند. 
این راهــکاری میانبــر برای حفــظ و توســعه جایگاه 

برند فولاد مبارکه است.

ملی طره  مُخا
چرا ضرورت دارد جایگاه صنعت فولاد ایران در منطقه تثبیت شود؟

کیوان جعفری طهرانی
کارشناس ارشد بازارهای بین‌المللی

فولاد مبارکه بزرگ‌ترین شرکت 
تولید کننده فولاد در منطقه است و باید 
برای حفظ جایگاه آن تلاش کرد؛ چرا 
که این یک برند و اعتبار بزرگ برای 

کشور محسوب می‌شود. نباید اجازه داد 
این جایگاه با توجه به رشد شرکت‌های 

فولادی در منطقه دستخوش تغییر و 
افول شود. به ویژه که افق کشورهای

GCC  )به ویژه عربستان، عمان، امارات 
و قطر( برای 2030 و 2040 افزایش 

تولید فولاد و بریکت گرم تا 50 میلیون 
تن در سال است

چرا باید بخوانید

توسعه صنعت فولاد 
در کشورهای همسایه 

با الگوبرداری از چین و 
رونمایی جاه‌طلبانه هند از 
تولید فولاد 300 میلیون 
تن در افق 2031 ، زنگ 

خطری است که پیشرانی 
صنعت فولاد ایران را با 
تهدید روبه‌رو می‌سازد
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مصطفی مصری پور
نویسنده ماهنامه

قیمت‌گــذاری دســتوری و ســرکوب دلار بــه عنوان 
یک راهکار همیشه شکست خورده در اقتصاد ایران 
بارها و بارها در لباس جدید در راس هرم سیاست‌های 
اقتصــادی کشــور و در دولت‌هــای مختلــف ظاهــر 
شــده اســت و در همــه دولت‌هــای 5 دهــه اخیــر در 
قبل و بعد از انقلاب اســامی و در طیف‌های مختلف 
سیاسی همیشــه شــاهد مواضع تعزیراتی، کنترلی و 
اصطلاحا چــپ در کنترل قیمت‌ها و برخــورد با پدیده 

تورم بوده‌ایم. 
این سیاســت‌ها ابتــدا با تزریــق گســترده دلارهای 
ناشی از جهش قیمت‌جهانی نفت در دهه پنجاه منجر 
به ظهور تــورم دورقمــی در کشــور شــد و در دوره‌های 
بعدی نیز با شــعار به راه انداختن ماشــین توســعه و 
ســازندگی و بعدتــر در قالــب آوردن پــول نفت بر ســر 
سفره مردم این وضعیت تورمی را وخیم‌تر کرد. اما در 
حال حاضر که دلارهای نفتی صرف هزینه‌های دولت 
شده، برخی به دلارهای صادراتی صنایع چشم دوخته 
و سعی دارند با نرخ‌گذاری این دلارها و توزیع گسترده 
رانــت در بازار محصــولات صنعتــی، به زعم خــود تورم 
را مهار ســازند و نســخه جادویی خود را اجرایی کنند. 
نسخه پیشنهادی این افراد مبتنی بر پیمان‌سپاری 
خ  ‌100درصدی کلیه ارزهــای صادراتی و تحویــل آن با نر
ثابــت )فرضــا 28500( به بانــک مرکــزی اســت و در گام 
بعدی تاکید می‌شود با حذف بورس کالا، عرضه همه 
کالاها بر مبنای همین نرخ ثابت به صنایع و به وسیله‌ 
سامانه‌های اینترنتی توسط دولت صورت گیرد و دلار 
به طور کامل از چرخه اقتصاد حذف شــود. بر اساس 
نتیجه‌گیری این افراد، با این کار اثر تورمی رشد دلار بر 
اقتصاد کشور کاملا حذف شده و چون معتقدند که 
رابطه‌ای بین نقدینگی و تورم نیز وجود ندارد، چاپ پول 
پرقدرت توســط بانک‌مرکزی و جهش شــاخص‌های 
نقدینگــی نیز بــه تــورم نخواهــد انجامید و بــه همین 
ســادگی تورم در اقتصاد ایــران به اعــداد ناچیز تقلیل 
خواهد یافت. اما سوال اینجاست که سیاست‌های 
مشابه این بسته پیشنهادی پیشتر در اقتصاد ایران 
چه اثراتــی داشــته‌اند و تــداوم آن در قالب یک بســته 

سیاستی چه اثراتی خواهد داشت؟ 
پیمان‌سپاری ارزی در اوایل دهه70 در اقتصاد ایران 
اجرایی شــد کــه اثــر اول آن، کاهش صــادرات بــود که 
بعدهــا در دســتورالعمل‌های مرتبط با تشــکیل بازار 
نیمایی سعی شد با تهاتر بین صادرکننده و واردکننده 
یــا وارد کــردن نیازهــای ارزی همــان صادرکننــده ایــن 
کاهش انگیزه  تا حدی جبران شــود اما در سیاســت 
پیشــنهادی دلارزدایی، این راه‌هــای جایگزین نیز به 
طور کامــل حــذف شــده‌اند و صادرکننــده موظف به 
پیمان‌ســپاری 100درصــدی اســت. تثبیت نــرخ ارز که 
دیگــر محــور این بســته پیشــنهادی اســت پیشــتر 
بــا ارز 1226 و پــس از آن دلار 4200 تومانــی توزیــع رانــت 
گســترده‌ای در اقتصــاد ایجــاد کــرده بــود کــه دولــت 
سیزدهم مجبور به حذف ناگزیر آن و تحمل افزایش 
ســه برابــری قیمــت در کالاهــای اساســی شــد. حــال 

مجددا همین سیاســت بــا دلار 28500 تومانی و لنگر 
زدن به قیمت کالاهای وارداتی در حال ظهور است. در 
شرایطی که برآوردهای اولیه از کسری 794هزار میلیارد‌ 
تومانی دولــت در ســال 1401 حکایــت دارد کــه 190هزار 
میلیارد تومان آن کســری هدفمندســازی، تعهدات 
دولت به بانک‌ها و تامین‌اجتماعــی 300 هزار میلیارد 
تومان است، اجرای سیاست‌های این چنینی می‌تواند 
ارقام کسری در ســال 1402 را به شدت مستعد صعود 
سازد. در دیگر سو نیز با کشــتن انگیزه صادرات، بازار 
حواله و ورودی ارز صادراتی را به شدت دچار ناتعادلی 
خواهــد کــرد کــه جهــش ارزی آن ناگزیــر خواهــد بود. 
روی دیگر ایــن سیاســت‌ها بر تثبیــت کامل قیمت 
محصولات شــرکت‌های بزرگ و توزیع رانت گسترده 
در پایین دست است، به‌گونه‌ای که رقابت بر سر خرید 
محصولات فلزی و پتروشیمی حذف شود و این کالاها 
با قیمت ثابت و مقطوع به دست خریداران گزینش 
شده برسد. سرنوشت چنین سیاست‌هایی را امروز 

می‌توان در صنعت برق، خودرو و گاز مشاهده کرد. 
اســاس این تفکر بر حــذف ســود بنگاه‌ها اســتوار 
اســت، چرا کــه ســودآور شــدن بنگاه‌هــا را موضوعی 
لیبرالیستی عنوان می‌کنند که منفعت آن به طبقه‌ای 
خــاص و عمدتــا ســرمایه‌دار اختصــاص می‌یابــد امــا 
آیــا واقعیــت نیــز همیــن اســت؟ نگاهــی به ســاختار 
بنگاه‌های ســودآور و بزرگی نظیر فولاد مبارکه نشان 
می‌دهد ســهام عدالت و صندوق‌های بازنشستگی 
مهم‌ترین سهامداران این بنگاه هســتند و بازتوزیع 
ســود نقــدی ایــن شــرکت بــه طــور مســتقیم، جــای 
خالــی دولــت در تامیــن رفــاه قشــری را پــر می‌کند که 
بیش از 50 میلیــون نفر جمعیــت دارنــد و اتفاقا جزو 
طبقه ضعیــف اقتصــادی جامعــه هســتند. افزایش 
سودآوری بنگاه‌های بزرگ کشــور افزایش سودآوری 
اقشــار ضعیف اقتصادی اســت و برداشــتن هرگونه 
رانت از جیب این شــرکت‌ها بــه نفع طبقــه خاصی در 
پایین‌دســت تمــام می‌شــود، همــان طبقه‌ای کــه در 
ســال 97 و ظهور دلار 4200 تومانی، محصولات نهایی 
فــولاد را تحت عنــوان قراضه صــادر می‌کردند و بیش 
از 2/5 برابــر قیمت خرید خــود می‌فروختنــد. مضاف 
براین، نقش پیشرانی بنگاه‌های بزرگ طی سال‌های 
اخیــر باعــث هدایــت ســرمایه‌گذاری این ســودها در 
زیرساخت‌های اساسی کشور نظیر پروژه‌های انتقال 
آب، برق خورشــیدی و راهســازی و حمل‌و نقل شــده 
است و حذف این سودآوری منجر به قطع این جریان 

سرمایه‌گذاری می‌شود. 
رمزگشــایی از ابعاد این سیاست‌ها مثنوی هفتاد 
من اســت اما نگاهی به وضعیت فعلی ســه صنعت 
مهم خودروسازی، برق و گاز نشان می‌دهد اجرا شدن 
این سیاســت‌ها چه ابربحران‌هایــی را در کشــور رقم 
خواهــد زد و بــه طور کاملا مســتقیم نیــز به بحــران در 
صندوق‌های بازنشستگی و ایجاد کسری چند 10هزار 
میلیارد‌تومانی در این صندوق و بحران اجتماعی پس 

از آن دامن خواهد زد.

نگاهی به ساختار بنگاه‌های سودآور و 
بزرگ نظیر فولادمبارکه نشان می‌دهد 
سهام عدالت و صندوق‌های بازنشستگی 
مهم‌ترین سهامداران این بنگاه هستند 
و باز توزیع سود نقدی این شرکت به 

طور مستقیم، جای خالی دولت در تامین 
رفاه قشری را پر می‌کند که بیش از 50 
میلیون نفر جمعیت دارند. مضاف بر این، 
نقش پیشرانی بنگاه‌های بزرگ باعث 
هدایت سرمایه‌گذاری این سودها در 
زیرساخت‌های اساسی کشور شده و 

حذف این سودآوری به قطع این جریان 
سرمایه‌گذاری منجر خواهد شد

چرا باید بخوانید

ی ر ستو د آفت 
سود بنگاه‌های بزرگ صنعتی کشور به چه کسانی می‌رسد؟

اساس تفکر 
پیمان‌سپاری‌ ارزی 

بر حذف سود بنگاه‌ها 
استوار است؛ چرا که 
سودآوری بنگاه‌ها را 
موضوعی لیبرالیستی 

می‌داند که منفعت آن به 
طبقه‌ای خاص و عمدتا 

سرمایه‌دار اختصاص 
می‌یابد؛ اما آیا واقعیت 

نیز چنین است؟ 
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ذره‌بین

دکتر مرتضی افقه
اقتصاددان

بــرای ورود بــه بحــث و نیز روشــن شــدن مطالــب، بیان 
دو نکته مقدماتی ضروری اســت. ابتدا لازم اســت تعریفی 
کوتــاه از صنایع بــزرگ و البته پیشــران ارائه شــود. منظور از 
صنایع پیشران و بزرگ در این نوشته، واحدهایی هستند 
 موجب 

ً
که فعالیت و تولیداتشان، ضمن اینکه مستقیما

رشد و بهبود شاخص‌های اقتصادی می‌شوند، به صورت 
غیرمســتقیم نیز موجب رونق صنایــع و بخش‌های دیگر 
اقتصاد می‌شــوند. همچنین اشــاره به دو اســتراتژی مهم 

توسعه‌ای و مرتبط با این مقاله ضروری است. 
در نیمــه دوم قــرن بیســتم دو اســتراتژی رقیــب بــرای 
کشورهای در حال توسعه مطرح شد: اول: استراتژی توسعه 
جایگزینی واردات؛ و دوم: اســتراتژی توســعه صــادرات.  هر 
دو استراتژی توسط برخی کشورها تجربه شده‌اند. از جمله 
کره‌جنوبی استراتژی توسعه صادرات و ایران و هندوستان 
اســتراتژی توســعه جایگزینــی واردات را برگزیــد. برخــی هم 
اعتقاد دارند دلیل پیشرفت کره‌جنوبی انتخاب استراتژی 
توسعه صادرات است و دلیل ناکامی نسبی ایران، انتخاب 
اســتراتژی جایگزینــی واردات بــود. بــه دلایــل مختلــف که 
توضیح آن موضوع این مقاله نیست، این دیدگاه نمی‌تواند 

قابل قبول باشد. 
به هر حال، اســتراتژی جایگزینی واردات کــه از دهه 1340 
شمســی در ایران شــروع شــد، شــامل ســه مرحله است: 
ابتدا صنایــع ســبک و مصرفــی جایگزیــن واردات کالاهای 
ســاخته شــده می‌شــوند. در مرحله دوم، صنایع ماشــین 
ســازی و در مرحلــه ســوم، صنایــع ســنگین و مــادر. به نظر 
 به مراحل 

ً
می‌رسد ایران تا زمان انقلاب، بخش اول را تقریبا

نهایــی رســاند و بــا ســرمایه‌گذاری در ماشین‌ســازی و بعد 
در صنایع ســنگین و معدنی، وارد فاز ســوم این استراتژی 
شد. هرچند مرحله دوم و ســوم نیاز به سرمایه‌گذاری‌های 
سنگین و پرهزینه‌تری داشت، اما به دلیل برخورداری ایران 
از درآمدهــای نفتی، بر‌خلاف برخی کشــورها، امــکان تداوم 
این استراتژی تا فاز سوم برایش مقدور بود. سرمایه‌گذاری‌ 
در ماشین‌سازی‌های متعدد، در صنایع ذوب آهن، فولاد، 
مس، آلومینیوم و در صنایع پتروشیمی،  خودروسازی‌ها... 
از جمله این سرمایه‌گذاری‌ها هســتند. ویژگی این صنایع 
بزرگ و سنگین، همان‌گونه که ذکر شد، ایجاد تحرک و رونق 

سایر صنایع است. 
برخــی متفکریــن توســعه بــرای جبــران عقب‌ماندگــی و 
ســرعت بخشــیدن بــه رونــد توســعه کشــورهای در حــال 
توســعه، تبعیت از تئــوری » فشــار بــزرگ«Big Push، را برای 
ایــن کشــورها توصیــه کرده‌انــد. اعتقــاد آنهــا ایــن اســت 
 کــه ســرمایه‌گذاری در صنایعــی کــه پیوندهــای پســین 
 Forward( و پیوندهــای پیشــین )Backward linkage(
Linkages( زیــادی بــا دیگر صنایــع و بخش‌هــای اقتصادی 
دارنــد، از طریق تولید مواد واســطه‌ای برای ســایر صنایع یا 
استفاده از تولیدات سایر صنایع به عنوان مواد واسطه‌ای 
تولیدات خــود، موجب تحــرک و رونق اقتصادی در کشــور 
می‌شــوند. هرچند به دلیل کمبود ســرمایه در کشــورها، از 
یکسو، و نیاز به سرمایه زیاد برای به کارگیری این استراتژی، 
از سوی دیگر، امکان بهره‌مندی از این نسخه را غیرممکن 
و از این منظر مورد انتقاد قرار داده‌اند، اما به نظر می‌رسد این 

اســتراتژی با اتکاء به درآمدهای نفتی در ایــران به کار گرفته 
شــده اســت.  با این توضیح مقدماتی، به تحلیل جایگاه و 
نقش این صنایع در اقتصاد کشور می‌پردازم. هرچند برای 
رونق اقتصادی کشــور، وجود این گــروه از صنایع می‌تواند 
شرط لازم و البته بالقوه باشد، اما برای به فعل درآمدن نقش 
گفته شده، وجود عوامل و شرایط دیگر ضروری است. برای 
نیل به نتیجه نهایی به کارگیری این استراتژی )فشار بزرگ(، 
وجود صنایع زنجیره‌ای و مرتبط به اندازه کافی و در مکان‌های 
مناســب در کشــور ضــروری اســت. در واقــع، بــرای اینکــه 
صنایع بزرگ و پیشــرو موجب رونق اقتصــادی و اجتماعی 
در کشــور شــوند، بایــد همــراه و همزمــان با تأســیس این 
گروه از صنایع، برنامه‌ریزی برای ســرمایه‌گذاری و تأسیس 
صنایع با پیوندهای پسین و پیشین صورت پذیرد. ضمنا 
صنایع بزرگ و پیشرو معمولاً از تکنولوژی‌های سرمایهبر 
( استفاده می‌کنند. این بدان معناست که این  )یا کاراندوز
صنایع، در مقایسه با سرمایه، از نیروی کار کمتری استفاده 
می‌کنند. بــه عبــارت دیگر، به نســبت ســرمایه‌گذاری‌های 
انجام شــده، اشــتغال چندانی ایجاد نمی‌شــود، بنابراین، 
در صورتــی که صنایــع زنجیرهــای مرتبط بــا ایــن صنایع که 
 صنایع کوچک و متوسط و معمولاً کاربر )اشتغال‌زا( 

ً
عمدتا

هســتند تأســیس و راه‌اندازی نشــده باشــند، نه تنها این 
صنایع برای تأمیــن مواد ســرمایه‌ای یا واســطه‌ای خــود )از 
صنایع با پیوندهای پسین( با مشکل مواجه خواهند شد 
بلکه بازار فروشی برای محصولات خود )صنایع با پیوندهای 
پیشین( نیز نخواهد داشت. نتیجه آنکه در غیاب صنایع 
با پیوندهای پســین، صنایع بزرگ ناچار خواهند بود مواد 
ســرمایهای و واســطه‌ای خــود را از خــارج تأمیــن کننــد و در 
مقابل، در نبود صنایع با پیوندهای پیشین، ناچار تولیدات 
خود را باید به خارج از کشور صادرکنند. در چنین شرایطی، 
وجود این صنایع نقشی کمرنگ در رونق اقتصادی کشور 
ایفا می‌کنند؛ زیرا از یک طرف کالاهای سرمایهای و واسطه‌ای 
خود را از خارج وارد می‌کنند، و از طرف دیگر، محصولات خام 
و نیمه‌خام خود را به سایر کشورها صادر می‌کنند که در هر 
دو صورت به معنی آن است که وجود این صنایع در داخل، 
تأثیر ملموســی در رونق اشــتغال و تولید و رفاه داخلی ایفا 
نکرده‌اند؛ در مقابل رونق تولید و اشتغال و رفاه را به جوامع 

و کشورهای دیگر منتقل کرده‌اند. 
شــوربختانه، برخــی صنایــع پیشــرو و ســنگین کشــور 
)پتروشیمی‌ها به میزان زیاد، و صنایع نفتی و دیگر صنایع 
( ایــن ویژگی‌ها را دارنــد. به عبارت  پیشــرو تا اندازه‌ای کمتر
دیگر، در صورتی که زنجیره صنایع بزرگ و پیشرو موجود در 
کشور تأسیس و راه‌اندازی نشود، کشــور و مردم از بخش 
قابل توجهی از مزایــای وجود این صنایع محــروم خواهند 
ماند. همچنان که اکنون چنین شــده است. ساختارهای 
سیاسی داخلی و روابط تجاری با دیگر کشورها به خصوص 
پس از تشــدید تحریم‌ها اثرگذاری مثبت نقــش این گروه 
از صنایع در کشــور را بیش از گذشــته محدود کرده است. 
بنابراین، تأکید میشــود که وجود این صنایع برای تحرک و 
رونق اقتصادی کشور لازم و ضروری است، اما کافی نیست 
مگر آنکــه اقدامات تکمیلــی در راه‌اندازی زنجیــره صنایع و 

بخش‌های مرتبط با صنایع پیشرو نیز تکمیل شود.

برخی متفکرین توسعه برای جبران 
عقب ماندگی و سرعت بخشیدن 
به روند توسعه کشورهای درحال 

توسعه، تبعیت از تئوری »فشار بزرگ«  
Big Push را برای این کشورها 

توصیه کرده‌اند. اعتقاد آنها این است 
که سرمایه‌گذاری در صنایعی که 
پیوندهای پسین و پیوندهای پیشین 
زیادی با دیگر صنایع و بخش‌های 

اقتصادی دارند، موجب تحرک و رونق 
اقتصادی  می‌شوند

چرا باید بخوانید

رشد مُحرک  ی  ها ند پیو
چرا تکمیل زنجیره صنایع بزرگ محرک سودآوری و رونق اقتصاد است؟

در صورتی که زنجیره 
صنایع بزرگ و پیشرو 

موجود در کشور 
تاسیس و راه‌اندازی 
نشود، کشور و مردم 

از بخش قابل توجهی 
از مزایای وجود این 

صنایع محروم 
خواهند ماند
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مازیار دهقانی 
نویسنده ماهنامه

بر کســی پوشــیده نیســت که هر اقتصادی مقتضیات 
خود را داشته و باید با خط‌کش مخصوص به خود نیز میزان 
موفقیت یا عدم موفقیت بنگاه‌های آن را ســنجید. از این 
رو مقایســه یک شــرکت از دل اقتصــاد آزاد مانند پوســکو 
با شــرکتی دیگر در قلــب یک اقتصــاد غیرآزاد تحریم شــده 
مانند فولاد مبارکه پر اشکال است. به طور مثال می‌توان 
مقایسه‌ای میان تورم موجود کره‌جنوبی و ایران انجام داد. 
تورم جاری صنعت در کره‌جنوبی کمتر از 4 درصد و در ایران 

بیش از 50 درصد است. 
بســیاری از فعالان صنعتی در اقتصاد ایــران دچار توهم 
ســودآوری حاصل از عملیــات تولیدی خود یا همان ســود 
حاصل از عملیات هستند. این در حالی است که اگر تورم از 
دل صورت‌های مالی شرکت‌ها بیرون کشیده شود بسیاری 
از بنگاه‌هــا نه تنهــا ســودآور نیســتند بلکه ممکن اســت 
زیان‌ده نیز به شــمار روند. به زبان ســاده در شــرایط تورمی 
حدود 50 درصد، سودآوری عملیاتی کمتر از این میزان عملا 
به معنای زیــان‌ده بودن یک بنگاه اقتصادی اســت. برخی 
اما تصور دیگری دارند.آنها انرژی ارزان و بازار بسته داخل را 
موهبت‌هایی برای سودآوری شرکت‌ها در اقتصاد غیرآزاد 
ایران می‌داننــد. در چنین اقتصــادی هرچند انــرژی ارزان در 
خدمت بنگاه اســت، اما تامین مواد، تجهیزات و بازارهای 
بین‌المللی بــرای فروش محصولات با شــرایط ســخت‌تر و 
هزینه‌های به مراتب بالاتر از دیگر رقبا در دیگر کشورها در 
اختیار بنگاه‌های داخلی قرار می‌گیرد و چه بسا در بسیاری 
از موارد کفه مشکلات و هزینه‌ها برکفه یارانه‌ها غلبه کند و 

شرکت‌ها زیان‌ده نیز خواهند بود.
امــا حقیقــت آن اســت کــه مفاهیــم، کاربردهــا و اهداف 
از فعالیت‌های صنعتــی در ایــران با دیگر بخش‌هــای دنیا 
تفاوت‌هایی دارد. در بخش انرژی، وقتــی نمی‌توان گاز را به 
دلایل مختلفی نظیرمسائل سیاســی و تحریم‌های فعلی 
از طریق خط لوله صادر کرد، حاکمیت در یک اقدام منطقی 
از گاز در تولیــد مثلا فولاد اســتفاده کــرده و محصول فولاد 
را صادر یــا از واردات محصــولات ارزبر جلوگیــری می‌کند. در 
این حالت، مجتمع‌های پتروشیمی و فولادی مانند فولاد 
مبارکه و پتروشــیمی خلیج‌فارس، پایانه‌های صــادرات گاز 
ایران هستند که با فعالیت خود، اقتصاد مملکت را تامین 

می‌کنند. 
اگر آهن اسفنجی به عنوان ماده اولیه فولاد تولید می‌شود 
به دلیل گازی است که در روند احیا از آن استفاده می‌شود 
یا اگــر از بــرق ارزان اســتفاده می‌شــود، بــه این دلیل اســت 
که نیروگاه‌های ما عمدتا گازی هســتند. لذا اســتفاده از گاز 
در تولید فــولاد، نوعــی دور زدن تحریم‌ها برای صــادرات گاز 
محسوب می‌شود. بنابراین فولادمبارکه به عنوان یک بنگاه 
اقتصادی، درگاه صادرات گاز و مواد اولیه در کشــور است. 
فرض کنیم که این مجتمع یا امثال آن به هردلیلی نباشند! 
آن وقت امکانی برای صادرات گاز و سایر مواد خام معدنی در 
کشور وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر، فولاد مبارکه به 
جز اینکه معبری برای صادرات گاز است، از خام فروشی این 
منبع نیز جلوگیری و اشتغال‌آفرینی نیز می‌کند که در جای 

خود بسیار ارزشمند است.
نکته قابل تامل دیگر آنکه محصولات کامودیتی عمدتا 

دارای حاشــیه ســودی نهایتا 4 تا 5 درصد ارزی هستند. اما 
در صورت تولیــد محصولاتی با فنــاوری و پیچیدگــی بالاتر، 
حاشیه سودهای ارزی حاصل از عملیات بسیار بالاتر رفته 
و به چنــد10 درصــد و حتی بیــش از صــد درصد هــم خواهد 
رسید. از این رو است که بسیاری معتقدند که صنایع باید 
به سمت محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر بروند اما نکته‌ای 
که از چشم بسیاری از آنها مغفول می‌ماند، جدای از هزینه 
رســیدن به دانش تولید چنین محصولاتی، بازار و اساســا 
امکان فــروش این محصولات اســت. محصــولات خاص 
هرچــه ویژه‌تر می‌شــوند، میزان تقاضــای بازارشــان در یک 
جغرافیای خاص به شدت پایین می‌آید. حال چون اقتصاد 
ما اقتصاد تقریبا بســته‌ای به شــمار می‌رود، حتی اگر توان 
تولید این محصولات را داشته باشیم، به علت آنکه امکان 
صادرات آنها به صورت گسترده وجود ندارد و سرمایه‌گذاری 
و تولید آنها به لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر نخواهند بود. به 
طور مثال اگر مجتمع فولاد مبارکه برخی از گریدهای خاص 
فولاد زنگ نــزن را تولید کند، بــازار داخلی 20 تــا 30 درصد بازار 
هــدف را به خــود اختصــاص می‌دهــد و مابقــی آن یعنــی 70 
الی 80 درصد دیگر باید در بازارهای بین‌المللــی و در رقابت 
با شــرکت‌های قدر و آن هم در شــرایط تحریمــی به فروش 
برســد. محصولات شــرکت‌های کره‌ای مانند پوســکو، به 
راحتی و با کمترین هزینه به اقصی‌نقاط دنیا صادر می‌شود. 
اما محصولات شرکت‌های ایرانی برای صادرات با ده‌ها مانع 

و مشکل داخلی و خارجی رو به رو است. 
از ایــن رو حتی در صــورت وجود تــوان و دانــش فنی برای 
تولید برخــی محصــولات به ظاهــر ویــژه و بــا ارزش افــزوده 
بالا، ســرمایه‌گذاری و تولید آنها اقتصادی نخواهــد بود. در 
این میان، اســتراتژی اقتصادی کشــور باید انجام فعالیت 
اقتصادی سودآور باشد نه کاری که منفعت اقتصادی ندارد. 
در عمل برخلاف ظاهر امر تولید برخــی از محصولات، تنها 
ســراب ســودآوری بیشــتر خواهد بود و اقدام به تولید آنها 
سبب زیان‌های اقتصادی خواهد شد. در بسیاری از موارد، 
محصولی که حاشیه ســود بالا اما در مقیاس پایین تولید 
می‌شود در مقایسه با تولید محصول کامودیتی که حاشیه 
سود کمتر و بازار مصرف بالاتری دارند سود کمتری به بنگاه 

تولید کننده خود می‌رسانند.
در نهایــت باید گفــت آبی کــه در یک مکان ثابــت بماند، 
می‌گندد. هر برکه‌ای برای آنکه حیات در او جاری باشد باید 
مبادی ورودی و خروجی داشته باشد. اقتصاد نیز نیازمند 
مبادی ورودی و خروجی است و اگر بخواهد مستقل از دنیا 
بماند و یکه و تنها عمل‌کند، بی‌تردید با مشکلات متعددی 
روبه‌رو خواهد شــد. برکســی پوشیده نیســت که بسیاری 
از شــرکت‌های صنعتــی بــا چــه زحمــات و ممارســت‌هایی 
در شــرایط تحریمــی اقتصــاد کشــور را تامیــن و ســرپا نــگاه 
داشــته‌اند. این شــرکت‌ها بعضا خود قربانی شرایط حاکم 
هســتند و از این رو روا نیســت که با فشــارهای سیاســی و 
عوام‌پسند این زحمات و مجاهدت‌ها نادیده گرفته شود. 
مســئولان باید بــه جــای توجه بــه مســائل ســطحی، نگاه 
ریشه‌ای به موضوعات داشته و همت خود را بر هموار کردن 
مسیر تولید و صنعت کشــور صرف کنند و از دخالت‌های 

دستوری خود در فرآیندهای صنعتی بکاهند.

اگر تورم از دل صورت‌های 
مالی شرکت‌ها بیرون کشیده شود 
بسیاری از بنگاه‌ها نه تنها سودآور 
نیستند بلکه ممکن است زیان‌ده 
نیز به شمار روند. به زبان ساده در 
شرایط تورمی حدود 50 درصد، 
سودآوری عملیاتی کمتر از این 

میزان عملا به معنای زیان‌ده بودن 
یک بنگاه اقتصادی است

چرا باید بخوانید

ی ر و آ د سو هم  تو
چرا مقایسه میزان سودآوری پوسکو با فولادمبارکه اشتباه است؟

اقتصاد نیازمند مبادی 
ورودی و خروجی 

است و اگر بخواهد 
مستقل از دنیا بماند و 
یکه و تنها عمل کند، 

بی تردید با مشکلات 
متعددی رو به‌رو 

خواهد شد
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سینا سلیمانی

مدیر سرمایه‌گذاری کارگزاری امین سهم

تجربه سال ��97
خ رســمی ارز برای  در ســال 97 با وجود تعیین نر
خ‌گــذاری کلیــه کالاهــا و خدمــات و همچنیــن  نر
خ‌هــای پایــه در همــه بازارهــا ،  تثبیــت گســترده نر
خ پایــه محصــولات فلــزی ، پتروشــیمی ،  اعم از نــر
خ رســمی ارز و  پالایشــی ، معدنی در بــورس کالا ، نر
طــا و ســکه در بــازار ارز و طــا و حتی تثبیــت اقلام 
 ، مصرفی خانوارها در ســطح فروشگاه‌های کشور
خ تورم نــه تنها کاهش پیــدا نکرد بلکــه با برهم  نر
خــوردن مکانیــزم عرضــه و تقاضــای محصــولات، 
همزمــان با کاهش ســطح تولیــد میــزان تقاضا در 
اقتصاد تشدید شد و این امر منجر به تداوم روند 

افسارگسیخته رشد قیمت‌ها شد.
بــر اســاس آمارهــای بانک‌مرکــزی ، از ابتــدای 
ســال 1397 و همزمان بــا اجرای سیاســت تثبیت 
خ ارز که به نوعــی مترادف با ریالی‌ســازی و ثابت  نر
خ تورم  خ کالاهــا و خدمات شــد ، نر نگه داشــتن نر
کماکان به روند صعودی خــود ادامه داد به نحوی 
کــه درنهایــت دولــت بــا تعدیــل محدودیت‌هــا ، 
توانســت تا حدودی آرامش را بــه بازارهای کالایی 

خ شــمش فــولاد به  بازگردانــد. بــه طــور مثــال، نــر
عنــوان یکــی از مهم‌تریــن محصــولات صنعتــی 
خ ارز 42000 ریالی  کشور در سال 1397 بر اســاس نر
مرجــع تعییــن شــد. امــا همان‌طور کــه در نمــودار 
خ از  زیر مشخص اســت ، این تثبیت و سرکوب نر
خ تورم نداشــت،  ســوی دولت نه تنها تاثیری بر نر
بلکه باعث شد تا مازاد تقاضای ایجاد شده منجر 
خ تورم شــود و علاوه بر شکست  به تداوم رشد نر
در کنترل تــورم ، حجم بالایــی از هدر‌رفت منابع در 

سال مذکور به وقوع بپیوندد.
یکــی از مباحثــی کــه ایــن روزهــا در خصــوص 
دلارزدایــی داغ شــده ایــن اســت کــه می‌گوینــد 
دلارزدایــی را از ســمت قیمت‌گــذاری کالاهایــی 
کــه قیمــت جهانــی دارنــد مثــل فــولاد و فلــزات و 
 ، پتروشــیمی و ... شــروع کنیم. اما در سمت دیگر
برخــی می‌گوینــد ایــن تفســیر غلطــی اســت و بــه 
عبارت دیگر باید نقشه ارزی خود را تنوع بخشیده 
و تغییــر مبــادی واردات را در دســتور کار قــرار داد. 
اما در پاسخ به این دیدگاه‌ها باید گفت، مبادلات 
تجــاری کشــور مــا هیــچ‌گاه بــر مبنــای دلار نبــوده 

چه مبنای نرخ پایه محصولات بر 
اساس دلار 285000 ریالی باشد و چه 
بر اساس دلار 42000 ریالی، فعالان 
اقتصادی برای خرید محصولات تا 

قیمت تعادلی بازار آزاد رقابت قیمتی 
می‌کنند که این اتفاق در مفهومی به نام 
آربیتراژ مستتر است. از نظر علم اقتصاد، 
حتی اگر تمام منابع، کالاها و خدمات 

جهان را در قیمتی پایین‌تر از قیمت‌های 
واقعی بازار به منظور سرکوب و کاهش 
قیمت عرضه کنید، تمام نقدینگی جهان 
جذب خواهد شد تا کالاها و خدماتی که 
کمتر از قیمت بازار آزاد عرضه می‌کنید 
را خریداری کنند و شما با کمبود منابع 

قابل عرضه رو به رو خواهید شد

چرا باید بخوانید

یی ا زد ر لا ز د یی ا ا م‌زد بها ا
آیا استفاده از یارانه و رانت انرژی باعث سودآوری بنگاه‌های بزرگ شده است؟

در سنوات اخیر شاهد 
قاچاق معکوس شمش 

فولادی، مفتول مس، 
میلگرد و محصولات 
پتروشیمی در قالب 

ضایعات آهن و پسماند 
پلاستیکی و ... بودیم که 

عمده دلیل آن مفهوم 
آربیتراژ یا به بیان ساده 

اختلاف قیمت یک 
کالای واحد در دو بازار 

متفاوت است

مهــار تــورم از مســیر تغییــر در نرخ‌گــذاری کالاهــای اساســی به هیچ عنــوان مبنــای علمی 
و عملــی نــدارد. بــر اســاس قواعــد علــم اقتصــاد، تــورم قیمتــی در کالاهــای مختلــف خود 
رشــد  منشــا   ، ســاده‌تر بیــان  بــه  اســت.  اقتصــادی  کلان  متغیرهــای  از  تابعــی 
بلکــه  نیســت،  بــزرگ  شــرکت‌های  کالاهــای  خ  نــر محاســبه  فرمــول  قیمت‌هــا 
رشــد نــرخ ایــن کالاهــا بــه دلیــل عملکــرد ضعیــف دولت‌هــا در حوزه‌هــای مختلــف سیاســی- اقتصــادی 
اســت کــه در نهایــت منجــر بــه تــورم بیشــتر و اثرگــذاری بــر بخش‌هــای مختلــف اقتصــاد می‌شــود.
عوامل متعددی در افزایش نرخ تورم و شکل‌گیری تورم ساختاری در اقتصاد کشور نقش دارند اما بالاترین 
سهم در شکل‌گیری تورم فعلی را سیاست‌های پولی و ساختار غلط حکمرانی اقتصادی در اختیار دارند. لذا تغییر 
در نرخ‌گذاری محصولات که خود به عنوان متغیر وابسته در اقتصاد شناخته می‌شود ، بدون تردید نمی‌تواند 
منجر به جلوگیری از بروز موج‌های تورمی باشد. کما اینکه تجربیات مشابهی در سنوات قبل به طور عملی 
نشان داده است که تغییر در مکانیزم نرخ‌گذاری محصولات نمی‌تواند مانع بروز آثار تورمی در جامعه شود.
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است. مکانیزم یو‌ترن )UTURN( مکانیزمی است 
کــه امــکان انجــام مبــادلات تجاری بــر مبنــای دلار 
را فراهــم مــی‌آورد. کشــور ما بــه دلیــل تحریم‌های 
اقتصــادی، امــکان معاملــه بــر اســاس دلار و 
اســتفاده از مکانیــزم UTURN را نداشــته و نــدارد. 
خ ارز  لذا عمــده مبــادلات مــا بر اســاس برابــری نــر
کشــورهای مقصد با دلار انجام می‌شود. از طرفی، 
حذف مبنای دلاری قیمت‌های جهانی از کالاهای 
اساسی به دلیل وابستگی بالای کشور به تجارت 
بــا کشــورهای همســایه موجــب افزایش شــدید 
فرصت‌های آربیتراژی و در نتیجه قاچاق معکوس 
ج از کشور خواهد شد. بنابراین  این کالاها به خار
خ‌هــای جهانی از کالاهای اساســی  حــذف دلار یا نر

امری غیرممکن و نشدنی است.
قیــاس بین مبــادلات تجاری روســیه و ایــران در 
شــرایطی کــه مختصــات و بســترهای اقتصــادی و 
صنعتــی دو کشــور تفاوت‌های چشــمگیری دارد، 
تنها باعث گمراه شــدن سیاســت‌گذاران خواهد 
شد. کل حجم صادرات محصولات غیر نفتی ایران 
در سال گذشته، با وجود رشد قیمت‌های جهانی 
که به افزایش رقم صادرات غیرنفتی کمک شایانی 
کــرده بــود ، حــدود 50 میلیــارد دلار بــوده اســت. 
همچنیــن بیشــترین ســهم از صادرات کشــور به 
چیــن، عــراق، ترکیه و امــارات بوده اســت کــه این 
5 کشــور مقصــد بیــش از 60درصــد از محصــولات 
صادراتــی مــا بوده‌انــد. در این بیــن درهــم امارات 
سال‌هاســت که بــا دلار آمریکا پگ شــده اســت و 
به همیــن دلیــل نوســانات درهم امارات نســبت 
به دلار آمریــکا تقریبــا صفر بــوده اســت.بنابراین 
هرگونــه تجارت بــا امــارات بر مبنــای درهــم، عملا 

خ دلار است.  تجارت بر اساس نر
کشــورهایی نظیــر ترکیــه و عــراق نیــز بــه دلیــل 
اتصــال بــه بازارهــای جهانــی و ســیطره دلار در 
اقتصــاد ایــن کشــورها ، هرگونه مــراوده تجــاری را 
خ‌های جهانی که بر مبنای  در نهایت بر اســاس نر
دلار اســت ، تبدیــل و تعدیــل می‌کننــد. لــذا تنهــا 
مقصد صادراتی ایران که می‌تواند منجر به توسعه 
مبادلات تجاری بدون دلار شود، مبادلات تجاری 
با چین اســت. بنابراین وضعیت ایران و روســیه، 
از نظر حجم مبادلات تجــاری و همچنین ابزارهای 
ع بخشــی بــه ســبد  قابــل اســتفاده جهــت تنــو
ارزی قابــل قیاس نیســت و اجــرای ناقــص چنین 
سیاست‌هایی صرفا با اتکا بر اینکه کشوری مانند 

روسیه توانســته اســت تا حدودی اثر تحریم‌های 
امریــکا را خنثــی کنــد، می‌توانــد منجــر بــه تبعــات 
فاجعه بارتری برای اقتصاد و صنعت کشور شود.

پاسخ به دو پرسش��
در ادامــه بــا ذکــر دو پرســش بــه ادامــه بحــث 

بپردازیم؛
خ ارز مرجع که  اول: آیا بازگرداندن نرخی به نام نر
این بار به جــای 42000 ریال بــه 285000 ریال تبدیل 
خ گــذاری کالا‌ها و  شــده اســت، تاثیری در روند نــر
خدمات داشته است؟ پاسخ این سوال قطعا خیر 
است. تعیین قیمت پایه کالاها و خدمات از طریق 
خ  خ ارز مرجع هرگز نمی‌تواند منجر به کاهش نر نر
نهایی کالاها و خدمات شود زیرا فعالان اقتصادی 
خ واقعی کالاهــا و خدمات را بر اســاس  همواره نــر

متغیر‌های واقعی اقتصاد محاسبه می‌کنند . 
خ پایه محصولات  به همیــن دلیل چه مبنای نــر
بر اساس دلار 285000 ریالی باشــد و چه بر اساس 
دلار 42000 ریالــی، فعــالان اقتصــادی بــرای خریــد 
محصولات تا قیمت تعادلی بازار آزاد رقابت قیمتی 
می‌کنند کــه این اتفــاق در مفهومی به نــام آربیتراژ 
مســتتر اســت. از نظر علم اقتصاد، حتــی اگر تمام 
منابع، کالاها و خدمات جهان را در قیمتی پایین‌تر 
از قیمت‌هــای واقعــی بــازار بــه منظــور ســرکوب و 
کاهش قیمت عرضه کنید، تمام نقدینگی جهان 
جــذب خواهــد شــد تــا کالاهــا و خدماتی کــه کمتر 
از قیمــت بــازار آزاد عرضــه می‌کنیــد را خریــداری 
 کنند و شــما بــا کمبود منابــع قابل عرضــه رو به رو 

خواهید شد.
، صنایــع  مــورد فولاد‌ســازان  کــه در  اتفاقــی 
پتروشــیمی و صنایع معدنی در دهه‌های گذشته 
افتاد و موجب ایجاد رانت و فســاد گسترده شد، 
منشــأ آربیتــراژی داشــت کــه سیاســت‌گذاران 
اقتصادی کشــور دانســته یا ندانســته تــن به این 
اشــتباه فاحــش دادنــد. در ســنوات اخیر شــاهد 
قاچاق معکوس شــمش فــولادی ، مفتول مس 
، میلگــرد و محصــولات پتروشــیمی در قالــب 
ضایعــات آهــن و پســماند پلاســتیکی و ... بودیم 
که عمده دلیل آن مفهوم آربیتراژ یا به بیان ساده 
اختلاف قیمت یک کالای واحد در دو بازار متفاوت 
اســت. اگــر نگاهــی بــه وضعیــت عرضــه و رقابــت 
محصولات صنعتی در بورس کالا در مدت اخیر نیز 
داشته باشیم، درخواهیم یافت که این سیاست 

کشور ما به دلیل 
تحریم‌های اقتصادی، 

امکان معامله بر اساس 
دلار و استفاده از 

مکانیزم UTURN را 
ندارد لذا عمده مبادلات 

ما بر اساس برابری نرخ 
ارز کشورهای مقصد با 

دلار انجام می شود
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نــه تنهــا تاثیــری بــر کاهــش قیمت‌هــا نداشــته، 
بلکــه منجر به ایجاد مــازاد تقاضا برای اســتفاده و 
بهره‌مندی از این اختلاف قیمتی شــده است. به 
طور مثال، نمودار زیر میزان رقابت برای خرید کاتد 
مس در بــورس کالا را نشــان می‌دهــد. همان‌طور 
که مشــخص اســت، از زمــان اجــرای سیاســت ارز 
خ پایه دســتوری با  مرجع 285000 ریالــی و تعیین نر
خ ارز ، رقابت بــرای خرید کاتد مــس به طور  این نــر
خ  چشــمگیری افزایش یافته اســت و میانگین نر
خ پایه تعیین شــده  معامــات بــدون توجه بــه نــر
از ســوی وزارت صمت و بــورس کالا ، همســطح با 
خ بازار آزاد معامله شده است. درنهایت وزارت  نر
خ پایه و  صمت و بورس کالا به دلیــل ناکارآمدی نر
خ کشف شده ، مجبور  عدم تاثیرگذاری برکاهش نر
خ پایه شــدند و محاســبات  بــه تغییــر و اصــاح نــر
خ پایــه را بــرای کاهــش التهابــات و رقابــت روی  نــر
خ واقعــی نزدیــک کرده‌انــد امــا  محصــولات بــه نــر
خ  کمــاکان شــاهد رقابت خریــداران تــا نزدیکــی نر

بازار آزاد هستیم.

دوم: آیا بنگاه‌های پتروشیمی یا فلزی و معدنی 
از خــوراک ارزان در مقابــل فــروش ارز صادراتــی به 
خ بالاتر در مرکز مبادلات ارزی بهره‌مند هستند؟  نر
این گذاره غلط بر مبنای فرمول محاســبه خوراک 
خ گاز ســوخت کــه در ســنوات گذشــته  گاز و نــر
خ منطقه به بنگاه‌ها داده می‌شد بیان  ارزان‌تر از نر
می‌شــود. اما طی چندســال اخیر با اصلاح فرمول 
گاز خوراک و ســوخت بنگاه‌ها و متصــل کردن آن 
خ هاب‌هــای گازی بین‌المللــی و همچنیــن  بــه نــر
خ ارز در بــازار مبــادلات  ارتبــاط مســتقیم آن بــا نــر
خ گاز صنایع چه در بخش ســوخت  ارزی ، عملا نــر
و چــه در بخش خــوراک واحد‌هــای پتروپالایشــی ، 
خ گاز حتی در آمریکا رفته است  فراتر و گران‌تر از نر
به‌طــوری کــه بســیاری از واحدهــای صنعتــی مثل 
، فولاد و ... با افت  واحدهای متانول‌ساز ، اوره‌ساز
چشــمگیر حاشــیه ســود و از دســت دادن مزیت 
رقابتی خــود با ســایر تولیدکننــدگان منطقه‌ای رو 
به‌رو شده‌اند. ضمنا این تصمیمات غلط دقیقا در 
مقطع زمانی‌ای اتخاذ شده که کشور بیش از پیش 
به حفظ مبادی ورود ارز و تداوم روند صادراتی خود 
نیــاز دارد و چنیــن تصمیمــات غیرکارشناســی‌ای 
منجر شــده تا صنایع مادر و صادراتی ما که عمده 
بــار ارز‌آوری کشــور را بــه دوش بکشــند بــا بحــران 

ورشکستگی و عدم رقابت‌پذیری محصولاتشان 
رو به‌رو باشند.

خ گاز هاب‌هــای  در حــال حاضــر میانگیــن نــر
خ گاز  گازی بــزرگ دنیــا بر اســاس فرمــول جدید نــر
صنایــع 23/4ســنت بــر هــر مترمکعــب اســت. 
بنابرایــن بــر مبنــای فرمــول محاســباتی دولــت، 
خ هــر مترمکعــب گاز خــوراک بــرای واحدهــای  نــر
پتروشــیمی معــادل 66600 ریــال خواهد بــود که با 
، خوراک  خ خوراک گاز توجه به سقف 50000 ریالی نر
واحدهای پتروشــیمی در محدوده سقف تعیین 
شــده و در صورت‌حســاب واحد‌های پتروشــیمی 
خ گاز  خ، نــر منعکــس می‌شــود. بــر مبنــای این نــر
ســوخت فولادســازان و ســایر بنگاه‌هــای فعــال 
در صنعــت فلــزات اساســی نیــز 9/4الی 10 ســنت 
خ گاز در  منظــور می‌شــود. در طــرف مقابــل، نــر
هنری‌هاب آمریــکا ) Henry Hub ( معادل 2/16دلار 
بر هــر میلیــون BTU یا 8 ســنت بر هــر مترمکعب 
خ گاز در ســایر هاب‌های گازی  است. همچنین نر
لبرتا و انگلســتان و ... به  معتبر دنیا مانند هــاب آ
کمتــر از 15ســنت رســیده اســت. حتــی هاب‌های 
معتبر اروپایی مانند هــاب TTF که به دلیل بحران 
جنگ اوکراین و عدم تامین گاز از سمت روسیه با 
خ گاز رو به رو شــده بودند، با  جهش چشــمگیر نر
خ گاز  فرارسیدن فصل گرما و کاهش مصرف گاز نر
خود را در محدوده‌های کمتر از یک دلار می‌بینند 
که نســبت بــه 6 ماه گذشــته بــه حدود یک ســوم 

کاهش یافته است.
خ گاز خوراک و ســوخت هیچ یک از صنایع  لذا نر
ما در حال حاضر نه تنها ارزان نیست، بلکه فراتر از 
خ‌های موجود در کشورهایی با اقتصاد آزاد مثل  نر
آمریکا، کشورهای اروپایی و حتی برخی کشورهایی 
کــه فاقــد منابــع نفــت و گاز هســتند، قــرار دارد. 
بنابراین تنها مرجعی که طی ســنوات گذشته هم 
خ حامل‌های انرژی صنایــع نفع برده  از افزایش نــر
خ‌گذاری دستوری در جهت کنترل  است و هم از نر
تورم نفع می‌برد ، سیاست‌گذاران اقتصادی دولت 
خ ارز 285000  هستند. در چنین شرایطی ، تحمیل نر
ریالــی کــه هنــوز مشــخص نیســت مبنای کشــف 
چنیــن نرخی بــر کــدام رویه علمــی و عملی اســتوار 
اســت، نه تنها نمی‌توانــد منجر به کاهــش تورم و 
دلارزدایــی از اقتصاد کشــور شــود ، بلکه عــاوه بر 
تداوم روند تورمی اخیر به تضعیف و ورشکستگی 

صنایع نیز می‌انجامد.

گذاره اشتباه

آیا بنگاه‌های پتروشیمی یا فلزی و معدنی 
از خــوراک ارزان در مقابــل فروش ارز 
صادراتی به نرخ بالاتر در مرکز مبادلات 
ارزی بهره‌مند هستند؟ این گذاره غلط بر 
مبنای فرمول محاسبه خوراک گاز و نرخ 
گاز سوخت که در سنوات گذشته ارزان‌تر 
از نرخ منطقه به بنگاه‌ها داده می‌شد بیان 
می‌شود. اما طی چندسال اخیر با اصلاح 
فرمول گاز خوراک و ســوخت بنگاه‌ها و 
متصل کردن آن به نرخ هاب‌های گازی 
بین‌المللی و همچنین ارتباط مستقیم 
آن با نرخ ارز در بازار مبادلات ارزی ، عملا 
نرخ گاز صنایع چه در بخش سوخت و چه 
در بخش خوراک واحد‌های پتروپالایشی 
، فراتر و گران‌تر از نرخ گاز حتی در آمریکا 
رفته است به‌طوری که بسیاری از واحدهای 
صنعتی مثل واحدهای متانول‌ســاز ، 
اوره‌ساز، فولاد و ... با افت چشمگیر حاشیه 
سود و از دست دادن مزیت رقابتی خود 
با سایر تولیدکنندگان منطقه‌ای رو به‌رو 
شده‌اند. ضمنا این تصمیمات غلط دقیقا 
در مقطع زمانی‌ای اتخاذ شده که کشور 
بیش از پیش به حفظ مبــادی ورود ارز 
و تداوم روند صادراتــی خود نیاز دارد و 
چنین تصمیمات غیرکارشناسی‌ای منجر 
شده تا صنایع مادر و صادراتی ما که عمده 
بار ارز‌آوری کشــور را به دوش بکشند با 
بحران ورشکستگی و عدم رقابت‌پذیری 

محصولاتشان رو به‌رو باشند.
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نشســت » نقــش دلار در اقتصــاد 
اندیشــکده‌های  منظــر  از  ایــران 
بین‌المللی« توسط »سامانه تبادل 
رصــد اندیشــکده‌ها ) رصدخانــه(« 
در خانــه اندیشــه‌ورزان ایــران و با حضور ســید محمد 
صادق‌الحســینی اقتصــاددان و حســین عطاالهــی 
کارشناس مسائل اقتصاد برگزار شد. در ادامه چکیده 
صحبت‌های سید محمد صادق‌الحسینی را می‌خوانید؛

در جهان امــروز بــرای مبــادلات بین‌المللــی دو نیاز 
اصلی وجود دارد. نخستین نیاز ابزاری است که مبادله 
را با آن انجام می‌دهیم و دومین نیاز، کالا یا ارزی است 
که قابلیت ذخیره داشته باشد. درحال حاضر تنها ابزار 
و ارزی که در مبادلات جهانی پاسخگوی هردو نیاز باشد 
دلار اســت. پس از آن یــورو با حدود یــک هفتم تا یک 
هشتم دلار، حجم مبادلات جهانی و ذخیره ارزش را به 
خود اختصاص داده و در جایگاه دوم قرار دارد و یوآن 
چین نیز یک ســیزدهم الی یک چهاردهــم دلار حجم 
مبادلات و ذخیره ارزش را در جهان به خود اختصاص 
داده است و در جایگاه سوم قرار گرفته است. بنابراین 
در حال حاضر دلار، ارز غالب برای انجام مبادلات جهانی 
و ابزاری قابل اعتماد برای ذخیره ارزش از سوی کشورها 
به رسمیت شــناخته شــده اســت تا در مواقع بحران 
اقتصادی بتوانند از این ذخیره استفاده کنند. اینکه 
این اتفاق خوب است یا بد کاری به آن نداریم. ما درباره 

واقعیت موجود صحبت می‌کنیم.
وجود این نگاه اشتباه مسئولان و سیاستگذاران 
اقتصادی داخلی از ســال 1348 تا امروز به مساله دلار 
باعث ایجاد مشــکلات زیادی در اقتصاد ایران شــده 
اســت تا جایی که بــه جــرات می‌تــوان گفــت، اقتصاد 
ایــران را به ســمت فروپاشــی برده‌ اســت. متاســفانه 
در کشــورهایی که دارای ذخیره نفتــی و انرژی عظیمی 
هستند یک نگاه ناقص وجود دارد که ما می‌توانیم به 
واسطه فروش منابع انرژی خدادادی که از دل زمین به 
وجود آمده نه از معادلات اقتصادی ارز ملی خودمان را 
در مقابل دلار در یک نرخی که »خودمان فکر می‌کنیم« 
تاکید می‌کنم: خودمان فکر می‌کنیم!! ثابت نگهداریم. 
از این رو در طول این 50 سال شاهدیم، هر دولتی که 
روی کار آمده در مورد نرخ ارز دستوری عمل کرده و نرخ 

درست دلار مدنظر خود را اعمال کرده است.
چــرا در باقــی کشــورهای جهان نــرخ »درســت« دلار 
وجود نــدارد؟ چــرا فقط نرخ بــازار )حقیقــی( دلار وجود 
دارد؟ به خاطر اینکه در آن کشورها ذخیره ارزی وجود 
نــدارد که بخواهنــد باب میل خودشــان نرخ درســت 
دلار را تعییــن کننــد و می‌دانند کــه نمی‌توانند چنین 
کاری را انجام دهنــد. اما از آنجــا که بین 50 تــا 70 درصد 
درآمد ارزی در اقتصاد ایران متعلق به دولت است این 
امکان برای دولت به وجود می‌آید که نرخ دلار را تعیین 
کند. این رفتار تنها خاص جمهوری اسلامی نیست. 
نگاه بیمارگونه‌ای است که از سال 1352 اقتصاد ایران 
درگیر آن است. نه تنها ایران که سایر کشورهایی که 

دارای منابع عظیم انرژی هســتند نیز در برهه‌هایی از 
زمان دچار این دیدگاه شدند. همین الان، آقای فرزین 
رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید قیمت دلار از نظر ما 40 
هزار تومان اســت اما در بازار روی کانال50 هزارتومان 
معامله می‌شود. اما این نوع نگاه چه مشکلاتی را پدید 

آورده و چگونه می‌شود با آن مقابله کرد؟

ناترازی مالی و پولی��
متاسفانه این نگاه باعث شده در مقاطعی که دولت 
منابع ارزی گســترده‌ ناشــی از فروش نفــت و افزایش 
قیمت انــرژی در بازار‌هــای جهانی را به دســت می‌آورد 
بتواند به راحتی نرخ دلار را کاهش یا ثابت نگه دارد و هر 
زمان این منابع ارزی کاهش پیدا کرد قیمت دلار را به 
سمت بالا افزایش دهد. درحالی که درآمدهای ناشی از 
فروش نفت ربطی به معادلات اقتصادی ندارد. از این 
رو با تاکید می‌گویم: » در هیچ دوره‌ سه‌ساله‌ای نرخ دلار 
تثبیت نشده است؛ مگر اینکه در آن سه سال قیمت 

نفت مدام رو به افزایش بوده باشد!«
بــا وجــود ایــن حتــی اگــر قیمــت نفــت ثابت باشــد 
نمی‌توان قیمــت دلار را ثابت نگه داشــت؛ زیــرا وقتی 
ناتــرازی مالــی و پولــی در اقتصــاد داریــم مــدام درحــال 
خلق پول ملی یا همان نقدینگی هستیم که موجب 
تضعیــف ارز ملــی کشــور می‌شــود. زمانــی پــول ملــی 
تضعیف نمی‌شــود که قیمــت نفت به شــکل مداوم 
درحال افزایش باشد که در آن صورت نیز بازهم امکان 
تثبیت نرخ ارز وجــود ندارد. امــا آیا تثبیت نــرخ دلار به 
نفع اقتصاد ایــران بوده اســت؟ از ســال 1378 تــا 1390 
قیمت نفت مدام رو به افزایش بوده است و از بشکه 
هفت‌ونیم دلار به 120 دلار رسیده اســت. نرخ ارز اما در 
این سال‌ها تقریبا ثابت بوده و در سال 78 حدود 800 
تومــان و در ســال 90 به هزار تومان رســیده اســت. اما 
دستاورد این ثبات برای اقتصاد ایران چه بوده است؟ 
این اتفاق تنها زمانی برای اقتصاد یک کشور دستاورد 
مثبتی دارد که ناشــی از ســاز و کارهــای داخلی اقتصاد 
باشد)نه فروش نفت که دارایی ما محسوب می‌شود(. 
در غیر این صــورت تثبیت نــرخ ارز باوجود تــورم بالای 
داخلی پرداخت یارانه ارزی به تولید کننده خارجی است.

دو لیــوان که یکی ســاخت ایــران و دیگری ســاخت 
چین است را در نظر بگیرید. قیمت تمام شده لیوان 
ایرانی که با کیفیت‌تر از لیوان چینی است در سال 80 
برای تولیدکننده داخلی 800 تومان اســت. 200 تومان 
هم سود به آن تعلق می‌گیرد در نهایت با قیمت هزار 
تومان به دست مشتری می‌رسد. در همان سال لیوان 
چینی با احتساب سود تولید کننده به قیمت یک دلار 
معادل هزار تومان به دست مشتری می‌رسد. طبیعی 
اســت در این شــرایط 70 الی 80 درصــد بازار در دســت 
تولیدکننــده داخلی باشــد. 10ســال بعد اما شــاخص 
تورم ایران پنج‌‌ونیم برابر شده و در نهایت قیمت تمام 
شــده لیوان برای تولیدکننده داخلی بــه 4500 تومان 
افزایش یافته است. با سودکمتری برای تولیدکننده 
و فروشنده در نهایت به قیمت 4600 تومان در بازار به 

لید تو یشه  ر به  تیشه 
نسخه جادویی تثبیت نرخ ارز چه بر سر صنعت و تولید کشور می‌آورد؟

سید محمد صادق الحسینی
اقتصاددان

همه می‌پرسند ارَج و آزمایش چرا 
ورشکسته شدند؟ هرچند مدیریت 
اشتباه دولتی، این کارخانه‌ها را به 
سمت نابودی کشاند، اما در نهایت 
تثبیت نرخ ارز از دهه 80 تیشه به 

ریشه آنها زد. نه تنها ارَج و آزمایش 
که تمام صنایع متوسط کشور مانند 

صنعت چرم و بیشتر صنایع غیرمرتبط 
با نفت نیز در پی تثبیت نرخ ارز نابود 
شدند. در واقع آن‌قدر که تثبیت نرخ 
ارز توانست به صنایع ایران آسیب 

برساند، تحریم‌های سیاسی نتوانست 
اقتصاد ما را دچار مشکل کند

چرا باید بخوانید

لنگر اسمی، معیاری 
است که مبنای تحلیل 
اقتصاد کشورهاست و 
ارزش دارایی‌های خود 
را بر اساس آن تعدیل 
و برنامه‌ریزی می‌کنند
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فروش می‌رسد. از آن سو اما نرخ تورم در چین یک‌ونیم 
برابر شده است. لیوان تولید چین با احتساب سود 
تولیدکننده یک‌ونیم دلار معــادل 1500 تومان در بازار 
ایران به فروش می‌رسد در نتیجه کالاهای چینی بازار 

داخلی را تسخیر می‌کنند.

تیشه به ریشه تولید��
در حال حاضر مســئولان مدام تاکید کننــد: »کالای 
ایرانی بخرید« اما با چنین تفاوت قیمتی کمتر کســی 
ج و  ســراغ کالای ایرانــی مــی‌رود. همــه می‌پرســند اَر
آزمایــش چــرا ورشکســته شــدند؟ هرچنــد مدیریت 
اشتباه دولتی، این کارخانه‌ها را به نابودی کشاند، اما 
در نهایت تثبیت نرخ ارز از دهه 80 تیشه به ریشه آنها 
زد. نه تنها اَرج و آزمایش که تمام صنایع متوسط کشور 
مانند صنعت چرم و بیشتر صنایع غیرمرتبط با نفت 
نیز در پی تثبیت نــرخ ارز نابود شــدند. بنابراین ما اگر 
نرخ اسمی ارز را تثبیت کنیم با دست خودمان صنایع 

داخلی کشور را به ورطه نابودی کشانده‌ایم. 
استراتژی توسعه صنعتی در تمام کشورهای شبه 
خ حقیقــی پول  توســعه یافتــه مبنی بــر تضعیــف نــر
ملی‌شــان بوده اســت. یک مثــال پیــدا نمی‌کنید که 
این نوع استراتژی را در پیش نگرفته باشد. ما نه تنها 
نرخ حقیقــی را تضعیــف نکرده‌ایم بلکه نرخ اســمی را 
هم تثبیت کرده‌ایم و در نتیجه نرخ حقیقی را افزایش 
دادیم. درحالی که بر مبنای سیاست درست، باید نرخ 
حقیقی دلار را بــا نرخ حقیقی تورم افزایــش می‌دادیم. 
یعنی اگر تورم پنج‌ونیم برابر می‌شــد نرخ دلار هم باید 
پنج‌ونیم برابر می‌شــد؛ نه اینکه نــرخ دلار را ثابت نگه 
داریــم و به این ثبــات افتخار کنیم. بنابراین بســیاری 
معتقدنــد، تنها دغدغــه ما این اســت که به واســطه 
تثبیت نرخ ارز کارنامه اقتصادی دولت‌های چند دهه 
گذشته را مثبت جلوه دهیم و آنها را نزد افکار عمومی 

سرافراز کنیم.
ما حتی این نکتــه را نمی‌دانیم که قــدرت خرید یک 
کشــور درحال توســعه باید به انــدازه درحال توســعه 
بودن آن باشــد. اگر کشــور درحال توسعه هستیم و 
سبد مصرفی ما مانند اروپاست یک جای کار را اشتباه 
طی کرده‌ایم و از منابع نســل آینــده مصرف می‌کنیم. 
مانند پدر خانواده‌ای که پول ندارد و فرش زیرپای خود 
را می‌فروشــد تا خانواده زندگی مرفهی داشــته باشد. 
نفت هم در اقتصاد ایران نقش همان فــرش زیر پا را 
بازی می‌کند. نفت درآمد ما نیست؛ دارایی ماست. اگر 
نفروشیم از پس درآمدهای خود بر نخواهیم آمد و اگر 
یک روز این دارایی را از دست بدهیم نابود می‌شویم. 
خ ارز به حل  بنابراین با سیاســت اشــتباه تثبیــت نــر
مشکلات اساسی اقتصاد مانند ناترازی مالی، کسری 
بودجه گســترده و... کمکــی نکرده‌ایــم و تنها صورت 
مســاله را پاک کرده‌ایــم. مانند فردی که دچــار تب بالا 
شده و دماسنج را با یک تکه یخ در دهانش می‌گذارد. 
در اثر مجاورت دماسنج با یخ میزان درست تب بدن 
نشان داده نمی‌شود. تب بدن مدام بالا و بالاتر می‌رود. 
خ ارز مانند همــان یخ کنار دماســنج عمل  تثبیت نــر
می‌کند. با وجود این، پرسش دیگری وجود دارد اینکه 
چرا در ایران با وجود ادعای مسئولان که سعی می‌کنند 
آن را کــم اهمیت جلوه دهنــد؛ از حــذف دلار صحبت 
می‌شــود؟؛ راهکار کم اهمیت شــدن دلار در اقتصاد 
ایــران چیســت؟ و تفــاوت ایــران با ســایر کشــورهای 

توسعه یافته چیست؟ 

لنگرگاه اقتصاد ایران��
اقتصاد مانند کشتی است که مدام با حرکت آب بالا 
و پایین می‌رود. همان طور که کشتی برای ثابت ماندن 
در آب نیازمند لنگر است اقتصاد نیز برای ثبات نیازمند 
 Nominal یک لنگر است که در اقتصاد به اصطلاح به آن
Anchors یا لنگر اسمی می‌گویند. لنگر اسمی، معیاری 
است که مبنای تحلیل اقتصاد کشورهاســت و ارزش 
دارایی‌های خــود را بر اســاس آن تعدیــل و برنامه‌ریزی 
می‌کنند. در کشوری مانند ایران که اقتصاد باثباتی ندارد 
و بانک مرکــزی‌ موفق بــه جلب اعتماد عمومی نشــده 
اســت، ارز خارجی نقش لنگر اســمی را بازی می‌کند. اما 
در کشورهای پیشرفته و با ثبات اقتصادی لنگر اسمی 
نرخ تــورم هدف‌گــذاری شــده و بانــک مرکزی آن کشــور 
محور تعیین آن است. اما چرا در آنجا نرخ تورم مشخص 
شــده بانک مرکزی نقش لنگــری را بــرای اقتصــاد بازی 
می‌کند و در ایران خیر؟ چون در آن کشورها بانک مرکزی 
به همه ثابت کرده که نرخ تورم را به حدی که اعلام کرده 
می‌رســاند؛ در غیر این صورت بانک مرکزی اعتبار خود 
را از دســت می‌دهد. در واقع اشــتباهی که سیاستگذار 
اقتصادی، پنج دهه ‌اســت که مرتکب می‌شــود همان 
اشتباهی است که تا قبل از سال 2000 و علی‌الخصوص 
تا قبل از دهه‌ نود میلادی بســیاری از کشورها مرتکب 
خ ارز و کنترل  می‌شــدند و فکــر می‌کردند بــا تثبیــت نــر
قیمت‌هــا می‌تــوان تــورم را کنتــرل کــرد. بــا ایــن وجــود 
بالاخره آنها یاد گرفتند که بهترین راه کنترل پایدار تورم 

خودکفایی در ساخت لنگر اسمی است. 
خ داده ایــن اســت  اتفاقــی کــه بــرای اقتصــاد ایــران ر
که رئیــس کل بانــک مرکــزی می‌گویــد دلار در کانــال 40 
هزارتومان باید ثابت باشد و در واکنش به آن از فردا دلار 
در بازار افزایش پیدا می‌کند. به بیان بهتر اگر می‌خواهیم 
نقــش دلار را در اقتصــاد ایــران کم‌رنــگ کنیــم تنها یک 
راهکار وجــود دارد، اینکه عدد مبنای تورمی یا نرخ بهره 
را افزایش دهیم؛ سیاســتی که کشــورهای دیگر نیز در 
پیش گرفته‌اند. اما آیا آنها متوجه نمی‌شوند که افزایش 
نرخ بهره کار اشتباهی است؟ بله، متوجه می‌شوند؛ اما 
یک نکته را بهتر از ما درک می‌کنند و اینکه اگر این کار را 
نکنند اعتبار بانک مرکزی‌ کشــور خود را نابود می‌کنند 
و آن زمان لنگر اقتصاد آنها به دست یک عامل خارجی 
می‌افتد. در 14 ســال گذشته از سوی بانک مرکزی فقط 
حدود 284 میلیــارد دلار مداخله‌ای برای تثبیــت نرخ ارز 
صورت گرفته است. با چنین مبلغی می‌توانستیم ایران 
را مرکز هوش مصنوعی جهان کنیم. به آقای احمدی‎نژاد 
انتقاد می‌کنند که شــما حدود 600 میلیارد دلار از درآمد 
نفتــی را از بین برده‌ایــد. در واقع طی آن ســال‌ها، بخش 
مهمــی از آن درآمد، صــرف مداخله برای تثبیت نــرخ ارز 
شد و باقی هم صرف وارداتی شده که با همین سیاست 
اشتباه آن را ارزان و در نتیجه بازار داخلی را نابود کردیم. ) 
مثال همان لیوان( با چه استدلالی؟ با این استدلال که 
قدرت خرید مردم را افزایش دهیم؟ قدرت خرید زمانی 

اهمیت دارد که بتوانیم آن قدرت را حفظ کنیم.
در نهایــت به عنــوان نتیجه‌گیــری بحث بایــد گفت، 
آن‌قدر که تثبیت نرخ ارز توانست به صنایع ایران آسیب 
برساند، تحریم‌های سیاسی نتوانست اقتصاد ما را دچار 
مشــکل کند. بخشــی از این اتفاق را می‌توانیم ناشی از 
جهل بدانیم و بخش دیگر آن بازی است که ذی‌نفعان 
مشخص داخلی و خارجی دارند آن را اداره می‌کنند. بدون 
شک ادامه آن هم به فروپاشی اقتصاد داخلی و خارجی 

ایران منتهی خواهد شد.

با سیاست اشتباه تثبیت 
نرخ ارز به حل مشکلات 

اساسی اقتصاد مانند 
ناترازی مالی، کسری 

بودجه گسترده و... کمکی 
نکرده‌ایم و تنها صورت 

مساله را پاک کرده‌ایم



در ســالی که گذشــت، بنگاه‌های پیشــران‌های 
صنعتی کشــور به عنوان بازوهای صنعتی کشــور 
از ناحیه عدم تعادل‌های اقتصاد ایران مشکلات 
بســیاری را متحمــل شــدند. سیاســتگذار قــادر 
اســت بــا اصــاح برخــی از روندهــا، زمینــه را بــرای 
شــکوفایی اقتصــاد فراهــم کــرده و حمایــت از کار 
و ســرمایه ایرانیــان کارآفریــن را بــه شــکل عملــی 
عملیاتی کند. در این زمینه سه اقدام اساسی باید 
صورت گیرد که شــامل تدوین سیاست و راهبرد 
صنعتــی، اصــاح و توســعه سیاســت خارجــی، و 
اصلاح سیاســت‌های پولی-مالی اســت. مواردی 
کــه در ادامه بــه هــر یــک از آنها بــه تفصیل اشــاره 

خواهد شد.

تدوین سیاست و راهبرد صنعتی��
وجــه  نکتــه  مهم‌تریــن  بخــش  ایــن  در 
انتظام‌بخشــی و ریتــم اســت کــه اهمیــت دارد. در 
واقع بدون یک راهبرد صنعتی فراگیر و مورد اجماع 
نمی‌تــوان پیشــران ســاخت و صنعــت را توســعه 
داد. ایــن کار در ایران البته با چالش‌هایی دســت 
به گریبان اســت. از جمله این چالش‌ها می‌توان 

به تعیین مزیت‌های نسبی و رقابتی اقتصاد ایران 
برای افزایش ســرمایه‌گذاری و ارتقای آنها، تعیین 
صنایــع اولویــت‌دار بــرای ســرمایه‌گذاری ، تامیــن 
مالی ســرمایه‌گذاری صنعتی در بخش‌های دارای 
اولویت و انتخاب بنگاه‌های پیشــران هر صنعت 

برای تقویت و ورود به بازارهای جهانی اشاره کرد.
بررســی اســناد داخلــی و واکاوی نظــرات علمای 
توسعه گویای راهکاری واضح در این زمینه است: 
تهیــه ســندی واقع‌گرایانــه و مبتنــی بــر شــناخت 
دقیق از امــروز و آینــده جهــان و اجمــاع حاکمیتی 

برای پذیرش و اجرای کامل آن . 
در واقع بخشــی از تشــتت کنونــی در اقتصاد به 
نگرش‌های خطا در دســتگاه‌های سیاستگذاری 
پیرامــون مســاله تولیــد و تجــارت برمی‌گــردد. 
موضوعی کــه زمینــه صــدور بخشــنامه، تدوین و 
ح سیاســت‌های غلــط را فراهم  ابلاغ قوانیــن و طر
کرده است. فهم درست از نظام انگیزش صادرات 
اگــر در دســتگاه‌های سیاســتی وجــود داشــت، 
پیمان‌ســپاری ارزی طراحی نمی‌شــد تا مانع رشــد 
تجارت خارجی کشــور و ســکته اقتصاد شــود. اگر 
ایران همچون بســیاری از کشــورها یک سیاست 

رم  تو ر مها ه  هرا شا
عدم‌ تعاد‌ل‌ها در اقتصاد کشور، چه بر سر بنگاه‌های پیشران آورده است؟

اگر بودجه شفاف، عملیاتی و 
مبتنی بر عملکرد باشد و کسری 
خود را بدون پولی کردن، از طرق 
متعارف تامین و به بانک مرکزی 

تحمیل نکند، می‌توان به ایجاد ثبات 
و بازگشت امید به اقتصاد ایران 
دل بست. بنابراین شاهراه مهار 

تورم و رشد تولید نه ابزارهایی نظیر 
سرکوب قیمت یا وام‌پاشی برای 
کسب‌وکارهای کوچک که خلق 

فضا و فرصت برای ایجاد واحدهای 
صنعتی بزرگ مقیاس جهت ورود به 
بازارهای جهانی و فروش محصول به 

خریداران خارجی است

چرا باید بخوانید
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محمدحسین شاوردی
نویسنده ماهنامه

در سالی که 
گذشت، بنگاه‌های 

پیشران‌های صنعتی 
به عنوان بازوهای 

صنعتی کشور از 
ناحیه عدم تعادل‌های 

اقتصاد ایران 
مشکلات بسیاری را 

متحمل شدند

اهمیــت پیشــران‌های اقتصادی عمدتا به واســطه 9 مســاله مختلف اســت کــه آثاری 
مشخص بر روندهای کلان تجارت داخلی و خارجی یک کشور دارد. این موارد به ترتیب 
شــامل »صادرات و فروش خارجــی«، »فروش و تامیــن تقاضای داخلــی«، »تامین مواد، 
قطعات و خرید خارجی«، »توســعه زنجیره تامین داخلی«، »تحقیق و توسعه صنعتی«، 
»مقیاس تولید انبوه«، » ایجاد ارزش افزوده صنعتی«، »اشتغال‌زایی« و »سرمایه‌گذاری در خرید فناوری و 
ماشین‌آلات« هستند. براین مبنا پیشران‌ها یا واحدهای برتر صنعتی از مسیرهای مذکور بر تجارت داخلی 
و خارجی هم اثر می‌گذارنــد و هم از تغییرات تعرفه‌ای، گمرکــی، ارزی و ... بر وضعیت تجارت اثر می‌پذیرند. 
به همین منظور نیز طراحی نظام سیاستگذاری و حکمرانی اقتصادی باید به شکلی باشد که بیشترین 
تسهیل‌گری و کمترین استهلاک را ایجاد کند. مرور تجربیات کشورهای صنعتی در قرن گذشته و نیز قرن 
21 گویای رابطه مستقیم طراحی و پیاده‌سازی چنین چارچوبی با موفقیت آن نظام سیاسی است. موفقیتی 
که خود را در قالب ایجاد اطمینان، خلق افق‌ دید و شکل‌دهی به چشم‌انداز روشن به نمایش می‌گذارد. 



و راهبرد صنعتی مشــخصی داشــت که در آن هم 
به نقش ایران در زنجیره جهانی تامین و هم حوزه 
فعالیت و کیفیــت همکاری شــرکت‌های ایرانی با 
شــرکای خارجی پرداخته شــده بود، امروز ایران تا 
این اندازه در حرکت به سمت اهداف کلان خود در 
بخش تولید و تجارت دارای مشکل نبود. طراحی 
یک سیاست صنعتی فراگیر که مورد اجماع ارکان 
حاکمیتی باشــد، مهم‌ترین اصل در راستای عبور 
از وضعیت کنونی است. این سند علاوه بر اینکه 
تشتت آرای سیاستی و حقوقی یا صدور بخشنامه 
و فرامیــن خلق‌الســاعه را بــه حداقــل می‌رســاند 
کــه چالش‌هــای  پیــش‌روی ســرمایه‌گذاران و 

کارآفرینان را به حداقل می‌کاهد.
بنابرایــن سیاســت صنعتــی کمک خواهــد کرد 
نوع صنعت، حوزه فعالیت، بنگاه‌های پیشران و 
شکل سرمایه‌گذاری در هر صنعت تعیین، تنظیم 
و تقویــت شــود ضمــن اینکه همــه دســتگاه‌ها و 
نهادها از اهداف اقتصادی و تجاری سند راهبردی 

سیاست صنعتی حمایت کنند.

اصلاح سیاست خارجی��
به موازات تهیه این ســند، اصلاح مســیر روابط 
خارجی ضرورت دارد. کاری که هم چین و هم هند 
آن را در اولویت خود قرار دادند. در ایران این مهم 
بــا چالش‌هایــی روبــه رو بــوده و مســائلی را بــرای 
اقتصاد ملی ایجاد کرده که از جمله آنها می‌توان به 
چالش‌های صادرات کالا و خدمات ایران به منطقه 
و جهان، مســائل نقــل و انتقال ارز تجار و تســویه 
حساب خارجی، ممانعت از ورود شرکت‌های برتر 
ایــران به زنجیــره تامیــن جهانــی و نقش‌آفرینی در 
اقتصاد منطقه و جهان و نیز مساله خرید فناوری 
لات ســاخت و تولیــد از قطب‌هــای  و ماشــین‌آ
صنعتــی اشــاره کــرد. راهــکاری کــه در ایــن زمینــه 
پیشنهاد می‌شــود تغییر مسیر سیاست خارجی 
به قصد کم کــردن تنش و گســترش روابط تجاری 

و اقتصادی است.
پیشران‌ها به عنوان بازیگران برجسته اقتصاد 
ایران که بــازوی اقتصــاد ملــی در بازارهــای جهانی 
هستند، در نتیجه برخی عدم‌ تعاد‌ل‌ها در تنگنای 

سختی قرار گرفتند. 
تحریم ناشــی از سیاســت خارجی، تورم ناشــی از 
سیاســت‌های پولی-مالی، آشــفتگی اداری ناشی 
از بی‌ثباتــی در نظام تدبیــر و کاهش دسترســی به 
زیرســاخت‌های انرژی از جمله در بخش برق و گاز 
و آب بحران‌هــای بســیاری را بــرای ایــن واحدهای 
بزرگ‌مقیــاس و پیشــرو ایجــاد کــرد. در بخــش 
سیاســت خارجــی تنگ‌تــر شــدن حلقــه تحریــم و 
فرسایشــی شــدن مذاکرات احیای برجام، بازارها، 
سرمایه‌گذاری‌ها و کل جریان داد و ستد در کشور 
را در وضعیــت عــدم اطمینان قرار داد که چالشــی 

جدی برای بنگاه‌های بزرگ و پیشران بود. 
این چالش که در بخشی از ســال در قالب رشد 
شدید قیمت ارز، طلا، خودرو و مسکن نابسامانی 
جــدی در بازارهــا ایجــاد کــرد در پایــان ســال تغییر 
مســیر داد و در نتیجه امضای توافق با عربستان، 
قیمــت را در بازارهــای مختلــف در مســیر نــزول 
قــرار داد. بنابرایــن سیاســت خارجــی اثــر بســیار 
چشــمگیری بــر اقتصــاد و بخــش صنعــت دارد. 

اســتفاده صحیح از این ابزار در راســتای کاستن از 
مشکلات واحدهای پیشران باید در اولویت سال 

1402 قرار گیرد.

سیاست پولی-مالی��
دیگــر حــوزه دردسرســاز در اقتصــاد ایــران، 
چالش‌های کشــور در حوزه سیاست پولی- مالی 
اســت. چالش‌هایــی کــه در ایــن زمینه در کشــور 
وجود داشته و بر ثبات اقتصاد کلان اثرگذار است، 
شــامل: فقدان انضباط مالــی دولت، غیرشــفاف 
بودن و غیرعملیاتی بودن بودجه دولت، تشتت 
در نظام برنامه‌‌ریزی و بی‌توجهی به ضرورت اعطای 
نقش نظارت آهنین بــه بانک مرکزی بــرای کنترل 

بخش پولی- بانکی هستند.
راهــکار عبــور از چالش‌هــای ایــن بخــش نیــز 
روشن و طبق تجربیات بین‌المللی قابلیت اجرای 
بالایــی دارنــد. توجــه بــه اهمیــت ایجــاد ثبــات در 
متغیرهای کلان و ایجاد نظام بودجه‌ریزی متعادل 
تقریبــا در هیچ یــک از روندهای تحــول صنعتی در 
کشورهای برتر و موفق، تشــتت متغیرهای کلان 
اقتصادی به صورت پایدار و مداوم وجود نداشته 
اســت. در واقع یکی از اصول مهم سیاستگذاری 
صنعتــی شــکل‌دهی بــه فضــای باثبــات، تــوام بــا 
اطمینــان و پایدار اســت تــا ســرمایه‌گذاران خرد و 
کلان بتوانند تا ســرحد ممکن از ورود به بازارهای 
مــوازی پرهیز کــرده و ســرمایه خود را صــرف خرید 
فنــاوری، ماشــین‌آلات و تحقیــق‌ و توســعه کنند. 
تثبیت تزریق فزاینده منابع به اقتصاد ملی نیز در 
بلندمدت به تشــکیل ســرمایه و جهش صنعتی 
بدل خواهد شــد که نتیجه آن افزایــش صادرات، 
رشد خلق ارزش افزوده و صعود رفاه و ثروت ملی 
اســت. چنین روندی تنها از یک دولت با برنامه و 
دارای ظرفیت که اهداف خود را به درستی اجرایی 
می‌کند برمی‌آید. نشانه‌های این دولت را می‌توان 
از تعامــل نیروهــای سیاســی در تهیــه برنامه‌های 
سالانه مالی دولت یعنی بودجه‌های هر سال دید. 
اگر بودجه شفاف، عملیاتی و مبتنی بر عملکرد 
باشــد و کســری خود را بــدون پولی کــردن، از طرق 
متعارف تامیــن و به بانــک مرکزی تحمیــل نکند، 
می‌توان به ایجاد ثبات و بازگشت امید به اقتصاد 

ایران دل بست.
بدیهی است همه این سه جزء و الزامات آنها در 
صورتی که اجرا شوند، سطح بی‌سابقه‌ای از تحول 
و تغییــر را به فضــای اقتصــاد ایــران تزریق کــرده و 
زمینــه را بــرای جهــش صنعتــی و ظهــور غول‌های 
صنعتــی فراهــم می‌ســازند. ظهــور ایــن صنایع در 
اقتصاد ایران اگر به یک رویه دائم و معمول تبدیل 
شود، وضعیتی را سبب می‌شــود که در نتیجه آن 
حجــم ایجــاد ارزش افزوده رشــد کــرده و بهره‌وری 
افزایــش می‌یابــد. عمــوم تجــارب جهانی توســعه 
صنعتــی بــر رابطــه مســتقیم غول‌هــای صنعتــی 
و رشــد بلندمــدت تولیــد ناخالــص داخلــی تاکیــد 
دارند. بنابراین شــاهراه مهار تورم و رشد تولید نه 
ابزارهایــی نظیر ســرکوب قیمت یا وام‌پاشــی برای 
کسب‌وکارهای کوچک که خلق فضا و فرصت برای 
ایجاد واحدهای صنعتی بزرگ مقیاس جهت ورود 
به بازارهای جهانی و فروش محصول به خریداران 

خارجی است.
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9 فایده بنگاه‌های پیشران‌؛

- صادرات و فروش خارجی
- فروش و تامین تقاضای داخلی

- تامین مواد، قطعات و خرید خارجی
- توسعه زنجیره تامین داخلی

- تحقیق و توسعه صنعتی
- مقیاس تولید انبوه

- ایجاد ارزش افزوده صنعتی
- اشتغال‌زایی

-  ســرمایه‌گذاری در خرید فناوری و 
ماشین‌آلات

فهم درست از نظام 
انگیزش صادرات اگر در 

دستگاه‌های سیاستی 
وجود داشت، پیمان‌سپاری 

ارزی طراحی نمی‌شد تا 
مانع رشد تجارت خارجی 
کشور و سکته اقتصاد شود
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بعد از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، اتحادیه اروپا 
و آمریکا تحریم‌های مالی شــدیدی بر اقتصاد روســیه 
اعمال کردند؛ اما همچنان اقتصاد روسیه پابرجاست 
و تــورم ناشــی از این تحریم‌ها مانع دســت کشــیدن از 
جنگ یا افول اقتصاد این ابر کشور جهان نشده است. 
این اتفاق دلایل زیادی دارد که دلارزدایی، مقاوم سازی 
اقتصادی، ایجاد وابســتگی شــدید اروپا و کشــورهای 
حوزه یورو به نفت و گاز روسیه از اهم آن است. از لحاظ 
تعداد و شــدت، تحریم‌های اعمال شده به روسیه به 
مراتب بیشتراز ایران بود؛ باوجود اینکه در مدت یکی 
دوســالی که تحریم‌ها علیه این کشــور شدت گرفت، 
اما روسیه به دلیل مقاوم‌سازی اقتصادی انجام شده 
توانست با تحریم‌ها مقابله کرده و حتی می‌توان گفت 

از آن عبور کند.
 ضمنا تحریم‌ها بر روســیه در دو حــوزه مهم تحریم 
بانک مرکزی روســیه و حوزه تحریم ســوئیفت اعمال 
شد. تحریم بانک مرکزی برای ایجاد اختلال در جریانات 
ارزی روسیه انجام شــد که عملا فروش نفت و گاز این 
کشور را تحت تاثیر قرار دهد و دسترسی به ارز‌های نفتی 
و گازی حاصــل از فــروش را که مبالــغ چندصد میلیارد 
دلاری داشــتند، قطع کند و از این طــرق باعث کاهش 
ارزش پول این کشور و تحمیل تورم سنگین به روسیه 
شــوند. از یاد نبریم کــه اثــر گذارتریــن و خطرناک‌ترین 
تحریــم، تحریــم بانــک مرکزی آن کشــور بــه ویــژه برای 
کشــورهای دارای نفت و گاز اســت. حوزه دوم، تحریم 
ســوئیفت بودکه با هــدف ایجــاد اختلال در صــادرات 
غیرنفتی روســیه و برای افزایش هزینه‌هــای صادرات 
برای تجار روســی اعمال شــد تا روســیه را در این حوزه 

دچار مشکل و بحران کند.
یکی از دلایل موفقیت اقدام‌های سیاستگذار روسی 
در کنتــرل ارزش روبل و نوســانات آن را بایــد در تفاوت 
شــرایط اقتصادی ایران و روســیه و بالاخص تفاوت در 

سیاست‌های ارزی روسیه از سال 2017 جست‌وجو کرد. 
اما چند عامل سبب شد که روسیه نه تنها تحریم‌ها را 
بی‌اثر کند، بلکه آن را شکست دهد و اعتبار تحریم‌ها 
را زیر سوال ببرد. نکته دیگر نقشه مستحکم ارزی این 
کشور است که به‌معنای همان تنوع‌بخشی به منابع 
وارداتی و مقاصد صادراتی است. مجموع این دو مورد 
تأثیــر خود را بــه ‌روی ســبد دارایــی خارجی هر کشــوری 

نشان می‌دهد.
عامل اول و اساسی که سبب گذار روسیه از تحریم‌ها 
شد، از سال‌های پیش توسط دولت و با مقاوم‌سازی 
اقتصاد شروع شد. یکی از اســتراتژی‌هایی که روسیه 
برای مقاوم ســازی اقتصاد خود طراحی کــرده بود، این 
بود که بازیگر بسیار مهم و اثرگذار در حوزه انرژی باشد. 
این کشــور، اروپا و اتحادیــه یــورو را به نفــت و گاز خود 
وابسته کرده بود. این استراتژی با سرمایه‌گذاری‌های 
ویژه و کلان روسیه از دو دهه پیش در حوزه نفت و گاز 
کلید خورد و تاکنون ادامه دارد. به این ترتیب روســیه 
خود را به نقطه‌ای رساند که دنیا عملا به نفت و گاز آن 

وابسته است.
عامل دوم در مقاوم‌ســازی اقتصاد روســیه، مقابله 
با بانک‌ها و سیستم پولی ناتراز است که آن نیز تقریبا 
از یک دهــه پیش آغاز شــد و هنوز ادامه دارد. روســیه 
بانک‌هایــی بــا عــدم کفایــت ســرمایه را بــدون درنگ، 
ورشکســته اعــام و منحل می‌کــرد. چند صــد بانک را 
به این شــکل منحل و مقاوم‌ســازی درونی برای خود 

ایجاد کرد.
عامل ســوم، اما دلارزدایی بود که باز هم از یک دهه 
پیــش آغــاز کــرد. روســیه از دارایی‌هــای خــودش در 
خارج از کشــور دلارزدایــی کرده بود. گفته می‌شــود که 
این کشــور صد میلیــارد دلار یا بــه عبارتــی 95درصد از 
ذخایــر دلاری خــود در حــوزه اوراق و اســناد خزانه‌داری 
در خــارج را فروخت و به یــوآن و طلا مبدل کــرد. به این 

بلی رو تفنگ  ز  ا شلیک 
آیا مدل روسی مهار تورم، در اقتصاد ایران جواب می‌دهد؟

محمد طاهر رحیمی
کارشناس پولی بانکی

یکی از دلایل 
موفقیت اقدام‌های 

سیاستگذار روسی در 
کنترل ارزش روبل و 
نوسانات آن را باید 

در تفاوت شرایط 
اقتصادی با ایران و 
بالاخص تفاوت در 
سیاست‌های ارزی 

روسیه از سال 2017 
جست‌وجو کرد
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ترتیب روسیه سبد دارایی‌های خارجی خود را متنوع و 
تحریم‌پذیری خود را بسیار سخت کرد. با این دلارزدایی 
از سبد دارایی‌های خارجی، فرصت روسیه برای تسویه 
تجارت خارجی بســیار وســیع و متنــوع و ابزارهــای آن 
برای مبادلات خارجی وسیع شــد. اقدام دیگر روسیه 
طی یکــی دو دهه اخیــر با مداخــات هدفمنــد در بازار 
ارز، عملا  لنگر انتظارات تورمی را از ارز جدا کــرد. ارز را به 
عنوان لنگر انتظارات تورمی حذف؛ بنابراین تورم ارزی 
را از درون خنثی کــرد. عوامل موثر دیگــر در موفقیت 
بی‌تاثیرساختن اثر تحریم‌ها، نقشه ارزی مستحکمی 
بود که این کشور به صورت رسمی برای مبادلات ارزی 
خود ترسیم کرده بود. روسیه به دلیل وابسته کردن 
دنیا به ویژه منطقه یورو و اروپا به نفت و گاز خود عملا 
یک حســاب جاری مثبت مطمئــن طی این ســالیان 
داشــت که شــدت تحریم‌ها را بســیار پایین مــی‌آورد. 
همچنین روس‌ها، خروج ســرمایه را بــا مکانیزم‌های 
کنترلی به شــدت کنترل کردند و مانع آن شده بودند. 
آنها جریان نقدینگی روبل را نیز بســیار کنترل کردند. 
اجازه گردش پول در بازارهایی مثل بازار ارز را با ابزار‌های 

حکمرانی مالی عملا محدود کردند. 
برخلاف کارکرد نرخ بهره در اقتصاد روسیه، اثربخشی 
افزایش نرخ سود بانکی در ایران بر تراز پرداخت‌ها به 
دلایلی نظیر ریسک و موانع پیش‌روی ورود سرمایه، 
خ حقیقــی ســود بانکــی در ایــران )در  منفــی بــودن نــر
مقایسه با مقدار مثبت بهره حقیقی در روسیه(، رکود 
ناشی از افزایش و مثبت شدن نرخ حقیقی سود بانکی 
و تشــدید ناترازی بانکی درصورت افزایش نرخ ســود، 
قابل قیاس با اثربخشی این ابزار سیاستی در روسیه 
نیست. از سوی دیگر، سفته بازی و بازی کردن با نرخ 
ارز در روسیه برخلاف کشور ما بلاوجه است. ما عملا 
کنترلی برای جریان پول در بازارهای مختلف به دلیل 
ضعف ابزار‌های حکمرانی در بازار پول نداریم. روسیه 
در دوران تحریم، اروپا را مجبور کرد که برای تسویه ارزی 
از روبل استفاده کند. به این معنا که روسیه به شرطی 
به اروپا نفت و گاز می‌داد که طرف مقابل هزینه خرید را 
با روبل پرداخت کند. با این اجبار عمــا جریان یورو و 
دلار و ارز را مدیریــت می‌کرد. در ایــن روش، اروپایی‌ها 
مجبــور بودنــد بــا تزریــق یــورو و دلار بــه بانــک مرکزی 
روسیه، روبل تهیه کنند.  روسیه  برای صادرکنندگان 
نیز یک نظــام پیمان‌ســپاری ‌80درصدی اعمــال کرده 
بــود. دولت، تجــار روســی را ملــزم کــرده بود کــه حتما 
80درصد ارزهای صادراتی خود را به روسیه بازگردانند و 
حق خروج سرمایه از کشور را ندارند. به این معنا که اگر 
کالایی صادر شد کسی امکان ورود منابع به تراستی‌ها 
و سرمایه‌گذاری آن را ندارد. روسیه با جنگ ارزی روبه‌رو 
است و باید 80درصد منابع حاصل از صادرات به چرخه 
روبل بازگردد، به این ترتیب عرضه ارز افزایش پیدا کرد. 
از سوی دیگر روســیه با اصلاحات نظام پولی و بانکی 
درونی توانســت با افزایش نرخ بهره انتظــارات تورمی 
را که عامل اقتصــادی افزایش تــورم در اوایل جنگ با  
اوکراین بود را کنترل کند. در نهایت بررسی متغیرهای 
کلان اقتصاد روسیه در سال‌های پیش از آغاز جنگ 
نشــان می‌دهــد کــه وضعیــت اقتصــادی این کشــور 
برخلاف وضعیت ایران در ســال 1397، کاملا قابلیت 
حفظ ارزش پول خود را داشــته است؛ چراکه متوسط 
رشــد نقدینگــی مــازاد بــر تولید بــرای روســیه کمتــر از 
7درصد و برای ایران بیش از 22درصد بوده که نشان از 

رشد به مراتب بالاتر نقدینگی در ایران دارد.

سیاست‌های اقتصادی نابیولینا 

دو کشــور برزیل و روســیه، از جمله 
کشورهای در حال توسعه‌ای محسوب 
می‌شوند که در ســال‌های گذشته با 
افزایش تورم روبه‌رو شــدند. اما در هر 
دو کشور، بانک‌های مرکزی با سیاست 
هدف‌گذاری تورمی، ارتبــاط با آحاد 
اقتصادی و افزایش نرخ بهره سعی در 
فروکش کردن کردن تورم داشــتندو 
توانســتند انتظارات تورمی را کنترل 
کنند. الویــرا نابیولینــا، رئیس بانک 
مرکزی روسیه که از سال 2013 رئیس 
بانک مرکزی روسیه بوده، تاثیر بسزایی 
در مهار تورم، اقتدار و اســتقلال بانک 
مرکزی و بهبود حکمرانی پولی داشته 
است. نابیولینا در سال 2013 به سمت 
ریاســت بانک مرکزی روسیه انتخاب 
شد. او روســیه را از امواج بحران‌های 
پولی بسیاری نجات داد و تورم این کشور 
را به ساحل آرامش رســاند. نابیولینا 
در ابتدا، اولین هــدف بانک مرکزی را 
کنترل تورم و کل‌های پولی دانست. از 
اولین اقدامات او می‌توان به شــناوری 
نرخ ارز اشاره کرد. بعد از اصلاح مبانی 
سیاست‌های پولی، رئیس بانک مرکزی 
این کشور ابزارهای سیاستگذاری پولی 
را دچار تحول کرد. استفاده به موقع از 
نرخ بهره و تعامل با آحاد اقتصادی برای 
کنترل انتظارات تورمی از رویکردهای 
بانک مرکزی در دوران ریاست او بر نهاد 
پولی کشور بوده اســت. بر این اساس، 
در این دوران بانک مرکزی سالانه نرخ 
تورم هدف‌گذاری‌شــده را اعلام کرده 
و متناسب با آن، به سیاستگذاری‌های 
پولــی می‌پــردازد. شــفافیت در 
اطلاع‌رســانی، توضیح ســناریوهای 
مختلف و پیش‌بینی از آینده شاخص‌های 
کلان اقتصاد از دیگر برنامه‌های نابیولینا 
در بانک‌مرکزی روســیه بوده است. به 
هر روی، نابیولینا توانســت با استفاده 
از ابزارهــای سیاســتگذاری، بهبود 
حکمرانی و بهره‌گیری از علم اقتصاد، 
بخشی از التهابات در اقتصاد روسیه را 

آرام کند.

براده
 

با شــروع جنگ روســیه و اوکراین، 
آمریکا و کشورهای غربی تحریم‌های 
گســترده‌ای علیه روســیه به اجرا 
گذاشــتند و اثر روانی شوک خارجی 
در هفته‌های اول شــروع جنگ باعث 
شــد نرخ برابری روبل به دلار از 80 به 
133 روبل نیز برســد اما طولی نکشید 
که روس‌ها موفق شدند تا حدود زیادی 
از تبعات تحریم‌ها و شوک‌های خارجی 
علیــه اقتصاد و پول ملی این کشــور 
جلوگیری کنند. براساس داده‌ها، نرخ 
برابری روبل به دلار از حدود 85 روبل 
به ازای یک دلار در قبل از شروع جنگ 
روســیه- اوکراین به حدود 80 روبل 
در روزهای اخیر رســیده است. البته 
این نرخ با شروع جنگ دو کشور حتی 
در هفته اول مارس 2022 به عدد 133 
روبل به ازای یک دلار نیز رســید، اما 
با سیاســتگذاری دقیق بانک مرکزی 
این کشــور، نرخ برابری روبل به دلار 
طی 20 روز به حــدود 80 روبل قبل از 
شروع جنگ برگشت. همچنین این نرخ 
حتی در روز 19 ژوئن به کانال 50 روبلی 
نیز برگشــت، اما در این کانال چندان 
ماندگار نبود و طــی چند ماه اخیر نرخ 
روبل در کانال 70 و 80 نوسان‌های جزئی 
را تجربه کرده اســت. درمجموع نرخ 
80 روبلی فعلــی فاصله چندانی با نرخ 
میانگین 70 تا 75 روبلی سال‌های 2020 
و 2021 ندارد. براســاس آمارهای اداره 
 ،)Rosstat( آمار رسمی کشور روسیه
تورم سالانه منتهی به آوریل 2023 در 
این کشور به حدود 2/3 درصد رسیده 
که کمترین مقدار تورم سالانه از فوریه 
2020 تاکنون اســت. طبــق آمارهای 
روســتات، با شــروع جنگ روسیه- 
اوکراین، این کشور حتی تورم 17 و 18 
درصدی را نیز تجربــه کرده، اما در ماه 
مارس سال‌جاری تورم این کشور به 3/5 
و در آوریل به 2/3درصد رسیده است. 
این درحالی است که قبل از شروع جنگ 
روسیه- اوکراین، تورم روس‌ها در فوریه 

2022 حدود 9/2درصد بوده است.
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ایــن طــور برداشــت  از دلارزدایــی  برخــی 
می‌کننــد که اگــر قیمــت کالاهای شــرکت‌‏‏های 
بــزرگ )فــولادی، پتروشــیمی و فلــزات( را بــه 
ریــال تعییــن کنیــم، دیگــر بــا نوســانات دلار 
شــاهد موج‌‏‏های تورمی نخواهیم بود. اما این 
درحالی صادق است که آن ارز خارجی یا همان 
دلار تعییــن کننــده بهــای کالاهــا و خدمــات 
نباشــد. لذا مهم مبنای ارزش‌گذاری است که 
 مشخص شود تحت تاثیر چه شرایط محیطی 

قرار دارد. 
این امکان وجــود دارد که ارزش محصولات 
فولادی و پتروشــیمی در بازار داخلــی به دلار یا 
ریال تعیین شــود، اما در هر دوحالــت باید به 
این مطلــب توجه کرد کــه تغییر هرکــدام از آن 
دو واحــد پولــی چــه تاثیــری بــر ســطح عمومی 
قیمت‌ها خواهد گذاشت؟ و برعکس شرایط 
تثبیت اقتصادی مانع افزایش قیمت شــدید 

آنها خواهد شد.
دلارزدایــی به ایــن معنــا عامل تــورم خواهد 
شد که تقاضا برای ارز به صورت دلار در تجارت 
خارجــی، وقتــی امــکان تهیــه دلار یــا امــکان 
خ بنــدی( تجــارت خارجی بــه کمک  )نر تســعیر
دلار سخت شده است، زیاد شــود. به عبارت 
دیگر وقتی تقاضا برای هر ارزی که امکان تهیه 
آن مشکل یا امکان اســتفاده آن از در تسویه 
حســاب‌های تجارت خارجی دشــوار گردد زیاد 
شود، آنگاه از یکسو تجارت خارجی با بار روانی 
و هزینــه بالایی مواجه خواهد شــد و از ســوی 
خ آن ارز افزایــش خواهــد یافــت. از  دیگــر نــر
این بابت ســطح عمومــی قیمت‌هــا در داخل 
افزایش می‌یابد. لذا دلار‌زدایی مانع تمام آنچه 
که گفته شد می‌‏‏شــود بنابراین مانع بروز تورم 

در اقتصاد داخل کشور خواهد بود.
در همین رابطــه اگــر بتوانیم الگــوی تجارت 
خارجــی خــود را بــه گونــه‌ای تنظیــم کنیــم کــه 
تقاضــا بــرای دلار در راســتای واردات کم شــود 
یا اســتفاده از دلار در تســویه عملیــات تجاری 
خ  کم شــود، خــود به خــود بــا تثبیت نســبی نر
ارز یکــی از زمینه‌هــای تثبیــت ســطح عمومــی 
خ تورم  قیمت‌ها در داخل و در نتیجه مهــار نر
فراهم خواهد شــد. از این رو حرکت به سمت 
ارزهــای جایگزیــن دلار در تجــارت خارجــی یــا 
کاهــش اســتفاده از دلار در تســعیر تجــارت 
خ تورم در اقتصاد ایران کمک  خارجی به مهار نر

خواهد کرد.
چندی اســت که دولت بــرای کاهــش تورم، 
کنترل قیمت‌‏‏ شــرکت‌‏‏های بــزرگ را انجــام داد 
خ ارز خــوراک پتروشــیمی‌ها و از  که از یکســو نر

خ پایه معاملات بورسی را 28500  سوی دیگر نر
تومان تعیین کرد. 

سیاســتی کــه درآمــد بــادآورده و رانــت بــرای 
پتروشــیمی‌ها و دلالان فروشنده محصولات 
آنها فراهــم خواهــد ســاخت. در حالی‌‏‏کــه این 
سیاســت زمانــی موفق مــی شــود که جزئــی از 
یــک سیاســت کلی‌‏‏تر باشــد کــه آن سیاســت 
خ ارز در بازار غیر رســمی اســت.  کلی‌‏‏تر  مهار نر
به این معنا کــه وقتی سیاســتمدار اقتصادی 
خ ارز 28500  خ ارز غیررســمی را بــه نــر بتوانــد نــر
تومــان نزدیک کنــد، خود بــه خود زمینــه برای 
رانت‌طلبی پتروشیمی‌ها و دلالان محصولات 

آنها کم خواهد شد.
برخی منتقدان ایــده تثبیتــی می‌‏‏گویند یکی 
از خروجی‌‏‏های سیاست‌‏‏های تثبیتی می‌‏‏تواند 
ایــن باشــد که بــا صــرف منابع خــوب یــا منابع 
باکیفیت دولت برای واردات کالاهای اساسی، 
بانــک مرکــزی قــدرت بازارســازی را از دســت 
می‌‏‏دهد. با ایــن موضوع بــه عنــوان یک اصل 
سیاســتی بلنــد مــدت موافقــم؛ امــا در کوتــاه 
. ورود بانک مرکزی به فــروش ارز با  مدت خیــر
بهایی کمتر راهی اســت برای کمک به تثبیت 
قیمت کالاهای اساســی همچــون نهاده‌های 
غ و دارو؛ امــا باید  اســتفاده شــده در تولید مــر
توجــه داشــت کــه سیاســت اصولی پیــش رو 
باید این باشــد که ضمــن پشــتیبانی از قدرت 
خریــد اقشــار کــم درآمــد یــا بــا درآمد متوســط 
مثلا از طریق بــالا بردن یارانه نقــدی آنها، انواع 
خ واحد همگرا شــود؛ در  خ‌های ارز بــه یک نر نر
خ ارز زمینه ساز انواع  غیر این صورت تفاوت نر
فسادها و انحرافات خواهد شد. همچنان که 
در گذشته تجربه شــده است. البته سیاست 
سهمیه‌بندی کالاهای ضروری هم تاجایی که 
امــکان اجرای واقعی آن وجود داشــته باشــد، 
می‌تواند سیاست حمایتی دیگری برای همگرا 

خ‌های ارز به حساب  ‌‏‏آید.  کردن زودتر نر
خ ارز مهم‌تریــن عامــل تعییــن کننــده  نــر
هزینــه تمــام شــده تولیــدات در داخــل و در 
نتیجــه مهم‌تریــن عامــل ســطح متوســط یــا 
عمومی قیمت‌ها در مقایســه با سایر عوامل 
تعیین‌کننــده هزینه تمام شــده تولیــد مانند 
خ ارز  خ اجاره اســت. لذا تنظیم نر دستمزد و نر
در بازار آزاد عامل مهمی در موفقیت سیاست 
خ  مهار تــورم به حســاب می‌آید. ایــن تنظیم نر
ارز بایــد به کمــک روش‌هــای پیشــرفته و نرم، 
اما موثر پیگیری شــود. همچون اجرای کامل 
مقــررات مبــارزه بــا پولشــویی که فعلا شــاهد 

اجرای ناقص آن هستیم.

دکتر محمد واعظ  
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

سیاست تثبیت نرخ ارز، زمانی 
موفق خواهد شد که جزئی از 

یک سیاست کلی‌‏‏تر باشد که آن 
سیاست کلی‌‏‏تر مهار نرخ ارز در بازار 
غیر‌رسمی است. همچنین حرکت 
به سمت ارزهای جایگزین دلار در 
تجارت خارجی یا کاهش استفاده 
از دلار در تسعیر تجارت خارجی 
به مهار نرخ تورم در اقتصاد ایران 

کمک خواهد کرد

چرا باید بخوانید

تنظیم نرخ ارز در 
بازار آزاد عامل مهمی 
در موفقیت سیاست 

مهار تورم به حساب 
می‌آید و باید به کمک 

روش‌های پیشرفته 
و نرم، اما موثر 

پیگیری شود

ه شِکنند ی  متغیرها
آیا تثبیت نرخ ارز مانع افزایش قیمت کالاها و کاهش تورم کشور می‌شود؟
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قراضه‌های ارزشمند
روند تولید جهانی فولاد با هدف کاهش آلایندگی‌ها، نشان از افزایش تقاضا برای 
قراضه‌آهن دارد. برنامه‌ریزی برخی کشورهای منطقه و سیاست‌گذاری اتحادیه 
اروپا برای تامین این ماده اولیه‌ نیز به منزله اهمیت آن در کاهش مصرف انرژِی 
و در نهایت تولید فولاد کم کربن و کربن صفر است. محاسبات انجام شده نشان 
می دهد که کشورمان نیز در سال 1404 به حدود 10 میلیون تن قراضه آهن نیاز 
دارد تا بتواند ترکیب مناسب تولید را با توجه به تکنولوژِی‌های موجود فراهم آورد. 
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رزشمند ا ی  ضه‌ها قرا
چرا تولید فولاد بر پایه قراضه در آینده بسیار پررنگ خواهد شد؟

با وجود آنکه سال 2030 را به عنوان 
مبنای سال وارد شدن به دوران تحول 
دوباره در صنعت فولاد عنوان کرده‌اند، 
اما روند و سرعت تغییرات در بازار فولاد 

نشان از اشتیاق متقاضیان در صنعت 
فولاد برای رسیدن به این هدف در 
زمانی زودتر از پیش‌بینی‌های انجام 

شده دارد. صنعت فولاد در اتحادیه اروپا 
سهمی حدود 22درصد از انتشار گاز 
دی اکسیدکربن این منطقه را به خود 
اختصاص داده است. از جمله مواردی 
که از چند سال گذشته به عنوان اولین 
اقدامات در این اتحادیه مدنظر قرار 

گرفته،افزایش استفاده از قراضه‌آهن به 
منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه‏ای 

 بود. در ارائه این مقاله از بخش تحلیلی
 Breakthrough Energy  

استفاده شده است

چرا باید بخوانید

 لیلا نیلفروشان

  مدیرگروه مطالعات اقتصادی
 شرکت مهندسی بین‌المللی فولادتکنیک

در بخش تقاضای فــولاد، آنچــه در حال حاضر با توجه بســیار همراه اســت، بســیج 
خریــداران بــرای آوردن فــولاد Netzero به بازار فــولاد قبل از ســال 2030 اســت. آنچه 
در تحلیل‌هــا و پیش‌بینی‏هــای قبلــی در صنعــت فــولاد عنوان شــده اســت، ســال 
2030 را بــه عنــوان مبنای ســال وارد شــدن بــه دوران تحول دوبــاره در صنعــت فولاد 
عنوان کرده‌انــد، اما روند و ســرعت تغییــرات در بازار فولاد نشــان از اشــتیاق متقاضیــان در صنعت 
فــولاد بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف در زمانــی زودتــر از پیش‌بینی‌هــای انجــام شــده دارد. از ایــن رو 
سیگنال‌هایی که از سوی تقاضاکنندگان فولاد به تولیدکنندگان داده می‌شود به ایجاد تصمیم‌های 
ســرمایه‌گذاری جدید کمک شــایانی خواهد کرد. این ســیگنال‏ها در عمل نســل بعدی فناوری‌های 
موفقیت‌آمیــزی را کــه تضمین‌کننده تولیــد فولاد با شــرایط Netzero هســتند را ایجــاد خواهندکرد. 
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تحلیل ماه

صنعــت فــولاد، صنعتی اســت که طــی چند 
ســال گذشــته حدود 2/6 میلیارد تــن گازهای 
گلخانــه‌ای مســتقیم CO2 را از آلایندگی‌هــای 
صنعتــی به خــود اختصــاص داده اســت. این 
حجم از انتشــار گازهای گلخانــه‌ای حدود یک 
چهــارم از انتشــار دی‌اکســیدکربن صنعــت و 
7درصد از کل انتشــارات بخش انرژی اســت. 
بــا مقدمــه ارائه شــده و نقــش صنعــت فولاد 
در آینده جهانی انتشــار گازهــای گلخانه‌ای به 
بررســی و ارائــه مطالبــی پرداخته شــده اســت 
که می‌توانــد ذی‌نفعــان این صنعــت از جمله 
صنعــت خــودرو، ســاخت و ســاز ، انرژی‌هــای 
تجدیدپذیر و ... را با چشــم‌انداز مثبتی همراه 
ســازد. در ارائــه ایــن مقالــه از بخــش تحلیلــی 
Breakthrough Energy اســتفاده شــده 

است. 
بــاز ســتون رشــد  از دیــر  صنعــت فــولاد 
اقتصادی و شهرنشینی بوده است. فولاد یک 
جز ضروری برای بســیاری از بخش‌ها از جمله 
، انــرژی، خــودرو، ماشــین‌آلات   ساخت‌وســاز

و ... بوده است. 
بــر اســاس پیش‌بینی‏هــای انجــام شــده، 
تقاضــای فــولاد در ســال 2050 بــه حــدود 2/5 
میلیارد تن افزایش خواهــد یافت، این حجم 
در حــال حاضــر حــدود 1/9 میلیارد تن اســت. 
پیش‌بینی می‏شود تولید فولاد بر پایه قراضه 
در آینــده بــا توجــه بــه بهبــود بازیافــت بســیار 
پررنــگ خواهــد شــد. بــا ایــن حــال بــا تمامــی 
شــرایط عنوان شــده در حدود یک‌میلیارد تن 
از تولید فولاد با استفاده از سنگ‌آهن به جای 
قراضه‌آهن  انجام خواهد شــد. این شــرایط تا 

سال 2050 ادامه خواهد داشت. 
براســاس ســناریوهای بررســی شــده حجم 
انتشار گاز دی اکســید کربن در سال مذکور از 
بخش فولاد به حدود 2/8 میلیارد تن افزایش 
خواهد یافــت و بــر مبنــای ســناریوهای مورد 
بررســی می‌تــوان ایــن حجــم را بــا روش‏هــای 
کارآمــد و همچنیــن  اولیــه  کاربــردی مــواد 
پیشــرفت‌های فنــاوری بــه حــدود 2میلیــارد 
نیازمنــد  بعــد  درمرحلــه  داد.  کاهــش  تــن 
یکپارچه‌ســازی در تکنولوژی‌هــای تولیــد در 

صنعــت فــولاد هســتیم تــا حجــم انتشــار گاز 
دی اکســید کربن را در این صنعت تا حدود 90 

درصد کاهش داد.
Low- تولید فــولاد در مرحله اول بــه صورت
co2 و ســپس به صــورت Co2-free برای همه 
بازیگــران در زنجیــره ارزش، شــامل تولیــد و 
مصرف فولاد، بســیاری ضروری اســت. فشــار 
بــرای کربن‌زدایــی، از ترکیــب عوامل بســیاری 
ناشــی می‌شــود، از جملــه اقدامات سیاســی، 
بررســی دقیــق تاثیرگذاری‌هــای مالی از ســوی 
بازیگران این صنعت، تغییــرات در ترجیحات 
مصرف‌کننــدگان همگــی از جملــه عواملــی 
هســتند که روند هدف مذکور را در هر کشــور 
و ســاختار اقتصــادی می‌توانــد تحــت تاثیــر 
قرار دهــد. فعــالان اولیــه در صنعت فــولاد در 
بخش‌های خودرو، ساخت و ساز ، انرژی‌های 
تجدیدپذیــر می‌تواننــد از توســعه جدیــد بــا 
فناوری‌های تولید فولاد کم‌کربــن بهره ببرند. 
اقدامــات اولیــه در زنجیــره تامیــن می‌توانــد 
در زنجیــره فــولاد بســیار جــذاب باشــد. ایــن 
جذابیــت تــا 5ســال آینــده بــه عنــوان بخــش 
 مــورد اهمیــت بــرای ســرمایه‌گذاری تبدیــل 

خواهد شد. 
ح‌های فولادی  طولانی بودن زمان احداث طر
و تغییــرات در ترجیحــات مصرف‌کننــدگان 
همگی بــه معنی این اســت که زمــان اقدام در 
این خصوص اکنون فرا رسیده است. فرصتی 
که بسیار شــفاف بوده و همچنین گزینه‌های 
عملی برای تنظیم ســیگنال‌های تقاضا نیز در 

دسترس است.
بحــث تغییــرات فنــاوری بــرای تولیــد فــولاد 
کم‌کربــن و در نهایــت کربــن صفــر از نظــر فنی 
امکان‌پذیر است و قبلا نیز مورد آزمایش قرار 
گرفته اســت اما تا مرحله تجاری‌سازی فاصله 

زیادی دارد. 
به طور معمول حدود 5 ســال طول خواهد 
کشــید کــه فــن‌آوری جدیــد از آزمایشــگاه بــه 
مرحله عملیات در مقیاس اولیه دست یابد. 
بــا توجــه بــه طــول عمــر دارایی‌هــا در صنعــت 
فولاد به طور حتم لازم اســت تا ســال 2030 این 
فناوری به مرحله تجاری شدن برسد تا امکان 

74درصد از ظرفیت 
کوره بلند‌های اتحادیه 

اروپا تا سال 2030 
نیاز به سرمایه‌گذاری 

مجدد دارند از این 
رو دهه 2020 را به 
عنوان دهه تغییرات 
برای صنعت فولاد 

تعریف کرده‌اند

براده

در ســال 2021 حــدود 5میلیون تن 
قراضه‌آهن  به اتحادیه اروپا صادر شده 
است و در حدود 19میلیون تن صادرات 
قراضه‌آهن  توســط این منطقه صورت 
گرفته است. در دسترس بودن قراضه‌آهن 
در اتحادیه اروپا به اندازه‌ای تخمین زده 
شده است که می‌تواند نیاز سالانه اتحادیه 
اروپا را برطرف ســازد و حتی می‌تواند 
پتانسیل پاسخگویی به تقاضای بالاتر را 
نیز داشته باشد اما موضوع اصلی کیفیت 
به اندازه کافی و مناســب قراضه‌آهن 
است. از این رو همچنان چالش بازیافت 
مناسب فولاد در جهان وجود دارد. ایجاد 
سیاست‌های منسجم و جامع برای افزایش 
بهره‏وری و ایجاد اقتصاد چرخشــی در 
بخش فولاد با کمبودهای بسیاری همراه 
است. چنانچه عنوان شده است در صورتی 
که این اقتصاد چرخشی در صنعت فولاد 
ایجاد شود می‌تواند تولید ناخالص داخلی 
اتحادیــه اروپا را تا ســال 2030 حدود 
0/5درصد افزایش دهد و در حدود 700 

هزار شغل جدید ایجاد کند. 
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ذره‌بین

استقرار در سراســر جهان وجود داشته باشد 
و دهه‌هــای 2030 و 2040 عمــا مســیر حرکــت 
تقاضا برای ایجاد تغییــرات مذکور خواهد بود 
. 74 درصــد از ظرفیت کوره بلندهــای اتحادیه 
اروپا تا سال 2030 نیاز به ســرمایه‌گذاری مجدد 
دارند تا بتوانند در مســیر تعریف شده حرکت 
کنند و دهه 2020 را به عنوان دهه تغییرات برای 
صنعت فــولاد ایــن منطقــه تعریــف کرده‌اند. 
صنعت فــولاد در اتحادیه اروپا ســهمی حدود 
22درصــد از انتشــار گاز دی اکســید کربــن این 
منطقــه را به خــود اختصــاص داده اســت. اما 
همچنان این صنعــت به صــورت کامل درگیر 
لایندگــی کربــن نشــده  هزینه‌هــای ناشــی از آ

است. 
از جملــه مــواردی کــه از چنــد ســال گذشــته 
بــه عنــوان اولیــن اقدام‌هــا در ایــن اتحادیــه 
مدنظر قرار گرفته اســت، افزایش اســتفاده از 
قراضه‌آهن بــه منظور کاهش انتشــار گازهای 

گلخانه‏ای بوده است. 

استراتژی شاید جاه‌طلبانه��
اطمینان به هزینه‌های ســرمایه‌گذاری‌های 
جدیــد در صنعــت فــولاد بــرای فعــالان ایــن 
صنعــت از جملــه نیازمندی‌هایــی اســت کــه 
برای انتقال فولاد به صنعت کربن صفر بسیار 

ضروری است. 
تعریــف  بــا  اروپــا  اتحادیــه  در  رونــد  ایــن 
معیارهایی آغاز شده اســت؛ جدولی‌که دارای 
برنامــه زمانــی بــوده و معیارهــای اجبــاری در 
راســتای توافق فولاد بدون کربن را مشــخص 
کرده اســت. این معیارها با این هدف تعریف 
می‌شــوند کــه بتواننــد هزینه‌هــای مربوطــه را 
در بودجــه وزارتخانه‌هــای مربوطــه بگنجانــد. 
همســویی اســتانداردهای تعریــف شــده بــا 
طبقه‌بندی انجام شــده توســط اتحادیــه اروپا 
در عمــل ثبــات ســرمایه‌گذاری جامــع را بــرای 
دســتیابی بــه فــولاد کم‌کربــن و بــدون کربــن 

تضمین می‌کند. 
بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و تخمین‌های انجام 
شــده بخش فــولاد اتحادیه اروپا بــرای حرکت 

در مســیر فولاد کربن صفــر برای ســال 2030 به 
ســرمایه‌گذاری در حدود 21 تــا 31 میلیارد یورو 
احتیــاج دارد. آنچه کــه از مطالب عنوان شــده 
می‌توان اســتنباط کــرد، درک اهمیــت اهداف 
سال 2030 برای بسیاری از فعالان صنعت فولاد 

جهانی است. 
تا بــه امــروز اتحادیــه اروپــا با یــک اســتراتژی 
شــاید جاه‌طلبانــه و 55 بســته سیاســتی، راه 
را برای رســیدن بــه کربن صفر رهبــری کرده اما 
چالش تنها در توسعه تکنولوژی نیست بلکه 
در غلبــه بــر موانــع مالی و سیاســتی اســت که 
می‌تواند در رســیدن به این هــدف با توقف‌ها 
و موانعــی همــراه باشــد. بــر ایــن اســاس باید 
عنوان کرد. ســناریوها و مفروضــات مختلفی 
در این خصوص در اتحادیه اروپا بررسی شده 
و نتایج بر اساس E3G-PNNL نشان می‌دهد 
که برای دستیابی به 1/5 درجه سانتی‌گراد آب و 
هوای زمین نیاز به کاهش 48 درصدی انتشار 
گازهــای گلخانــه‌ای بخــش فــولاد در اتحادیــه 
اروپا تا سال 2030 و 97 درصد تا سال 2050 وجود 

خواهد داشت. 
ترکیبی از فناوری‌ها از هر کارخانه به کارخانه 
دیگر نیازمند اســت و هیچ فناوری به تنهایی 
نمی‌توانــد انتشــار گازهــای گلخانــه‌ای ایــن 
صنعــت را بــه صفــر برســاند. در حــال حاضــر 
حجم تولید فولاد میانی در اتحادیه اروپا حدود 
137 میلیون تن بوده که در حدود 45 درصد از 
فولاد اتحادیه اروپا بر اساس روش کوره قوس 
الکتریکی اســت که عملا بــا قراضه‌آهن  تولید 
می‌شــود. افزایــش بازیافت فــولاد و بهره‌وری 
منابــع در نتیجه کاهــش انرژی مــورد نیاز برای 
تولید فولاد می‌تواند به سرعت انتشار گازهای 

گلخانه‌ای را کاهش دهد. 
بر اســاس محاسبات انجام شــده بهره‌وری 
بهینــه از مــواد و بازیافــت فــولاد می‌توانــد تــا 
حدود 55 درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای را در 
این منطقه کاهش دهد. بر اساس توضیحات 
ارائه شــده حداقــل در حــدود 29 میلیــون تن 
فــولاد تولیــدی وجــود دارد کــه لازم اســت از 
روش‌هــای فعلــی بــه روش فرآیندهــای تولید 

براده

بر اســاس پیش‌بینی‏های انجام شده، 
تقاضای فولاد در ســال 2050 به حدود 
2/5 میلیارد تن افزایش خواهد یافت، 
این حجم در حال حاضــر حدود 1/9 
میلیارد تن اســت. پیش‌بینی می‏شود 
تولید فولاد بر پایــه قراضه در آینده با 
توجه به بهبود بازیافت بســیار پررنگ 
خواهد شد. با این حال با تمامی شرایط 
عنوان شــده در حدود یک‌میلیارد تن 
از تولید فولاد با استفاده از سنگ‌آهن 
به جای قراضه‌آهن  انجام خواهد شد. 
این شرایط تا سال 2050 ادامه خواهد 
داشت. بر اساس ســناریوهای بررسی 
شده حجم انتشار گاز دی اکسید کربن 
در سال مذکور از بخش فولاد به حدود 
2/8 میلیارد تن افزایش خواهد یافت 
و بر مبنای ســناریوهای مورد بررسی 
می‌توان ایــن حجم را بــا روش‏های 
کاربرد مواد اولیــه کارآمد و همچنین 
پیشرفت‌های فناوری به حدود 2 میلیارد 
تن کاهــش داد. در مرحله بعد نیازمند 
پکپارچه‌سازی در تکنولوژی‌های تولید 
در صنعت فولاد هستیم تا حجم انتشار 
گاز دی اکسیدکربن در این صنعت را تا 

حدود 90درصد کاهش دهد.

پیش‌بینی می‏شود 
تولید فولاد بر پایه 

قراضه در آینده 
با توجه به بهبود 

بازیافت بسیار پررنگ 
خواهد شد
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فولاد سبز تبدیل شوند و در حدود 70میلیون 
تن فــولاد تولیــدی بــه روش کــوره کنورتــور در 
سال 2030 در اتحادیه اروپا نیاز به سرمایه‌گذاری 
مجدد دارند. برنامه سرمایه‏گذاری کل اتحادیه 
اروپا برای تکنولوژی‌های تولید فولاد کم‌کربن 
کــه از آوریــل 2022 مشــخص شــده اســت در 
حــدود 36 میلیون تن اســت. تولید فــولاد به 
روش DRI-EAF hydrogen کارآمدترین روش 
از نظر مقیاس و ســطح کاهش آلایندگی برای 

اتحادیه اروپا عنوان شده است . 
تــن  میلیــون   5 حــدود  در   2021 ســال  در 
قراضه‌آهن  به اتحادیه اروپا صادر شده است 
و در حدود 19 میلیون تن صادرات قراضه‌آهن 
توســط ایــن منطقــه صــورت گرفته اســت. در 
دسترس بودن قراضه‌آهن  در اتحادیه اروپا به 
اندازه‌ای تخمین زده شــده است که می‌تواند 
نیاز سالانه اتحادیه اروپا را برطرف سازد و حتی 
می‌توانــد پتانســیل پاســخگویی بــه تقاضای 
بالاتــر را نیــز داشــته باشــد امــا موضــوع اصلی 
کیفیت به انــدازه کافی و مناســب قراضه‎آهن 
اســت. از ایــن رو همچنــان چالــش بازیافــت 
مناســب فــولاد در جهــان وجــود دارد. ایجــاد 
سیاســت‌های منســجم و جامــع بــه منظــور 
افزایــش بهــره‏وری و ایجــاد اقتصاد چرخشــی 
در بخش فولاد با کمبودهای بســیاری همراه 
اســت. چنانچه عنوان شده اســت در صورتی 
کــه ایــن اقتصــاد چرخشــی در صنعــت فــولاد 
ایجاد شــود می‌توانــد تولیــد ناخالــص داخلی 
اتحادیه اروپا را تا سال 2030 در حدود 0/5درصد 
افزایش دهد و در حدود 700 هزار شغل جدید 

ایجاد کند. 
ارزش  حفــظ  چرخشــی  اقتصــاد  هــدف 
محصــولات، مــواد و منابــع و بازگردانــدن آنها 
بــه چرخــه محصــول بــا اســتفاده از بازیافــت 
آنها در پایــان فرآیند تولید اســت. در دســامبر 
ســال 2019 اتحادیــه اروپــا در مــورد فولاد ســبز 
دستورالعملی را تصویب کرد که بر اساس آن 

چشم‌انداز حرکت خود را تغییر داد. 
بــر اســاس ایــن بیانیــه بــا توجــه بــه اینکــه 
اتحادیــه اروپــا صادرکننده قراضه‌آهن اســت، 

احتمــال دارد قوانین مربــوط به حمــل زباله را 
مورد بازبینی قرار دهد و این اتحادیه صادرات 
قراضه‌آهن و سایر بازیافت‌های خود را متوقف 
کند. حتی اینگونه برنامه‌ریزی شــده است که 
ســرباره‌های کــوره بلنــد و محصــولات جانبــی 
تولید فولاد اولیه را می‌توان در تولید ســیمان 
به عنوان مواد تکمیلی سیمان استفاده کرد. 
در نوامبــر ســال 2021 اتحادیــه اروپــا بازنگری 
در پیشــنهادهای خود در خصوص مقررات و 

قوانین حمل و نقل منتشر کرد. 
ســه هــدف کلیــدی در ایــن دســتورالعمل 
دیده شــده اســت. اولین هدف حمــل و نقل 
آســان زبالــه بــرای اســتفاده مجــدد و بازیافت 
آنهــا، دومیــن هــدف اتحادیــه اروپــا نمی‌تواند 
زباله‌هــای تولیــدی ازصنعــت فــولاد و ســایر 
صنایع خود را که به عنوان چالشی با آن برخورد 
می‌کنــد را صــادر کنــد و در پایــان لازم اســت در 
خصــوص حمــل و نقــل غیرقانونــی زباله‌های 
تولیدی رسیدگی بیشتری شود. این هدف بر 
اســاس همان صحبت صادرات زیــاد و بدون 
نظارت قراضه‌آهن از اتحادیه اروپا بوده است. 
تقاضــا بــرای قراضه‌آهــن بــا کیفیــت پاییــن 
LQ و هــم بــا کیفیــت بــالا HQ عمــا همگــی در 
ایــن برنامه دیــده شــده اســت و در عین حال 
ع از یکدیگــر بســیار  جداســازی ایــن دو نــو
مشــکل اســت. بر این اســاس پیش‌بینی در 
خصوص قیمت قراضه‌آهن  در سال‌های آتی 
بــرای ســال 2030 حــدود 387 دلار بر تــن و برای 
ســال 2050 در حدود 280 دلار بر تن پیش‌بینی 
شده اســت. پیش‌بینی انجام شده مربوط به 
کل قراضه‌آهــن  بــوده و جداگانه بــرای دو نوع 

قراضه‌آهن قابل ارائه نیست. 

تمایل به افزایش تقاضای قراضه��
تا ایــن بخــش از مقالــه بــه بررســی تغییرات 
و رونــد اهــداف در تولیــد فــولاد کربــن صفر تا 
ســال 2030 و 2050 در اتحادیــه اروپــا پرداختــه 
شــده اســت. در ابتــدا عنــوان شــد همچنــان 
ســنگ‌آهن به رغــم تاکید بــر بازیافــت فولاد و 
اجرای اقتصاد چرخشــی، نقش بــدون انکاری 

ساختار متفاوت ترکیه

صنعت فولاد ترکیه رشــد پایداری را طی 
ســال‌های 2001 تاکنون ثبت کرده است. 
ترکیه به عنوان هفتمین کشور بزرگ تولید 
کننده فولاد میانی در سال 2021 در حدود 
40 میلیون تن تولید داشته است. این کشور 
طی سال‌های اخیر حجم بالایی از واردات 
قراضه‌آهن را به خــود اختصاص داده، به 
گونه‏ای که حجم واردات این کشور از چین به 
عنوان بزرگ‌ترین تولید‌کننده فولاد میانی 
در جهان نیز بیشــتر است. افزایش حجم 
تقاضای قراضه‌آهن این کشور از بازارهای 
جهانی طی سال‌های گذشته با رشد همراه 
بوده به گونه‏ای که در سال 2021 در حدود 
25 میلیون تن حجم واردات قراضه‌آهن  
این کشــور از بازارهای جهانی بوده است. 
تامین‌کنندگان اصلی قراضه‌آهن  ترکیه، 
آمریکا و کشورهای اروپایی همچون هلند، 
انگلستان و .. هســتند. این وابستگی به 
واردات قراضه‌آهن نشان‌دهنده ساختار 
تولید فولاد این کشور است. تنها در حدود 
22 درصد از تولید فولاد این کشور مبتنی بر 
سنگ‌آهن است و 78درصد باقی مانده بر 
اساس ضایعات آهن و فولاد صورت می‌گیرد، 
به بیان دیگر 78 درصد از فولاد تولیدی به 
روش کوره قوس الکتریکی است.کاهش 
ارزش لیر ترکیه طی سال‌های گذشته باعث 
افزایش قیمت ماده اولیه و در نتیجه افزایش 
هزینه‏های تولید در این کشور شده است. 
برطرف کردن مشکل واردات قراضه‌آهن 
کشور ترکیه نیازمند مشارکت همه ذی‌نفعان 
این صنعت است. هزینه تحول در این بخش 
حدود یک‌میلیارد دلار برآورد شده و هیچ 
بخش‌خصوص به تنهایی توانایی انجام این 
فعالیت را نداشــته و نیازمند مشارکت و 
برنامه‌ریزی بخش دولتی در این خصوص 
است. از ســوی دیگر ترکیه نیم‌نگاهی به 
برنامه توسعه فولاد هند به عنوان دومین 
تولیدکننده جهانی را دارد تا در خصوص 
نحوه تامین ماده اولیه قراضه‌آهن آن کشور 
نیز اطلاعاتی تهیه کند. هند برای سال 2030 
برنامه تولید 300 میلیون تن فولاد میانی 
را در دســت اقدام دارد. هند در نیمه دوم 
2022 تبدیل به رقیب اصلی ترکیه در بازار 

قراضه‌آهن  شد.
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در تولیــد فــولاد جهانــی ایفــا خواهــد کــرد. در 
اتحادیــه اروپا تمایــل بــه افزایش تقاضــا برای 
قراضه‌آهــن کاملا مشــهود اســت، امــا تقاضا 
برای انواع ســنگ‌آهن در این بخش در ســال 
2030 بــه حــدود 137 میلیــون تــن و در ســال 
2050 به حــدود 100 میلیون تــن کاهش خواهد 
یافــت. تقســیم‌بندی انــواع مصــارف نشــان 
می‌دهد سهم مصرف گندله مورد استفاده در 
کوره‌بلند در ســال 2030 و 2050  حدود 50 درصد 
باقــی خواهــد مانــد و از ســمت دیگــر مصرف 
گندله مــورد اســتفاده در روش کــوره قوس با 
افزایش همراه می‌شود. بر اساس محاسبات 
انجام گرفته ترکیب مصارف انواع ســنگ‌آهن 
در پیش‌بینی تولید فــولاد در اتحادیه اروپا به 

ح زیر آورده شده است. شر
در خصــوص پیش‌بینی قیمت ســنگ‌آهن 
نیز روند بلندمدتی ارائه شــده اســت که البته 
لازم اســت عنوان شــود. قیمت‌ها تحت تاثیر 
عوامــل بســیاری هســتند، بــه عنــوان مثــال 
وضعیت فعلــی اقتصاد جهانی به چه ســمتی 
حرکــت خواهــد کــرد، سیاســت‌های گمرکــی، 
وضعیت‌هــای سیاســی در حــوزه اســتخراج 
و  نقــل  و  حمــل  هزینه‌هــای  و  ســنگ‌آهن 
خ‌های برابری،  همچنین ارزش واحد پولی و نر
همگی تکمیل کننــده پیش‌بینی‌های قیمتی 

خواهند بود. 
پیش‌بینــی قیمــت ســنگ‌آهن بــرای ســال 
2030 و 2050 بر اســاس گریدهای مورد تقاضای 
جهانــی و تولیدکننــدگان برتــر در ادامــه آورده 
شــده اســت. اگرچــه لازم اســت عنوان شــود، 
در حــال حاضــر رونــد نزولــی را بــرای قیمــت 
ســنگ‌آهن پیش‌بینــی کرده‌انــد، امــا رونــد 
تغییرات کامودیتی‌ها حاکی از ســیکل حرکتی 
5 تا 7 ساله‌ای است که مجددا تکرار می‌شوند 
و از این رو در بازه زمانی 2030 تا 2050 به طور حتم 
بازار با نوســانات قیمت ســنگ‌آهن براساس 
همچنیــن  و  تقاضــا  و  عرضــه  برنامه‌هــای 
برنامه‌هــای تولید کشــورهای نوظهــور همراه 

خواهد بود .
اکنــون بــا تمامــی مــوارد عنــوان شــده، لازم 

اســت نیــم نگاهــی به صنعــت فــولاد ایــران و 
تحولات ایــن صنعت  طی ســال‌های گذشــته 
داشــت. صنعت فــولادی کــه توانســته طی 4 
ســال متوالــی رتبــه دهــم تولیــد فــولاد میانی 
جهانــی را برای خود حفــظ کند در ادامه مســیر 
توســعه خود بدون شــک نیازمنــد همراهی با 

تحولات جهانی است. 
مــاده اولیــه ســنگ‌آهن بــه عنــوان اولیــن 
و اساســی‌ترین مــاده اولیــه کشــور اگرچــه 
همچنان نیازمند برنامه‌های جدید اکتشــاف 
و اســتخراج اســت، اما بحث قراضه‌آهــن  لازم 
اســت هم‌راســتا بــا تامیــن ســنگ‌آهن مــورد 
توجــه سیاســتگذاران و فعــالان ایــن صنعت 
ح شــده نشان می‌د‏هد  قرارگیرد. مباحث مطر
در کل صنایــع در مجموع می‌تــوان 90درصد از 

فولاد مصرف شده را بازیافت کرد. 
محاسبات انجام شده نشان می‌دهد سال 
1404 بــه حــدود 10میلیــون تــن قراضه‌آهــن در 
کشــور نیــاز اســت تــا بتــوان ترکیب مناســب 
تولیــد را بــا توجــه بــه تکنولوژی‌هــای موجــود 
فراهم آورد. روند تولید فــولاد جهانی با هدف 
کاهــش آلایندگی‌های این صنعــت و افزایش 
تقاضــا بــرای قراضه‌آهــن و برنامه‌ریزی‌هــای 
کشــوری و مناطقی همچــون اتحادیــه اروپا در 
نحــوه تامیــن و سیاســتگذاری‌ها همگــی بــه 
منزله اهمیت ماده اولیه‌ای است که در آینده 
می‏تواند در مصــارف انــرژی و در نهایت تولید 
فولاد کم‌کربــن و کربــن صفــر نیز موثر باشــد. 
زمانــی در حــدود 5 ســال تــا عملیاتــی شــدن 
مــوارد عنــوان شــده در کشــورهای پیشــرو در 
تولید فــولاد کم کربن و کربن صفــر وجود دارد 
و می‌توانــد مــدت زمــان مناســبی بــرای ایــران 
باشد تا هم‌راســتا با هدف‌های افزایش تولید 
برنامه‌هــای لازم را ایجــاد و به مرحلــه عملیاتی 
شــدن رســاند. امــا در شــرایط فعلی و بــا توجه 
به ســرعت اعمال تغییــرات، نمی‌تــوان انتظار 
داشت که با وجود عدم ورود و سرمایه‌گذاری 
در ایــن بخش، ایــران بتواند شــرایط و فرصت 
کافی را برای ادامه تولید فولاد بدون هیچ‌گونه 

نوسان و چالشی دارا باشد. 

با توجه به اینکه 
اتحادیه اروپا صادر 
کننده قراضه‌آهن  

است، احتمال دارد 
قوانین مربوط به 

حمل زباله را مورد 
بازبینی قرار دهد و 

این اتحادیه صادرات 
قراضه‌آهن و سایر 

بازیافت‌های خود را 
متوقف کند
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نسخه جدید الگوی EFQM در سال2020 منتشر 
شــد و در ایران مبنای توســعه الگــوی تعالی1400 
قرار گرفت. این بنیاد براساس پژوهش‌هایی که 
از جولای2018 تا می2019 انجام داد، متوجه شد که 
بین آنچه سازمان‌ها در گذشــته انجام می‌دادند 
یا آنچه نیاز اســت در آینده انجام دهنــد تا زنده و 
پابرجا باقی بمانند و در نهایت به‌عنوان سازمانی 
برجسته شــناخته شــوند، تغییرات چشمگیری 
خ داده اســت. یکــی از ایــن تغییــرات، تغییــر در  ر
مفهــوم رهبــری اســت کــه توجــه بــه دو نکتــه را 
الزام‌آور ســاخته اســت؛ اول، رهبری، یک رویکرد 
فعــال بــرای مدیریــت بهتراســت؛ ســبکی کــه بــا 
سلســله‌مراتب کمتــر و کاســتن از ســاختارهای 
کنترل و حکمرانــی، فضای مشــارکت و همکاری 
بیشــتر را فراهم می‌ســازد. دوم: رهبری سازمانی 
به سازمان به‌عنوان کل مرتبط است؛ نه به افراد 
و تیم‌هایی کــه جهت‌گیری‌های ســازمان را از بالا 
فراهــم می‌کننــد. ایــن درباره ســازمانی اســت که 
به‌عنوان رهبر در اکوسیستم خود عمل می‌کند 
و به‌عنــوان الگــو و راهبــر شــناخته می‌شــود. در 
این یادداشــت تلاش می‌شــود دومین تغییر در 
مفهوم رهبــری تحت عنوان رهبری اکوسیســتم 

مورد کنکاش قرار گیرد.
مدل تعالی ســازمانی)EFQM( ادعــا می‌کند هر 
سازمانی که از الگوی این مدل استفاده کند، یاد 
می‌گیرد که در خلأ فعالیت نمی‌کند. او درمی‌یابد 
که بخشــی از اکوسیســتمی بزرگ‌تــر و پیچیده‌تر 
اســت که در آن دیگر بازیگــران شناخته‌شــده یا 
ناشناخته به پیشرفت هر عضو کمک می‌کنند یا 
مانع از رشد او می‌شوند. امری که ایجاب می‌کند 
تعاملــی پویــا میــان تمــام مشــارکت‌کنندگان در 
ســاختار ایــن اکوسیســتم ایجاد شــود و بــه نفع 
هر عضو اســت که در این تعامل پویا مشــارکت 
و همکاری کند. درســت مانند موجــود زنده، یك 
ســازمان نبایــد به‌صــورت یــك سیســتم خطــی، 
ماشینی و قابل پیش‌بینی تلقی شود، بلكه بهتر 
اســت به‌صورت یــك ســاختار ســازگار و پیچیده 
درك شــود كــه از انســان‌هایی تشــكیل شــده 
است كه در یك دنیای پویا، به یکدیگر وابستگی 

متقابل دارند.
م  ســٮݑ ــک اکوسىݔ ا اســٮݑ کــه ىݔ ــںݐ راســٮݑ ر اىݔ دݡݡݡ
واںݐ  ه‌عںݐ رصٮݑ عمل کردںݐ ٮݓ ، ڡݐ عالىݔ ه و مٮݑ سٮݑ رحݓ ٮݓ
ه‌اىݔ  ه‌گوںݐ رد و ٮݓ ىݔ دݐ ‌ٮݕ ود مىݔ م حݐ سٮݑ ر را در اکوسىݔ رهٮݓ
گراںݐ  ــسݒ دىݔ حݐ د کــه او الهام‌ٮݓ ‌کںݐ ار و عمــل مىݔ ٮݑ رڡݐ
ــه همــاںݐ  ــادر اســٮݑ ٮݓ ــاںݐ دهــد کــه ٯݑ سݒ ــد و ںݐ اسݒ ٮݓ
راىݔ  ــد، ٮݓ ‌کںݐ ع کســٮݓ مىݔ اڡݐ ود مںݐ ــراىݔ حݐ ىݔ که ٮݓ وٮݓ حݐ
عٮݑ  ڡݐ رݐ کســٮݓ مںݐ ىݔ م ںݐ سٮݑ گراںݐ اکوسىݔ ىݔ ارݐ ر ٮݓ ســاىݔ
گــر  ــراىݔ دىݔ ــسݒ ٮݓ حݐ ــك الهام‌ٮݓ ــوںݐ ىݔ ــد. او همحݕ کںݐ

ىݔ را  ــرݐ ىݔ ــه حݕ ‌دهــد كــه حݕ ــاںݐ مىݔ سݒ اســٮݑ و ںݐ اعصݐ
ورد. 

ݖ
ه‌دســٮݑ ا ںݐ ٮݓ رىݔ ــود و ســاىݔ ع حݐ ڡݐ ــه ںݐ واںݐ ٮݓ ‌ٮݑ مىݔ

وںݐ  ــرݐ اڡݐ ــم رورݐ ــا ســرعٮݑ و ححݓ ــد كــه ٮݓ ك‌ںݐ درك مىݔ
ماده 

ݖ
د ا اىݔ كه ٮݓ ںݐ ــد و اىݔ د سݒ واهںݐ ه حݐ راٮݑ مواحݓ ىݔ ىݔ عݐ ٮݑ

د و  ىݔ کںݐ ںݐ ىݔ ‌ٮݓ سݒ ىݔ طىݔ را ٮݕ ‌هاىݔ محىݔ السݒ ا حݕ ــد ٮݑ اسݒ ٮݓ
‌حال،  ںݐ اسحݐ دهد و درعىݔ ها ٮݕ ںݐ

ݖ
ه ا اسٮݓ ٮݓ ه‌طور مںݐ ٮݓ

راىݔ  ــد كه ٮݓ اسݒ د و مطمىٔںݐ ٮݓ ىݔ كںݐ ںݐ ىݔ ‌ٮݓ سݒ ىݔ ده را ٮݕ ںݐ ىݔ
ݖ
ا

. ىݔ کرده اسٮݑ رݐ امه‌رىݔ رںݐ ںݐ ٮݓ
ݖ
ا

تاكید این مدل بر رهبری و تفكر ساختارشكن 
است. بر پیش‌بینی آینده، تمركز بر سیستم‌های 
هوشمند و نوآور و رویكرد اقتصاد چرخشی دارد. 
عنوان معیار رهبری به رهبری و فرهنگ سازمانی 
تغییر كرده و بر فرهنگ بهبود مستمر و تمركز بر 
ذی‌نفعان كلیدی و ارزش‌آفرینــی پایدار برای آنها 
تاكیــد دارد. جملات شــفاف، ســاده و قابل فهم 
در این مدل بهك‌اررفته و زبــان مدیریتی و معرفی 
مفاهیم نوین مدیریتی نظیر تفكر ساختارشكن، 

اقتصاد چرخشی و... بهك‌ار گرفته شده است.
در  رهبــری  اهمیــت  و  نقــش  تردیــد  بــدون 
اکوسیســتم ناشــی از مزیت ویژه‌ای است که آن 
سیســتم بــرای ادامــه حیــات و شــکوفایی به آن 
وابسته است. این نقش باید به‌گونه‌ای تعریف 
شــود کــه عامــل ارزش‌‌‌آفرینی بــرای اکوسیســتم 
خود باشد و توانایی راهبری و کنترل آن را داشته 
باشــد. واضح اســت که رهبری هر اکوسیســتم، 
بهترین جایگاه برای جمع‌‌‌آوری و یکپارچه‌‌‌ســازی 
داده‌‌‌ها و دانش اعضای آن اکوسیســتم را دارد و 
گاهانـه، اخلاقـی  توانایی آن را دارد که با فرآیندی آ
و الگوبرداری مطلـوب از روابـط قدرت میان تمامی 
اعضای آن اکوسیســتم، زمینه را برای رسیدن به 
اهداف جمعـی و دگرگـونی‌هـای واقعـی منطبـق بـا 

الگوی نظام‌های اجتماعی ایجاد کند.
بــی شــک لازمــه کســب جایــگاه رهبــری در 
اکوسیســتم آن اســت کــه رهبــران در ســازمان 
را  مشــترک  خلــق  بــر  مبتنــی  فرهنــگ  خــود 
جایگزیــن فرهنگ برد- باخــت در ارتبــاط با دیگر 
در اکوسیســتم کننــد. بــا پــرورش ایــن فرهنگ، 
ســازمان در کنــار خلــق و ارائه ارزش پیشــنهادی 
پایــدار بــرای ذی‌نفعــان خــود و البتــه در اغلــب 
مــوارد مشــتریان، وظیفــه توجــه و مراقبــت از 
اکوسیســتمی را کــه در آن فعالیــت می‌کنــد نیــز 
بر عهــده دارد .رهبر اکوسیســتم به ایــن بینش 
می‌رســد که ارائــه ارزش پایــدار و ارتقــای عملکرد 
بــرای هــر ســازمانی اهمیــت بســیاری دارد؛ امــا 
کافــی نیســت و لازم اســت  بــه تنهایــی  ایــن 
شــرایط اقتصــادی، زیســت محیطــی و اجتماعــی 
اکوسیستمی را که سازمان در آن فعالیت می‌کند 

نیز به طور جدی مورد توجه قرار دهد.

سیستم کو ا هبر  را
الزامات رهبری اکوسیستم‌های صنعتی چیست؟

بدون تردید نقش 
و اهمیت رهبری در 
اکوسیستم ناشی از 

مزیت ویژه‌ای است که 
آن سیستم برای ادامه 

حیات و شکوفایی به آن 
وابسته است

یک اکوسیستم برجسته و متعالی، 
فرصت عمل کردن به‌عنوان رهبر 
را در اکوسیستم خود می‌پذیرد و 
به‌گونه‌ای رفتار و عمل می‌کند که 
او الهام‌بخش دیگران باشد و نشان 

دهد که قادر است به همان خوبی که 
برای خود منافع کسب می‌کند، برای 
سایر بازیگران اکوسیستم نیز کسب 

منفعت کند. اما الزامات راهبری 
اکوسیستم‌های صنعتی چیست؟ 
و چگونه یک بنگاه‌ می‌تواند رهبر 

متعالی اکوسیستم خود باشد؟

چرا باید بخوانید

علی تقی زاده ‌
عضو هیات علمی دانشگاه و عضو کمیته 

علمی جایزه ملی تعالی سازمانی
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امــروز بــا ظهــور اقتصــاد اطلاعاتــی و ورود اقتصــاد 
دانایــی محــور و شــبكه‌ای، نقــش منابع انســانی به 
عنوان یك عنصــر رقابتی و راهبردی مطرح می‌شــود. 
ارائه محصولات و خدمات متفاوت و متمایز، كاهش 
هزینه‌ها، خلاقیت و نــوآوری و افزایش رقابت‌پذیری 
از مزایــای وجود منابع انســانی ماهــر، باتجربه، خلاق 
و بانشــاط اســت. در ایــن شــرایط، مدیریــت منابــع 
انسانی، دارای نقشی متمایز و متحول و هم‌راستا با 
تحــولات كســب وكار و ارتقای جایگاه منابع انســانی 
و گســتردگی آن در ســازمان اســت. بــا ایــن نگــرش، 
مدیریت منابع انسانی، یك سیستم جامع و یكپـــارچه 
است كه كلیه ابعاد سازمان را در برمی‌گیرد و در كلیه 
ســطوح و بخش‌های ســازمان جــاری شــده و نقش 
تعیینك‌ننده‌ای پیــدا میك‌ند. زیــرا با حفــظ حرمت و 
ارزش كـــــاركنان و ارج نهادن به تلاش و ارتقای توانایی و 
انگیزه آنها سازمان‌هایی خلاق و یادگیرنده و منعطف 
ایجاد می‌شود و این امر موضوعی است كه در اقتصاد 

اطلاعاتی و جهانی امروز، از ضروریات است.
اما سازمان‌های بزرگ برای آنکه بتوانند فعالیت‌های 
خــود را در حوزه‌هــای جدیــد توســعه دهنــد، بــه طور 
متداول و ســنتی با چالش‌های متعددی مواجهند. 
مهم‌ترین چالش پیــش‌روی بنگاه‌های بــزرگ ایران 
که مشکلات و هزینه‌های متعددی هم ایجاد کرده، 
تحریم‌هــای مرتبط با حــوزه فنــاوری و عــدم همکاری‌ 
تکنولوژیــک اســت. مــن منکــر ایــن نیســتم کــه هر 
آنچه که در صنایع به آن نیاز داریم را باید تولید کنیم. 
قطعا این استراتژی بسیار ارزشمند و بزرگ است اما 
این به آن معنا نیســت کــه همکاری خــود را با ســایر 
شرکت‌ها و سایر کشور توسعه ندهیم. فکر می‌کنم 
توسعه روابط بین الملل و توسعه روابط اقتصادی و 
برقراری تعامل موثر با صاحبــان فناوری‌های نوین و 
توســعه همکاری‌های تکنولوژیک می‌تواند سرعت 
دســتیابی ســازمان‌های ایرانــی را بــه فناوری‌هــای 
جدیــد افزایش‌دهــد. درســت اســت تحریم‌هایی بر 
ما تحمیل شــده امــا بســیار ضــرورت دارد که بــر این 
سیاست‌های تحمیلی غلبه کرد و راه‌حل‌هایی را برای 
تعامل شــرکت‌های داخلــی فراهم ســاخت. طبیعتا 
هرچنــد دور زدن تحریم‌هــا ارزش تلقــی می‌شــود اما 
نمی‌توانیم بگوییم که سیاست اقتصادی ماندگاری 
برای اقتصاد ما تلقی شود. بی‌شک تحریم هزینه‌های 
متعددی را بــر شــرکت‌ها و ســازمان‌های ما تحمیل 
می‌کند و بایــد عبــور از آن را در اولویت قــرار داد.تغییر 
مکــرر قوانیــن و مقــررات و چالش‌هــای پــس از آن از 
معضــات مهــم دیگری اســت کــه امــروز بنگاه‌های 
بزرگ کشور را با مخاطره روبه‌رو کرده است. همچنین 
با وجود مخالفت همه تصمیم‌گیران و کارشناسان با 
پدیده تورم امــا یکی از شــاخص‌های ماندگار اقتصاد 
ایران در دهه‌های اخیر پدید نامبارک تورم است. این 

عامل در کنار نظام ناصحیح قیمت‌گذاری محصولات، 
که از حدود ســه دهه گذشــته بر روند جــاری اقتصاد 
کشور مســتولی شــده هربار با مداخله دســتوری در 
قیمت‌گذاری محصولات و خدمات باعث چالش برای 
تولید و صنعت کشور شده است.از آنجا که مدل‌های 
اقتصادی در جهان نتوانستند مشکلات اقتصادی، 
فقــر و بیــکاری را حــل کنند، توجــه حوزه مســئولیت 
اجتماعی از اهمیــت بالایی برخــوردار اســت. در دنیا 
شرکت‌های بزرگ بعضا نقش پررنگ‌تری از دولت‌ها 
دارند به همیــن خاطر دولت‌ها به ســمت مدل‌های 
اجتماعی مبتنی بر عملکرد این شــرکت‌ها رفته‌اند. 
بر ایــن اســاس بایــد از بنگاه‌های بــزرگ درخواســت 
کرد کــه در رفع مشــکلات اجتماعی مشــارکت کنند. 
مفهوم مسئولیت اجتماعی یکی از محورهای اصلی 
مباحث اقتصادی است به همین خاطر منافع و سود 
شــرکت‌ها نیز در صورت حرکت در این مسیر تامین 
خواهد شد . معمولا بنگاه‌ها با مسئولیت اجتماعی 
رویکــرد تدافعــی، اســتراتژیک، هزینــه‌ای و نــوآوری و 
یادگیــری دارنــد. شــهرت، مدیریــت ریســک، جــذب 
کارکنان، نوآورری، دسترسی بهتر به منابع سرمایه‌ای، 
رقابــت و نفــوذ در بــازار در زمــره انگیزه‌هــای اصلــی 
سازمان‌ها برای حرکت به سمت مسئولیت اجتماعی 
اســت.صنایع فلــزات اساســی طــی ســال‌های اخیــر 
رشد خوبی داشــته‌اند و جایگاه بالایی از خود نشان 
داده‌انــد. ایــن شــرکت‌ها و در راس آن فولادمبارکــه 
باید مســیر خــود را در امتــداد توســعه پایدار اســتوار 
سازند؛ همان مسیری که محور حرکت فولادمبارکه 
نیز هســت و ضرورت دارد توسعه ســرمایه‌گذاری‌ها 
در این حوزه به‌صورت پایدار ادامه یابد. از سوی دیگر، 
قطعا اقتصاد دنیا اقتصاد پیشرفته مبتنی بر دانش 
اســت و ایــن موضوعــی اســت کــه مــورد اتفــاق نظــر 
تمامی کارشناسان اســت. به وســیله دانش، ارزش 
افــزوده بالاتــری نصیب هر صنعتــی خواهد شــد. اگر 
فولادســازان بزرگ بخواهند، فولاد گریدهــای ویژه و 
فولاد ضدزنگ تولید کنند و آنها را وارد صنایعی مانند 
نفت، گاز و پتروشیمی و حتی صنعت ساختمان کنند، 
این آهن و فولاد ارزش افزوده چندانی تولید نمی‌کند 
اما اگر همین آهن و فولاد در ساخت محصولاتی مانند 
قطعات الکترونیکی و به طور مثال در ساعت‌سازی 
استفاده شوند ارزش افزوده فوق‌العاده‌ای خواهند 
داشــت.  آینده اقتصاد ایران نیــز در گــرو ورود دانش 
و فناوری بــه چرخه تولید و صنعت اســت و می‌تواند 
ارزش افزوده فراوانی ایجاد و باعث توسعه اقتصادی 
و کسب نرخ رشد اقتصادی افزون‌تر باشد؛ موردی که 
طی چند دهه اخیر همواره با آن دچار مشکل بوده‌ایم. 
بی‌شک تمرکز بر محصولاتی که چگالی دانش در آنها 
متمرکز اســت می‌تواند یک اســتراتژی ملی باشد که 

باعث ایجاد جهش در اقتصاد کشور می‌شود.

یک تژ سترا ا مل  تعا
توسعه فعالیت‌ بنگاه‌ها در حوزه‌های جدید چه ضرورت‌هایی دارد؟ 

دکتر مسعود همایونفر/  رئیس هیات‌مدیره 
انجمن مدیریت منابع انسانی ایران

سازمان‌های بزرگ برای آنکه 
بتوانند فعالیت‌های خود را در حوزه‌های 

جدید توسعه دهند، به‌طور متداول و 
سنتی با چالش‌های متعددی مواجهند. 
مهم‌ترین چالش پیش روی بنگاه‌های 
بزرگ ایران که مشکلات و هزینه‌های 
متعددی هم ایجاد کرده، تحریم‌های 
مرتبط با حوزه فناوری و عدم همکاری‌ 

تکنولوژیک است

چرا باید بخوانید

بی‌شک تمرکز بر 
محصولاتی که چگالی 
دانش در آنها متمرکز 

است می تواند یک 
استراتژی ملی باشد که 
باعث ایجاد جهش در 
اقتصاد کشور می‌شود
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ج  و ا بر  ر  ا سو
رهبری دیجیتال چگونه باعث تحول صنایع فولاد و معدنی‌ می‌شود؟

امــروز در عصــر دیجیتــال زندگــی می‌کنیــم، یعنــی 
دوره‌ای کــه در آن فناوری‌هــای دیجیتــال در ســطوح 
مختلف ملی، بنگاه‌ها، دپارتمان‌ها، تیم‌ها و حتی در 
سطح افراد منبع ایجاد قدرت و ثروت هستند. وقتی 
منبعی به عامل کسب ثروت و قدرت تبدیل می‌شود 
دیگر نباید به دنبال چرایی حرکت به سمت آن باشیم. 
چون اگر این حرکــت صورت نگیــرد، ما خودمــان را از 
قدرتمندی و خلق ثروت در این عصر محروم کرده‌ایم. 
امارات در همسایگی ما وزارتخانه‌ای با عنوان »هوش 
مصنوعــی، اقتصــاد دیجیتــال و اپلیکیشــن‌های کار 
از راه« دور دارد کــه وزیــر آن 33 ســال بیشــتر نــدارد و 
معتقد اســت که این وزارتخانه به دنبال آن اســت تا 
ســهم اقتصاد دیجیتال را از دی.جی.پی از 9 و 7 دهم 
درصد در سال 2023 به 20 درصد در سال 2031 برسانند 
تا نشــان بدهند که می‌خواهند در ســال 2031 امارات 
را بــه پایتخــت اقتصــاد دیجیتال دنیــا تبدیــل کنند. 
همچنین در همین ماه‌هــا، وزیر فنــاوری و ارتباطات 
عربســتان در مصاحبه‌ای اعلام کرده است که بالغ بر 
9 میلیارد دلار سرمایه در حوزه فناوری‌های دیجیتال 
جذب کرده‌اند تا این کشور را به عنوان بزرگ‌ترین بازار 
دیجیتال در منطقه منا یعنی خاورمیانه و شمال آفریقا 

تبدیل کنند.
اگر ایران در این مسیر کاری که باید را انجام ندهد و به 
سمت اقتصاد دیجیتال نرود، بازی قدرت را در منطقه 
خواهیم باخــت، چراکه هم کشــورهای همســایه در 
حاشیه جنوبی ما و هم همسایگان شمالی در حال 
فعالیت بســیار خوبی در این زمینه هســتند و حتی 
عراق هم تلاش‌هایی را آغاز کرده که نشان می‌دهد، اگر 
دست به کار نشویم قافیه را به این کشورها خواهیم 
باخت! لذا در ســطح ملی باید به این دیدگاه برســیم 
که امروز فناوری‌های دیجیتال هستند که می‌توانند 
کشور را قدرتمند کنند. اما لازمه اینکه بدانیم تحول 
دیجیتال امروز بــرای صنایع و بنگاه‌ها فراهم شــده، 
این است که تعبیر و درک درستی از آن داشته باشیم. 
چنانکه امروز سوءبرداشــت‌های زیادی در کشور ما 
از ایــن موضــوع وجــود دارد. تحول دیجیتال شــامل 
همه کارهایی اســت که صنایع و بنگاه‌ها باید انجام 
دهند. چراکــه دغدغه تحول دیجیتال در ســطح یک 
بنگاه و ســازمان، ســاخت آن بنگاه و ســازمان در تراز 
دیجیتال و ساخت قابلیت‌های نو برای آنها در راستای 
عملکرد بهتــر در ایــن زمینه اســت. بــا ایــن نگرش، 
هیچ‌کدام از کارکردهای سازمانی خارج از دایره تحول 
دیجیتــال نیســت و البته ایــن عرصه تنهــا مربوط به 
مشتری هم نیست. بلکه به اندازه‌ای که برای ویترین 
ســازمان مهم اســت بــرای فعالیت‌هــای داخلی هم 
ارزش قائل می‌شــود. لذا از این منظــر، نیازمند ایجاد 
قابلیت‌هــای جدید ماننــده داده‌محــوری، چابکی در 
عصر دیجیتال، اکوسیستم‌محوری، هوشمندسازی 

و... در سازمان‌ها هستیم.
در صنایع فرآیندی که طبعا شامل فولاد و معادن نیز 
می‌شــود، حرکت‌های خوبی در دنیا به سمت تحول 
دیجیتال رخ داده است که البته در برخی از شرکت‌ها 
در ایران نیز در حال وقوع است. مکنزی مطالعه‌ای را 
در سال 2022 در خصوص 30 شرکت فولادی انجام داده 
است که نشان می‌دهد نیمی از این شرکت‌ها بین یک 
تا سه سال اســت که برنامه تحول دیجیتال را دنبال 
می‌کنند و حــدود 35درصد از آنها بیش از ســه ســال 
است که این برنامه را آغاز کرده‌اند. همچنین 82 درصد 
از این شرکت‌ها تحول دیجیتال را از اولویت‌های اصلی 
خود دانسته‌اند.  بررســی صنایع فولادی و معدنی در 
حوزه تحول دیجیتال نشــان می‌دهد که این صنایع 
از دل تحــول دیجیتال بــه دنبــال مولفه‌هایی مانند 
ارتقــای بهــره‌وری، پایــداری )از طریــق کنتــرل تولیــد و 
(، امنیت و  حرکت به ســمت تولیــد ضایعــات کمتــر
اســتفاده از فناوری‌هــای نویــن، مراقبــت از افــراد بــا 
فناوری‌های مراقبتی )مانند روبات‌های پوشیدنی( و 
مواردی از این دســت هستند. به ویژه بعد از انقلاب 
صنعتی پنجم که تاکیــد زیادی بر مبحث تــاب‌آوری و 
انســان‌محوری و پایداری شــده اســت، این پروژه‌ها 
جدی‌تر از قبل مورد توجه قرار می‌گیرند. بررسی مجمع 
جهانی اقتصاد نیز نشــان می‌دهد که این شرکت‌ها 
عمــا در ســرمایه‌گذاری‌های خــود در حــوزه تحــول 
دیجیتــال، تمرکــزی جــدی بــر داده و تحلیلگری‌های 

مرتبط با آن دارند.
از ســوی دیگــر، مجمــع جهانــی اقتصــاد در ســال 
2023 گزارشی را منتشر کرده است که نشان می‌دهد 
شرکت‌هایی که در حوزه اقتصاد دیجیتال و صنعت 
چهار بــه خوبی عمل کرده‌انــد، توانســته‌اند بین 3 تا 
4درصد در نمونه‌های مختلف بهره‌وری خودشان را 
افزایش بدهند. همچنین این گزارش نشان می‌دهد 
که این شرکت‌های توانسته‌اند در حوزه پایداری بین 
5 تــا 7 درصــد مصــرف آب را کاهش دهنــد و به نوعی 
کارآیی اســتفاده از انــرژی را بین یــک تــا 100 درصد ارتقا 
بدهند که این اعداد بسیار قابل توجه است. در پایان 
باید تاکید کنم کــه متدولوژی و شــیوه راهبری تحول 
دیجیتال و رهبری حرکت به ســمت انقلاب صنعتی 
چهارم و صنعت چهار، موضوع بسیار مهمی است و 
مستلزم آن است که بنگاه‌ها و شرکت‌ها دانش خود 
را در این زمینه توسعه بدهند که طبعا مستلزم تعریف 
آموزش‌های لازم در این حوزه است. استفاده از تجارب 
داخل و خارج از کشور نیز در این زمینه بسیار راهگشا 
اســت. همچنین باید دانســت که حرکت به سمت 
تحــول دیجیتــال نیازمند برنامــه‌ای همراه بــا عمل و 
اجراست و باید به برنامه‌ریزی و اجرا به یک اندازه توجه 
داشــت. چراکه نیازمنــد قابلیت‌هــای جدیــدی برای 

رقابت در دنیای امروز هستیم.

شیوه راهبری تحول 
دیجیتال و رهبری 

حرکت به سمت انقلاب 
صنعتی چهارم، مستلزم 

آن است که بنگاه‌ها و 
شرکت‌ها دانش خود را 

 در این زمینه 
توسعه بدهند

بررسی صنایع فولادی و معدنی 
در حوزه تحول دیجیتال نشان 

می‌دهد که این صنایع از دل تحول 
دیجیتال به دنبال مولفه‌هایی مانند 

ارتقای بهره‌وری، پایداری )از طریق 
کنترل تولید و حرکت به سمت تولید 

ضایعات کمتر(، امنیت و استفاده 
از فناوری‌های نوین، مراقبت از 

افراد با فناوری‌های مراقبتی )مانند 
روبات‌های پوشیدنی( و مواردی از 
این دست هستند. طبعا شرکت‌های 
حوزه فولاد و معدن و... هم در دایره 

آن قرار می‌گیرند. لذا باید بستر 
مناسب از حیث آموزش و... برای این 

موضوع فراهم شود

چرا باید بخوانید

‌مهدی شامی زنجانی ‌/ عضو هیأت علمی 
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
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سرآمد ن  یرا مد
کدام ذهنیت‌ها و شیوه‌های عمل مدیران، منجر به بیشترین اثربخشی آنها می‌شود؟

کار مدیرعامل مهم و به همان 
اندازه دشوار است. به‌رغم بررسی 
دقیق نقش مدیرعامل، هنوز درک 
زیادی درباره آنچه که مدیران 
عامل واقعا برای برتری انجام 

می‌دهند وجود ندارد. تجربیات 
آنها نشان می‌دهد حتی پرسیدن از 
سایر مدیران عامل درباره کارشان 
نمی‌تواند کمک‌کننده باشد، زیرا 
در سطوح بالایی مانند »تدوین 

استراتژی«، »شکل‌دهی به فرهنگ« 
و »ایجاد تیم مناسب« این توصیه‌ها 

می‌تواند بسیار متنوع باشد. متن 
حاضر، راهنماى طرز فکر و اقدامات 

مدیران عامل سرآمد است

چرا باید بخوانید

نویسندگان:
کارولین دوار /  مارتین هیرت  /  اسکات کلر

در یــک شــرکت تنهــا یــک نقــش بی‌تکــرار وجــود دارد؛ 
مدیرعامل! نقشــی که قوی‌تریــن جایــگاه و پرتقاضاترین 
عنوان شغلی در کسب و کار اســت و نسبت به هر عنوان 
، پربارتــر و موثرتــر اســت.  شــغلی دیگــری هیجــان انگیزتــر
آنچه تحت کنتــرل مدیرعامل اســت یعنی بزرگ‌ترین کنش‌های شــرکت، 
شــکل‌دهنده ‌۴۵درصــد از عملکــرد شــرکت محســوب شــده و بــا وجــود 
نقــش برجســته و ممتــاز آن خدمت بــه عنــوان یــک مدیرعامــل می‌تواند 
تمام وقــت او را اشــغال کــرده و بــرای او موجــب تنهایی و اســترس شــود. 
تنها ســه نفــر از هر پنــج مدیرعامــل تــازه منصوب شــده می‌تواننــد طی ۱۸ 
ماه اول کارشــان انتظــارات عملکردی خــود را بــرآورده کنند. اســتانداردها 
رو به افزایش و انتظارات بالای مدیران، ســهام‌داران، مشــتریان و کارکنان 
موجب پدیــد آمــدن محیطــی از نظــارت بی‌وقفــه می‌شــود که یــک حرکت 
در آن می‌توانــد باعــث موفقیــت یــا انحــراف یــک مســیر شــغلی شــود.

البتــه به‌رغــم بررســی دقیــق نقــش مدیرعامــل هنــوز درک زیــادی دربــاره 
آنچــه کــه مدیــران عامــل واقعا بــرای برتــری انجــام می‌دهنــد وجود نــدارد. 
« کــه بــرای مدت‌هــا رهبــر مک‌کینــزی بــود کار مدیرعامل را  »مارویــن بــاور
آن قــدر تخصصی می‌دانســت که تصــور می‌کرد مدیــران صرفا بــا منصوب 
شــدن بــه ایــن پســت می‌تواننــد بــرای آن آمادگــی کســب کنند. بســیاری 
از مدیــران عاملــی که مــا بــا آنهــا ســروکار داشــته‌ایم هــم نظراتی شــبیه به 
ایــن داشــته‌اند. تجربیــات آنهــا نشــان می‌دهــد حتــی پرســیدن از ســایر 
مدیــران عامــل دربــاره کارشــان نمی‌توانــد کمک‌کننــده باشــد، زیــرا در 
ســطوح بالایــی ماننــد »تدویــن اســتراتژی«، »شــکل‌دهی بــه فرهنــگ« و 
»ایجاد تیــم مناســب« ایــن توصیه‌ها می‌توانــد بســیار متنوع باشــد البته 
جــای تعجــب نیســت چــرا کــه محیط‌هــای صنعتــی و ترجیحــات رهبــری 
سازمانی متفاوت بوده که البته نشــان‌دهنده این موضوع هم هست که 

همکاران مدیران عامــل، لزومــا راهنماهای قابــل اتکایی ارائــه نمی‌کنند.
پژوهش‌هــای دانشــگاهی و دیگــر پژوهش‌هــا دربــاره نقــش مدیرعامل 
شــرکت نیز بینش زیــادی دربــاره طرز فکــر مدیران عامــل و عوامــل برتری 
آنهــا ارائــه نداده‌انــد. مثــا مطالعــات تــازه دربــاره مشــروح نحــوه گذراندن 
وقــت مدیــران عامل، تفــاوت بیــن اســتفاده خــوب و بــد از زمان را نشــان 
نمی‌دهد به همین ترتیــب، پژوهش‌های دانشــگاهی نشــان می‌دهد که 
ویژگی‌هایــی ماننــد انگیــزه تــاب‌آوری و ریســک‌پذیری منجر بــه موفقیت 
بیشــتر مدیــران عامل می‌شــود. گرچــه ایــن بینش بــه منظــور یافتن یک 
مدیرعامــل جدید ســودمند اســت اما بــه نــدرت بتواند بــه عنــوان عاملی 
بــرای بهبــود عملکــرد توســط مدیــران عامــل منصــوب شــده بــه کار آیــد. 
، یافته‌هایی از این قبیل به دست آورده‌اند که رهبران  پژوهش‌های دیگر
در برخــی موقعیت‌هــا موثــر و در موقعیت‌هــای دیگــر بی‌اثرنــد! یافتــه‌ای 
که اگر چــه جالب بــه نظر می‌رســد، اما کمتــر می‌توانــد کمک‌کننده باشــد.
در مقالــه حاضــر قصــد داریــم نشــان دهیم کــه بــر اســاس یافته‌هــا، کدام 
ذهنیت‌هــا و شــیوه‌های مدیــران عامــل، منجــر بــه بیشــترین اثربخشــی 
آنها می‌شــود. ایــن پژوهش حاصل یــک تلاش طولانــی بررســی داده‌های 
عملکــرد از هــزاران مدیرعامــل، بررســی مجــدد تجربــه دســت اول‌مــان 
بــرای کمــک بــه مدیــران عامــل در ارتقــای رویکردهــای رهبــری آنهــا و 
اســتخراج مجموعــه بینش‌هــای تجربــی و گســترده دربــاره طــرز فکــر و 
عمــل مدیران عالــی اســت. همچنین مــا یــک راهنمــای خودارزیابــی برای 
کمک به مدیــران عامــل )و ناظــران مدیرعامل، ماننــد هیات‌مدیــره( ارائه 
می‌کنیم که مشــخص می‌کند تا چه حــد پایبند به طرز تفکر و شــیوه‌هایی 
هســتند که رابطه نزدیکــی با عملکــرد مدیــران عامل ســرآمد دارنــد. امید 
داریــم تمامــی مدیــران عامــل، چــه جدیــد و چــه دارای ســابقه بتواننــد 
از ایــن ابزارهــا بــرای کاربــرد بهتــر زمــان و انــرژی کمیابشــان بهــره گیرنــد.
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مدلی برای تعالی مدیرعامل��
برای پاسخ به این پرسش که طرز تفکر و شیوه‌های 
مدیران عامل چیست؟ با شــش عنصر اصلی شغل 
مدیرعامل یعنــی عناصــری کــه تقریبــا در کل ادبیات 
درباره نقش مورد بررســی قرار می‌گیرند آغــاز کردیم.از 
جملــه تدوین اســتراتژی همســویی ســازمان رهبری 
تیم ارشــد، کار بــا هیات‌مدیره، تصویر شــرکت پیش 
ذی‌نفعان خارجی و مدیریت زمان و انرژی خود. سپس 
این شــش عنصر را به ۱۸ مســئولیت خاص تقســیم 
کردیم کــه منحصرا بــر عهــده مدیرعامل اســت. مثلا 
تنظیم یک استراتژی شرکت مســتلزم آخرین دستور 
توسط مدیرعامل درباره چشم‌انداز کلی مجموعه‌ای 

از اقدامات استراتژیک و تخصیص سرمایه است.
مــا پژوهش‌هــای گســترده‌ای بــا تمرکــز بــر ایــن ۱۸ 
مســئولیت انجام دادیم تا معلوم شــود چه طرز تفکر 
و شــیوه‌هایی منجر به تمایز مدیران عامل می‌شود. 
پایــگاه داده اختصاصــی خــود را کــه بزرگ‌تریــن پایگاه 
داده در نوع خود بوده و حاوی اطلاعات ۲۵ ساله درباره 
۷۸۰۰ مدیرعامــل از ۳۵۰۰ شــرکت عمومی در ۷۰ کشــور 
و ۲۴ صنعــت اســت کــه دربــاره عملکــرد مدیرعامــل 
اســتخراج کردیم. همین طور از هرچــه درباره کمک به 
صدها مدیرعامل در رسیدن به تعالی، آمادگی برای کار 
و انتقال به آن، طی بررسی تصمیمات دشوار و لحظات 
سرنوشت‌ســاز، تا واگــذاری مسئولیت‌های‌شــان به 
جانشــینان یاد گرفتیم، اســتفاده کردیم. حاصل این 
تلاش‌هــا مدلى بــراى تعالــى مدیرعامل اســت که طرز 
تفکــر و شــیو‌‌ههاى احتمالــى براى کمــک بــه مدیران 
عامل در موفقیت در انجام وظایف خاصشان را نشان 
می‌دهد )شکل 1(. مطالب بعدى، نگاهى دقیق به این 
طرز تفکرها و شیوههاست. گرچه یافته‌هاى ما بیشتر 
مربوط بــه مدیــران عامل شــرکت‌هاى بــزرگ عمومى 
است، اما به واســطه گســتردگى پایگاه تحقیقاتى ما، 
بســیارى از ایــن یافته‌هــا قابــل اعمــال بــراى مدیــران 
عامل ســایر نهادها، از جمله شــرکت‌هاى خصوصى، 
ســازمان‌هاى بخش دولتى و موسسات غیرانتفاعى 

نیز است.

اســتراتژى شــرکت: تمرکــز روى غلبــه بر ��
عدم‌قطعیت‌ها 

وظیفــه رهبرســازمانی ایــن اســت کــه جهت‌گیــرى 
شــرکت را مشــخص کنــد و برنامــه‌اى در مواجهــه بــا 
عدم‌قطعیت داشته باشد. یکى از راه‌هاى پیش روى 

مدیران عامـل براى کاهش عدم‌اطمینان اسـتراتژیک، 
تمرکز بر قطع‌ىترین گزینه هایى کســب و کار اســـت. 
البته پژوهش‌ها نشان م‌ىدهد که این رویکرد ممکن 
است منجر به نتیجه دیگرى نیز بشود؛ اثر وحشتناک 
»چــوب هاکى« کــه نشــان‌دهنده کاهــش پیش‌بینى 
شــده بودجه ســال آینده و در پى آن، وعده موفقیتى 
است که هرگز محقق نم‌ىشود. بر اساس یک رویکرد 
، ‌10درصــد از شــرکت‌ها، کســـب‌کننده  واقع‌بینانه‌تــر
‌90درصــد از کل ســـود اقتصــادى )ســود پــس از کســر 
هزینه سـرمایه‌اى( هسـتند و تنها یک شرکت از هر 12 
شــرکت طى یک دوره بیش از 10ســـاله، از یک عملکرد 
متوســـط به یک پنجــک برتــر حرکت م‌ىکنــد. ممکن 
اسـت احتمال وقوع جهش از متوسـط به عالى طولانى 
باشـــد، اما مدیران عامل م‌ىتوانند با پایبندى به این 
شـیوه‌ها، احتمـال غلبه بر مـوارد اتفاقى را تا حد زیادى 

افزایش دهند.

چشــم‌انداز: چارچوب دهى مجدد معناى برنده ��
شدن 

کــردن  مشـــخص  بــراى  نهایــى  تصمیم‌گیرنــده 
چشــم‌انداز یک شــرکت )یعنى م‌ىخواهیــم 5، 10 یا 15 
ســال دیگر کجا باشیم؟(، مدیرعامل اســت. مدیران 
عامل خوب این کار را با در نظر گرفتن وظایف و انتظارات 
خود انجــام م‌ىدهنــد. مدیران عامـــل خـــوب، این کار 
را باتوجه بــه وظایــف و انتظاراتشـــان )از هیات‌مدیره، 
سرمایه‌گذاران، کارکنان و سایر ذ‌ىنفعان(، نقاط قوت 
و هــدف شــرکت خــود و درک روشــنى از آنچــه موجب 
توانمندى کسب و کارشان براى ایجاد ارزش مى شـود، 
فرصت‌هــا و روندهــا در بــازار و آرمان‌هــا و ارزش‌هــاى 
شخص‌ىشان انجام م‌ىدهند. بهترین مدیران عامل، 
یک قدم جلوتـر م‌ىرونـد و نقطه مرجع موفقیت را از نو 
شـکل م‌ىدهند. مثلا به جـاى اینکـه یک تولیدکننده 
بخواهد شـماره یک صنعت باشـد، مدیرعامل م‌ىتواند 
هدف را توســـعه دهــد و آن را قرارگرفتن در چارک برتـــر 
در بین تمـــام صنایع تعییــن کند. چنیــن قالب‌بندى 
مجددى مؤید این مطلب اسـت که رقابت شرکت‌ها 
بر سر استعداد، ســرمایه و نفوذ، در صحنه‌اى بزرگ‌تر 
از صنعت خــود اســـت. این امــر موجب مى شـــود به 
معیارهـاى عملکرد کلیدى مانند حاشـیه، جریان نقدى، 
و سـلامت سازمانى از زاویه‌اى متفاوت نگاه شود که به 
موجب آن، منجر به کاهش سـوگیر‌ىها و پویای‌ىهاى 

اجتماعى م‌ىشـود که رضایت را افزایش مى دهد. 

یک اسـتراتژى عالى

اگر از ســرمایه‌گذاران موفق بپرسید که 
در شــرکت‌هاى داراى پرتفوى به دنبال 
چه چیزى هســتند، خیلى از آنها به شما 
م‌ىگوینــد که ترجیح م‌ىدهنــد پول را 
روى یک استراتژى متوســط در اختیار 
اســتعدادهاى عالى قــرار دهند تا یک 
اسـتراتژى عالى در دســـت افرادى با 
استعداد متوسـط. بهترین مدیران عامل، 
سختگیرى و انضباط برابرى را براى دستیابى 
به عظمت در اســتراتژى و استعداد به کار 
م‌ىگیرند. همچنین هنــگام صحبت از به 
کارگیرى اسـتعدادهاى بزرگ، تقریبا نیمى 
از رهبران ارشد اذعان دارند که بزرگ‌ترین 
پشیمانى آنها این است که زمان زیـادى را 
صـرف این کرده‌اند که افرادى با عملکرد 
کمتر از حد قابل قبول را از نقش‌هاى مهم یا 

به طور کلى از سازمان کنار بگذارند. 

بهترین مدیران عامل 
به طور نظام‌مند 

درباره افراد خود فکر 
می‌کنند: درباره اینکه 

آنها چه نقش‌هایى 
را ایفا م‌ىکنند؟؛ چه 

چیزى م‌ىتوانند کسب 
کنند؟، و شرکت چطور 

باید براى افزایش 
تاثیر افراد عمل کند
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استراتژى: انجام زودهنگام حرکت‌هاى جسورانه 
بر اســاس پژوهش‌هــاى مک کینــزى، پنــج حرکت 
استراتژیک جسورانه، به بهترین شـــکل با موفقیت 
ارتباط دارد: تخصیص مجدد منابع؛ ادغام‌ها، تملیک‌هـا 
و واگذارى سرمایه‌گذار‌ىها، مخارج سـرمایه‌اى؛ بهبود 
بهره‌ورى؛ و بهبودهاى تمایز )سه مورد آخر نسبت به 
صنعت یک شرکت ارزیابى شده(. حرکت »جسورانه« 
اشــاره به تغییــر حداقــل ‌30درصــد بیــش از میانگین 
صنعــت دارد. یــک یــا دو حرکــت جســـورانه احتمــال 
افزایــش از پنجک‌هــاى متوســط ســود اقتصــادى به 
پنجک برتر را بیش از دو برابر م‌ىســازد و سه یا بیشتر 
حرکت جســورانه، ایــن افزایش را شــش برابر بیشــتر 
م‌ىکند. همچنین مدیران عاملى که این حرکت‌ها را در 
دوره تصدى خود زودتر به انجام م‌ىرسـانند، عملکرد 
بهترى نسبت به افرادى دارند که تاخیر بیشترى دارند 
و آنهایى که ایــن کار را در دوره تصــدى خود بارها انجام 
دهنــد، از افت‌هاى معمول در عملکــرد خود اجتناب 
م‌ىکنند. جاى تعجب نیست که داده‌ها نشان م‌ىدهد 
مدیرعاملانى که از خارج از شرکت استخدام شده‌اند، به 
احتمال بیشتر با جسارت و سرعت بیشترى نسبت 
به آنهایى عمل م‌ىکنند که از درون سـازمان استخدام 
شــده‌اند. مدیران عاملى که از نقش‌هــاى داخلى ارتقا 
مــى یابنــد باید بــراى مشــخص شــدن جهــت حرکت 
استراتژیک خود، به صراحت به این سوال پاسخ دهند 

که: »یک فرد از خارج شرکت چه مى کند؟« 

تخصیص منابع: کنشگر ماندن ��
صرف تخصیص مجدد منابع، یک حرکت استراتژیک 
جسورانه تلقى نم‌ىشود. البته م‌ىتوان آن را یک عامل 
توانمندساز اساســى براى ســایر حرکات اســـتراتژیک 
دانسـت. شرکت‌هایى که طى 10 سال، بیش از ‌50درصد 
ج ســرمایه‌اى خــود را بیــن واحدهــاى تجــارى  از مخــار
تخصیص مجدد م‌ىدهند، ‌50درصد ارزش بیشـــترى 
نسـبت به شرکت‌هایى دارنـد که این تخصیص مجدد 
را کندتــر صــورت م‌ىدهنــد. مزیت ایــن رویکرد شـــاید 
مشـــخص به نظر آیــد، با وجــود این بیش از یک‌ســوم 
شــرکت‌ها، صرفــا یک‌درصــد از ســرمایه خــود را ســال 
بــه ســال تخصیــص مجـــدد م‌ىدهنـــد. همچنیــن، 
پژوهش‌هــای برگرفتــه از پایــگاه داده مدیــران عامــل 
نشــان داد کــه دهک‌هــاى بالایــی از مدیــران عامــل با 
عملکــرد بــالا، 35درصد بیــش از مدیران متوســـط، به 
تخصیص پویــاى ســـرمایه م‌ىپردازند. مدیــران عامل 

ســـرآمد یک فرآینــد مســـتمر )نه ســالانه( مرحلــه گذر  
)gate-stage (را ایجــاد م‌ىکننــد تــا اطمینــان حاصــل 
کنند که منابع به ســرعت به نقاطى با بیشترین ارزش 
بازتخصیص‌دهــى م‌ىشــود، نه اینکــه در بین کســب 
و کارهــا و عملیات‌هــا پخــش شــوند. چنیــن فرآیندى 
دیدگاهى جزئ‌ىنگر دارد؛ با اسـتفاده از معیارهاى کمى 
به مقایسـه م‌ىپردازد؛ زمان توقف بودجه و ادامه آن را 
نشان م‌ىدهد و با تصمیم شـــخصى مدیرعامل براى 
بهینه‌سازى مستمر تخصیص منابع شرکت حمایت 

م‌ىشود.

همسویى سازمانى: مدیریت عملکرد و سلامت با ��
دقتى برابر 

اگر از سرمایه‌گذاران موفق بپرسید که در شرکت‌هاى 
داراى پرتفــوى بــه دنبــال چه چیــزى هســتند، خیلى از 
آنها به شــما م‌ىگویند که ترجیح م‌ىدهند پول را روى 
یک استراتژى متوســط در اختیار اســتعدادهاى عالى 
قرار دهند تا یک اســـتراتژى عالى در دســـت افــرادى با 
استعداد متوسـط. بهترین مدیران عامل، سختگیرى 
و انضباط برابرى را براى دستیابى به عظمت در استراتژى 
و استعداد به کار م‌ىگیرند. همچنین هنگام صحبت از 
به کارگیرى اسـتعدادهاى بزرگ، تقریبا نیمى از رهبران 
ارشــد اذعان دارند کــه بزرگ‌تریــن پشــیمانى آنها این 
است که زمان زیـــادى را صـــرف این کرده‌اند که افرادى 
با عملکرد کمتر از حد قابل قبول را از نقش‌هاى مهم 
یا به طور کلى از ســازمان کنــار بگذارند. دلایــل این امر 
هم عملــى )یعنى رهبــران  ســازمانی خــوب، اهرم‌هاى 
مهمى را براى مدیرعامل فراهم م‌ىکنند( و هم نمادین 
است )مدیران عاملى که عملکرد ضعیف یا رفتار بد را 
تحمل م‌ىکنند، قدرت نفوذ خود را کاهش م‌ىدهند(. 
به همین ترتیب، بسیارى از مدیران‌عامل م‌ىگویند که 
از انتصاب افرادى با عملکرد صرفا کافى در پسـت‌هاى 
کلیدى و عدم‌تحقق کامل پتانســـیل نقش‌هاى آنها 
پشـــیمان هســتند. بهتریــن مدیــران عامــل بــه طور 
نظام‌مند دربــاره افراد خود فکر م‌ىکننــد: درباره اینکه 
آنها چه نقش‌هایى را ایفا م‌ىکنند؟؛ چه چیزى م‌ىتوانند 
کسب کنند؟، و شــرکت چطور باید براى افزایش تاثیر 

افراد عمل کند.

استعداد: مطابقت استعداد با ارزش ��
بســـیارى از مدیــران عامل بــه مــا اظهــار کرده‌اند که 
از این موضــوع نگران هســتند که از همــان چند »فرد 

فکر کردن فراتر از جلسه

ایجاد روابط خوب و لحن شفاف از ابتدا 
به مدیرعامل امـکان م‌ىدهد تا اعتماد 
ایجاد کند و مسئولیت‌ها را به وضوح بین 

مدیریت و هیات‌مدیره مشـخص کند. 
ایجــاد روابط بــا تک‌تــک اعضاى 
هیات‌مدیــره باعث م‌ىشـــود که 
مدیرعامــل از دیدگاه‌ها و توانای‌ىهاى 
آنها بهره‌مند شــود و به طور خصوصى 
درباره موضوعاتى که شــاید پرداختن 
به آنها براى گروه بزرگ‌تر مشکل باشد، 

بحث کند. 
مدیران عامل سرآمد همچنین ارتباطات 
و همکارى بیــن هیات‌مدیره و مدیران 
ارشـد را ارتقا م‌ىدهند، که هیات‌مدیره 
را نسـبت به کسب و کار مطلع سـاخته 
و حمایت آنها را نسبت به اولویت‌هاى او 

جلب م‌ىکند.

مک‌کینـزى، در 
بزرگ‌ترین تـلاش 

تحقیقاتى در نوع 
خود دریافت که 

مدیران عاملی که بر 
اندازه‌گیرى و مدیریت 

دقیق همه عناصر 
فرهنگى اصـرار 

دارند، احتمال اجراى 
استراتژ‌ىهای خود را 

دوبرابر م‌ىکنند
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معمولــى« بیش از حــد مهم شــده بخواهنــد وظایف 
دیگرى را انجام دهند، زیرا نم‌‌ىتوانند به افرادى دیگرى 
که این کارها را انجــام مى دهند، اعتماد کنند. بهترین 
مدیــران عامــل، رویکــردى روشـــمند بــراى تطبیــق 
اســتعدادها بــا نقش‌هــاى ایجاد‌کننــده بیشــترین 
ارزش، اتخاذ م‌ىکنند. اولین گام مهم، کشف این است 
که کدام نقش‌هــا مهم‌ترین هســـتند. تحلیل دقیق 
نشان‌دهنده یافته‌هایى است که حتى باهوش‌ترین 
مدیــران عامــل را شــگفت زده م‌ىکنــد. از 50 نقــش 
ارزش‌آفرین در هر ســـازمان، تنهــا ‌10درصد معمولا به 
مدیرعامل گزارش مســـتقیما م‌ىدهنــد. ‌60درصد دو 
ســطح پایین‌تر هســتند و ‌20درصــد در رده‌هاى بعدى 
قرار دارند. جالب‌تــر از همه اینکــه ‌10درصد باق‌ىمانده 
نقش‌هایى است که حتى وجود ندارند. با شناسایى 
ایــن نقش‌هــا، مدیرعامل م‌ىتوانــد با ســـایر مدیران 
همکارى کند تا اطمینان یابد که این نقش‌ها با دقت 
بیشتر مدیریت شــده و توســط افراد مناســب انجام 
م‌ىشود. همچنین م‌ىتوان مسیر استعدادهاى قوى را 
توسعه داد تا نقش‌هاى مهم همچنان با افراد شایسته 
پر شوند. بهترین مدیران عامل اطمینان م‌ىیابند که 
نقش خودشـــان را هم زیرنظــر دارند تــا هیات‌مدیره، 
نامزدهاى داخلى ماندنى و آماده‌اى را براى جانشــینى 

آنها در اختیار داشته باشد. 

فرهنگ: فراتر رفتن از اشتیاق شغلى کارکنان ��
پیاده‌کنندگان نظرســـنج‌ىهاى نیروى کار دوســـت 
دارند بگویند که مشـارکت کارکنان بهترین معیار براى 
سلامت سازمانى اســت. در حالى که این‌طور نیست. 
گرچه اشــتیاق کارکنان در واقع با عملکــرد مالى ارتباط 
دارد، یــک نظرســنجى اشــتیاق معمولى صرفــا کمتر از 
‌20درصد از عناصر سـلامت ســـازمانى را که اثبات شده 
با خلــق ارزش ارتباط دارند، پوشــش م‌ىدهــد. ارزیابى 
صحیح سـلامت سـازمانى همه چیز از جمله همسویى 
جهت و کیفیت اجرا تا توانایى یادگیرى و سازگارى را در 
بر م‌ىگیرد. مک کینـزى، در بزرگ‌ترین تـلاش تحقیقاتى 
در نوع خود دریافت که مدیران عاملی که بر اندازه‌گیرى 
و مدیریــت دقیق همه عناصر فرهنگى که عملکـــرد را 
بیـش از دوبرابر مى کنند، اصـــرار دارند، احتمال اجراى 
اســتراتژ‌ىهای خود را دوبرابــر م‌ىکنند. آنها همچنین 
در بلندمدت، ســه برابر بازده کلى بیشـــترى را نســبت 
به سایر شرکت‌ها به سهامداران ارائه م‌ىکنند. انجام 
مناســب این کار شــامل رویکردهــاى متفکرانــه براى 
الگوســازى، داســتان‌گویى، همســویى مشــوق‌هاى 
رســمى )ماننــد مشــوق‌ها( و ســرمایه‌گذارى در ایجــاد 

مهارت است. 

طراحى سازمانى: ترکیب سرعت با ثبات��
»چابکى« یکى از بیشترین کاربرد و کژفهمى واژه‌هاى 
مدیریتى دهه گذشته است. براى بسیارى از رهبران، 
چابکــى تداعی‌کننــده ســرعت در تصمیم‌گیــرى و 
اجراست. نقطۀ مقابل آن، ضرباهنگ همراه با تأمل که 
توسط رویه‌هاى تثبیت شده و استاندارد سازمان‌هاى 
بــزرگ دیکته م‌ىشــود. واقعیت‌ها نشـــان مــى دهند 
کــه چابکــى، مســـتلزم چنیــن بده‌بســـتانى نیســت: 
برعکس، شــرکت‌هایى که هم ســریع و هــم پایدارند، 
تقریبا ســه برابر بیــش از شــرکت‌هایى که ســریع، اما 
فاقد انضباط عملیاتى  هستند پایدارند، در چارک‌هاى 
بالاى سـلامت سـازمانى قرار م‌ىگیرند. مدیران عامل 

ســـرآمد چابکــى شرکت‌هایشـــان را بــا تعییــن اینکــه 
کدام ویژگ‌ىهــاى طراحى ســازمانى آنها پایــدار و بدون 
تغییر خواهد بــود )چنین ویژگ‌ىهایى ممکن اســت 
شامل یک محور اصلى سازمان، چند فرآیند مشخص 
شده، و ارزش‌هاى مشـــترک باشـــد( و با ایجاد عناصر 
پویا که به ســـرعت با چالش‌هــا و فرصت‌هــاى جدید 
سازگار م‌ىشوند شامل سلول‌هاى عملکرد موقت، 
مدل‌هاى جریــان کار کارکنــان، و حداقل تکرار بــا دوام 
محصــولات افزایش م‌ىدهنــد. مثــا مدیرعامل یک 
شـرکت خدماتى، اسـتراتژى »شـــرکت« خود را با تغییر 
محور سـود و زیان از محصولات به مناطق جغرافیایى، 
سازماندهى مجدد دفترکار بر اساس مدل جریان کار 
چابک و ایجاد یک گروه توسعه محصول چابک جدید، 

توانمندتر م‌ىسازد. 

تیم و فرآیندها: اولویت دادن به موارد پویا ��
بیــش از ثبــات، پویایى یــک تیــم ارشـــد م‌ىتواند به 
شدت بر موفقیت یک شرکت تاثیر بگذارد. البته بیش 
از نیمى از مدیران ارشـد گزارش م‌ىدهند که تیم ارشـد، 
عملکرد ضعیفى داشـته است. مدیرعامل اغلب با این 
واقعیت ارتباط ندارد: به طور میانگین، کمتر از یک‌سوم 
مدیران عامل مشکلات تیم خود را گزارش مى دهند. 
اثربخشى و کارآیى فرآیندهاى مدیریت اصلى شرکت 
همچنین م‌ىتواند شــانس‌هاى یک شــرکت را تغییر 
دهد، با وجود این، کمتر از یک‌ســوم کارکنــان گزارش 
م‌ىدهند که فرآیندهاى مدیریتى شــرکت آنها، حامى 
دستیابى به اهداف کسب و کار است. چرا این ارتباط 
این چنین قطع شده است؟ مسأله یک مشکل فکرى 
نیست، بلکه یک مشکل اجتماعى است: با افزایش 
اثربخشى تیم و فرآیندهاى آن، تعصبـات فردى و نهادى 
و پویای‌ىهــاى گروهى آشـــفته م‌ىتواند کاهـــش یابد. 
مدیران عامل ســـرآمد این واقعیـــت را تاییدکرده و با 

شیوه‌هاى مختلف، با آن مقابله م‌ىکنند.

کار تیمى: قاطعیت نشـان دهید! ��
بهترین مدیران عامل دقت دارند تا اطمینان یابند 
که تیم مدیریــت آنها به عنــوان یک واحــد قوى عمل 
م‌ىکند. پاداش انجام این کار حقیقى است: تیم هاى 
برترى که با هم در جهت یک چشــم‌انداز مشــترک کار 
م‌ىکنند، 1/9 برابر بیشـــتر احتمــال دارد عملکرد مالى 
بالاتر از حد متوسـط ارائه دهند. مدیران عامل عملا به 
ســرعت ترکیب تیم )اندازه، تنوع و توانایى( را از جمله 
درخواســـت‌هاى ســـختگیرانه براى حــذف افــرادى با 
عملکرد احتمالـى پاییـن و افراد ناسـازگار با عملکرد بـالا 
و ارتقاى افراد با پتانسـیل بالا را تنظیـم م‌ىکنند. مدیران 
عامل همچنیــن بایــد روابـــط فـــردى را تنظیــم کنند و 
فاصلـه عینیت در عین حال نزدیکى کافـى بـراى جلب 
اعتمـاد و وفادارى را حفظ کننـد. همچنین آنها متعهد 
م‌ىشــوند که با بررســى منظم و بهبود ریتــم عملکرد، 
پروتکل‌هاى جلســه، کیفیت تعامل و پویایى، تیم را 
ســازنده کنند. آنها همچنین شــدیدا اعضا را نســبت 
به ترجیح منافع خود بــه نیازهاى شــرکت، بحث‌هاى 
نمایشــى و نه مهــم، »برگــزارى جلســـه خــارج از اتاق«، 
عقب نشـــینى از تصمیم‌ها و بى احترامـــى به یکدیگر 

منع م‌ىکنند. 

تصمیم‌سازى: مقاومت در برابر سوگیر‌ىها ��
ســـوگیر‌ىهاى شــناختى و ســازمانى، منجر به بدتر 

انتخاب اصالت

مدیران عامل سـرآمد، واقعیت کارى را که 
باید انجام دهند با نقش خود به عنوان نوع 
بشر ترکیب م‌ىکنند. آنها آگاهانه بر اساس 
سوالاتى از قبیل چـه میراثى را م‌ىخواهم 
به جاى بگذارم؟ م‌ىخواهم دیگران درباره 
من به عنوان یک رهبر چه بگویند؟ براى 
چه ایستادگى م‌ىکنم؟ و چه چیزى را تحمل 
نخواهم کرد؟، انتخاب م‌ىکنند که چگونه 
در نقش رفتار کنند. مدیران عامل باتوجه 
به نقاط قوت و انگیزه‌هایشان و همچنین 
نیازهاى شــرکت به این پرسش‌ها پاسخ 
م‌ىدهند و مکانیزم‌هایى را براى پیگیرى 
نحوه عملکردشان ایجاد م‌ىکنند. همچنین، 
با بیان این مقاصد به عنوان بخشـــى از 
منطـق تصمیمات و اقدامات خـود، مدیران 
عامل م‌ىتوانند خطر تشدید تفسیرهاى 
ناخواسته را به شیوه‌هاى غیرسودمند به 

حداقل برسـانند.

ایجاد روابط خوب 
و لحن شفاف از 

ابتدا به مدیرعامل 
امـکان م‌ىدهد تا 

اعتماد ایجاد کند و 
مسئولیت‌ها را به 

وضوح بین مدیریت 
و هیات‌مدیره 
مشـخص کند
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شــدن نتیجه قضــاوت همــه افــراد مــى شــود. چنین 
ســوگیر‌ىهایى بــه بســیارى از نقص‌هــاى عملکــرد 
مشـــترک از جمله هزینه‌هاى بیش از حــد قابل‌ توجه 
که بــر ‌90درصــد پروژه‌هاى ســرمایه‌اى تاثیــر م‌ىگذارد، 
دامن م‌ىزند. دن آریلى، اقتصاددان رفتارى و به عنوان 
یکــى از برجســـته‌ترین صاحب‌نظران ســـوگیر‌ىهاى 
شـناختى، حتـى اذعان م‌ىدارد: »مـن در تصمیم‌گیرى به 
همان اندازه بد بودم که هر کس دیگرى که درباره‌اش 
م‌ىنویسـم.« با وجـود این، مدیران اجرایى گاهى اوقات 
احســـاس م‌ىکنند که از تعصب مصون هســـتند )در 
نهایــت، ممکن اســـت بپرســند، آیا قضاوت درســت 
آنها را به جایى که هسـتند نرسـانده اسـت؟.« مدیران 
عامل سرآمد با ایجاد فرآیندهایى مانند حل پیشـگیرانه 
حالت‌هاى شکسـت )قبل از اینکـه دیر شـود(، انتصاب 
(، نادیــده گرفتن  رســـمى یک تیـــم مخالف )تیم قرمز
ح  اطلاعات گذشـــته )پاکســـازى صفحــه( و حــذف طر
الف از روى میز )حذف گزینه‌ها( تلاش م‌ىکنند تا تاثیر 
ســـوگیر‌ىها را بـــه حداقــل برســـانند. آنهــا همچنین 
اطمینـان م‌ىیابند یک تیم متنـوع دارند، که اثبات شـده 

کـه کیفیـت تصمیم‌گیرى را بهبود می‌بخشند. 

فرآیندهاى مدیریت: اطمینان از انســجام��
مدیرعامـــل معمــولا فرآیندهــاى مدیریتــى را بــه 
مدیــران اجرایى دیگــر تفویض م‌ىکند: مدیــر مالى به 
بودجه‌ریــزى و گاهــى اوقــات اســتراتژى نیز رســـیدگى 
م‌ىکند. مدیــر ارشـــد منابــع انســانى )CHRO(، وظیفه 
مدیریــت اســـتعداد و برنامه‌ریـــزى نیــروى کار را انجام 
م‌ىدهــد. مدیــر ارشـــد اطلاعــات، از ســرمایه‌گذارى در 
فناورى مراقبــت م‌ىکنــد و.... البته فرآیندهــاى فردى 
معقول م‌ىتوانند در یک سیســـتم بی‌نظم منسـجم 
شــده باشـــند کــه منجــر بــه ســردرگمى و تلاش‌هــاى 
بیهوده پاسـخگویى و ارزش م‌ىشـود. مدیران تحت 
فشـار براى تقبل گسـترش اهداف هسـتند و در پایان 
سال متوجه م‌ىشوند که باید در مقابل تحول کامل 
همه اهــداف پاســـخگو باشــند. در این حالــت گویى 
بارى بیش از اندازه تحمیل شـده است. اسـتراتژ‌ىهاى 
بلندمدت تنظیم م‌ىشـــوند، امــا ارتقاى اســتعدادها 
بر اســـاس نتایــج کوتاه‌مدت اســـت. ایده‌هــاى فورى 
محصــول، صرفــا بـــراى افتــادن در صف‌هاى طولانـــى 
فناورى و فرآیندهاى مدیریت ریسـک کلیشـه‌اى تایید 
م‌ىشـــوند. مدیران عامل سرآمد اجازه نم‌ىدهنـد کـه 
یک فرآیند مدیریتى، فرآیند دیگرى را ب‌ىاثر سـازد. آنهـا 
مدیــران را ملــزم بــه هماهنگ کــردن تصمیم‌گیــرى و 
تخصیص منابع خود م‌ىکنند تا اطمینان حاصل شود 
که فرآیندهاى مدیریـت، اولویت‌هـا را تقویت م‌ىکنند و 
براى پیشـبرد اجرا و اصلاح مسـتمر اسـتراتژى با یکدیگر 

همکارى م‌ىکنند.

مشــارکت هیات‌مدیره: کمک به مدیران براى ��
کمک به کسب و کار 

ماموریـت هیات‌مدیره، نظارت و هدایـت تلاش‌هاى 
مدیریــت بــراى ایجــاد ارزش بلندمــدت از طــرف 
سهامداران است. بر اساس پژوهش‌ها، شـیوه‌هاى 
حاکمیـت شـــرکتى صحیح بـا عملکرد بهتـــر، از جمله 
ارزش‌گذار‌ىهاى بــازار بالاتر مرتبط اســـت. همچنین 
یک هیات‌مدیره موثر م‌ىتواند موجب عقب‌نشـینى 
سرمایه‌گذاران فعال شـود. به رغـم این نـکات مثبت، 
بســـیارى از مدیران عامل، هیات‌مدیره شـــرکت‌هاى 

خـود را این‌طور که یکـى از مدیران عامل، هیات‌مدیره 
شـــرکت خــود را توصیــف کــرده م‌ىداننــد: یــک »شـــر 
ضــرورى.« ریاســـت، هیات‌مدیــره را رهبرى م‌ىکنـــد و 
حتــى در مواردى کــه این نقــش در اختیــار مدیرعامل 
اسـت )مانند شرکت‌هاى آمریکاى شـمالى(، اسـتقلال 
هیات‌مدیــره ضرورى اســـت. بــا وجــود ایــن ، مدیران 
عامل ســـرآمد م‌ىتوانند گام‌هــاى ســـودمندى را براى 
افزایش کیفیـت توصیه‌هـاى هیات‌مدیره به مدیریـت 

بردارند، از قبیل: 

اثربخشى: توسـعه یک دستور کار آینده‌نگر ��
بــراى کســـب بیشــترین بهــره از زمــان خــود در 
هیات‌مدیــره، مدیــران عامل ســرآمد بــراى ایجاد یک 
دســتور کار آینده‌نگــر در هیات‌مدیــره، بــا روســاى 
هیات‌مدیــره همــکارى م‌ىکننــد. چنیــن دســتور 
جلسه‌اى، از مسئولیت‌هاى تصدى ســـنتى )قانونى، 
نظارتى، حسابرسى، انطباق، ریسک و گزارش عملکرد( 
فراتــر رفتــه و ورود‌ىهایــى دربــاره طیــف وســـیعى از 
موضوعات، ماننـد اسـتراتژى، A&M، فناورى، فرهنگ، 
اسـتعداد، تاب آورى و ارتباطـات خارجى ارائـه م‌ىدهد. 
دیدگاه‌هـــاى بیرونى اعضاى هیات‌مدیره دربـــاره این 
موضوعات م‌ىتوانـــد بدون مخاطــره براى اختیـــارات 
مدیـــران، به آنهـا کمک کنـــد. همچنیـــن، مدیرعامل 
باید اطمینـان حاصـل کند کـه هیات‌مدیره و مدیریت، 
فعالیت‌هــاى مرتبــط، ماننــد بررســـى اســـتعدادها و 
تجدید اســـتراتژى را در زمان‌هاى مشـــخصى از ســـال 

انجام م‌ىدهند. 

روابط: فکر کردن فراتر از جلسه ��
مدیران عامل ســرآمد، یــک رابطه قوى بــا رئیس )یا 
مدیر مســتقل هیات‌مدیــره( ایجاد و حفــظ م‌ىکنند 
و جلســـات هدفمنــدى را بــا افــراد هیات‌مدیــره برگزار 
م‌ىکننــد. ایجــاد روابــط خــوب و لحــن شــفاف از ابتدا 
به مدیرعامل امـــکان م‌ىدهد تــا اعتماد ایجــاد کند و 
مسئولیت‌ها را به وضوح بین مدیریت و هیات‌مدیره 
مشـــخص کنــد. ایجــاد روابــط بــا تک‌تــک اعضــاى 
هیات‌مدیره باعث م‌ىشـود که مدیرعامل از دیدگاه‌ها 
و توانای‌ىهاى آنها بهره‌مند شــود و بــه طور خصوصى 
درباره موضوعاتى که شاید پرداختن به آنها براى گروه 
بزرگ‌تر مشکل باشد، بحث کند. مدیران عامل سرآمد 
همچنیــن ارتباطــات و همــکارى بیــن هیات‌مدیــره و 
مدیــران ارشـــد را ارتقــا م‌ىدهنــد، کــه هیات‌مدیــره را 
نسـبت به کسب و کار مطلع سـاخته و حمایت آنها را 

نسبت به اولویت‌هاى او جلب م‌ىکند. 

قابلیت‌ها: دنبال کردن تعادل و توسعه ��
مدیران عامل سـرآمد با ارائه اطلاعات درباره ترکیب 
هیات‌مدیــره بــه هیات‌مدیــره خود کمــک م‌ىکنند تا 
بــه کســب و کار کمک کننــد. مثــا شـــاید مدیرعامل 
پیشــنهاد کند که انــواع خاصــى از تخصص یا تجربـــه، 
خواه مربوط به صنایع، عملکردهـا، جغرافیایى، مراحل 
رشد یا جمعیت شناسى، هیات‌مدیره را قادر م‌ىسازد 
تا کسب و کار را بهتر ارزیابى و پشـتیبانى کند. مدیران 
عامل همچنین م‌ىتوانند با اطمینان از اینکه اعضاى 
جدید یک برنامه کامل را توسعه داده و فرصت‌هـــاى 
یادگیــرى موضوعاتــى ماننــد تغییــر فنــاورى، خطرات 
نوظهـور، افزایـش رقبا و تغییر سـناریوهاى اقتصاد کلان 
براى هیات‌مدیره فراهم م‌ىسـازند، به بهبود اثربخشـى 

مدیران عامل به 
سـادگى گرفتار 

اعتماد به نفس کاذب 
م‌ىشـوند. گرچه 
آنها باید با وجود 
مخالفت‌ها گاهى 

پیشـروى کنند، اما 
وقتى یاد بگیرنـد به 

غرایز خود اعتماد 
کنند، م‌ىتوانند از 

منتقدان خود بیاموزند
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هیات‌مدیره کمـک کننـد. اعضاى اولیـه هیات‌مدیره 
معمـــولا یــک مقدمــه ســـاختاریافته دربــاره مفهــوم 

اثربخشى عضو هیات‌مدیره را دارند.

ذى نفعان خارجى: تمرکز روى بلندمدت��
»چرا؟« هــر مدیرعاملى بایــد ماموریــت و ارزش‌هاى 
شـــرکت خود را بداند. مدیران اجرایى، خوب می‌دانند 
که این بیانیه‌هــا ‌باید بیش از شـــعارهاى پوســترهاى 
ادارى باشــد و از آنها براى تاثیرگذارى بر تصمیم‌گیرى و 
رفتارهاى روزمره اسـتفاده کنند. مدیران عامل سـرآمد 
فراتر م‌ىروند: آنها هدف شـرکتى )»چرا؟«( را تقویت  و بر 
اساس آن عمل م‌ىکنند که نه تنها شامل کسب درآمد، 
بلکه به نفع جامعه نیز هسـت. این موضع، همراه با یک 
رویکرد جزءبندى شــده بــراى اولویت‌بنــدى تعاملات 
ذ‌ىنفعان و یک برنامه تاب‌آورى درسـت براى شرکت، 
به مدیران عامل امکان م‌ىدهد تا ریسـک‌هاى مرتبط با 
مشـترى و ذ‌ىنفعان شرکت را به حداقل برسـانند و بر 

اساس فرصت‌هاى جدید، سرمایه‌گذارى کنند. 

هدف اجتماعى: به تصویر بزرگ نگاه کنید��
 بسیارى از برنامه‌هاى مسئولیت اجتماعى شرکت‌ها 
چیــزى فراتــر از تمرین‌هــاى روابــط عمومى نیســـتند: 
مجموعه‌اى از ابتکارات خیریه که احساســـات خوبـى 
را موجب شـــده و حداقل تاثیر پایدارى بر رفاه جامعه 
دارند. مدیران عامل سـرآمد زمانى را به فکر کردن، بیان 
و دفاع از اهداف شـرکت خود اختصاص م‌ىدهند؛ زیرا 
این اهــداف بــه تاثیر تصویر بــزرگ شـــیوه‌هاى تجارى 

روزمره مربوط مى شود.
آنها تلاش‌هاى معنادارى براى ایجاد شـغل، پیروى 
از شـــیوه‌هاى کار اخلاقــى، بهبــود زندگى مشـــتریان و 
کاهش آسـیب‌هاى زیست‌محیطى ناشـى از عملیات 
را صــورت م‌ىدهند. نتایج مشـــخص بــراى ذ‌ىنفعان 
اهمیت دارد. مثلا ‌87درصد از مشـــتریان معتقدند از 
شـرکت هایى خرید م‌ىکنند که از مسائل مورد علاقه 
آنهــا حمایــت م‌ىکننــد، ‌94درصــد نگـــران افراد هــزاره 
هســـتند کــه م‌ىخواهنـــد از مهارت‌هــاى خــود بــراى 
بهرمندى از یک هدف اسـتفاده کنند و سرمایه‌گذارى 
پایدار از ســال 1995تاکنون 18 برابر شده است. اثبات 
کســب چنین نتایجــى اختیــارى نیســـت؛ مدیرعامل 
عاقل م‌ىدانند که باید در مقابل تحقــق این وعده‌ها 

پاسخگو باشند. 

تعاملات: اولویت‌بندى و شکل دهى ��
مدیران عامل ســـرآمد بـــه اولویت‌بندى نظام‌منـــد 
م‌ىپردازند، فعالانــه برنامه‌ریزى م‌ىکنند و از تعاملات 
بــا ذ‌ىنفعــان مهــم خارجــى شــرکت‌هاى خــود بــراى 
ایجاد انگیزه عمل اســتفاده م‌ىکننــد. مدیران عامل 
شرکت‌هاى B2B  معمـولا بـر بالاترین ارزش و بزرگ‌ترین 
مشـــتریان بالقوه خود تمرکز م‌ىکنند. مدیران عامل 
شرکت‌هاى B2C معمولا دوست دارند از فروشگاه‌ها 
و سایر عملیات‌هاى خط مقدم بازدیدهاى غیرمنتظره 
ای داشته باشند تا تجربه مشترى فراهم شده توسط 
کســب و کار را بهتر درک کنند. آنها همچنیــن زمانى را 
بــا 15 یا 20 ســرمایه‌گذار »مهم« شرکتشــان )بــه عنوان 
آگاه‌تریــن و متعهدتریــن آنهــا( م‌ىگذراننــد و بقیــه را 
به مدیر ارشـــد مالى و بخــش روابط با ســرمایه‌گذاران 
تخصیــص م‌ىدهند. ســایر گروه‌هاى ذی‌نفــع )مانند 
قانون‌گــذاران، سیاســتمداران، گــروه هــاى حامــى و 

ســازمان‌هاى اجتماعــى( نیــز بــه بخشـــى از زمــان 
مدیرعامل نیاز دارند. اثربخشـــى ایــن تعاملات نباید 
شانســى در نظر گرفته شــود. مدیــران عامل ســرآمد 
م‌ىدانند که م‌ىخواهند چه کارى کنند، به خوبى براى 
آن آماده م‌ىشوند، پیام‌هاى متناســـب بـــا مخاطبان 
را انتقـال م‌ىدهند )همیشـه بر »چرایى؟« شرکتشـان 
تمرکز دارنــد(، هدفمند گــوش م‌ىدهنــد و در صورت 

امکان به دنبال راه‌حل‌هاى برد- برد هستند.

لحظات سرنوشت ساز: اولویت دادن تاب آورى ��
در یک بحران 

مدیــران عامــل خــوب، اطمینــان م‌ىیابنــد کــه 
شرکت‌هاى آنها داراى مدل عملیاتى ریسـک، سـاختار 
حاکمیتــى، و فرهنــگ ریســک موثــر اســت. مدیــران 
عامل سـرآمد و هیات‌مدیره آنها همچنین شـوک‌هاى 
اساســى، رویدادهـــاى مهــم اقتصــاد کلان و دیگـــر 
بحران‌هاى بالقوه را پیش‌بینى م‌ىکننـد. دلیـل خوبى 
براى انجام این کار وجود دارد: عناوینى با کلمه »بحران« 
در کنار نام 100 شرکت برتر، از سال 2010 تا 2017، ‌80درصد 
بیشـــتر از دهه قبل پررنگ شـــده‌اند. مدیــران عامل 
ســرآمد م‌ىدانند که اغلب بحران‌هــا، الگوهایى قابل 
پیش‌بینى دارند؛ حتى اگر احســاس شود که منحصر 
بفرد هستند. باتوجه بـه ایـن موضوع، آنها کتاب بازى 
واکنش به بحران را تهیه م‌ىکننـد که نقش‌هاى رهبرى، 
سـاختار اتاق جنگ، آزمون‌هاى تـاب‌آورى، برنامه‌هـاى 
عمل و رویکردهـــاى ارتباطى را تعریف م‌ىکنــد. آنها به 
دنبال فرصت‌هایى براى عمل تهاجمــى تا حد امکان 
هسـتند و م‌ىدانند که خشـم ذ‌ىنفعان احتمالا بر آنها 
متمرکز خواهد شـد، به گونه‌اى که م‌ىتواند بر خانواده 
و دوستانشان تاثیر بگذارد و بر این اساس یک برنامه 

تاب‌آورى شخصى ایجاد کند. 

هنجارهاى کارى شخصى: کارى را که فقط شما ��
م‌ىتوانید، انجام دهید

مدیران عامل به راحتى م‌ىتوانند غرق شــوند، که با 
توجه به وســعت نقش آنها قابل درک اســـت. نیتین 
نوهریا، رئیس مدرســه بازرگانــى هاروارد گفته اســت: 
»مدیران عامــل در قبــال تمــام کارهاى ســازمان خود 
پاســـخگو هســـتند. زندگــى آنها جلســات ب‌ىپایــان و 
رگبارى از ایمیل اســت.« تحقیقات متعدد همچنین 
نشــان م‌ىدهــد بســیارى از مدیــران عامـــل درگیــر 
تنهایى، ناامیدى، دلســـردى، عصبانیت و خســـتگى 
هسـتند. گرچه هیچ مدیرعاملى نم‌ىتواند کاملا از این 
احساسـات فرار کند، مدیران عامل سـرآمد م‌ىدانند که 
با کنترل رفاه خود از این راه‌ها بهتر به شرکت خدمت 

خواهند کرد.

دفتر مدیریت: مدیریت زمان و انرژى ��
موفق‌ترین مدیران عامل به سـرعت دفتر مدیریتى 
)شـــامل یک یا دو دســتیار اجرایى بســیار ماهر و یک 
رئیس ســتاد( به منظور مشــخص کردن اولویت‌ها و 
کمک به مدیرعامل در مدیریت زمان اندکشان براى 
پرداختن به مسـائلى که فقط مدیران عامل م‌ىتوانند 
انجام دهند، تشکیل م‌ىدهند. دفتر مدیرعامل مثلا 
باید تمــام جنبه‌هاى جلســـات مدیرعامـــل را با دقت 
طرح‌ریزى کند: دسـتورکار، شرکت‌کنندگان، آماده‌سازى 
)شامل »زمانى براى تنها بودن« مدیرعامل براى تفکر و 

آماده سازى(، تدارکات، نتایج مورد انتظار و پیگیرى.

مدیران عامل سـرآمد 
زمانى را به فکر 

کردن، بیان و دفاع از 
اهداف شـرکت خود 
اختصاص م‌ىدهند، 
زیرا این اهداف به 
تاثیر تصویر بزرگ 
شـیوه‌هاى تجارى 

روزمره مربوط م‌ىشود
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 مدیرعامل باید مشارکت این افراد را در کارهایى که 
دیگران م‌ىتوانند انجام دهند، محــدود کند و زمانى را 
براى مقابله با تحولات غیرمنتظره اختصاص دهد. به 
همین ترتیب، بهترین مدیران عامل به کارکنان دفتـر 
خود م‌ىآموزند که به اندازه زمانشـان، به مدیریت انرژى 
مدیرعامـــل کمک کنند، فعالیت‌ها را بــه ترتیب براى 
جلوگیرى از کاهـش انرژى و برنامه‌ریزى فواصل زمانى 
براى اقدامات بهبودى )مثلا وقت با خانواده و دوستان، 
ورزش، مطالعه و معنویت تنظیم کنند(. انجام این کار 
تضمین م‌ىکند که مدیران عامل به جاى دویدن مکرر 
ب‌ىنتیجه، تلاش خود را روى دویدن با سرعت متناسب 

براى زمان طولانى ماراتن متمرکز کنند.

مدل رهبرى: انتخاب اصالت ��
مدیران عامل سـرآمد، واقعیت کارى را که باید انجام 
دهند با نقش خود به عنوان نوع بشر ترکیب م‌ىکنند. 
آنها آگاهانه بر اســاس ســوالاتى از قبیل چـــه میراثى را 
م‌ىخواهم به جاى بگذارم؟ م‌ىخواهــم دیگران درباره 
من به عنوان یک رهبر چه بگویند؟ براى چه ایستادگى 
م‌ىکنم؟ و چه چیــزى را تحمل نخواهم کــرد؟، انتخاب 
م‌ىکنند که چگونه در نقش رفتار کنند. مدیران عامل 
باتوجه بــه نقــاط قــوت و انگیزه‌هایشــان و همچنین 
نیازهاى شــرکت بــه این پرســش‌ها پاســخ م‌ىدهند 
و مکانیزم‌هایــى را بــراى پیگیرى نحوه عملکردشــان 
ایجاد م‌ىکنند. همچنین، با بیان این مقاصد به عنوان 
بخشـى از منطـق تصمیمات و اقدامات خـود، مدیران 
عامل م‌ىتوانند خطر تشدید تفســیرهاى ناخواسته 
را بــه شــیوه‌هاى غیرســودمند بــه حداقل برســـانند. 
اهمیت ایــن موضــوع را نم‌ىتــوان دســـت‌کم گرفت. 
همان‌طور که یک مدیرعامل تولیــد کالاهاى مصرفى 
به ما گفت، » درباره یک سیســتم تقویت فوق‌العاده 
صحبت م‌ىکنید. کوچک‌ترین کارى که انجام م‌ىدهید 
یا م‌ىگویید توسـط همه اعضاى سیسـتم مورد توجه 

قرار م‌ىگیرد و در کل به آن عمل م‌ىشود.« 

دیدگاه: حفاظت در برابر غرور ��
مدیــران عامل به ســـادگى گرفتــار اعتمــاد به نفس 
کاذب م‌ىشـــوند. گرچه آنها باید بــا وجود مخالفت‌ها 
گاهى پیشـــروى کننــد، امــا وقتى یاد بگیرنـــد بــه غرایز 
خود اعتماد کنند، م‌ىتوانند از منتقدان خود بیاموزند. 
غرور آنها وقتى افزایش یابد که زیردستان تمایل دارند 
صرفا بله قربان گو باشـــند. خیلــى زود، مدیران عامل 
فرامـــوش م‌ىکننــد کــه چگونــه بگوینــد »نم‌ىدانم«، 
درخواسـت کمک یا بازخـورد را متوقف  و همه انتقادات 

را رد م‌ىکنند. 
مدیــران عامل ســرآمد، گــروه کوچکــى از همــکاران 
قابل‌اعتمــاد را تشـــکیل م‌ىدهنــد تــا توصیه‌هــاى 
محتاطانه و بدون فیلتر ارائه دهند؛ از قبیل انتقاداتى 
که مقبول نبوده اما شنیدن آن مهم است. بـه همین 
ترتیب، آنهــا با خارج شـــدن از اتاق‌هــاى هیات‌مدیره، 
مراکــز کنفرانــس و جلســات شــرکتى، وقتــى را صــرف 
کارکنان درجه یک و دانستن نحوه انجام کار در سـازمان 
م‌ىکننــد. این نه تنها بــه نفع خود مدیرعامل اســـت، 
بلکـــه بــراى همــه افــراد درگیــر انگیــزه ایجـــاد م‌ىکند. 
در نهایــت، مدیــران عامــل ســـرآمد، بــا یــادآورى بــه 
موقتى بودن نقش خود و اینکــه این نقش تعریف یا 
محدودکننده ارزش و اهمیت آنها در جهان نیست، 
غ  آینده را در نظر م‌ىگیرند. چنانچه اســتیو جابز به فار

التحصیلان کالج توصیه کرد: »گرسـنه بمانید، احمق 
بمانید«، ما از مدیــران عامل م‌ىخواهیم که »گرســنه 

بمانید، متواضع بمانید.« 

ارزیابى تعالى مدیرعامل ��
روش‌هاى زیادى براى ارزیابى میـزان عملکرد مدیران 
عامل در نقش‌شان وجود دارد. معیارى که تقریبا در هر 
رتبه‌بندى »بهترین مدیرعامل« براى شرکت‌هاى دولتى 
استفاده م‌ىشــود این است که شــرکت مدیرعامل، 
چقدر ارزش ایجاد م‌ىکند. ارزش‌آفرینى موجب حفظ 
دســتیابى بــه اهــداف دیگــر م‌ىشــود. امــا معیارهاى 
مالى تعالى مدیرعامل داراى یک نقص جدى اســـت: 
ج از کنترل  اینکــه بــه شـــدت تحت‌تاثیــر عوامــل خــار
مدیرعامل هسـتند. مثلا »یک مال وقفـى یا اهدایى« 
که یــک مدیرعامــل بــه ارث م‌ىبرد )کــه مى توانــد پایه 
درآمد شـــرکت، ســطوح بدهى، و ســرمایه‌گذار‌ىهاى 
گذشته در تحقیق و توسعه باشــد( ‌30درصد از چیزى 
را تشکیل م‌ىدهد که شـرکت را از میانگین، به پنجک 
بالاى سـود اقتصادى انتقال م‌ىدهد. ‌25درصد مربوط 
به صنعــت و روندهــاى جغرافیایــى اســت.‌45درصد 
دیگر کـــه مدیرعامــل م‌ىتواند کنتــرل کنــد، آن چیزى 
اســـت کــه مــا در مــدل تعالــى مدیرعامل خود ســـعى 
داشته‌ایم که نشان دهیم. شکاف بین مدیران عامل 
ســرآمد و مدیران رده پایین، که بســـیارى از مدیران با 
آن برخورد داشـته‌اند، بسیار زیاد است )تحلیل پایگاه 
داده مدیــران عامــل مــا نشـــان مــى دهــد ‌30درصــد از 
مدیران عامل با عملکرد بالا، جانشـین مدیران عامل با 
عملکرد پایین‌تر م‌ىشـوند و ‌23درصد از مدیران عامل 
با عملکرد پایین، جانشـــین افــرادى با عملکــرد عالى 
م‌ىشـوند(. یک موضوع را باید در نظر داشـت: ما اعتقاد 
به ایـن نداریم که یک مدیرعامل برتر فردى اسـت که در 
هر یک از 18 مسئولیت منحصربه فرد خود، عالـى عمـل 
کند. در واقع، ما هنوز کسـى را ندیده‌ایم که این ویژگ‌ىها 
را داشـته باشد. بلکه ما مشـاهده کرده‌ایم که بهترین 
مدیران عامـل، معمـــولا در چند زمینه عالى هسـتند، 
در همه زمینه‌ها توانمند هستند و در هیچ یک از آنها 
دچــار چالــش نم‌ىشــوند. هرچه یــک مدیرعامــل در 
زمینه‌هاى بیشـترى برترى داشته باشد، نتایج بهترى 

خواهد داشت.
همچنین، تاکید مدیران عامل بر مســئولیت‌هاى 
فــردى در طــول زمــان تغییـــر م‌ىکنــد. معمــولا زمــان 
اختصاص یافتــه بــراى تدویــن اســـتراتژى شــرکت در 
ابتداى تصدى یک مدیرعامل، جــاى خود را به تنظیم 
دقیق و اجرا و سـپس تاکید بر نتایج ملموسـى م‌ىدهد 
که منجر به ایجاد اعتبار نزد سهامداران مى شود. البته 
گاهى مهم اســت که به شــرکت با دیدگاهى تــازه نگاه 
کنیم و دربــاره مجموعه بعدى حرکت‌هاى جســورانه 
تصمیم‌گیرى کنیم، سازمان را دوباره همسو کنیم، تیم 

و فرآیندها را احیا کنیم و موارد دیگر. 
براى کمک به درک مدیران عامل درباره جایگاه آنها 
در ارتباط با طرز فکر و شـیوه‌هاى توصیف شـده در این 
مقاله، راهنماى ارزیابى توسعه داده شده در شکل 2 
را ببینید. رهبرى اهمیت دارد و هیــچ رهبرى مهم‌تر از 
رهبر ارشد نیست. مدیران منصوب شـده به مشـاغل 
برتر، م‌ىتوانند بــا درک و اتخاذ طرز تفکر و شـــیوه‌هاى 
تعریف‌کننده تعالى مدیرعامل، به تقویت قابلیت‌هاى 

رهبرى خود بپردازند. 
منبع: موسسه مکنزی

پژوهش‌های برگرفته 
از پایگاه داده مدیران 

عامل نشان داد که 
دهک‌هاى بالایی 

از مدیران عامل با 
عملکرد بالا، 35درصد 

بیش از مدیران 
متوسـط، به تخصیص 

پویاى سـرمایه 
م‌ىپردازند
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نوظهور‌های آینده
صنعت فولاد بــه منظور تولید بیشــتر و ارتقــای کیفی محصولات، در مســیر 
اســتفاده از فناوری‌های حاصــل از انقلاب چهــارم قرار گرفته اســت. موجی 
عظیم کــه تمام فرآیندهــا و زنجیره ارزش فــولاد را تحت تاثیر قــرار خواهد 
داد و فرصت‌های بی‌شــماری را بــرای این صنعت پدید خواهــد آورد. انقلاب 
جدید با توســعه هــوش مصنوعــی و جاری‌ســازی آن در صنعــت و تحول 
دیجیتال، افزایش اســتفاده گسترده از اینترنت اشــیا، بهبود فرآیندهای تولید، 
کســب‌وکار و صرفه‌جویی‌های مالی، افزایــش بهــره‌وری و ارزش‌افزایی در 
زنجیره تولید و تامین ، صنعت فولاد و صنایع وابســته به آن را دگرگون می‌کند.
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در اواخر قرن ۱۸ در بریتانیا، اولین انقلاب صنعتی 
با اختراع ماشــین بخار و در نتیجه جایگزینی نیروی 
کار با ماشین و استفاده از آن در ایجاد امکان حمل 
و نقل در مقیاس وســیع با کشــتی و خطوط ریلی به 
وجود آمد در پی این انقلاب، کالاها با ماشــین‌آلات 
به جای دست انســان ساخته می‌شــدند. یک قرن 
بعــد، خطــوط مونتــاژ و اســتفاده از نفــت، گاز و بــرق 
در انقلاب صنعتــی دوم معرفی شــدند. این انقلاب 
بــا نوآوری‌هایــی در زمینــه تولیــد انبــوه محصــولات 
: الکتریسیته،  مشــخص می‌شــود. اختراعاتی نظیر
ماشــین‌های احتراق داخلــی، تلگــرام، تلفــن، رادیو 
و تلویزیــون در ایــن انقــاب انجام گرفت. ســومین 
انقلاب صنعتی که در اواسط قرن بیستم آغاز شد به 
انقلاب دیجیتالی مشهوراست. ابداعاتی نظیر: نیمه 
هادی‌هــا، کامپیوترهای شــخصی، اینترنت، تجارت 
الکترونیکــی و اتوماســیون در ایــن انقــاب انجــام 
گرفته اســت. دیجیتالی شــدن کارخانه‌ها بــا تعبیه 
کنترل‌گر‌هــای منطقــی برنامه‌پذیر در ماشــین‌آلات 
بــرای کمــک بــه خودکارســازی برخــی از فرآیندهــا و 

جمع‌آوری و به‌اشتراک‌گذاری داده‌ها آغاز شد.
ما اکنــون در چهارمیــن انقلاب صنعتی هســتیم 
که به آن صنعت چهار نیز می‌گویند. در این انقلاب 
همــه دســتگاه‌ها بــه تکنولــوژی هوشــمند مجهــز 
می‌شوند. همه دستگاه‌ها خودکار می‌شوند؛ فاصله 
بین دنیای دیجیتالــی، فیزیکی و بیولوژیک کاســته 
می‌شود؛ ســرعت تغییرات فن‌آوری بسیار سریع‌تر 
از قبــل خواهــد شــد؛ از هــوش مصنوعــی، اینترنت 
اشــیاء، روبات‌های پیشــرفته، دوقلــوی دیجیتالی، 
پرینتر‌های سه بعدی و خودروها، قطارها، هواپیماها 
وکشتی‌های خودران به طور وسیع استفاده خواهد 

شد.
وجود داده‌های آنالیز شــده با داشــتن مشخصه 
افزایــش اتوماســیون و اســتفاده از ماشــین‌ها و 
کارخانه‌هــای هوشــمند، بــه تولیــد کالاها بــا کارآیی 
ارزش  زنجیــره  سراســر  در  بیشــتر  بهــره‌وری  و 
کمــک می‌کنــد. انعطاف‌پذیــری بهبــود می‌یابــد تــا 
تولیدکنندگان بتوانند با استفاده از سفارشی‌سازی 
انبــوه، خواســته‌های مشــتریان را بهتــر بــرآورده 
کنند؛ کــه در نهایــت بــه دنبال دســتیابی بــه کارآیی 
است. یک کارخانه هوشــمند می‌تواند با جمع‌آوری 
داده‌های بیشــتر از کف کارخانه و ترکیب آن با سایر 
داده‌های عملیاتی ســازمانی، به شفافیت اطلاعات 

و تصمیم‌گیری‌های بهتر دست یابد. صنعت چهار، 
انقلابــی در نحوه تولیــد، بهبود و توزیــع محصولات 
شــرکت‌ها ایجــاد می‌کنــد. تولیدکننــدگان در حــال 
ادغــام فناوری‌هــای جدیــد، از جمله اینترنت اشــیا، 
رایانش ابــری، تحلیلگری داده و هــوش مصنوعی و 
یادگیری ماشــینی در خط تولید و در طــول عملیات 

خود هستند. 
همچنین زمینه ایجــاد انقلاب صنعتــی پنجم نیز 
در حال شکوفا شدن است. پیش‌بینی می‌شود که 
در این تحــول، زمینه همکاری بین انســان‌ و روبات‌ 
فراهم خواهد شــد. همچنین پیش‌بینی می‌شــود 
که در پی این انقلاب، در ســال 2030 شاهد استفاده 
از فضا جهت تولید انرژی خورشــیدی؛ در سال‌های 
2030تــا2040 کشــف داروی ضــد پیــری؛ در ســال2040 
استخراج معادن از ســیارک‌ها و مریخ و ایجاد اولین 
مجموعه خودگردان در مریخ و تولید مغز مصنوعی 
و در ســال2050  از تولید کامپیوتری با قیمت نســبی 
زیــر 1000 دلار و بــا قــدرت پردازشــی معــادل کل مغــز 

انسان‌ها رونمایی خواهیم کرد.

اثر انقلاب صنعتی ��4
 در ایــن انقــاب دیجیتالــی بــا اتصــال داده‌هــای 
اســتخراج شــده توســط سنســورها و تجهیــزات 
هوشــمند در زنجیره تولید بــه رایانــه، هرکارخانه به 
یــک کارخانه هوشــمند تبدیل و موجبــات افزایش 
بهــره‌وری را فراهــم خواهــد کــرد. اســتفاده از هوش 
مصنوعی نه تنها سرعت انقلاب صنعتی چهار را به 
طور محسوسی افزایش خواهد داد بلکه امتیازات 

غیر قابل تصوری برای هر واحد فراهم خواهد کرد.

فواید استفاده ازانقلاب صنعتی 4 در واحد‌های نورد��
- افزایش بهره‌وری

-  ایجاد ثبات بیشتر درفرآیند تولید
- نظارت مستمر برشرایط خط وکیفیت محصول

-  کاهش بازرسی‌های دستی 
- کاهش زمــان توقــف از طریق نظارت مســتمربر 

تعمیر و نگهداری تجهیزات
- کنترل بهتر فرآیند تولید و بهبود کارکرد تجهیزات 
از طریق استفاده ازحسگرهای هوشمند و یادگیری 

ماشین
- کاهش کارهای سنگین دستی تکراری وافزایش 

ایمنی اپراتوری

صنعت 4.0 انقلابی بزرگ در 
تولید و فرآوری صنعت فولاد به شمار 

می‌رود. تحولی اساسی که باعث 
می‌شود، با فناوری‌های پیشرفته‌ای 

مانند هوش مصنوعی، تجزیه و تحلیل 
داده‌های بزرگ و اینترنت اشیا، 
فولادسازان به کارآیی، بهره‌وری 
و ایمنی بیشتری دست یابند. این 

مقاله به بررسی مزایای بالقوه انقلاب 
صنعتی چهارم در واحدهای نورد در 
صنعت فولاد و همچنین چالش‌ها و 
فرصت‌های مرتبط با آن می‌پردازد

چرا باید بخوانید

ی   ز سا رد رنو رم  د ب چها نقلا ا
واحدهای نورد برای ورود به فناوری‌های انقلاب صنعتی 4.0 چه گام‌هایی باید بردارند؟

استفاده از هوش 
مصنوعی نه تنها سرعت 

انقلاب صنعتی چهار 
را به طور محسوسی 

افزایش خواهد داد 
بلکه امتیازات غیرقابل 
تصوری برای هر واحد 

فراهم خواهد کرد

انقــاب‌ صنعتــی شــامل مجمــوع اتفاقــات و اختراعاتــی اســت کــه در دوره زمانــی 
مشــخص، باعــث تغییــر جوامــع و اقتصادهــا شــده اســت. بــه طــور کلــی تمــام 
انقلاب‌هــای صنعتــی با دو هــدف »ایجــاد فرآیندهــای تولیــد قابــل اعتماد بــا هزینه‌ 
کم« و » به حداقل رســاندن اضافات در خــط تولید« ایجاد شــده‌اند. تجربه‌ جهانیان 
از ســه انقلاب صنعتی پیشــین نشــان می‌دهد کــه بخــش زیــادی از مزایای انقــاب صنعتــی چهارم، 
نصیــب کســب‌وکارهایی می‌شــود کــه فناوری‌هــای جدیــد را بــه کار می‌گیرنــد و گســترش می‌دهند. 
امــا بــرای اینکــه ایــن مفهــوم را بهتــر تبییــن کنیــم، لازم اســت بــه ســیر تطــور صنعــت نــگاه کنیــم. 

 عباس نجفی زاده ‌

 رئیس انجمن آهن و فولاد ایران
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برخی از فناوری‌های انقلاب صنعتی 4 در خط نورد��
سنسورهای هوشــمند: سنسورهای هوشمند 
می‌تواننــد به طور مســتقیم داده‌هــای فیزیکی را با 
سرعت مناسب اندازه‌گیری کرده و در نتیجه نظارت 

بر شرایط کاری را امکان‌پذیر سازند. 
به عــاوه ایــن داده‌هــا می‌تواننــد در هر زمــان به 
رایانه یا هر وسیله ارتباطی فردی انتقال داده شود. 
همچنیــن برخــی ازسنســورهای هوشــمند در خط 
نــورد قابلیت اســتفاده دارند. ماننــد: دوربین‌های 
هوشــمند مجهز به سنســورهای پــردازش تصویر 
)برای نصب در مناطقــی که برای کارکنــان خطرناک 
اســت(؛ گیج‌های لیــزری )بــرای اندازه‌گیــری ارتفاع، 
طول، ســرعت واقعی محصــول نــوردی و درنتیجه 
افزایش دقت در بــرش قیچی (؛ اســتفاده از امواج 
رادیویی )برای ردیابی محصول و کنترل لجستیک 

آن(

برخی از عملکرد سنسورهای هوشمند ��
- اندازه‌گیــری پویــای ســرعت، ابعــاد و طــول 

محصول
- کنترل الگوی هد روی نوار نقاله 

- ردیابی محصول از راه دور
- بهینه سازی طول برش

- تنظیم سرعت محصول
همچنین از روبات‌ها در خط نورد استفاده خواهد 
شــد. این روبات‌ها وظیفه انجام کارهــای تکراری و 
ســنگین را برعهــده خواهند داشــت. بخش‌هایی 
از خــط نــورد کــه می‌تــوان از روبــات در آن اســتفاده 

کرد، شامل:
- تعویض تیغه برشی

- نمونه برداری و آزمایش
-  برش حلقه سیم پیچ

-  علامت گذاری و برچسب گذاری محصول
- انبار کردن محصول و تدارکات

-  تمیزکاری قطعات
اما گام‌هــای ضروری بــرای هــر کارخانــه نظیر یک 
واحــد نــورد بــه منظــور عبــور از حالــت ســنتی بــه 

: فناوری‌های انقلاب صنعتی 4 عبارتند از
اول: نقشــه راه بایــد تدوین شــود: اولیــن گام در 
پیاده ســازی انقــاب صنعتــی 4 در هــر واحــد نورد 
تدوین یک نقشــه راه در ســناریو‌های کوتاه و بلند 
مــدت ) عمومــا 1 و 3 و 5 و 10 ســاله( متناســب بــا 

امکانات آن واحد است.

دوم: اهداف اقتصادی و تجاری باید در هر مرحله 
دیجیتالی کردن مشخص شود. بسیاری از تحولات 
دیجیتالی صنعت 4بدون بررسی دقیق پیامدهای 
اقتصادی و تجاری، ممکن اســت با شکست روبه 
رو شوند. لذا در هر مرحله‌ای از دیجیتال کردن لازم 
اســت بررســی‌های کافی از بعد تجــاری و اقتصادی 
انجــام گرفته و حتــی گزینه‌های جایگزیــن نیز مورد 

ارزیابی قرار گیرد. 

ســوم: هــر فنــاوری بایــد بــه صــورت تکــی مــورد 
آزمایــش قــرار گیــرد. بی‌شــک پایه‌گــذاری هرتحول 
دیجیتالــی، مســتلزم پروژه‌هــای آزمایشــی اســت 
زیــرا دارای هزینــه کمــی اســت و در صورتــی کــه بــا 
شکست مواجه شــود، نه تنها اختلالی در روند کار 

واحد ایجاد نخواهد کرد؛ بلکــه فرصتی برای بهبود 
استراتژی پیاده‌ســازی انقلاب صنعتی چهارم را نیز 
، در صورتی که  فراهــم خواهد نمود. از ســوی دیگــر
با موفقیت روبــه رو شــود، آن واحد می‌توانــد از آن 
موفقیــت به عنــوان یک اهــرم جلب حمایــت برای 

توسعه فن‌آوری‌های بعدی استفاده کند. 

خ بازگشــت ســرمایه اصــل  چهــارم: بررســی نــر
اساسی دیگر در پیاده‌ســازی فناوری است. اصولا 
تحولات دیجیتالی ابزاری بــرای افزایش بهره‌وری و 
کیفیت محصولات در یک سازمان پیاده می‌شوند. 
لذا درپیاده‌ســازی هریک از آنها لازم است مزایایی 
کــه از آن ســرمایه‌گذاری حاصــل می‌شــود، مــورد 

بررسی قرارگیرد. 

پنجــم: حفــظ ارتبــاط بــا کارکنــان نیــز از اقدامــات 
اساســی در ورود بــه ایــن حــوزه اســت. هــر تحــول 
دیجیتالــی کــه از تجربیــات کارکنــان بهــره نگیــرد، 
می‌توانــد بــا مقاومــت آنهــا و درنتیجــه درجــا زدن 
مواجه شود. بنابراین لازم است مدیران اجرایی در 
پیاده کردن هر تحول کارکنان را مشارکت داده و از 

تجربیات و دانش آنها استفاده کنند.

ششــم: ارتقــای مهــارت‌ از طریــق آمــوزش، یکــی 
از پیامدهای نســل چهارم فــن‌آوری این اســت که 
شــغل‌های قدیمی به تدریــج ناپدید و شــغل‌های 
جدیــد ظهــور می‌یابنــد. در ایــن شــرایط آمــوزش 
مهارت‌‌هــای جدیــد امــری اجتناب‌ناپذیــر خواهــد 
بــود. در ایــن رابطــه توصیه می‌شــود مدیــران برای 
ارتقای ســریع‌تر مهارت‌های کارکنان از ابزار عوامل 

تشویقی استفاده کنند.

 ، هفتم: ســرلوحه قرار دادن بهبود مستمر درکار
اولویت دیگری است که توجه به آن اجتناب ناپذیر 
اســت. تحولات دیجیتالی یک‌باره در یک ســازمان 
بــه طــور کامــل پیــاده نمی‌شــوند، بلکه لازم اســت 
به صــورت مســتمر در رفع اشــکالات و بهبــود آنها 
اقــدام شــود، بنابرایــن اجــرای اینگونه تحــولات در 
ســازمان‌هایی‌که بهبــود مســتمر را به عنــوان یک 
علــم، نهادینــه کرده‌انــد نســبت بــه کارخانه‌هایــی 
 کــه هنــوز آن را بــه اجــرا در نیاورده‌انــد ســاده‌تر 

خواهد بود. 

موانع رایج در پیاده‌سازی نسل چهارم فن‌آوری��
فقدان چشــم انــداز اجرایــی: بزرگ‌تریــن مانع در 
مســیر هــر تحــول دیجیتالــی، فقــدان چشــم‌انداز 
اجرایــی بلندمــدت و دقیــق اســت. لازمــه اتخــاذ 
استراتژی دیجیتالی صحیح، داشتن دانش دقیق 
از هر واحد، مخصوصا دانستن فن‌آوری‌های مخل 

در آن است. 
شروع در مقیاس بزرگ: هر سازمان برای حصول 
موفقیــت درتحــول دیجیتالــی کامــل لازم اســت از 
فن‌آوری‌های کوچک شــروع کرده و به تدریج با رفع 
مشکلات و بهینه کردن آنها به سمت فن‌آوری‌های 
بعدی وکامل‌تر حرکت کند. نمی‌توان انتظار داشت 
بدون برطرف کردن شکاف‌ها و ضعف‌ها، یکباره و 
در مقیاس بــزرگ تحــول دیجیتالــی را در یک واحد 

پیاده کرد.

گام‌های عملیاتی در استقرار 
فناوری‌های انقلاب صنعتی 4.0

اول: نقشه راه تدوین شود
دوم: اهداف اقتصادی و تجاری باید در 
هر مرحله دیجیتالی کردن مشــخص 

شود 
ســوم: هر فناوری باید به صورت تکی 

مورد آزمایش قرار گیرد 
چهارم: بررســی نرخ بازگشت سرمایه 
اصل اساســی دیگر در پیاده‌ســازی 

فناوری است 
پنجم: حفظ ارتباط با کارکنان به منظور 
همراهی و استفاده از تجربیات و دانش 

آنها 
ششم: آموزش مهارت‌های جدید 

هفتم: سرلوحه قراردادن بهبود مستمر 
درکار

لازمه اتخاذ استراتژی 
دیجیتالی صحیح، 

داشتن دانش دقیق 
از هر واحد، مخصوصا 
دانستن فن‌آوری‌های 

مخل در آن است
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، امروزه فضــای تحریم‌های  از منظــر داخل کشــور
ظالمانــه بین‌المللــی »موضــوع رفــع نیــاز فناورانه« 
را بیــش ‌از‌ پیــش در کانــون توجــه حاکمیت کشــور 
تا مدیــران صنعت قــرار داده ‌اســت. البتــه پیش‌تر 
و در فضــای پیشــاتحریم، درک اهمیــت توســعه 
فناوری و رفع نیاز فناورانه، به سطح راهبردی کنونی 
نبوده است و همین موضوع سبب از دست‌‌رفتن 
فرصت‌هــا بــرای تقویــت فضــای توســعه داخلــی 
و جــذب کمتریــن مشــارکت‌های بین‌المللــی در 
موضوع توسعه فناوری شد. به ویژه بررسی تجارب 
جهانی نشان می‌دهد که همکاری بین‌المللی تأثیر 
بسیاری بر موفقیت و پیشرفت‌ پروژه‌های توسعه 
فناوری دارد. لذا اگرچه در فضای تحریم عملاً امکان 
تعامــات و هم‌افزایــی بین‌المللــی بــرای توســعه 
فناوری بسیار سخت شده است، اما این موضوع، 
سبب‌شــده که مســاله رفع چالش‌هــای فناورانه و 
رفع نیازهای کلیدی صنعت، مــورد توجه قرار گیرد. 
، به عنوان یک پیش‌نیاز الزامی است  به بیان دیگر
که »اهمیت راهبردی توســعه فناوری« دربین کلیه 
ذی‌نفعــان حــوزه معــادن و صنایــع معدنــی کشــور 
درک شود، ســپس به طرق مختلف مانند افزایش 
ظرفیــت جــذب و اکتســاب فنــاوری یــا اســتفاده از 

ظرفیت داخلی نیاز فناورانه برطرف شود.
بررسی‌ نیازهای فناورانه و خروجی پنل‌های خبرگی 

نشان می‌دهد که در حال حاضر، صنعت معدنکاری 
و صنایع معدنی کشور به دلیل مسائل ناشی از نیاز 
فناورانــه، بهــره‌وری پایینــی دارنــد، هزینــه‌ عملیاتی 
آنهــا بــالا اســت و راهکارهــای کاهــش مخاطــرات 
نیروی‌انســانی و اثرات زیان‌بار زیســت‌محیطی )که 
برخی به ســادگی با فناوری‌های نوین قابل اجتناب 
هســتند( در دســترس نیســت یا برای بهره‌برداران 
گران تمام می‌شــود. در حــوزه فناوری‌های فرآیندی 
، فناوری‌هــای بــه‌روز »اکتشــاف، اســتخراج و  نیــز
استحصال« به‌طور قابل قبول، در دسترس نیست 
و وضعیــت در تجهیــزات بــه مراتــب ناخوشــایند‌تر 
 
ً
اســت. به‌طــور مثــال، بــه ســبب قدیمــی‌ یــا بعضــا

منســوخ ‌‌بودن تجهیزات و روش‌های نامناسب در 
فرآیندهــا، مســاله آلاینده‌ها و مخاطرات انســانی و 
زیســت‌محیطی بیشــتر ‌شــده و فعالیت اقتصادی 
در مجموعه‌ای از عناصر معدنی تحت الشــعاع قرار 
گرفته اســت. در همیــن راســتا لازم به توجه اســت 
کــه از بین‌رفتــن توجیــه اقتصــادی فعالیــت در یک 
حــوزه معدنــی، عمــاً فرصــت اشــتغال‌زایی و خلق 
ارزش اقتصــادی را بــرای کشــور کاهــش می‌دهــد و 
یک منبــع بالقوه مولــد را از جریان اقتصادی کشــور 

ج می‌کند. خار
بــا‌ توجه بــه چشــم‌انداز پیش‌روی کشــور بــه ‌نظر 
می‌رسد مساله رفع نیاز فناورانه به دغدغه سراسری 

نه را و فنا یم  تحر
چرا رفع نیاز فناورانه به دغدغه حاکمیت، بهره‌برداران و ذی‌نفعان تبدیل شده است؟

به‌طورکلی هدف از تحریم‌های 
فناورانه در زنجیره ارزش‌ها، ایجاد مانع 

در دسترسی به مواد اولیه و مصرفی، 
تجهیزات، نرم‌افزارها و فناوری‌های 
تولید یا جلوگیری از توسعه زنجیره 

ارزش به پایین‌دست برای تولید مواد 
با ارزش افزوده بالاتر است. به بیان 

دیگر، تحریم‌کنندگان همواره تلاش 
داشته‌اند که از یکسو صنایع معدنی 

ایران را از دسترسی به مواد، تجهیزات 
و فناوری‌های تولید محروم سازند و از 
سوی دیگر از توسعه منابع معدنی به 

سمت تولید مواد با ارزش افزوده بالاتر 
درپایین‌دست جلوگیری کنند. این 

گزارش بخشی از گزارش مفصل مرکز 
پژوهش‌های مجلس است که به تحلیل 

وضعیت توسعه فناوری در معادن و 
صنایع معدنی ایران پرداخته است

چرا باید بخوانید

لیتیوم، کبالت، نیکل 
و عناصر نادر خاکی، 
در حوزه مواد معدنی 

راهبردی در سطح 
جهان قرار دارند و 

برآورد می‌شود 
در آینده برای 

صنعت کشورها 
»گلوگاه« باشد

در جهــان کنونــی، فناوری بیــش از هر زمــان دیگری بــه مقولــه‌ای راهبردی بــرای تمامی 
ارکان یک کشور یا مناطق مشترک‌المنافع تبدیل شده اســت. رقابت بین کشورهای 
پیشــرفته بــرای پیشــتازی در فنــاوری از یکســو و تــاش کشــورهای در حــال توســعه 
، اهمیــت  بــرای رفــع عقب‌ماندگــی، وابســتگی و تهدیــدات فناورانــه از ســوی دیگــر
راهبــردی ایــن مقولــه را بیش‌‌از‌پیــش نمایــان کــرده اســت. بــه ویــژه در صنایــع مبتنی‌بر منابــع طبیعی 
راهبــردی )ماننــد معدنــکاری و صنایــع معدنــی( عــدم دسترســی بــه فناوری‌هــای بــه‌روز یــا پیشــرفته، 
ممکن اســت صرفــه اقتصــادی فعالیــت در ایــن صنعــت را تحت‌الشــعاع قــرار دهد، حاشــیه ســود آن 
را کمتــر کند یــا هزینه‌های جانبــی را )ماننــد افزایــش مخاطرات ایمنــی و زیســت‌محیطی( افزایــش دهد.
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حاکمیــت، توســعه‌دهندگان، بهره‌برداران و ســایر 
ذی‌نفعان تبدیل شــده اســت. البته این توجهات 
نبایــد صرفــا معطــوف بــه منابــع معدنــی راهبــردی 
فعلــی کشــور شــود؛ یعنــی منابعــی کــه بیشــترین 
ارزش اقتصــادی فعلــی کشــور را تولیــد می‌کننــد 
آن  در  گســترده‌ای  تشــکیلات  و  ســازمان‌ها  و 
شــکل‌گرفته اســت )ماننــد زنجیــره ارزش صنعت 
آهن و فــولاد، آلومینیوم یــا مس(. به عبــارت دیگر 
 صنایــع راهبردی 

ً
محتمل اســت این صنایع، الزاما

آینده نباشند یا آن‌دسته از صنایع راهبردی نباشند 
کــه بیشــترین نیــاز فناورانــه را داشــته باشــند. لــذا 
در تدقیــق عناصــر معدنی بــرای رفــع نیــاز فناورانه، 
بخشی از نگاه حاکمیت و ذی‌نفعان باید به عناصر 
راهبردی فعلی باشد و بخش مهم دیگری معطوف 
به »عناصر راهبردی مورد نیاز برای صنایع پیشرفته 
و آتی« یا »عناصر آینده« باشد. به‌طور مثال لیتیوم، 
کبالــت، نیــکل و عناصر نــادر خاکــی، در حــوزه مواد 
معدنی راهبردی در سطح جهان قرار دارند و برآورد 
می‌شــود ابعــاد اقتصــادی زنجیــره ارزش آنهــا در 
آینده چشــمگیر و برای اقتصاد و صنعت کشــورها 
»گلوگاه« باشــد. لذا از منظر توســعه فناوری به ‌نظر 
می‌رسد عناصری راهبردی که نیاز به سطوح بالایی 
از فنــاوری برای اکتشــاف، اســتخراج یا اســتحصال 
دارند و برای تحولات آینده کلیدی هســتند، باید در 
اولویت‌ بالاتری، محور توجه قرار گیرند. به عبارتی در 
سطح سیاست‌های معدنی کشــور برای جلوگیری 
تــی باید بــرای تهیه  از بحــران تحریم‌هــای فناورانــه آ
فهرست مواد بحرانی و توسعه فناوری‌های مربوطه 

سیاستگذاری شود.
از منظــر »عناصــر راهبــردی« نیــز برآوردها نشــان 
آهــن  صنعــت  ارزش  زنجیره‌هــای  کــه  می‌دهــد 
لومینیــوم از لحــاظ تحریم‌هــای  و فــولاد، مــس و آ
فناورانــه، بــه شــدت تحــت تاثیــر خواهنــد بــود. 
همچنیــن بــرای عناصــر مــورد نیــاز در آینــده، مواد 
مــورد نیــاز بــرای ذخیــره انــرژی )حوزه‌هایــی ماننــد 
نــادر خاکــی(  لیتیــوم، کبالــت، نیــکل و عناصــر 
کلیــدی خواهنــد بــود و نیازهــای فناورانــه آنهــا و 
تحریم‌پذیری‌شــان مســاله کلیــدی خواهــد بــود. 
جمــع‌آوری و تحلیــل مجموعــه‌ای از »پژوهش‌هــا، 
نشســت‌های خبرگی، مســتندات نیــاز فناورانه« از 
شرکت‌های اصلی معدن و صنایع‌ معدنی کشور در 
حوزه‌هایی چــون »فناوری‌هــای مدیریت و کاهش 
لاینده‌هــا«، »فناوری‌هــای معدنــکاری عمیــق«،  آ
اســتحصال  »فناوری‌هــای  پهپــادی«،  »فنــاوری‌ 
منابــع ثانویــه«، »فناوری‌هــای نویــن و تجهیــزات 
محصــولات  تولیــد  »فناوری‌هــای  هوشــمند«، 
پیشــرفته در پایین‌دســت«، »محصولات پایه کک 
نفتی«، »فناوری‌های تبدیلــی منابع گازی و غیرگازی 
بــه هیــدروژن پــاک« و »فناوری‌هــای اســتحصال 
عناصــر بحرانــی و کمیــاب بــرای صنایــع پیشــرفته 
پایین‌دســت« بــه عنــوان فناوری‌هــای کلیــدی و 
بــا تاثیرپذیــری بــالا از تحریم‌هــای فناورانــه، نشــان 
می‌دهد، بحرانی ‌بودن این فناوری‌ها برای تضمین 
ثبات جریان تولید، قابلیت رقابــت، تضمین آینده 
صنایع پیشرفته کشور و مدیریت هزینه‌های تولید 
معــادن و صنایــع معدنــی، مشــخص اســت و باید 
، نهادهــای حاکمیتی و  در دســتور کار سیاســتگذار
شــرکت‌های بــزرگ معــدن و صنایع معدنی کشــور 

قرار گیرد.
علاوه‌ بــر مــوارد فــوق، ارزیابی‌ها نشــان می‌دهد، 
تحریم‌های فناورانه مجموعه‌ای از چالش‌ها را برای 
کشــور ایجاد کــرده اســت. از جملــه ایــن چالش‌ها 
می‌تــوان بــه »عــدم دسترســی بــه نســل‌ جدیــد 
فناوری‌هــای تولیــدی«، »افزایــش بیشــتر شــکاف 
با نســل جدید فناوری‌هــا و از دســت‌دادن فرصت 
همپایــی«، »چالــش در به‌روزرســانی و یادگیــری 
فناورانــه در معــادن و صنایــع معدنــی«، »مصــرف 
غیراقتصــادی آب، بــرق و ســوخت در معــادن و 
صنایــع معدنــی«، »چالش‌هــای محیط‌زیســتی در 
اثر تحریم‌هــای فناورانــه«، »چالــش در تأمین مواد 
اولیــه، قطعــات مصرفــی و تجهیــزات«، »چالــش 
در وضعیــت نگهــداری و تعمیــرات تجهیــزات و 
دســتگاه‌ها«، »چالش‌های ناشــی از کاهش ایمنی 
«، »عــدم دسترســی بــه فناوری‌هــای  در محیــط کار
نوین آینــده« و »مقیاس‌گیری و دسترســی بــه بازار 

جهانی« اشاره کرد. 
مشــکلِ عــدم تأمیــن داخلــی از منظــر کشــوری 
در‌حال‌توسعه، مانند ایران با مسائلی مانند تحریم 
نیز ادغــام و بــه ایــن ترتیــب عوامــل جدیــد دیگری 
برای تعییــن مواد معدنــی کلیدی اضافه می‌شــود. 
به‌عبارتــی بــه صــرف اینکه یــک مــاده، محصــول یا 
فنــاوری حیاتــی در ســطح کشــور یــا ســطح جهانــی 
اهمیــت یابــد، تــاش کشــورهای متخاصــم بــرای 
محدودیت دسترسی ایران به آن ماده، محصول یا 

فناوری شدت می‌گیرد. 
حساســیت‌ها نســبت به ورود به زنجیــره ارزش 
منابــع بحرانــی جهــان از اکتشــاف و معــدن‌کاری 
تــا صنایــع پایین‌دســتی پیشــرفته چــون لیتیــوم 
و نیــکل یــا محصولاتــی ماننــد الکتــرود گرافیتــی یا 
فناوری‌های نسل جدید تولید یا فناوری‌های نوین 
( بــرای زنجیــره ارزش معادن و  )برافکــن و نوظهــور
، از جملــه مثال‌هایی اســت  صنایــع معدنی کشــور
کــه کشــورهای متخاصــم نســبت بــه ایــن صنعت 
در کشــور روا می‌دارنــد. در نهایــت اگــر محصــول 
مــورد نظــر بــا فناوری‌هــای بومــی تولیــد شــود، بــا 
ممنوعیــت و تحریــم مقاصــد صادراتی آنها، ســعی 
در مسدودســازی زنجیــره ارزش آن مــاده بحرانــی 
می‌کنند. به همین سبب در تبیین نیازهای فناورانه 
، علاوه بر معیارهای  معادن و صنایع معدنی کشور
جهانــی، مجموعــه‌ای از ملاحظــات داخلی نیــز باید 

مدنظر قرار گیرند.

مواد معدنی بحرانی از دیدگاه آمریکا��
فنــاوری  و  علــم  ملــی  »شــورای   2010 ســال  در 
ایالات‌متحده« اقدام به تشــکیل یک زیرگروه برای 
زنجیره تأمین مواد معدنی بحرانــی و راهبردی كرد. 
این زیرگروه به‌منظور یکپارچه‌سازی تلاش‌ها برای 
شناســایی و مدیریــت ریســک‌های کنونــی و آینده 
زنجیره تأمین مواد معدنی بحرانی تشکیل شد. در 
سال 2016 زیرگروه مذکور گزارشــی خطاب به کنگره 
آمریــکا چــاپ کــرد کــه در آن از یــک روش‌شناســی 
دو مرحلــه‌ای بــرای ارزیابــی مــواد معدنــی بحرانــی 
اســتفاده شــده اســت )1(. در مرحلــه نخســت، بــا 
ابزار غربال‌گــری اولیه، مــواد معدنی بحرانــی بالقوه 
شناســایی می‌شــود. ایــن مرحلــه بــا اســتفاده از 
گزارش‌هــای دوره‌ای در دســترس عمــوم تهیــه 

می‌شود. مرحله دوم شــامل تحلیل عمیق زنجیره 
تأمین مواد معدنی شناسایی‌شــده در مرحله اول 

می‌شود. )2(
مواد معدنــی بحرانی در این گزارش‌هــا به موادی 
اطلاق می‌شــود کــه از اهمیــت اقتصــادی و امنیتی 
برای آمریــکا برخوردار اســت. ایــن مــواد معدنی در 
بخش‌هــای صنعتــی آمریــکا، ماننــد خودروســازی 
(، فولادســازی، تحقیــق، فنــاوری و  )باتــری و موتــور
انرژی کاربــرد قابل توجهی دارند. همچنین از ســال 
1945 تا سال 2017، وابســتگی ایالات متحده آمریکا 
در واردات مواد معدنی بیشــتر شده است تا جایی 
کــه وابســتگی خالــص وارداتــی از 21مــاده در نیمــه 
قرن بیستم، به 64 ماده در ســال‌های اخیر رسیده 
اســت. باتوجــه بــه ایــن چالش‌هــا، درگــزارش اخیر 
این کشور برای مواد بحرانی، به وضعیت بازیافت، 
مواد جایگزین برای مواد معدنی بحرانی، گزینه‌های 
دسترسی به مواد معدنی و ارائه راهکار جهت بهبود 
اکتشاف و تولید این مواد پرداخته شده، که همگی 

نشان از ابعاد راهبردی مواد مذکور دارند )3(.
همان‌طور که در شکل )۱( ملاحظه می‌شود، برای 
ایالات‌متحده آمریــکا، منابع معدنــی بحرانی وجود 
دارند کــه در حوزه‌هایی ماننــد باتری‌ســازی، فولاد، 
فنــاوری و انــرژی کاربــرد دارد. همچنیــن همان‌‎طور 
که در همین شــکل دیده می‌شــود، اقتصاد آمریکا 
به انــدازه فلــزات کلیــدی و پرکاربــردی ماننــد آهن، 
لومینیــوم از مــواد معدنــی بحرانــی  مــس، طــا و آ
ماننــد کبالــت، نیــکل و پلاتیــن، آســیب می‌بینــد. 
این موضوع نشــان می‌دهد یک کشــور پیشــرفته 
برای ادامه رشد خود در حوزه‌های نوین و فناورانه، 
به‌شــدت نیازمند این مواد معدنی اســت. به ویژه 
تأکید بر نیازهای صنعــت فولاد آمریکا، بــرای ایران 
نیز دلالت‌های مهمی دارد. عــاوه بر این، عناصری 
مانند لیتیــوم و منیزیــم در عناصر راهبــردی ایالات 
متحده قــرار گرفته‌اند کــه از لحاظ منابع شــورآبه‌ای 
در ایران، در یک زنجیره اســتخراج و استحصال قرار 
می‌گیرند. در این شــکل می‌توان به عناصر متعدد 
دیگری اشاره کرد که از باطله‌ها یا منابع ثانویه قابل 
 فرآیند مورد نیاز آنها، به 

ً
استحصال هستند و بعضا

دانش فنی سطح بالایی نیاز دارد و می‌تواند در زمره 
نیازهای کلیدی فناورانه کشور قرار گیرد.

مواد معدنی بحرانی از دیدگاه اتحادیه اروپا��
ماننــد ایالات‌متحــده آمریــکا، اتحادیــه اروپــا نیــز 
به ارزیابــی و بررســی عناصر راهبردی خــود پرداخته 
 مســاله 

ً
اســت. ‌در معیارهــای ایــن اتحادیــه، صرفــا

وابســتگی و تأمین پایــدار منابع، در بحرانی‌ شــدن 
عناصر مهم نیست، بلکه موضوعاتی مانند بهبود 
راندمــان و اســتفاده از بازیافــت و منابــع ثانویــه در 
بحرانی‌شــدن عناصــر مهــم اســت. بــه ویــژه بایــد 
توجه کرد کــه فرآیند اســتحصال مــواد از باطله‌ها و 
 به 

ً
مواد بازیافتی یا به‌طور کلی منابــع ثانویه، عموما

توانمندی‌های فناورانه و دانش فنی سطح بالا گره 
خورده است. مبنای اصلی تهیه این فهرست‌های 
دوره‌ای در اتحادیه اروپا، ظرفیت کمبود تأمین طی10 
ســال آینده و اثر اقتصادی آن ماده اســت. ریســک 
تأمین بیشــتر به ایــن نکته برمی‌گــردد که یــا تمرکز 
تولید و منابع در یک کشــور قرار گرفته است یا این 
نکتــه کــه کشــورهای تأمین‌کننــده منبع مــورد نظر 
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ثبات مشخص اقتصادی و سیاسی ندارد. 
 عناصــری ماننــد منیزیــم، تنگســتن، آنتیمــوان، 
نئوبیم، گروه پلاتین، کبالــت و عناصر نادر خاکی در 
سطوح بالایی از ریسک تأمین و اهمیت اقتصادی 
سال 2017 قرار دارند. حوزه‌هایی مانند کروم، سنگ 
آهن و آلومینیــوم و تاحدودی مس، بــرای اتحادیه 
اروپا اهمیت اقتصادی بالایی دارند، لیکن ریســک 
تأمیــن آنهــا کمتــر اســت. از منظر کشــور ایــران نیز 
منابــع ســنگ‌آهن و مــس ارزش اقتصــادی بالایــی 
برای کشــور و پایین‌دســت زنجیــره ارزش دارند. به 
ایــن دو، می‌تــوان صنعــت آلومینیــوم کشــور را نیز 
افــزود کــه مشــابه اتحادیــه اروپــا، ارزش اقتصــادی 
بالایی برای ایران دارد )در ادامه این موضوع بررسی 
شده است(. در این میان، حوزه‌هایی مانند لیتیوم 
و کبالت هر دو به دلایل متعدد از جمله ژئوپلیتیک 
و چالــش گلوگاهــی در چیــن، دارای ریســک تأمین 
بالایی برای اتحادیه اروپا هستند و کبالت به نسبت 
لیتیوم، از ارزش اقتصادی بالاتری برای این اتحادیه 
برخوردار اســت. در ســال 2020، لیتیوم و تیتانیوم به 
فهرست عناصر بحرانی این اتحادیه وارد شده‌اند. 
همچنین موادی مانند آنتیموان، ژرمانیم، منیزیم، 
گرافیت طبیعی، بریلیم، عناصر نادر خاکی سنگین 
و ســبک، نیوبیــم، کبالــت، ایندیــم، گــروه پلاتیــن، 
، تنگستن و گالیم، از ابتدای تهیه گزارش  فلوراسپار
توســط اتحادیه اروپــا تا آخریــن نســخه آن، همواره 

بحرانی بوده‌اند.

چالش‌ تحریم‌های فناورانه در معدن و صنایع معدنی��
 عــاوه ‌براینکــه در پایــش تهدیدهــای ناشــی از 
تحریم فناورانه باید بــه وضعیت‌ چالش‌های فعلی 
معادن و صنایع معدنی نظر داشــت، الزامی اســت 
که تهدیدهای فناورانه ناشــی از تحریم در آینده نیز 

مورد رصد و چاره‌جویی قرار گیرند. 

اول: عدم دسترسی به نسل‌ جدید فناوری‌های تولیدی��
فنــاوری اصلــی در فرآینــد تولیــد در زنجیــره ارزش 
صنعــت معــدن و صنایــع ایــران، اغلــب منطبــق با 
نسل‌های قدیمی فناوری‌ بوده و به‌دلیل تحریم‌ها 
، دسترســی بــه نســل نویــن  و برخــی دلایــل دیگــر
فناوری‌های تولید از سوی شرکت‌های فناور جهانی 
محدود شده است. این موانع علاوه ‌بر اینکه برای 
سرمایه‌گذاری‌های جدید محدودیت در دسترسی 
به فناوری روز ایجاد می‌کند، صنایع تولیدی قبلی را 
نیز از مزایــای به‌روزرســانی فناوری تولیــدی محروم 
 ، می‌کند. عدم دسترسی به نســل‌های جدید فناور
بــر تولید اقتصــادی و بهــره‌ور مؤثــر بــوده و کاهش 
بهــره‌وری در زنجیره ارزش معــدن و صنایــع ایرانی، 
چالش‌هــای اقتصــادی بعــدی را بــه‌ همــراه خواهد 

داشت.

دوم: افزایش بیشتر شکاف با نسل جدید فناوری‌ها ��
نســل‌های  روی  جدیــد  ســرمایه‌گذاری‌های 
قدیمــی فناوری‌هــای تولیــدی و عــدم به‌روزرســانی 
فناوری‌های فعلی، مشکلات عدیده‌ای برای تولید 
اقتصــادی و بهــره‌وری در معــادن و صنایــع معدنی 
ایجاد خواهد کرد. لکن چالــش بزرگ‌تر تحریم‌های 
فناورانه که معمولا کمتر به آن پرداخته می‌شــوند، 
افزایــش بیش‌ازپیــش شــکاف بیــن نســل‌های 

جدید فناوری در جهان و نسل‌های فعلی در کشور 
اســت. به عبارتــی با ســرعت بیش‌‌از‌پیش توســعه 
فنــاوری در جهــان، نســل‌های جدیــد فنــاوری در 
بازه‌های کوتاه‌تری به‌روز می‌شوند و باتوجه به عدم 
، فرصت کشــور برای  دسترســی به فناوری‌هــای روز
همپایی با جهان و توسعه معادن و صنایع معدنی 

کشور بیش از پیش از دست می‌رود. 
 
سوم: چالش در به‌روزرسانی فناورانه در صنایع معدنی��

باتوجه به موانع در ارتباطات بین‌المللی و تعامل 
بــا شــرکت‌های اصلــی فنــاور در معــادن و صنایــع 
معدنــی جهــان، امــکان به‌روزرســانی فناوری‌هــای 
( توســط  فعلــی و یادگیــری فناورانــه )فنــاوری به‌روز
بدنــه تخصصــی ایــن صنعــت، ســلب می‌شــود. 
به‌عبارتی در میان‌مدت و بلندمــدت، دانش فنی و 
تجربی بدنه حرفه‌ای معادن و صنایع معدنی کشور، 
فرصت یادگیری و به‌روزرســانی را از دســت می‌دهد 
و برای جــذب فناوری‌هــای جدید نیز دچار مشــکل 
خواهد شد. به عبارتی این بخش از تحریم فناورانه، 
بدنه کارشناسی و تخصصی معادن و صنایع معدنی 
ایران را هدف قرار خواهد داد. این موضوع به حوزه 
دانــش مدیریتــی نیــز قابــل تعمیــم اســت و انتظار 
می‌رود فرصت یادگیری و هم‌پایی در حوزه مدیریت 
تخصصی ارشــد در بخــش معدن و صنایــع معدنی 

( از دست برود. )مبتنی بر تجارب روز

چهارم: مصرف غیراقتصادی آب، برق و انرژی ��
تحریم‌هــای فناورانــه و اســتفاده از نســل‌های 
قدیمــی فنــاوری تولیــدی، باعــث شــده اســت کــه 
بعضا میزان مصرف آب، بــرق و انرژی )به‌طور خاص 
گاز طبیعــی( در کشــور بیــش از اســتانداردهای 
جهانــی باشــد. بــه ویــژه باتوجــه بــه کمیابــی منابع 
آبی، مشکلات مدیریت توازن جریان برق، مسائل 
زیســت‌محیطی زغال‌ســنگ و ارزش اقتصــادی گاز 
طبیعــی، ایــن اضافه‌مصــرفِ بیش‌از‌پیــش، بــرای 
کشــور مشــکلات اقتصــادی و غیراقتصــادی ایجاد 
خواهــد کــرد. به‌ویژه حجــم مصــرف بــالای آب، برق 
، اهمیت  و انــرژی معــادن و صنایــع معدنــی کشــور
اســتفاده از نســل‌های جدیــد فنــاوری با بهــره‌وری 

بالاتر را خاطرنشان می‌سازد.

حساسیت‌ها نسبت 
به ورود به زنجیره 

ارزش منابع بحرانی 
جهان مانند لیتیم و 
نیکل یا محصولاتی 

مانند الکترود گرافیتی 
یا فناوری‌های نوین 
)برافکن و نوظهور( 
، از جمله مثال‌هایی 
است که کشورهای 

متخاصم نسبت کشور 
ما روا می‌دارند
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پنجم: چالش‌های محیط‌زیستی ��
عــاوه بــر چالش‌هــای محیط‌زیســتی ناشــی از 
اضافــه مصــرف آب، بــرق و انــرژی، عــدم دسترســی 
بــه فناوری‌هــای بــه‌روز و بهره‌ور و مشــکلات ناشــی 
لاینده‌هــا، منجــر  از باطله‌هــا، پســاب‌ها و ســایر آ
بــه چالش‌هــای افزایش‌یابنــده محیطزیســتی در 
مناطــق مجــاور ســایت‌های معدنــی کشــور شــده 
اســت. به بیان دیگر، عدم دسترسی به فناوری‌های 
دوســتدار محیط‌زیســت و نبود راهکارهــای بهره‌ور 
برای حل مســائل ناشــی از باطله‌ها، بــه چالش‌های 
بیش‌ازپیــش محیط‌زیســتی در معــادن و صنایــع 

معدنی کشور منتج شده است.

ششم: چالش در تأمین مواد اولیه و قطعات ��
از جمله مهم‌ترین مشکلات گزارش‌شده)به ویژه 
ارائه شده در نمایشگاه‌های ارائه نیاز فناورانه بخش 
( چالــش در تأمین  معــدن و صنایع معدنــی کشــور
مــواد اولیــه، قطعــات مصرفــی و تجهیزات اســت. با 
اینکه بخشــی از دانش فنی بــرای تولید این قطعات 
در کشــور موجــود اســت، لیکــن تولیــد اقتصــادی 
این نیاز‌هــا )باتوجه بــه تقاضای محــدود آن( و برخی 
پیچیدگی‌های فنی )بــه ویژه در بخش تجهیــزات( از 
جمله چالش‌هایی اســت که در نتیجــه تحریم‌های 
فناورانه در مقابل معادن و صنایع معدنی کشور قرار 
گرفته است. عدم دسترسی به هر کدام از این موارد، 
به افزایــش هزینه‌ها، توقــف خطوط تولیــد، کاهش 
راندمــان، کاهــش بهــره‌وری و به‌طــور کلی از دســت 
رفتن فرصت‌ها و مزیت‌های اقتصــادی در معادن و 
صنایع معدنی کشور منجر شــده است و باتوجه به 
کاهــش ذخیره‌هــا و چالش‌هــای بازرگانی بیشــتر در 
واردات مــواد و تجهیزات، ممکن اســت در آینده نیز 

ابعاد آن گسترش یابد.

هفتم: چالش در وضعیت نگهداری و تعمیرات ��
از مهم‌تریــن عوامــل پایدارنگهدارنــده وضعیــت 
تولید، نگهــداری و تعمیرات به‌موقع و دسترســی به 
قطعات یدکی و ملزومات مصرفی است. علاوه‌ براین 
دسترسی به دانش فنی تجهیزات )دانش فنی شرکت 
ســازنده( و نیاز به ارســال و دریافت تجهیز به کشــور 
مبــدأ، موضوعی بحرانــی بــرای نگهــداری و تعمیرات 
است. تحریم‌های فناورانه بر انجام بهینه و به‌ موقع 
نگهداری و تعمیرات در معدن و صنایع معدنی تأثیر 
می‌گــذارد و وقفــه در ایــن فرآینــد منجــر به توقــف در 

خطوط تولید و کاهش بهره‌وری خواهد شد.

هشتم: چالش‌های ناشی از کاهش ایمنی در محیط کار��
اســتفاده از فناوری‌هــای منســوخ و روش‌هــای 
قدیمــی معدنــکاری، منجــر بــه حــوادث متعــدد در 
معادن و صنایع معدنی ایران شده است. همچنین 
تحریم‌های فناورانه و عدم دسترسی به فناوری‌های 
نوین )که نقــش مهمی در به صفررســاندن حوادث 
این‌چنینی دارند ( مشــکلات ایمنی در این بخش را 
دوچندان کرده اســت. بــا توجه بــه اهمیت مقولات 
انسانی )حتی در مجوزدهی برای صادرات محصولات 
نهایی به کشــور مقصد ( از جمله نتایــج تحریم‌های 
فناورانــه در معــادن و صنایع معدنی ایــران، کاهش 
ایمنــی و افزایــش مخاطــرات انســانی در محیــط کار 

است.

نهم: عدم دسترسی به فناوری‌های نوین آینده��
از جملــه مهم‌تریــن مســائلی کــه در موضــوع 
تحریم‌های فناورانه نادیده انگاشــته می‌شــود عدم 
دسترســی به فناوری‌های نوین و برافکن و توســعه 
آنهــا در معــادن و صنایــع معدنــی اســت. بــه عبارتی 
مشــکلات ناشــی از عدم دسترســی بــه مــواد اولیه، 
قطعات و تجهیزات باعث شده است که کمبودهای 
ناشی از عدم کاربست فناوری‌های هوش مصنوعی، 
اینترنت اشــیا، روباتیک و غیــره در معــادن و صنایع 
معدنی ملمــوس نباشــد. در واقع ایــن فناوری‌های 
، نقش مهمــی در تولید بهــره‌ور و اقتصادی  نوظهور
معادن و صنایع معدنی جهان بر عهده دارند و عدم 
دسترسی به آنها، در عمل به معنای تحریم فناورانه 

نسل‌های آتی کشور است.

دهم: مقیاس‌گیری و دسترسی به بازار جهانی��
توســعه فناوری‌ بدون توجه به بــازار و مقتضیات 
اقتصادی آن عقیم خواهد ماند. از جمله چالش‌های 
ناشــی از تحریم )اعم از فناورانــه و غیرفناورانه( عدم 
دسترســی به بازار جهانی و مشــکلات تجاری‌سازی 
توسعه فناوری است. به عبارتی توسعه یک فناوری 
، درصورتی  خاص باتوجه به نیاز مشخصی در کشور
که نتواند مقیاس بگیرد و به بازار منطقه‌ای و جهانی 
دسترسی پیدا نکند )با توجه به حجم سرمایه‌گذاری 
اولیه بالای این فناوری‌ها( در توجیه‌پذیری اقتصادی 
و جــذب ســرمایه با مشــکل مواجــه خواهد شــد. از 
منظر دیگر، مطالعات جهانی ادعا می‌کند که توسعه 
فناوری‌های نوین درصورتی کاملاً موفق خواهد بود 
که راه را برای کاربران اصلی فناوری باز کند. به‌عنوان 
مصــداق جهانی، تحریم‌هــای ایالات‌متحــده آمریکا 
علیه چیــن )تحریــم 5جی و شــرکت‌های پیشــرفته 
فنــاوری اطلاعــات چیــن( بــا همیــن هــدف صــورت 

گرفته است. 
در مورد اخیــر، همزمان بــا اصلاح »جنــگ تجاری« 
بیــن آمریــکا و چیــن از اصلاح »جنــگ فنــاوری« بین 
، استفاده شده اســت. به همین  این دو کشــور نیز
دلیل، یکی از چالش‌های ناشــی از تحریــم فناورانه، 
عدم‌دسترســی بــه مصرف‌کننــدگان نهایــی کالا و 
محصولات پیشرفته و محروم‌ماندن از پیوستن به 

زنجیره‌های ارزش صنایع پیشرفته است.

فناوری‌های نوظهور، 
نقش مهمی در تولید 

بهره‌ور و اقتصادی 
معادن و صنایع معدنی 

جهان بر عهده دارند 
و عدم دسترسی 

به آنها در عمل به 
معنای تحریم فناورانه 

نسل‌های آتی 
کشور است
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حرکت به سمت تولید 
فولاد با استفاده از 

کوره قوس الکتریکی، 
نیاز دارد که تولید برق 

تجدیدپذیر در آینده 
مقرون به صرفه و در 

دسترس باشد

در ســال 2015، جامعــه بین‌الملــل در راســتای 
مقابله با تهدید تغییرات آب و هوایی گام مهمی 
برداشــت که در آن 190 کشــور توافق‌نامه پاریس 
را پذیرفتنــد. در ســال 2019 ســازمان ملــل اعــام 
کرد 60 کشــور از جمله انگلســتان و اتحادیه اروپا 
)به جــز لهســتان( متعهد به رســیدن به شــرایط 
کربــن خنثــی )Carbon Neutrality( تــا ســال 
2050 شــده‌‏اند، اگرچــه انتشــار‌دهندگان اصلــی 
ازجمله چین، هند و ایالات متحده در این لیست 
نبودند. البته برخی کشورها متعهد به رسیدن به 
این سطح در زمان‌‏های کوتاه‌‏تر نیز شده‌‏اند. این 
توافق‌ها در مجموع منجر به افزایش فشارها به 
منظــور کربن‌‏زدایــی در کلیه بخش‌‏هــای صنعت 

شده است.
طبق برآوردها، هر تن فولادی که در ســال 2018 
تولیــد شــده، 1/85 تــن دی‌‏اکســیدکربن بــه هــوا 
تزریق کرده که برابر با 8درصد از کل میزان انتشار 
CO2 در جهــان اســت. در نتیجــه تولیدکنندگان 
فــولاد در سراســر جهــان و به طــور ویــژه در اروپا، 
درگیــر چالــش روزافــزون بــا پدیــده کربن‌‏زدایــی 
هســتند. ایــن چالش به طور خاص توســط ســه 
محرک تقویت می‌‏شــود کــه چیزی فراتــر از صرف 

توافق‌نامه پاریس هستند: 
1-تغییــر نیازهــای مشــتریان و افزایــش تقاضا 

برای محصولات فولادی با انتشار کربن مناسب 
)Carbon-Friendly Steel(، روندی که ســابقا در 
صنایع گوناگون از جمله صنعت خودرو مشاهده 
شــده و طبــق آن تولیدکننــدگان بزرگــی از جملــه 
فولکس واگن و تویوتا تمایل شدیدی به زدودن 
انتشارات کربن به طور کامل از زنجیره ارزش خود 

دارند )شامل تامین‌‏کنندگان(.
2-سختگیرانه‌‏تر کردن قوانین مربوط به انتشار 
کربن؛ این مورد عمدتا خــود را در اهداف کاهش 
دی‌اکســید کربــن نشــان می‌دهــد. همچنیــن 
افزایــش هزینــه انتشــار کربن کــه به طــور واضح 
  )European Green Deal( در قــرارداد ســبز اروپــا

مشخص شده است.
3-افزایــش ســرمایه‌گذاری و تمایــل عمومــی 
بــه پدیــده پایــداری، بــه عنــوان مثــال ســازمان 
ســرمایه‌گذاران روی تغییــرات آب وهوایــی کــه 
شبکه‌‏ای متشــکل از بیش از 250 سرمایه‌گذار و 
بالغ بر 30 تریلیون دلار دارایی تحت مدیریت خود 
هستند، انتظاراتی را برای صنعت فولاد به منظور 
محافظــت از بقای تولیــد در مواجهه بــا تغییرات 
آب و هوایی وضع کرده اســت. به طــور همزمان، 
  BlackRock شــرکت مدیریــت ســرمایه‌گذاری
تعهد خــود نســبت به توســعه کســب و کارهای 
منطبــق بــا محیط‌زیســت و ســرمایه‌گذاری روی 

طبق برآوردها، هر تن فولادی که 
در سال 2018 تولید شده، 1/85تن 

دی‌‏اکسید کربن به هوا تزریق 
کرده که برابر با 8درصد از کل 

میزان انتشار CO2 در جهان است. 
مطالعات اخیر نشان می‌دهد که 

ارزش بالقوه 14درصد از شرکت‌های 
فولادی جهان، اگر در کاهش اثرات 
زیست محیطی خود ناتوان باشند، با 
خطر جدی مواجه است. در نتیجه، 

کربن‌‏زدایی باید یک اولویت مهم در 
راستای حفظ بقای اقتصادی و حفظ 
مجوز صنعت برای ادامه فعالیت ‌‏باشد

چرا باید بخوانید

ز عصر فسیلی ر ا ا گذ
صنعت فولاد چگونه می تواند خود را با شرایط جدید تطبیق دهد؟

ساسان نوری 
کارشناس تحقیق و توسعه

فولاد یکی از قطب‌‏های اصلی توسعه جوامع و از مهم‌ترین مواد مهندسی و ساختمانی 
اســت کــه در تمــام جنبه‌هــای زندگــی امــروزی مــا نقــش موثــری ایفــا می‌کنــد. امــا این 
صنعــت ناچــار اســت بــا چالــش جدیــدی دســت و پنجــه نــرم کنــد کــه کاهــش ردپای 
کربن)Carbon Footprint(  از دو منظر محیط‌زیســتی و اقتصادی اســت. در حال حاضر 
صنعت فولاد جزو ســه تولیدکننده بزرگ کربن دی‌‏اکســید اســت کــه آلاینده‌‏هــای آن در موقعیت‌‏های 
جغرافیایی محــدودی انتشــار می‌‏یابــد و از ایــن رو کارخانه‌ها فولادســازی گزینه مناســبی بــرای مواجهه 
بــا چالــش کربن‌‏زدایــی هســتند. در حالــی کــه این صنعــت ناچــار اســت خــود را با شــرایط جدیــد تطبیق 
دهد، می‌توانــد از آن به عنــوان فرصتی برای حفظ مجــوز خود برای فعالیــت در بلندمدت اســتفاده کند. 
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تولید محصولات 
باکیفیت نیاز به 

دسترسی به قراضه 
باکیفیت دارد که 
امروزه عمدتا در 

خطوط تولید فولاد 
ایجاد می‌شود

افزایش پایداری را تایید کرده است.
مطالعات اخیر نشان می‌دهد که ارزش بالقوه 
14درصــد از شــرکت‌های فــولادی جهــان، اگــر در 
کاهش اثرات زیست محیطی خود ناتوان باشند، 
با خطر جدی مواجه است. در نتیجه، کربن‌‏زدایی 
بایــد یــک اولویــت مهــم در راســتای حفــظ بقای 
اقتصــادی و حفــظ مجــوز صنعــت بــرای ادامــه 

فعالیت ‌‏باشد. 
در مواجهه با این چالش، ابزارهای کربن‌‏زدایی 
ماننــد احــداث یــا تغییر بــه ســمت فولادســازی 
هیدروژنــی می‌توانــد هــم در واحدهــای آینــده 
موجــود  واحدهــای  در  هــم    )greenfield (
)brownfield(  مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. مورد 
دوم نیازمند این اســت که یا تجهیــزات فعلی به 
روزآوری شده یا برخی از آنها به طور کامل بازسازی 
شــوند تــا بتوانند یــک فرآینــد تولیــد کربن‌‏زدایی 

شده را به مرحله اجرا برسانند. 
در  کربن‌‏زدایــی  جهــت  بهینــه  گام‌‏هــای 
موقعیت‌‏ها و سایت‌‏های مختلف، بسته به نوع 
توانمندی‌‏های فنی، زیرساخت‌‏های موجود، نیاز 
، هزینه‌‏هــای اجرایی )به عنــوان مثال هزینه  بازار
، قیمت قراضــه و...( و  الکتریســیته تجدیدپذیــر

قوانین زیست محیطی متفاوت است. 

چشم‌‏انداز تکنولوژیک کربن‌‏زدایی از صنعت فولاد��
با گذشــت زمــان، تولیدکنندگان فــولاد نیاز به 
ســنجش، ارزیابــی و تصمیم‌گیری بــرای انتخاب 
روش‌هــای بهینــه از منظــر فنــی و مالــی جهــت 
کاهش ردپــای کربــن از صنایع خــود دارند. فولاد 
می‌توانــد از دو روش اصلــی کــوره بلنــد‌ کنورتــور 
)BF-BOF( و کوره قــوس الکتریکی )EAF( تولید 
شــود. در حالــی کــه تولیدکننــدگان بــا اســتفاده 
از کــوره بلنــد، فــولاد را با اســتفاده از ســنگ‌آهن 
و کک تولیــد می‌کننــد، تولیدکننــدگان EAF از 
قراضه یــا آهــن اســفنجی اســتفاده می‌‏کننــد. در 
حالی که روش تولید غالب در اروپا، فرآیند تولید 
مرسوم BF/BOF است، نیاز به ارزیابی روش‌های 
نوین جایگزین بــه منظور کاهش هرچه بیشــتر 
انتشــارات CO2 عمیقا احساس می‌شود. تقریبا 
تمام تولیدکنندگان فولاد اروپا، در حال توســعه 
اســتراتژی‌‏های کربن‌‏زدایــی و اجــرای پروژه‌‏هــای 
پایلوت بــه منظور ارزیابــی تکنولوژی‌‏هــای تولید 
متفــاوت )مطابــق شــکل 1( هســتند که شــامل 

موارد زیر است.
BF/ الف- برنامه‌‏هــای افزایش بازدهــی خطوط

 :BOF
این برنامه‌‏ها بازده تولید را افزایش یا اتلاف‌ها 
را بــه طــرق مختلفــی کاهــش می‌دهنــد، از جمله 

این موارد: 
اول: بهینه‌‏ســازی بــار کــوره بلنــد بــه واســطه 
افزایــش میــزان آهــن در مــواد خــام ورودی بــه 
منظور کاهش اســتفاده از کک به عنــوان عامل 

احیاکننده.

بــا  ســوخت  تزریــق  میــزان  افزایــش  دوم: 

روش‌هایــی نظیــر تزریــق پــودر کک )PCI(، گاز 
طبیعی، پلاستیک، زیست‌توده یا هیدروژن.

ســوم: اســتفاده از گاز خروجی کوره کک‌‏سازی 
در کــوره بلند به عنــوان یک منبــع انــرژی و موارد 
ایــن فرآیندهــا ممکــن اســت   . ع دیگــر متنــو
پتانســیل انتشــار کربــن دی‌‏اکســید را کاهــش 
دهنــد ولی خنثــی شــدن کربنــی را بــه طــور کامل 

فراهم نمی‌‏کنند.

ب- احیاکننده‌‏های زیست توده: 
ایــن فرآینــد از مــواد زیســت‌‏توده ماننــد شــکر 
حــرارت دیــده و خشک‌‏شــده، نیشــکر حرارتــی 
عنــوان  بــه  شــده  پیرولیــز  اکالیپتــوس  یــا 
جایگزین‌‏هایی برای عامل احیاکننده یا سوخت 

استفاده می‌کند. 
در ایــن مــورد وابســتگی شــدیدی بــه منطقــه 
تولیــد  کــه  وجــود دارد و عمدتــا در مناطقــی 
زیســت‌‏توده تضمینــی اســت، ماننــد آمریــکای 
جنوبی و روســیه، حائز اهمیــت اســت. در اروپا، 
دسترســی بــه زیســت تــوده بــه منظــور کاهــش 

انتشارات کربن در مقیاس وسیع کافی نیست.

ج- جذب و استفاده کربن: 
تولیــد  در  کربنــی  انتشــارات  از  مــورد  ایــن 
محصولات جدید بــرای صنایع شــیمیایی مانند 
آمونیــاک و بایواتانــول اســتفاده می‌کنــد. در 
، جــذب و اســتفاده از کربــن از نظــر  حــال حاضــر
تکنولوژیکــی بــه بلــوغ کافــی نرســیده و نیــاز بــه 
گذشت زمان برای اثبات اقتصادی بودن و جذب 

سرمایه‌گذاری دارد.
د  EAF -با افزایش سهم قراضه: 

این فرآیند جریان ثانویه مواد و فرآیند بازیافت 
بــا اســتفاده از ذوب قراضــه در کوره‌‏هــای EAF را 
تســهیل میکند. تولید فولاد با اســتفاده از کوره 
EAF، از لحــاظ زیســت‌‏محیطی بســیار  قــوس 
مناســب‌‏ بــوده و انعطــاف بیشــتری در تولیــد 

محصولات متنوع از خود نشان می‌دهد. 
با وجود ایــن، حرکت به ســمت تولیــد فولاد با 
اســتفاده از کوره قــوس الکتریکــی، نیــاز دارد که 
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تولید برق تجدیدپذیــر در آینده مقرون به صرفه 
و در دسترس باشــد و همچنین دسترسی کافی 

به قراضه فولادی نیز امکان‌‏پذیر باشد. 
تولید محصولات باکیفیت نیاز به دسترسی به 
قراضه باکیفیت دارد که امروزه عمدتا در خطوط 
تولید فولاد ایجاد می‌‏شــود. اگر قراضه باکیفیت 
در دسترس نباشــد، می‌توان از قراضه با کیفیت 
کمتــر همــراه بــا آهــن اســفنجی اســتفاده کــرد تا 
مطمئــن شــد کــه ورودی کــوره قــوس از کیفیت 
کافی برخوردار است. افزایش سهم تولید فولاد 
با استفاده از کوره قوس الکتریکی، نقش کلیدی 

در کربن‌زدایی از صنعت فولاد بازی می‌کند. 
بــه  شــدیدی  وابســتگی  نقــش  ایــن  امــا 
در دســترس بــودن قراضــه مطلــوب دارد و در 
مناطقی که مقدار کافی از قراضه باکیفیت تولید 
نمی‌شــود، اســتفاده از تکنولوژی‌‏های جایگزین 
دیگر یک ضرورت است. افزایش میزان تقاضای 
قراضه‌‏های فولادی باکیفیــت، می‌تواند منجر به 
افزایــش هزینه‌‏هــای تولیــد فــولاد بــا روش کوره 

قوس الکتریکی شود.

 :EAF و DRI ه- بهینه‌‏سازی
ایــن امــر نیازمنــد افزایــش اســتفاده از DRI در 
ترکیب با کوره EAF است. فرآیند احیا با استفاده 
از DRI کربــن دی‌‏اکســید کمتــری در مقایســه بــا 
روش کــوره بلنــد تولیــد می‌کنــد و امــکان تولیــد 
محصولات بســیار با کیفیــت با اســتفاده از کوره 

قوس الکتریکی را فراهم می‌کند. 
تولیــد محصــولات بــا کیفیــت نیــاز بــه قراضــه 
بــا بالاتریــن ســطح کیفــی را دارد و اگــر دسترســی 
بــه قراضــه محــدود باشــد، اســتفاده از DRI بــه 
ضــروری  محصــول  کیفیــت  تضمیــن  منظــور 
گاز  از  اســتفاده  نیازمنــد   DRI تولیــد  اســت. 
طبیعــی ارزان و در دســترس اســت. بنابرایــن 
مناطقــی بــا هزینــه گاز طبیعــی انــدک، ماننــد 
خاورمیانــه یــا آمریــکای شــمالی، تولیدکنندگان 
حالــی  در  هســتند  اســفنجی  آهــن  اساســی 
متــداول  کمتــر  اروپــا  در  فرآینــد  ایــن   کــه 

است. 
بریکــت  اروپــا،  در  فــولاد  تولیدکننــدگان 
زیــرا  می‌کننــد؛  وارد  را   )HBI( اســفنجی  آهــن 
واکنش‌‏پذیری کمتر و نســبت به DRI، ســهولت 
بیشــتری در حمل‌ونقــل دارد. همچنیــن هــم 
قابلیت اســتفاده در کــوره بلند به منظــور بهینه 
 EAF کردن بار ورودی و هم قابلیت اســتفاده در
به عنوان میکس با قراضه برای افزایش کیفیت 

محصول را دارد.

و: DRI و EAF با استفاده از هیدروژن: 
ایــن فرآینــد از آهــن اســفنجی تولیــد شــده بــا 
استفاده از هیدروژن سبز و قراضه در کوره قوس 
الکتریکی استفاده می‌کند. این فرآیند استفاده از 
سوخت‌‏های فسیلی در تولید آهن اسفنجی را با 
استفاده از هیدروژنی که توسط انرژی تجدیدپذیر 

تولید شده، جایگزین می‌کند. 

در واقــع بیانگــر یــک روش تولیــدی اســت کــه 
تولیــد فولاد بــا میــزان انتشــار آلاینده‌‏هــای صفر 
را محقــق می‌کند. تمــام فولادســازان بــزرگ اروپا 
در حــال ســاخت یــا تســت فرآیندهــای احیــای 
 PCI مستقیم با استفاده از هیدروژن یا جایگزنی

با هیدروژن هستند. 
برنامه‌‏هــای افزایــش راندمــان در کــوره بلنــد/

کنورتور تنها منجر به کاهش میزان انتشار کربن 
دی‌‏اکســید می‌شــود )بــدون برطــرف کــردن کلی 
آنها(، و بنابراین نمی‌توانند به عنوان یک راه‌‏حل 

بلندمدت لحاظ شوند. 
احیاکننده‌های زیست توده‌‏ و همچنین جذب 
و اســتفاده از کربن تنهــا در بعضــی مناطق قابل 
اســتفاده هســتند یا در مراحل ابتدایی توســعه 
هستند. سهم تولید فولاد باکیفیت با استفاده 
از روش EAF افزایش خواهــد یافت ولی نیازمند 
دسترســی آســان به DRI و قراضه دارد. از این ‌‏رو، 
آهن اسفنجی تولید شده با استفاده از هیدروژن 
سبز، در ترکیب با قراضه و استفاده از کوره قوس 
الکتریکــی بهتریــن گزینــه ممکــن و یــک راه‌‏حل 
طولانی‌مدت به منظور دســتیابی به تولید فولاد 

کربن‌‏خنثی، به طور ویژه در اروپا، است. 
 
 فولادسازی بر پایه هیدروژن سبز��

اگرچــه هیــدروژن یکــی از سرشــارترین عناصــر 
زمین اســت، فرم خالــص آن بســیار نادر اســت. 
جداســازی هیــدروژن از ترکیبــات آن بــه مقادیــر 
بالای انــرژی نیــاز دارد. اگرچه این انــرژی می‌تواند 
از منابــع متنوعــی باشــد، متداول‌‏تریــن روش 
تولید هیدروژن کربن دی‌‏اکســید زیادی منتشــر 
می‌کنــد. بیشــترین نــوع هیــدروژن تولیــدی در 
جهــان هیــدروژن خاکســتری اســت کــه توســط 
رفرمینــگ بخــار متــان )SMR( تولیــد می‌‏شــود 
که منجــر بــه تولید هیــدروژن و دی‌‏اکســیدکربن 
می‌شود. در نقطه مقابل، هیدروژن آبی قرار دارد 
که بیانگر جذب و اســتفاده )یا ذخیره( هیدروژن 
ســاطع شــده از فرآینــد اســت. بــه عــاوه، فرآیند 
الکترولیز آب که از نظر الکتریکی بسیار پرمصرف 
اســت هنــوز در تولید هیــدروژن بســیار پرکاربرد 
است و تنها فرآیند کربن-خنثی است )در صورتی 

آهن اسفنجی تولید 
شده با استفاده از 
هیدروژن سبز، در 
ترکیب با قراضه و 

استفاده از کوره قوس 
الکتریکی بهترین 
گزینه ممکن برای 
دستیابی به تولید 

فولاد کربن‌‏خنثی است
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که از انرژی‌‏های تجدیدپذیر استفاده شود، تحت 
عنوان هیدروژن سبز شناخته می‌شود(. 

به طور کلی دو روش برای استفاده از هیدروژن 
ســبز در تولیــد فــولاد وجــود دارد. اولا، می‌توانــد 
بــه عنــوان جایگزینــی بــرای PCI، جهــت ارتقــای 
بهره‌‏وری کوره‌بلندهای متداول اســتفاده شود. 
اولین کارخانه‌‏های پایلوتی که از تزریق هیدروژن 
اســتفاده می‌کننــد، اخیــرا جهــت اندازه‌‏گیــری 
پتانســیل کربن‌‏زدایی احداث شــده‌‏اند. با وجود 
این، در حالــی کــه تزریق هیدروژن ســبز بــه کوره 
بلنــد می‌توانــد میــزان انتشــار کربــن را بــه میزان 
20درصد کاهش دهد، ولی منجر به کربن-خنثی 
شــدن فرآینــد نمی‌شــود؛ زیــرا کــه زغال‌‏ســنگ 
کک‌شــوی متداول هنوز یک عامل احیا ضروری 
در کــوره بلنــد اســت. ثانیــا، هیــدروژن می‌توانــد 
بــه عنــوان یــک جایگزین احیــا بــرای تولیــد آهن 
اســفنجی اســتفاده شــود که پس از آن می‌تواند 
بــا اســتفاده از کــوره قــوس الکتریکــی بــه فــولاد 
تبدیل شــود. روش EAF/DRI یــک فرآیند اثبات 
شــده متداول اســت که هم‌‏اکنــون از گاز طبیعی 
به عنوان عامل احیا اســتفاده می‌کند. به عنوان 
مثــال، تولیدکننــدگان فــولاد در خاورمیانــه بــا 
دسترســی آســان بــه گاز طبیعــی ارزان بــه طــور 
گسترده از این فرآیند استفاده می‌کنند. با وجود 
این، فرآیند احیای مستقیم می‌تواند با استفاده 
از هیدروژن نیــز انجام پذیرد. بر مبنای اســتفاده 
الکتریســیته  همچنیــن  و  ســبز  هیــدروژن  از 
تجدیدپذیــر از منابعی نظیر باد، خورشــید یا آب،  
DRI/EAF می‌توانــد تقریبــا شــرایط لازم  را بــرای 
دسترســی به وضعیت کربن-خنثی فراهم آورد. 
EAF/ به علاوه، یک فرآیند تولید فولاد بر اساس
DRI با هیدروژن سبز شــامل چهار مورد اساسی 

زیر است: 
: هیدروژن سبز توسط  1-تولید هیدروژن ســبز
الکترولیز آب در فرآیندی که نیاز به مقادیر بالایی 
از الکتریســیته دارد تولیــد می‌شــود. دســتیابی 
یــاد الکتریســیته از منابــع انــرژی  بــه مقادیــر ز
تجدیدپذیر چالش کلیدی برای تولید هیدروژن 

در اروپاست.
 ،DRI در یــک کارخانــه تولیــد DRI 2-تولیــد  :
ســنگ‌آهن بــه شــکل گندلــه‌‏ توســط هیــدروژن 
احیــا شــده تــا بــه فــرم DRI دربیایــد. اســتفاده از 
هیــدروژن بــه عنــوان عامــل احیــا تنهــا منجــر به 
انتشار آب می‏شــود و هیچ‌گونه انتشارات کربنی 

آزاد نمی‌‏کند.
3-تولید فولاد خام با استفاده از :EAFدر کوره 
قوس EAF، آهن اســفنجی حرارت دیده و همراه 
با قراضه به شکل مذاب درآمده و منجر به تولید 
فولاد خام می‌شود. استفاده از برق در این فرآیند 
)در صورتی کــه از منابع انــرژی تجدیدپذیر تامین 

شود( هیچ‌گونه انتشارات کربنی آزاد نمی‌‏کند.
هزینه‌‏برتریــن بخش‌‏هــای تولید فولاد بــر پایه 
هیــدروژن، اســتفاده حداکثری از آهن اســفنجی 
تولید شــده با هیدروژن سبز اســت. بقیه موارد 
مشــابه فرآینــد کــوره قــوس الکتریکــی اســت و 

شامل هزینه مواد خام و برق ورودی و همچنین 
هزینه‌‏های فرآیندی و نیروی کار است. بیشترین 
تفــاوت‌‏ هزینــه‌‏ای و عدم‌قطعیت‌‏هــا مربــوط بــه 
تولید هیدروژن )عمدتا هزینه برق مورد استفاده 
در الکترولیــز آب( و اجــرای فرآینــد کــوره قوس و 
ماشــین ریخته‌گری بر مبنــای انــرژی تجدیدپذیر 
اســت. در مجمــوع، هزینه‌‏های تولیــد هیدروژن 
ســبز امروزه بســیار زیاد اســت اما انتظار می‌رود 
این هزینه‌‏ها به مرور زمان کاهش یابند )شــکل 

.)2
از منظــر تاریخی، گازی که بــرای تولید هیدروژن 
از  ارزان‌تــر  می‌شــود،  اســتفاده  خاکســتری 
الکتریســیته تجدیدپذیر بــرای تولیــد هیدروژن 
ســبز بوده اســت. از ایــن رو فرآینــد الکترولیز در 
گذشته به ندرت استفاده ‌می‌شده است. امروزه 
هزینه هیدروژن خاکستری کمتر از نصف قیمت 
هیدروژن سبز است. با وجود این انتظار می‌رود 
تــا ســال 2030 هزینــه آنهــا تقریبــا برابر شــود. این 
کاهش هزینه هیدروژن ســبز به دو دلیل عمده 
اتفــاق می‌افتد: الــف( هزینــه کمتر الکتریســیته 
تجدیدپذیر که به دلیل کاهش هزینه‌‏های انرژی 
بادی و خورشیدی است. ب( کاهش هزینه‌‏های 
الکترولیز. در نتیجه، انتظار می‌رود هیدروژن سبز 
به طرز چشمگیری با کاهش هزینه تولید مواجه 
شــود. همچنیــن هزینه‌‏هــای تولیــد هیــدروژن 
خاکســتری بــه دلیــل وضــع جریمه‌‏هایــی بــرای 
انتشــار دی‌اکســید کربــن افزایــش چشــمگیری 
خواهد یافت. چشم‌‏انداز هزینه تولید هیدروژن 

آبی نسبتا پایدار به نظر می‌رسد. 
به منظور مقایسه کلی رقابت‌‏پذیری اقتصادی 
تولید فولاد با اســتفاده از هیدروژن سبز و روش 
مرســوم تولیــد بــا اســتفاده از کــوره بلنــد، نیــاز 
اســت که هزینه دی‌‏اکســید کربن تولیدی نیز در 

محاسبات لحاظ شود. 
در اروپــا، انتظــار مــی‌رود هزینــه انتشــار کربــن 
دی‌‏اکســید تــا ســال 2050 بــه طــور چشــمگیری 
افزایش یابد که به شــدت به قوانین سیاســی در 
کشــورهای اتحادیــه اروپا بســتگی دارد. تــا پایان 
ســال 2019، میانگین قیمت کربن دی‌‏اکســید در 
اروپا برابر 25 یورو به ازای هر تن بود. آلمان اعلام 

ابزارهای کربن‌‏زدایی 
مانند احداث یا تغییر 
به سمت فولادسازی 

هیدروژنی می‌تواند 
هم در واحدهای آینده 

)greenfield( هم 
در واحدهای موجود 

)brownfield(  مورد 
استفاده قرار گیرد
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از منظر تاریخی، 
گازی که برای تولید 
هیدروژن خاکستری 

استفاده می‌شود، 
ارزان‌تر از الکتریسیته 

تجدیدپذیر برای 
تولید هیدروژن سبز 

بوده است. از این 
رو فرآیند الکترولیز 
در گذشته به ندرت 

استفاده ‌می‌شده است

کرده که پــس از ســال 2026 ایــن هزینه بــه حدود 
65-55 یورو افزایش خواهد یافت و تا سال 2050 
هزینــه کربن دی‌‏اکســید در اروپــا در بــازه 100-150 

یورو خواهد رسید.
 

4- هزینه سرمایه‌گذاری برای احداث یک واحد 
 فولادســازی برمبنــای هیــدروژن خالــص DRI( و

) EAF به علاوه نقل و انتقــال و ذخیره هیدروژن، 
چشــمگیر خواهــد بــود. افزایــش هزینه‌‏هــای 
کربــن دی‌‏اکســید و کاهــش هزینه هیــدروژن به 
منظور پایداری اقتصادی فولادســازی هیدروژنی 
امری حیاتی اســت. بنابراین هزینه الکتریســیته 
تجدیدپذیــر باید تا ســطحی حــدود 0.027 یورو به 
ازای هر کیلووات ساعت کاهش یابد )شکل 3(. 
بــا در نظــر گرفتــن هزینــه کربــن دی‌‏اکســید در 
حــدود 55 یــورو بــه ازای تــن و هزینــه هیــدروژن 
برابــر 1780 یــورو بــه ازای تــن )بــا در نظــر گرفتــن 
هزینه برق در حدود 0.027 یورو بــه ازای کیلووات 
ساعت( در سال 2030، روش مرسوم تولید فولاد 
همچنان مزیــت اقتصادی خــود را حفظ می‌کند. 
با وجود این، این سناریو به محض اینکه هزینه 
هیدروژن کاهش پیدا کند )که محرک آن کاهش 
هزینه الکتریسیته اســت( یا هزینه انتشار کربن 
دی‌اکســید افزایش پیــدا کند، تغییــر می‌کند. در 
ادامــه این رونــد، انتظــار مــی‌رود که تولیــد فولاد 
تمــام هیدروژنــی بیــن ســال‌های 2030 تــا 2040 بــه 

رقابت‌‏پذیری اقتصادی دست پیدا کند. 
 
جمع‌‏بندی��

هیدروژنــی  فولادســازی  ســمت  بــه  ‌گــذار 
پدیــده‌‏ای زمان‌بــر اســت و یــک راه‌‏حــل کلیدی 
بــه منظــور دســتیابی بــه صنعــت فــولاد کربــن-
خنثــی اســت. دسترســی ســاده بــه انــرژی ارزان 
از منابــع تجدیدپذیــر و وضــع قوانیــن مناســب 
دو محــرک کلیــدی بــرای پذیرفتــه شــدن فــولاد 

هیدروژنی هستند. با وجود پذیرفتن هدف کلی 
دستیابی به شرایط کربن خنثی در اروپا و پیش رو 
داشتن فرصت 30 ســاله، واجب است که اکنون 
اقداماتی انجام شــود. امروزه بایــد تصمیماتی در 
خصــوص انتخــاب تکنولوژی‌‏هــای آینــده اتخــاذ 
شــود به‌گونــه‌‏ای کــه یــک نقشــه راه کربن‌‏زدایــی 
مشخصی را دنبال کنند. این نقشه راه باید علاوه 
بر اهداف بلندمدت، دســتاوردهای کوتاه‌مدت 
قابل اجرای کوتاه‌مدت را نیز در بر داشــته باشد. 
به‌‏گونه‌‏ای که‌ گذار تدریجی به سمت کربن‌‏زدایی 
توســط همه بخش‌‏های درگیــر را فراهــم آورد. در 
اروپا، تولید فولاد توســط هیدروژن سبز احتمالا 
به یک راهکار کلیــدی در راســتای کاهش میزان 
انتشــار آلاینده‌‏ها تبدیل شــود. این امر در ابتدا 
مســتلزم بهینه‌‏ســازی فرآیندهــای BOF/BF و 
ســپس حرکت بــه ســمت اســتفاده از کوره‌‏های 
قوس الکتریکی با شــارژ قراضه و آهن اســفنجی 
تولید شده با اســتفاده از گاز طبیعی و در نهایت 
پذیرفتن شرایط کربن خنثی با استفاده از قراضه 
و آهن اسفنجی هیدروژنی اســت.‌ درصد ترکیب 
قراضــه و DRI در کــوره قــوس الکتریکی به ســبد 
محصــولات آینــده بســتگی دارد. آهن اســفنجی 
تولید شــده بــا اســتفاده از هیــدروژن رمــز تولید 
محصولات فولادی با کیفیت بالا و بدون انتشار 
آلاینده اســت. در مجموع، فــولاد هیدروژنی یک 
فرصــت مطلــوب بــرای حفــظ بقــای فولادســازی 

دراروپاست.
منابع: 
 1- McKinsey & Company,
 “Decarbonization challenge for steel”,
2020.

 2- McKinsey & Company, “The future of
the European steel industry”, 2021.

 3- McKinsey & Company, “Net zero:
Next moves for CEOs”, 2023.

براده
از منظر تاریخی، گازی کــه برای تولید 
هیدروژن خاکســتری استفاده می‌شود، 
ارزان‌تر از الکتریسیته تجدیدپذیر برای 
تولید هیدروژن ســبز بوده است. از این 
رو فرآیند الکترولیز در گذشته به ندرت 
استفاده ‌می‌شده اســت. امروزه هزینه 
هیدروژن خاکستری کمتر از نصف قیمت 
هیدروژن سبز است. با وجود این انتظار 
می‌رود تا ســال 2030 هزینه آنها تقریبا 
برابر شــود. این کاهش هزینه هیدروژن 

سبز به دو دلیل عمده اتفاق می‌افتد:
 الف( هزینه کمتر الکتریسیته تجدیدپذیر 
که به دلیل کاهش هزینه‌‏های انرژی بادی و 

خورشیدی است.
 ب( کاهــش هزینه‌‏هــای الکترولیز. در 

نتیجه، انتظار می‌رود هیدروژن سبز به طرز 
چشمگیری با کاهش هزینه تولید مواجه 
شود. همچنین هزینه‌‏های تولید هیدروژن 
خاکســتری به دلیل وضع جریمه‌‏هایی 
برای انتشار دی‌اکســید کربن افزایش 
چشمگیری خواهد یافت. چشم‌‏انداز هزینه 
تولید هیدروژن آبی نسبتا پایدار به نظر 

می‌رسد. 
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جنگ جغرافیا
فناوری‌های جدید و قدرتمنــد، هرچند مخاطرات تازه‌ای ایجــاد می‌کنند؛ اما 
فرصت‌هــای فوق‌العاده‌ای نیز به همــراه می‌آورد. ایجاد توازن میــان این دو با 
وجود شکاف‌های ژئوپلیتیک جهانی که هر روز  نیز بیشــتر می‌شوند، به معنای 
گام برداشــتن محتاطانه خواهد بود. یک رویکرد ســنجیده در امروز می‌تواند 
بنیان‌هایی را بسازد که در آینده، اساس تغییرات بنیادین بر روی آن استوار گردد. 
بــه نظــر می‌رســد ‌اکنــون زمــان ســاختن چنیــن بنیان‌هایــی اســت. 



 شماره 38 . تیرماه 86۱۴۰2

دریچه

هند و اندونزی روی هم 1/7 میلیارد نفر جمعیت دارند 
و طبق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، سریع‌ترین 
رشــد را بین 20 اقتصــاد برتــر دنیــا در ســال 2023 و حتی5 
ســال آینــده خواهند داشــت. ایــن غول‌های آســیایی، 
استراتژی‌های پیشــگام برای ثروتمندتر شدن در عصر 
جهانی‌زدایی، ژئوپلیتیک پرتنش، اتوماسیون و تحولات 
انرژی هســتند. موفقیت آنهــا در این مســیر، عــاوه بر 
مردم خودشان، ‌برای سرمایه‌گذارانی که میلیاردها دلار 
پولشان را در این کشــورها قمار کرده‌اند، اهمیت دارد. 
همچنین می‌توانند الگویی برای کشورهای دیگر باشد 
که به دنبال روش‌های جدید و قابل اطمینان پیشرفت 

در دهه 2020 و فراتر از آن هستند. 
کشــورهای در حال توســعه، چند دهه اســت که یک 
فرمــول قابــل اعتمــاد را بــرای ثروتمندتــر شــدن دنبال 
کرده‌انــد: انتقــال نیــروی کار از زمین‌هــای کشــاورزی به 
مشــاغل تولیدی پربازده‌تر در شــهرها، وادار کردن آنها 
به تولید کالاهایی برای صادرات و رســمی کــردن هر چه 
سریع‌تر اقتصاد. این فرمول در کره جنوبی و تایوان جواب 
داد و در چین، باعث بیرون آمدن 800 میلیون نفر از فقر 
شد. اما امروز چنین طرحی دیگر کارآیی ندارد. حمایت از 
تولید داخلی، رشد ناشی از صادرات را به چالش می‌کشد. 

کارخانه‌ها هم بیشتر از روبات‌ها استفاده می‌کنند. 
در نگاه اولیه، هند و اندونزی اشــتراکات زیادی دارند. 
هــر دو کشــور رهبــران کاریزماتیکــی دارنــد کــه در ســال 
2014 انتخــاب شــدند و ســال آینــده انتخابــات دارنــد. 
نارنــدرا مــودی، نخســت‌وزیر هنــد و جوکــو ویــدودو، 
رئیس‌جمهوراندونــزی، در سیاســت داخلــی باتجربــه 
هستند. هر دو، کشورهای بزرگ با جمعیتی جوان را اداره 
می‌کنند که قومیت‌ها و زبان‌های فراوان و متنوعی دارند. 
هر دو کشور به سرعت رشد کرده‌اند: تولید ناخالص 
داخلی )GDP( هند و اندونزی در دهه گذشته، به ترتیب 
71 و 52 درصد بیشتر شده است که نقش خدمات، )نه 
تولید صنعتی( در آن بیشتر است. هر دو کشور تجارت 
آزاد دارنــد، به‌طوری که تجــارت 40درصد GDP را تشــکیل 
می‌دهد و جریان سالانه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی 
حدود 1/5درصد GDP است. اقتصاد هر دو کشور تا حد 
زیادی غیررسمی است: 90درصد نیروی کار هند و 60درصد 

نیروی کار اندونزی، در اقتصاد سیاه کار می‌کنند.
هر دو کشور شروع به ایجاد زیرساخت‌های جاه‌طلبانه 
کرده‌اند. اندونزی از زمانی کــه وی‌دودو روی کار آمده، 18 
بندر، 21 فرودگاه و 1700 کیلومتر جاده عوارض‌دار ساخته 
است. هند هر سال 10 هزارکیلومتر بزرگراه اضافه می‌کند. 
با ایــن حــال هنــوز فرصت‌هــای اقتصــادی زیــادی برای 
بهره‌برداری وجود دارد. درآمد ناخالص ملی برای هر فرد 
در اندونزی 4180 دلار است و این رقم در هند، نصف این 
مقدار است: هر دو کشور اقتصادهایی »با درآمد کمتر از 
حد متوسط« محسوب می‌شوند.  شباهت‌ها همین جا 
پایان می‌یابد. برای روشن‌تر شــدن این موضوع، چهار 
حوزه در هر کشــور بررســی شــده‌اند: بخش صــادرات، 
سیاست صنعتی، موضع ژئوپلیتیک، و استراتژی راضی 

نگه داشــتن رای‌دهندگان. با موفقیت‌هــای صادراتی 
شروع می‌کنیم که نشان‌دهنده مزیت رقابتی هستند. 
در هنــد، خدمــات تکنولوژی بخش پیشــتاز صــادرات 
است. در سال 2021، هند توانست نیم میلیون مهندس 
جدید به بازار تحویل دهد و 15درصد هزینه‌های خدمات 
در جهان را بــه خــود اختصــاص داد. مزیت اندونــزی در 
کالاهای اساســی اســت که برخی از آنها مثــل نیکل، به 
خاطر تحول مصرف انــرژی، با افزایــش تقاضای جهانی 
مواجــه شــده‌اند. تــا ســال 2030 اندونــزی بــه چهارمیــن 
تولیدکننده بزرگ »کالاهای سبز« مورد استفاده در باتری‌ 
در جهــان، تبدیل خواهد شــد. این صنایــع درآمدهای 
خارجــی قابــل توجهــی بــرای هــر دو کشــور بــه ارمغــان 
می‌آورند. در سال 2021 خدمات تکنولوژی 17درصد ارزش 
صادرات هند را به خود اختصاص داد و این رقم در مورد 

کالاهای اساسی اندونزی 22 درصد بود. 
تقویــت  خواهــان   ، کشــور دو  هــر  دولت‌هــای 
بخش‌خصوصی از طریق سیاســت صنعتی هســتند. 
 MSCI هنــد در نقطه شــروع بهتــری قــرار دارد. شــاخص
این کشور که حدود 85 درصد بازار را پوشش می‌دهد، 
حــدود 830 میلیــارد دلار، معــادل 24درصــد GDP ارزش 
دارد. شاخص اندونزی فقط 123میلیارد دلار یا 10درصد 
GDP مــی‌ارزد. هنــد 108 »کســب‌وکار تک‌شــاخ« دارد که 
بالاترین تعداد به جــز آمریکا و چین اســت. تعداد این 
کســب‌وکارها در اندونزی کمتر از 10تاســت. وعده‌های 
آقای مودی برای صفر کردن انتشــار گازهای گلخانه‌ای 
ع خورشــیدی و تولید هرچه  تا ســال 2070، ســاخت مزار

بیشتر باتری‌ را شامل می‌شود. 
در مورد حوزه ســوم، باید گفت بــا افزایش تنش‌ بین 
چین و آمریکا، هر دو کشور مواضع ژئوپلیتیک متفاوتی 
اتخاذ کرده‌اند که این موضوع بر سرمایه‌گذاری خارجی و 
تجارت آنها تاثیرگذار است. اندونزی در راستای سیاست 
عدم تعهد خود، می‌خواهد بین چین و غرب توازن ایجاد 
کند. امــا آقــای مــودی در برابــر چیــن محتاطانه‌تــر رفتار 
می‌کند. هند به یک اتحاد استراتژیک با آمریکا، استرالیا و 
ژاپن پیوسته که می‌تواند در اقتصادش تاثیرگذار باشد. 
در ســال 2020 این کشــور، »تیک‌تاک« و چند اپلیکیشن 
چینی دیگر را مســدود کرد. هدف مودی این اســت که 
شرکت‌های غربی را که در حال دور شدن از چین هستند، 

به خود نزدیک کند. 
و در مورد آخرین دسته‌بندی، باید گفت هر دو کشور 
رشد اقتصادی خوبی دارند، اما نسبت به دیگر غول‌های 
آسیایی، مشاغل رسمی کمتری ایجاد کرده‌اند و تعداد 

جوانان بیکار در آنها زیاد است. 
در نهایت، باید گفت هند با بخش‌خصوصی و بازارهای 
سرمایه قوی‌تر، سریع‌تر از اندونزی رشد خواهد کرد و تنها 
ریسک موجود در سیاست اســت. در اندونزی، دولت 
افکار عمومی را تحت کنترل دارد؛ امــا دولت هند گاهی 
خشــم عمومی را برمی‌انگیزد و آن را هدایــت می‌کند. در 
کوتــاه مــدت، ایــن موضــوع ممکن اســت خیلــی مهم 

نباشد، اما در بلندمدت مشکلی جدی خواهد بود. 

د عتما ا بل  قا ل  فرمو
هند یا اندونزی؟ کدام‌یک سریع‌تر رشد می‌کنند؟ 

موفقیت هند و اندونزی 
می‌تواند الگویی برای 
کشورهای دیگر باشد 
که به دنبال روش‌های 
جدید و قابل اطمینان 

پیشرفت در دهه 
2020 و فراتر 

از آن هستند

کشورهای در حال توسعه، چند 
دهه است که یک فرمول قابل 
اعتماد را برای ثروتمندتر شدن 
دنبال کرده‌اند: انتقال نیروی کار 
از زمین‌های کشاورزی به مشاغل 
تولیدی پربازده‌تر در شهرها، وادار 
کردن آنها به تولید کالاهایی برای 
صادرات و رسمی کردن هرچه 
سریع‌تر اقتصاد. این فرمول در 
کره‌جنوبی و تایوان جواب داد و 

در چین، باعث بیرون آمدن 800 
میلیون نفر از فقر شد. اما امروز چنین 

طرحی دیگر کارآیی ندارد

چرا باید بخوانید
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اگر قرار اســت وضعیــت اقلیمــی جهان تثبیت شــود، 
متوقف کردن تولید برق با منشأ سوخت‌های فسیلی که 
باعث انتشــار گازهای گلخانه‌ای می‌شوند، حیاتی است. 
افزایش تولید برق هم به همان اندازه مهم اســت. وقتی 
ظرفیت تولید افزایش یابــد، می‌تــوان از خودروهای برقی 
بیشتری اســتفاده کرد و به جای ســوزاندن سوخت‌های 
آلوده‌کننده، خانه‌ها را با برق گرم کرد. افزایش دسترسی به 
برق برای مردم کشورهای فقیر، انتشار گازهای آلوده‌کننده 
ناشــی از ســوزاندن زیســت‌توده‌ها را کاهــش می‌دهــد و 
باعث بالا رفتن استانداردهای زندگی می‌شود. برق فراوان 
و مناســب، برای انطباق موثر نیز مورد نیاز اســت. تازه اگر 
امواج گرما از اینکه هستند کشنده‌تر نشوند، شبکه‌های 
بــرق در کشــورهای در حــال توســعه مجبورنــد بــرای کار 
 کردن دســتگاه‌های تهویه هوا در شــهرها برق بیشــتری 

تامین کنند. 
مشکلی که وجود دارد این است که مقیاس تغییرات 
مورد نیاز بــرای انطباق شــبکه‌های برق جهان، در ســطح 
گسترده‌ای نادیده گرفته می‌شود. سرمایه‌گذاری در این 
زمینه خیلی کم اســت. قوانین دســت و پاگیرنــد. و جنبه 
طنزآمیز و مخــرب ماجرا این اســت که برخــی از بزرگ‌ترین 
طرفداران کاهش سرعت تغییرات اقلیمی، این منطق را 
نمی‌پذیرند که این کار نیازمند ساخت و ساز بیشتر است.  
فصلنامــه تکنولوژی اکونومیســت، توضیــح می‌دهد که 
توســعه و ســبز کردن شــبکه برق، به‌شــدت مورد نیــاز و 
البته گران است. آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید هزینه 
جهانی شــبکه‌های برق در حال حاضر حــدود 260 میلیارد 
دلار در سال است که خیلی کمتر از حد لازم و البته کمتر از 
سرمایه‌ای است که در بالادست نفت و گاز صرف می‌شود. 
عــاوه بــر ســرمایه‌گذاری در پروژه‌هــای جدیــد، ســرعت 
پروژه‌های فعلی هم باید بالا برود. خیلــی از این پروژه‌ها و 
همچنین خطوط انتقال جدیــد، به خاطــر کاغذبازی‌های 
اداری بــه تاخیر می‌افتنــد. اصلاحات قانونی باید ســاخت 

زیرساخت‌های بزرگ را آسان‌تر کنند. 
اگر قرار اســت ایــن قوانین کارآیی داشــته باشــند، باید 
مخالفت‌ها برای ساخت زیرساخت‌ها در وهله اول، کمتر 
شود. این باعث می‌شود سیاستمداران کم‌دل و جرات، با 
قوانینی که برای ساده‌سازی امور طراحی شده، احساس 
راحتی بیشتری داشــته باشــند، چون ایجاد ظرفیت‌های 
جدید با ســرعت بیشــتری صورت می‌گیرد و با کم شــدن 

ابهام، هزینه تامین سرمایه کمتر می‌شود. 
یک روش پیشرو استفاده از مشوق‌هاست. شبکه‌های 
مدرن، بازارهای انرژی محلی را دسترس‌پذیرتر می‌کنند و 
مثلا می‌توانند هزینه برق را بــرای مردمی که نزدیک محل 
زندگی‌شــان مزرعه بادی دارند یا زمینشــان می‌تواند برای 
خطوط انتقال مورد اســتفاده قرار بگیرد، پاییــن بیاورند. 
قیمت‌های متغیر انرژی هم می‌تواند به نفع مردمی باشد 
کــه نزدیــک محــل زندگی‌شــان از انرژی‌هــای تجدیدپذیــر 
اســتفاده می‌کننــد و هــم می‌توانــد بازدهی کلی شــبکه را 
افزایــش دهــد.  طراحــی چنیــن مشــوق‌هایی هــم مهــم 
است. تحقیقاتی که در آلمان انجام شده، نشان می‌دهد 

وقتی صاحبــان زمین‌ها بــه صورت فــردی پولــی دریافت 
می‌کنند، اما این پول به جوامع در سطح گسترده نمی‌رسد، 
مخالفت‌ها زیاد می‌شــود. حتی وقتی به هر کس سهمی 
می‌رسد، لزوما در افراد اشتیاق ایجاد نمی‌شود، چون وقتی 
به آنها پول پیشنهاد می‌شود، نگران این می‌شوند که در 
حال از دســت دادن چــه چیزی هســتند. دیگر مطالعاتی 
که در اروپا انجام شده، نشــان می‌دهد وقتی با شفافیت 
به افــراد توضیــح داده می‌شــود کــه یک پــروژه قرار اســت 
چقدر کربن‌زدایی داشته باشد، اثرش بیشتر از پیشنهاد 

پول است. 

تاراج زمین برای نجات آن��
حالا به اصل موضوع می‌رسیم. شدیدترین مخالفت‌ها 
بــرای توســعه زیرســاخت‌ها، بــه اســم محیط‌زیســت و از 
سوی کســانی که بیشــترین تمایل را به آینده پاک دارند، 
صورت می‌گیرد. آنهــا می‌گویند خط افق باید حفظ شــود، 
یا بایــد از نابــودی جنگل‌های قدیمــی جلوگیری شــود، یا 
کولونی پرســتوها به خــودی خود خیلــی مهم اســت.  اما 
تغییرات اقلیمی مشــکلی اســت که با همــه نگرانی‌های 
زیست‌محیطی دیگر فرق دارد. اینکه این مشکل عمدتا 
توسط افرادی که دغدغه محیط‌زیســت را دارند به جهان 
شناســانده شــد، باعــث اعتبــار ایــن جنبــش اســت. اما 
نمی‌تــوان صرفا بــا ارزش‌های کلاســیک زیســت‌محیطی 
بــه مقابلــه بــا آن پرداخــت. کســانی کــه بیشــتر از همــه 
مشــتاق تحقق تحــول انــرژی هســتند، باید اذعــان کنند 
که زیرســاخت‌های بیشــتر عملی‌ترین راه ممکن است.  
از ســوی دیگر، رشــد اقتصادی اســت که امکان ســاخت 
خطوط انتقال جدید، تاسیسات انرژی‌های تجدید‌پذیر و 
بهره‌برداری از منابــع را فراهم می‌کند. افرادی که مخالفت 
می‌کننــد، از جمله برخــی از فعــالان محیط‌زیســت، دنیا را 
بیشــتر در معرض تغییرات اقلیمی قــرار می‌دهند. خیلی 
از سیاســتمدارانی که چنیــن تفکراتــی دارند ایــن روزها با 
»مشاغل سبزی« که سیاست‌هایشان ایجاد کرده، لاف‌زنی 
می‌کنند. پیگیری مشاغل اضافه فقط زمانی منطقی است 
که امکان رشــد اقتصادی مداوم فراهم باشد.  کسانی‌که 
معتقدند برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی از طریق رشد 
هیــچ راهی وجــود نــدارد، بــه این جملــه آلبرت انیشــتین 
استناد می‌کنند: »ما نمی‌توانیم مشــکلاتمان را با همان 
تفکری که زمان به وجود آمدن این مشــکلات داشــتیم، 
حــل کنیــم.« در اینجــا دو مشــکل وجــود دارد. اول اینکه 
هیچ شواهدی وجود ندارد که اثبات کند انیشتین واقعا 
این جمله را گفته باشد. و دوم اینکه تغییر تفکرات دنیا به 
صورت فرد به فرد، خیلی ســخت‌تر از تغییر روش تولید و 
توزیع برق است.اگر تحول انرژی با ذهنیت موجود محقق 
نشود،کلا رسیدن به آن غیرممکن می‌شــود. کسانی که 
خودشان را طرفدار محیط‌زیست می‌دانند از این واقعیت 
ناامید می‌شــوند. برای کســانی که می‌خواهند انســان‌ در 
زمینی که می‌تواند مراقبش باشــد به شــکوفایی برســد، 
ایده توسعه محیط‌زیستی زیرساخت‌ها، باید یک فراخوان 

عملی جدی باشد.

ظت ی حفا رت برا غا
چرا حمایت از محیط‌زیست به معنای توسعه زیرساخت‌هاست؟

برای کسانی که 
می‌خواهند انسان‌ در 

زمینی که می‌تواند 
مراقبش باشد به 

شکوفایی برسد، ایده 
توسعه محیط‌زیستی 

زیرساخت‌ها باید یک 
فراخوان عملی

 جدی باشد

آژانس بین‌المللی انرژی می‌گوید 
هزینه جهانی شبکه‌های برق در 
حال حاضر حدود 260 میلیارد 

دلار در سال است که خیلی کمتر از 
حد لازم و البته کمتر از سرمایه‌ای 
است که در بالادست نفت و گاز 

صرف می‌شود. بر این اساس، علاوه 
بر سرمایه‌گذاری در پروژه‌های 
جدید، سرعت پروژه‌های فعلی 
هم باید بالا برود. با این حال، 

شدیدترین مخالفت‌ها برای توسعه 
زیرساخت‌ها، به اسم محیط‌زیست و 
از سوی کسانی که بیشترین تمایل را 

به آینده پاک دارند مطرح می‌شود

چرا باید بخوانید
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حتــی زمانــی کــه نــه بشــکه‌های نفــت خــام 
بــه  ربطــی  آن  معامله‌کننــده  طرف‌هــای  نــه  و 
ایالات‌متحده ندارند نیز بیشــتر مبادلات تجاری 
در این بازار به دلار آمریکا انجام می‌شود؛ بنابراین 
می‌تــوان درک کرد بــا از دســت رفتن جایــگاه دلار 
آمریکا در برابر رنمینبی چین و اینکه چین شروع 
بــه پرداخت رنمینبــی در برابــر نفت کــرده، اغلب 
به‌عنوان گامی بزرگ در جهت ایجاد یک سیستم 
پولی بین‌المللی» چندقطبی« تلقی شود. خبرنگار 
سی ان‌‍‌ان فرید زکریا، آخرین صاحب‌نظری است 
که این موضوع را برجســته کرده اســت. در مورد 
اهمیت روبه‌رشد رنمینبی چین در تجارت جهانی 
نفــت بســیار اغــراق می‌شــود. پوشــش ریســک 
هنگام معاملــه نفت)ماننــد معاملات بســیاری 
از کالاهــا( اهمیت کلیــدی دارد. میانگیــن روزانه 
حجم معاملات و بهره‌بــاز در بازارهــای آتی اصلی 
نفــت خــام جهانــی در ســال 2022 بــالای 7میلیارد 
بشــکه در روز بــود. ایــن مقــدار حــدودا 88 برابــر 
تولیــد روزانــه نفت خــام جهانــی اســت؛ بنابراین 
نسبت تولید جهانی نفت خام به میزان بازارهای 
تــی نفــت خــام 88 اســت. چیــن تصمیــم دارد تا  آ

نفت بیشــتری را با رنمینبی خود خریــداری کند و 
برای خرید از برخی از تأمین‌کنندگان مهم )ایران، 
ونزوئلا و روسیه( که توسط ایالات‌متحده تحریم 
شــده‌اند، نیــاز بــه خریــداری نفــت بــا اســتفاده از 
ارزی غیــر از دلار آمریــکا دارد. در ســال 2018 چیــن 
بــورس کالای خــود در شــانگهای را راه‌انــدازی 
تــی نفــت بــا تحویــل  کــرد کــه در آن قراردادهــای آ
فیزیکــی در برابــر رنمینبــی تســویه می‌شــوند. 
قراردادهایی که در این‌ بورس معامله می‌شوند 
تنها بــر اســاس رنمینبی چیــن انجام می‌شــوند، 
درحالی‌که سایر قراردادهایی که در سطح جهانی 
معاملــه می‌شــوند بــر اســاس دلار آمریــکا انجام 
می‌شــوند. با این حال مجمــوع مــورد معامله در 

شانگهای بسیارناچیز است.
میانگین روزانه حجم معامــات و قراردادهای 
بهره باز معامــات آتی نفت خــام در بورس انرژی 
شانگهای )INE( در سه ماه آخر سال 2022 معادل 
333 میلیون بشــکه بود. این در حالی است که 
در مــدت مشــابه قراردادهــای نفت خــام برنت و 
وست تگزاس مورد معامله در بورس بین قاره‌ای 
و بورس تجاری نیویورک بــه طور میانگین تقریباً 

بهتر   ل  پو
آیا رنمینبی چین به سلطه جهانی دلار آمریکا پایان می‌دهد؟

براده

بیایید برای لحظه‌ای غیرواقعی فکر کنیم و 
فرض کنیم که عربستان سعودی موافقت 
کند که تمام نفتی که به چین می فروشد، با 
رنمینبی معاوضه کند. حتی اگر این اتفاق 
بیفتد )و حجم معاملات در بازار آتی رنمینبی 
88 برابر افزایش یابد(، باز هم شــانگهای 
تنها 7/1درصد از کل بازار جهانی را به خود 
اختصاص خواهد داد. بیایید یک قدم فراتر 
گذاشته و فرض کنیم که تمام واردات نفت 
چین به رنمینبی تسویه شود. بر اساس همان 
مفروضات قبلی، ایــن امر منجر به افزایش 
سهم قراردادهای آتی نفت مبتنی بر رنمینبی 
به 15 تا 20درصد از کل جهان می‌شود و باقی 
مانده همچنان به دلار آمریکا مورد مبادله قرار 
خواهد گرفت. تمامی این محاسبات نشان 
می‌دهد که حتی در یک سناریوی خاص که 
چین تمام نفت خود را به رنمینبی خریداری 
کند، دلار آمریکا همچنان در معاملات بازار 

جهانی نفت مسلط خواهد ماند.

»ر‌ی‌ دالیو« استعداد خارق‌العاده‌ای 
در درک نکات ریز و درشت تحولات 
اقتصادی دارد. اما در تحلیل رنمینبی 
چین ضعف دارد. این تحلیلگر بازار 
فارکس، در اوایل سال جاری چنین 

استدلال کرد که رنمینبی چین به طور 
روزافزونی بین‌المللی شده و سلطه 
جهانی دلار آمریکا را تهدید خواهد 
کرد. درحالی که ممکن است اولین 
بخش اظهارنظر وی درست باشد، 
دومین قسمت آن قابل بحث است

چرا باید بخوانید

نویسندگان:
اینگویلد بورگن /  کلی چن 
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معادل6میلیارد بشــکه بود. در واقع شــانگهای 
حدود5/1درصــد از ســهم کل تجــارت را بــه خــود 
اختصــاص داده اســت. علاوه بــر آن، این ســهم 
زمانی که فعالیت این بورس در اواخر ســال 2018 
به‌طورجــدی آغــاز شــد، بــه میــزان کمــی افزایش 

یافت.
چیــن از بیشــتر تأمین‌کننــدگان خــود (نه فقط 
آنهایــی کــه مــورد تحریــم توســط ایــالات متحده 
هســتند) در مــاه دســامبر خواســت تــا مبادلات 
و  کــرده  تســویه  شــانگهای  بــازار  در  را  خــود 
پرداخت‌ها به رنمینبی را بپذیرند. دراواخر ســال 
گذشــته توافــق احتمالی بیــن چین و عربســتان 
ســعودی نیز توجــه زیــادی را بــه خود جلــب کرد. 

معامله
بیــن بزرگ‌تریــن صادرکننــده نفــت جهــان و 
بزرگ‌تریــن واردکننــده ممکــن اســت به‌صــورت 
بالقــوه بــه معنــای تبادلحجــم زیــادی رنمینبــی 
به‌جای دلار آمریکا باشد. اما آیا این مساله چیزی 
را تغییر می‌دهد؟ هیچ‌چیزی موردتوافق رســمی 
قرار نگرفته، اما حتی اگر فرض کنیم که حدود1/3 
از 1/5میلیــون بشــکه در روز صادرات عربســتان 
ســعودی بــه چیــن برحســب رنمینبــی تســویه 
شــود، این به معنای معامله 0/5میلیون بشکه 
اضافی در روز اســت که مســتقیماً در شــانگهای 

تبادل می‌شود.
باتوجــه بــه ایــن نکته کــه در ســه ماهــه چهارم 
ســال 2022 میانگیــن روزانــه حجــم معامــات در 
این بــورس 245میلیون بشــکه در روز بود، تأثیر 
مستقیم این مطلب بسیار کم است. صادرات از 
عربستان سعودی اغلب تحت قراردادها با مدت 
معین، جریان‌های منظم از حجم توافق شــده و 
)مهم‌تر از همــه( با قیمتی به فروش می‌رســد که 
بسیار متناسب با معیار برنت است که بر مبنای 
دلار آمریــکا قیمت‌گــذاری می‌شــود؛ بنابراین، در 
ایــن حالــت ریســک قیمت‌گــذاری تــا حــد زیادی 
به برنــت مرتبــط بــوده و چنــدان محتمل بــه نظر 
نمی‌رسد که حجم فیزیکی نفت خام تسویه شده 
بــر مبنــای رنمینبــی تغییــر عمــده‌ای را بــر جریان 
تــی مالــی موجــب  مشــارکت در ســایر بازارهــای آ
شــود. برای ســادگی فرض می‌شــود کــه افزایش 
قراردادهای آتی معامله شده بر مبنای رنمینبی، 
باتوجه به ضریــب جهانی 88 ذکر شــده افزایش 
یافتــه و ایــن امــر موجــب افزایــش 44 میلیــون 
بشــکه در روز شــود. با فرض ثبات ســایر شرایط 
حجم معاملات در شانگهای از 5/1 به 5/8 درصد 

از حجم جهانی افزایش می‌یابد.
بیاییــد بــرای لحظــه‌ای غیرواقعــی فکــر کنیم و 
فرض کنیم که عربستان ســعودی موافقت کند 
تمــام نفتــی که بــه چیــن می‌فروشــد، بــا رنمینبی 
معاوضه‌کند. حتی اگر این اتفــاق بیفتد )و حجم 
تــی رنمینبــی 88 برابر افزایش  معاملات در بازار آ
یابد(، باز هم شانگهای تنها 7/1 درصد از کل بازار 
جهانی را به خــود اختصــاص خواهــد داد. بیایید 
یــک قــدم فراتــر گذاشــته و فــرض کنیم کــه تمام 
واردات نفــت چیــن به رنمینبی تســویه شــود. بر 
اســاس همان مفروضــات قبلــی، این امــر منجر 
به افزایش ســهم قراردادهای آتی نفت مبتنی بر 
رنمینبی به 15 تا 20 درصد از کل جهان می‌شــود و 

باقیمانده همچنان با دلار آمریکا مبادله خواهد 
شد. تمامی این محاســبات نشان می‌دهد حتی 
در یک سناریوی خاص که چین تمام نفت خود را 
به رنمینبی خریداری کند، دلار آمریکا همچنان در 
معاملات بازار جهانی نفت مســلط خواهد ماند. 
در تمامی محاســبات قبلــی فرض بر ایــن بود که 
برای لحاظ تسویه حساب فیزیکی نفت بر حسب 
رنمینبــی و محاســبه میــزان افزایــش‌ منتــج در 
تــی در شــانگهای) INE ( ضریب 88 در  معاملات آ
نظر گرفته شده است. ضریب در نظرگرفته شده 
برای حوزه نفت برنت 1000 است، به این معنی که 
تــی بیش از  حجم معامــات انجام شــده در بازار آ
1000 برابر بزرگ‌تر از تجارت فیزیکی بر مبنای معیار 
برنت اســت. این موضوع که ضریب توافق‌های 
مبتنی بــر رنمینبــی در شــانگهای به طــور بالقوه 
تا چــه انــدازه می‌تواند بزرگ شــود، ما را به ســوال 
اصلی بازمی‌گرداند. این امر بســتگی به این دارد 
که آیا این امکان وجود دارد که یک قرارداد جدید 
و بین‌المللی معیار نفت‌خــام )مبتنی بر رنمینبی 
و مورد معامله در شانگهای( پدیدار شود و معیار 
بین‌المللی برنت کنونی که مبتنــی بر دلار آمریکا 
صورت می‌گیرد را به چالش بکشد. اگر این اتفاق 
بیفتد، این ضریــب می‌تواند بســیار بالاتر باشــد 
تــی مبتنی بــر رنمینبی  و معامــات قراردادهــای آ
می‌تواند ســهم بســیار بیشــتری از کل معاملات 
جهانی را به خــود اختصاص دهد. اما تــا زمانی که 
معیار مبادلاتی بر مبنای رنمینبی وجود نداشته 

باشد، این امر ممکن نخواهد شد.
چین نمی‌تواند بــا پرداخت تمــام واردات نفت 
خود بــه رنمینبی پــول خــود را »بین‌المللی« کند. 
باید طرفینثالث را نیــز متقاعد کند تا بــا رنمینبی 
معامله کننــد. حتی اگر بشــکه‌های نفت روســی 
بیشــتری به رنمینبی تســویه شــود، باز شاخص 
INE به یک معیار جهانی نفت خام تبدیل نخواهد 

شد. رسیدن به چنین دستاوردی
بســیار دشــوار اســت و نیــاز بــه رســیدگی بــه 
مســائل بســیار پیچیده‌تری در مقایسه با سهم 
چیــن از کل واردات نفــت در ســطح جهــان دارد. 
ممکن اســت گه‌گاه مردم از ســلطه دلار و قدرتی 
کــه بــه واشــنگتن می‌دهــد ناراضــی باشــند، امــا 
آیا بــا رنمینبــی واقعاً احســاس امنیت بیشــتری 

خواهند کرد؟
منبع: فایننشال تایمز

حتی اگر بشکه‌های 
نفت روسی بیشتری به 

رنمینبی تسویه شود، 
باز شاخص INE به یک 
معیار جهانی نفت خام 

تبدیل نخواهد شد
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دریچه

داستان خوبی درباره ورود سامسونگ به تجارت 
تراشــه ســیلیکونی وجود دارد؛ تجارتی که در ســال 
‏۱۹۸۳‏، تولیدکنندگان ژاپنی و آمریکایی بر آن تسلط 
جامعی داشــتند. »لی بیانگ‌چــول« بنیانگذار یکی 
از چائبول‌هــای کــره جنوبی، اســتراتژی جدیــد را در 
چیزی کــه بیانیــه توکیــو نامیده بــود، اعلام کــرد. او 
گفت کــه اگرچــه کشــورش فاقــد مــواد خــام مانند 
نفــت اســت، امــا یــک نیــروی کار تحصیل‌کــرده و 
ســختکوش دارد کــه بــه خوبــی آماده‌اند تــا به یک 
تراشه‌ساز تبدیل شــود. همان‌طور که جفری‌کین 
در کتــاب خــود»Samsung Rising«  نقــل می‌کنــد، 
اندکــی پــس از آن برخــی از مدیران سامســونگ به 
یک راهپیمایی شــبانه در سراســر کوه‌ها از سئول 
فرستاده شدند تا آنها را برای چالش آماده‌تر کنند. 
آنهــا بــه اولیــن کارخانه نیمه‌رســانای سامســونگ 
رسیدند که در یک رکورد ۶ ماهه ساخته شد و قبل 
از صبحانه تعهدی را امضا کردند تا کسب وکار را به 
موفقیت برسانند. سپس بدون خوابیدن، یک روز 

۱۶ساعت کار می‌کنند.
به آن وجدان کاری می‌گویند یا آن را اخلاق کاری به 
سبک رزمی سامسونگ می‌نامند. شرکت به طریقی 
مسیر خود را از رقابت برای تسلط بر بازار جهانی برای 
تراشــه‌های حافظــه تغییــر داد. سامســونگ بیش 
  DRAM از 30 ســال اســت که در تراشــه‌های حافظــه‌
که برای ذخیره‌ســازی حافظه در رایانه‌ها و ســرورها 
استفاده می‌شــود و برای بیش از 20سال در حافظه 
فلــش NAND کــه در تلفن‌هــای همــراه اســتفاده 
می‌شــود، رهبــر جهــان بــوده اســت. بــا این حــال از 
سال ۲۰۲۱، صنعت تراشه‌های حافظه در خط مقدم 
یــک چرخــه ورشکســتگی در صنعــت نیمه‌رســانا 
بودند که با کمبود شروع شد، با افزایش هزینه‌های 
سرمایه ادامه یافت و اکنون حداقل از زمان بحران 
مالی سال 2007 به بدترین رکود تبدیل شده است. 
سامســونگ الکترونیــک کــه شــامل یــک شــرکت 
نیمه‌رســانای خوشــه‌ای چنــد ملیتــی کره‌جنوبــی 
واحدهای نمایش و دســتگاه‌های مصرفی اســت، 
احساس مشــکل می‌کند. در ۷ آوریل، این شرکت 
اعلام کرد، که همزمان با بدتر شــدن رکود شدید در 
بــازار جهانی نیمه هادی‌هــا، تولید تراشــه را کاهش 

خواهد داد.  
در تجارت تراشــه حافظــه، رهبری سامســونگ از 
مدت‌ها پیــش غیرقابل انکار بوده اســت. کســب 
وکار گوشــی‌های هوشــمند، هرچند به سرعتی که 
قبلا رشــد می‌کــرد، رشــد نمی‌کنــد، امــا جریان‌های 
قابــل اطمینانــی بــرای کمــک بــه ســرمایه‌گذاری در 
میــان شــاخه‌های مختلــف چرخــه تراشــه تولیــد 
می‌کنــد. وقتــی دیگران دســت و پا می‌زدند، ســهم 
بــازار آنهــا را می‌بلعیــد. این امــر کمک کرد تــا رقبای 
بزرگ خود را از تقریبا 12 نفــر در دهه 2000 به دو مورد 
در زمان فعلی کاهش دهد؛ از SK Hynix کره جنوبی 

و Micron از آمریــکا. امــا سامســونگ بــا دارا بــودن 
بیش از 40 درصد فروش جهانی، پیشتاز اصلی این 

صنعت است.
در آخریــن دوره، این شــرکت برای مــدت طولانی 
مخالف کاهش تولید بود. امــا توافق پس از اینکه 
Hynix و Micron اعلام کردند که سطح تولید خود را 
خ داد. با این حال، آنچه عجیب  کاهش می‌دهند، ر
بود، تاثیر این توافق بود. قیمت سهام سامسونگ 
و همچنین قیمت سهام دو رقیب افزایش یافت. 
توضیح ســاده برای این افزایش قیمت این است 
کــه وقتــی رهبــر بــازار تســلیم می‌شــود، نشــانه آن 
اســت که رکود نزدیک اســت. با این حال یک مورد 
ظریف‌تر نیــز وجود دارد. موقعیت سامســونگ در 
صــدر حافظــه ســه‌گانه ممکن اســت آنقــدر خوب 
باشد که هیچ تمایلی به توسعه کسب وکار بیشتر 
از رقبای خود نــدارد. عاملی که ممکن اســت ثبات 

را به بازار بیاورد.
در مــاه نوامبر گذشــته، »هــان جینمــن«، رئیس 
فروش حافظه اذعان داشت که قیمت تراشه‌های 
حافظــه در واکنش به هزینه‌های بی‌ثبات ســرمایه 
در حــال نوســان اســت. امــا او اصــرار داشــت کــه 
هزینه‌های ســرمایه در طــول دهه گذشــته تثبیت 
، بــه نظــر می‌رســد کــه  شــده‌اند. بــه عبــارت دیگــر
سامســونگ به جای دنبال کردن سهم بازار رقبای 
خود، از رشــد در بــازار DRAM که انتظار دارد تا ســال 

۲۰۳۵ سه برابر شود، راضی است.
»پیر فراگو« از موسسه مشاوره‌ای »نیواستریت 
چ« معتقــد اســت کــه سامســونگ برخــی از  ری‌ســر
مزیت‌هــای نوآورانــه خــود در فناوری‌هــای تولیــد 
DRAM و NAND را نســبت بــه SK Hynix و Micron از 
دســت داده اســت. او می‌گوید: در اواخر دهه ۲۰۱۰، 
زمانی کــه اینتل - تراشــه ســاخت آمریــکا- در حال 
از دســت دادن جایــگاه خــود در زمینه تراشــه‌های 
منطقی برای پردازش داده‌ها به TSMC تایوان و خود 
سامسونگ بود، احساسات مشــابهی داشت که 

باعث شکستش شد.
بــه  شــدن  تبدیــل  بــرای  سامســونگ  هــدف 
شــماره یک در تولید پردازنده‌های منطقی تا ســال 
۲۰۳۰، طبــق برنامــه نیســت )‏بــه دلایــل مشــابه بــا 
اینتــل(‏. بــا وجــود ایــن، آقــای فراگــو انتظــار نــدارد، 
همان طــور کــه اینتــل پیشــتازی خــود در را حافظه 
رها کرد، سامســونگ نیــز همان مســیر را طی کند. 
سامسونگ به شدت بر تکنولوژی فرابنفش خود 
کــه دانشــی پیشــرفته اســت، شــرط‌‌بندی می‌کند. 
همچنیــن ایــن شــرکت متعهد شــده اســت که در 
طول ۲۰ سال آینده، ۲۳۰ میلیارد دلار در کارخانه‌های 
جدید سرمایه‌گذاری کند. با این حال، سامسونگ 
به خوبــی می‌تواند »لــی بیانگ‌چول« درونــی خود را 
دوباره کشف کند. اما خطر تسلیم شدن نیز وجود 

دارد. تنها کافی است به اینتل نگاه کنید. 

شه  ر ترا زا د با رکو
وقتی رهبر بازار تسلیم می‌شود، نشانه آن است که رکود نزدیک است!

از سال ۲۰۲۱، صنعت 
تراشه‌های حافظه، 
درخط مقدم چرخه 

ورشکستگی قرار دارند 
که با کمبود شروع و 

با افزایش هزینه‌های 
سرمایه ادامه یافت و 

اکنون به بدترین رکود 
رسیده است

رکود در صنعت  و عدم تقاضای 
خرید از سوی مصرف‌کنندگان طی 
سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ باعث 
شده تا سامسونگ از برنامه‌های 

جدید خود برای کاهش سطح تولید 
تراشه‌های حافظه خبر بدهد. این 
رویکرد در حالی اتخاذ شده است 
که سایر تولیدکنندگان تراشه‌های 

 Micron و SK Hynix حافظه از جمله
 نیز با شکست‌های مالی مشابهی 

روبه رو شده‌اند

چرا باید بخوانید
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بســیاری از کشــورها بین آمریکا، چین و روســیه گیر 
افتاده و مصمم هستند که طرفی را انتخاب نکنند. نظم 
تحت رهبری آمریکا که از سال 1945 برقرار است، در حال 
فروپاشی اســت و ازهم‌گسســتگی اقتصادی سرعت 
یافته، لذا کشورها به دنبال معامله‌هایی با قدرت‌های 
درگیــر هســتند. این نگــرش معامــات ژئوپلیتیــک را 

دستخوش تغییر کرده است.
واحد اطلاعات اکونومیســت کشــورها را بر اســاس 
ملاک‌هایی مانند روابط اقتصادی و نظامی با مســکو، 
مواضع دیپلماتیک آنها در قبال روســیه، از جمله رأی 
در ســازمان ملــل و حمایــت آنهــا از تحریم‌هــا و اجــرای 
آنهــا، مــورد تجزیــه وتحلیــل قــرار داده اســت. غــرب و 
دوستانشان52 کشور هستند که 15درصد از جمعیت 
جهان را تشــکیل می‌دهند. اینــان از اقدامات روســیه 
انتقاد کرده و روســیه را تحریم کرده‌اند. تنها 12کشور از 
روسیه حمایت می‌کنند و حدود 127کشور نیز به‌وضوح 

در هیچ‌یک از این دو اردوگاه قرار ندارند.
اکونومیســت در راســتای درک بهتــر معنــای عــدم 
تعهــد، مجموعــه محدودتــری متشــکل از 25اقتصاد 
بزرگ را مورد بررســی قرار داده اســت؛ اقتصادهایی که 
تنها نظاره‌گر مناقشه اوکراین هستند یا می‌خواهند در 
رویارویی چین و آمریکا بی‌طرف بمانند یا هر دو حالت 
را مــورد بررســی قــرار داده‌انــد. اعضای ایــن گــروه از نظر 
ثروت و سیستم‌های سیاســی بسیار متنوع هستند 
و برای مثــال هم هند بزرگ و هم قطر کوچک را شــامل 
می‌شوند. با این‌حال آنها نقاط مشترکی نیز دارند. آنها 
شــدیداً عمل‌گرا هســتند و در مجموع قدرتمندتر نیز 
شــده‌اند. امــروزه آنهــا 45درصــد از جمعیــت جهــان را 
تشکیل می‌دهند و سهم آنها از تولید ناخالص داخلی 
جهانی از 11درصد در سال1992 به 18درصد در سال2023 
افزایــش یافته اســت کــه این ســهم بیشــتر از ســهم 
اتحادیه اروپاست. استراتژی بی طرفی آنها ریسک‌ها و 
فرصت‌های بزرگی را شامل می‌شود؛ اینکه آیا آنها موفق 
می‌شوند نظم جهانی را برای چندین دهه تحت تأثیر قرار 
دهند و نیازی به گفتن نیست که هم آمریکا و هم چین 

برای جلب نظر آنها تلاش خواهند کرد.
کشــورهای عدم تعهد معمولاً ســران غربــی را ریاکار 
می‌دانند. در اولین سال جنگ اوکراین حدود 170میلیارد 
دلار بــه این کشــور کمک شــد کــه ایــن مقــدار معادل 
حدود90 درصــد از تمام کمک‌های جهانی در ســال2021 
است که توسط کمیته کمک به توسعه OECD (گروهی 
متشــکل از 31 اهداکننــده غربــی)  هزینه شــد. چنین 
سخاوتمندی از سوی غرب نشان‌دهنده همبستگی 
بــا دموکراســی خــاص اســت. ایــن امــر بــرای دیگــران 
نشان‌دهنده این مطلب است که کشورهای ثروتمند 
وقتی اقدام می‌کننــد که در راســتای منافع آنها باشــد. 
وزیر امور خارجه هند »سوبرهمانیام جایشانکار« سال 
گذشــته گفت: »اروپا باید این ذهنیت را که مشکلات 
اروپــا مشــکلات جهــان اســت، امــا مشــکلات جهان 

مشکلات اروپا نیست، کناربگذارد.«

باوجودایــن، هیچ نهاد حاکمیتی منســجمی وجود 
ندارد که نماینده کشــورهای عــدم تعهــد و منافع آنها 
باشــد. انتظار هم نمی‌رود که شــاهد پیدایش نهادی 
 G20 باشیم. در عوض انواع سازمان‌های مختلف مانند
پلتفرم‌هایی با کارآیی‌های متفاوت برای کشورهای اصلی 
عدم تعهد فراهم می‌کنند. گروه کشــورهای بریکس (
برزیل، روسیه، هند، چین وآفریقای‌جنوبی ) گروهی از 
قدرت‌های متوسط است که می‌خواهند گسترش پیدا 
کنند. در حال حاضر درمورد عضویت ایران و عربستان 
سعودی مذاکره می‌کنند. در مذاکرات تغییرات اقلیمی 
سازمان ملل متحد، گروه وسیع‌تری متشکل از بیش 
از 130کشــور، از جملــه چیــن بــا هــم مذاکــره می‌کننــد. 
کشورهای عدم تعهد به‌رغم تفاوت‌هایشان، یک هدف 
مشترک دارند: انجام معاملات مناسب در یک محیط 
ســیال. برای دو دهه بسیاری از کشورها می‌توانستند 
به‌صورت همزمان با غرب، چین و روســیه رابطه برقرار 
کنند. البته دیگر چنین نیســت. غرب در حــال اعمال 
تحریم‌ها علیه روسیه و محدودکردن دسترسی چین 

به فناوری است. 
برای بسیاری این یک تهدید جدی است. تحریم‌های 
روسیه باعث افزایش قیمت‌های انرژی و مواد غذایی 
در سطح جهانی شده و واکنش‌های منفی را در سراسر 
جهان غیرغربی برانگیخته است. اخیراً وزیر خزانه‌داری 
آمریکا جنــت یلــن، شــرکت‌های آمریکایی را تشــویق 
می‌کند تا زنجیره‌های تأمین خود را به کشورهای دوست 
منتقل کنند. تغییرات در حوزه سرمایه‌گذاری در حال 
اجراســت. در همین حــال نیز پکــن و مســکو در حال 
نزدیک شــدن بــه یکدیگر هســتند. تحقیقــات جدید 
صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که از سال2018 
همسویی ژئوپلیتیکی که با الگوی مشابه در رأی‌گیری 
ســازمان ملــل ســنجیده می‌شــود، در تعییــن مــکان 
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اهمیت بیشتری پیدا 
کرده است. بر اساس سناریوهای صندوق بین‌المللی 
پول بــرای تجارت گسســته، تأثیر ایــن امر بــر بازارهای 
نوظهور می‌تواند بیش از دوبرابر بدتر از تأثیر این امر بر 

بازارهای پیشرفته باشد.
در مواجهه با تلاش‌های چین، آمریکا و متحدانش 
درتلاشــند تا روابط خــود را با جهان عدم تعهــد مجدداً 
تنظیــم کننــد. آمریــکا می‌دانــد کــه رضایــت ســایر 
کشورهاســت که به نظــم بین‌المللی تحت رهبــری او 
مشروعیت می‌بخشد. بااین حال همچنان این تصور 
وجــود دارد کــه اگــر زیرســاخت‌هایی را می‌خواهیــد که 
بتواند به تغییر اقتصاد شما کمک کند، اولین تماس 

شما با پکن خواهد بود. 
پــس از اینکــه خانــم هریــس، موســیقی را بــا حضور 
هنرمنــدان آفریقایــی در حاشــیه ســفر اخیــر خــود بــه 
این قاره منتشــر کرد، یکــی از مقامات ارشــد آفریقایی 
به ســردی گفــت: بازدیدکننــدگان چینــی با خــود وام و 
مهنــدس می‌آورنــد؛ درحالی‌کــه آمریکایی‌هــا آهنــگ 

پخش می‌کنند!

رت‌ها برقد ا گُسست 
کشورها در حال معامله بر سر شکاف‌های ژئوپلیتیک هستند!

کشورهای عدم تعهد 
به‌رغم تفاوت‌هایشان، 

یک هدف مشترک 
دارند: انجام معاملات 

مناسب در یک 
محیط سیال!

واحد اطلاعات اکونومیست 
کشورها را بر اساس ملاک‌هایی 
مانند روابط اقتصادی و نظامی با 

مسکو، مواضع دیپلماتیک آنها در 
قبال روسیه، از جمله رأی در سازمان 

ملل و حمایت آنها از تحریم‌ها و 
اجرای آنها، مورد تجزیه وتحلیل 
قرار داده است. اعضای این گروه 
از نظر ثروت و سیستم‌های سیاسی 

بسیار متنوع هستند؛ اما اینکه آیا آنها 
موفق می‌شوند تا نظم جهانی را برای 
چندین دهه تحت تأثیر قرار دهند و 
راه آمریکا یا چین را در پیش گیرند، 
شکاف‌های ژئوپلیتیکی هستند که هر 

روز بیشتر می‌شوند 

چرا باید بخوانید
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در ســالن توربین‌هــای نیــروگاه درکــس)Drax( در 
منطقــه یورکشــایر انگلســتان، شــش غــول بــا تکانه 
زاویه‌ای)کمیتــی بــرای بیــان وضعیــت حرکــت دورانــی 
سیستم‌ها( سر جای خود نشسته‌اند. این غول‌های 
عظیم که هر کدام 2800 تن وزن دارند، بسیار پیچیده‌اند 
و از 28 مجموعــه توربین کوچک‌تر تشــکیل شــده‌اند. 
این توربین‌ها 3 هزار بار در دقیقــه روی محورهای خود 
می‌چرخند. اگر دســتتان را روی محفظه فلــزی آبی رنگ 
یکی از آنهــا بگذاریــد، کل بدنتان به شــکلی هماهنگ 

شروع به لرزش می‌کند. 
توربین‌ها بــا بخــار پرفشــاری کــه در دیگ‌هــای بزرگ 
آویــزان شــده از ســقف تولیــد می‌‌شــوند، بــه حرکــت 
درمی‌آینــد. دیــواره دیگ‌ها بــا دقت زیــادی عایق‌بندی 
شــده‌اند، اما همچنان گرمــای 1100 درجه ســانتی‌گرادی 
حفــره داخلــی آن را در 20 قدمــی می‌توانیــد حــس کنید. 
نیروگاه درکس، دربیشــتر عمر خــود با انــرژی حاصل از 
سوخت زغال سنگ فعالیت کرده که هر روز ده‌ها هزار 

تن از آن را پودر می‌کردند و در آتش می‌ریختند. 
امــروز، بیشــتر دیگ‌هــای نیــروگاه درکــس، بــه جای 
زغــال ســنگ، زیســت‌توده)منابع تجدید‌پذیــر انــرژی 
که از مواد طبیعی به دســت می‌آیند( می‌سوزانند. این 
تغییــر، بخشــی از برنامــه حرکت بــه ســمت انرژی‌های 
تجدیدپذیر اســت که در دنیا در حال وقوع اســت. کنار 
گذاشتن سوخت‌های فسیلی برای تولید برق، در سطح 
جهان یــک اقــدام ضــروری امــا ناکافی به ســوی تثبیت 
ســطح انتشــار گازهای گلخانه‌ای در جو تلقی می‌شود. 
جذابیت‌های موجود واضحند: منابع انرژی غیرفسیلی 
زیادی در دسترس هستند که برخی از آنها خیلی هم ارزان 
تمام می‌شوند و افزایش سهم برق از کل انرژی مصرفی با 
تشویق مردم به استفاده از خودروهای برقی، پمپ‌های 

حرارتی و غیره، آسان‌تر به نظر می‌رسد. 
کنار گذاشــتن معــادن و میادین نفتی، به نفــع انرژی 
حاصل از نــور خورشــید و بــاد، صرفا سیاســت اقلیمی 
خوبی نیست. این کار حس جذاب پیشرفت از طریق 
»ماده‌زدایی« را به همراه دارد؛ همان‌طور که برقی کردن 
همه چیــز، همیشــه این حس را داشــته اســت. حس 
غریزی و هیجان‌انگیزی که صحنه‌ها، صداها و ارتعاشات 
ســالن توربین به خاطر عظمت مهــار کردن آنهــا ایجاد 
می‌کرد، هــر چه می‌گذرد، قدیمی می‌شــود. امــا حتی اگر 
تولید بــرق از طریق صفحات شیشــه‌ای بــدون حرکت 
و پره‌های چرخان توسط باد، پیشــرفته و بی‌دردسر به 
نظر می‌رســد، بــاز هــم رســاندن گیگاوات‌ها به دســت 
مصرف‌کننده، همچنان یک فرآیند کاملا فیزیکی است. 
در نیروگاه درکس، انرژی از سوخت به شعله و به بخار 
تبدیل می‌شود و توربین را می‌چرخاند؛ اما برای اینکه آن 
ســوی دیوارها به دست دنیا برســد، آخرین تحول هم 
لازم اســت. میله‌های متحــرک توربین‌هــا، آهن‌رباهای 
قدرتمنــدی را کــه توســط ســیم‌های مســی یــک ژنراتور 
برقــی احاطــه شــده‌اند، می‌چرخانند. وقتــی قطب‌های 
آهن‌رباهــای در حــال چرخــش ابتــدا بــه یــک ســمت ، 
سپس به سمت دیگر می‌روند، میدان مغناطیسی آنها 

الکترون‌های سیم‌های ژنراتور را دفع و جذب می‌کند و 
به آنها انــرژی می‌دهد. این اتصال الکترومغناطیســی، 
انرژی جنبشــی توربین را تخلیه می‌کند؛ دقیقا با همان 
سرعتی که با بخار پرفشار دوباره پر می‌شود و بنابراین 
انرژی را در دسترس هر چیزی که در یک مدار الکتریکی به 
ژنراتور متصل است، قرار می‌دهد. برای نیروگاه درکس، 
این مدار الکتریکی همان شبکه ملی برق بریتانیاست. 
جریان متناوب 50 هرتزی برق که در همه پریزهای برق 
این کشــور وجــود دارد، نمــودی از ارتعــاش زمین‌های 
درکس و دیگر نیروگاه‌های انگلستان است. ارتعاشات، 
کل ژنراتورهای چرخانی که منبع تغذیه نیروگاه هستند 
و کل دســتگاه‌هایی که بــه آن متصلنــد را در قالب یک 

دستگاه تکی عظیم، درمی‌آورد. 
در اولیــن روزهــای راه‌اندازی برق شــهری، یــک ژنراتور 
که مختــص نیروگاهــی محلی بود، بــرق را به مشــتریان 
می‌رســاند. امــا مزیت‌هــای تجمیــع منابــع خیلــی زود 
مشخص شــد. فرکانس‌های ژنراتور با 50 هرتز منطبق 
( تا خطوط ولتاژ  شد)60 هرتز در آمریکا و چند کشور دیگر
بــالا بتواننــد جریان‌هــا را از ژنراتورهای مختلــف ترکیب 
کنند. از آنجاکــه ولتاژ بالا بــرای مصرف‌کنندگان خانگی 
مناسب نیســت، ترانســفورماتورها - تکنولوژی‌‌ای که 
فقــط در سیســتم‌های جریــان متنــاوب کارآیــی دارد - 
ساخته شــدند تا ولتاژ بالا را پایین آورده و برای مصارف 
خانگی متناسب‌سازی کنند. دکل‌ها و پست‌های برق 
که ترانســفورماتورها را در خود جای داده‌اند و معماری 
آشنایی برای ما هستند، ظاهر شــدند. این زیرساخت 
فیزیکی، باعث شد تامین برق به عنوان بخشی از اسباب 
صنعتی، یک مســاله ثابــت و منســجم به نظر برســد. 
چنین ظاهری می‌تواند فریبنده باشد. شبکه برق به طرز 
عجیبی غیرمادی و پویاست. این یک واقعیت اساسی 
اســت که سیســتم‌های برق قدرت دائمــا در تغییرند: 

عرضه باید در لحظه با تقاضا هماهنگ باشد. 
در هر زمانــی، توانی که بــرای انجام کار از شــبکه خارج 
می‌شــود - یــا همــان بــار - باید بــا توانی کــه وارد شــبکه 
می‌شــود همخوانی داشته باشــد. باری که برای روشن 
کــردن ماشــین‌ لباسشــویی، لامــپ، اســپیکرهای 
هوشــمند، دســتگاه تصفیه هــوا، مانیتورهــای علائم 
حیاتی، فرهای برقی و هر عنصر دیگــری از زندگی مدرن 
استفاه می‌شــود، باید با میزان باری که تولید می‌شود، 
یکی باشد. این یعنی وقتی الکترومغناطیس، دستگاه 
را یا در طرف عرضه - یعنی توربین در حال چرخش - یا در 
طرف تقاضا - مثلا ماشین ظرفشویی - به کار می‌اندازد، 
جریان ثابتی در شبکه وجود دارد. و بنابراین، یک نظارت 
دائمی باید وجود داشــته باشــد تا هر گونــه نامتعادلی 

منجر به اختلال و خرابی نشود. 

این دستگاه قاتل کربن است��
این پیچیدگــی، بزرگ کــردن شــبکه‌ها را بــه یک کار 
چالش‌برانگیــز تبدیــل کــرد. امــا مزایایــی داشــت که 
می‌ارزیــد. الگوهای مصرف بیــن یک میلیــون کاربر از 
نظر آماری قابل اســتناد بود، اما همان الگوها در یک 

ل بزرگ   تحو نه  آستا ر د
ملزومات تکنولوژیک و قانونی صنعت برق، بسیار گسترده خواهد شد

در حال حاضر، 62 
درصد انرژی که در 

قالب برق توزیع 
می‌شود، از سوخت‌های 
فسیلی به دست می‌آید 

که این میزان باید 
به صفر برسد

همه چیز در حال تغییر است. 
در حال حاضر برق تنها 20درصد 

مصرف انرژی دنیا را تشکیل می‌دهد، 
اما کارشناسان تاکید دارند که برق 
در آینده ستون اصلی کل سیستم 
انرژی خواهد بود. در حال حاضر، 
62 درصد انرژی که در قالب برق 

توزیع می‌شود، از سوخت‌های فسیلی 
به دست می‌آید که این میزان باید 
به صفر برسد. مشکل وقتی بدتر 

می‌شود که بدانیم، تا سال 2050، 
نیاز دنیا به تولید برق، چهار برابر 

بیشتر از امروز خواهد بود و ظرفیت 
انتقال برق نیز سه برابر خواهد شد

چرا باید بخوانید
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خانوار قابل اســتناد نبود. تقاضایی که بیشــتر قابل 
پیش‌بینی است، با ژنراتورهای بزرگ‌تر و کارآمدتر رفع 
می‌شود. شبکه‌های بزرگ‌تر امکان بار بیشتر را فراهم 
می‌کننــد. همیــن شــبکه‌ها بودنــد کــه امــکان ذوب 
آلومینیوم و در نتیجه ســاخت هواپیما در مقیاســی 
جدید را فراهــم کردند و باعث شــدند آمریــکا »مخزن 
دموکراســی« جنــگ جهانــی دوم شــود. همچنیــن 
شــبکه‌ها امکان تولید در مقیاس انبــوه و در منطقه 
جغرافیایــی مشــخص را فراهــم کردنــد. در دهــه 60، 
منطقی بود که ســازه‌های عظیمی مثل درکس را کنار 
معدن زغال سنگ یورکشایر بسازند و برق حاصل از 

آن را در سراسر کشور توزیع کنند. 
حالا همه چیز در حال تغییر اســت. در حال حاضر، 
62 درصــد انــرژی کــه در قالب بــرق توزیــع می‌شــود، از 
سوخت‌های فسیلی به دســت می‌آید که این میزان 
بایــد به صفر برســد. بخــش اعظــم ایــن جایگزینی در 
قالب انرژی‌هــای ارزان خورشــید و باد خواهــد بود که 
چالشــی جدی برای اپراتورهای شــبکه ایجاد می‌کند. 
یعنــی اتصــالات جدیــد زیــادی باید شــکل بگیــرد که 
پردردسر است. مشکل وقتی بدتر می‌شود که بدانیم 
تاسیســات انــرژی تجدیدپذیــر، بــه طــور کلی کمتــر از 
توربین‌های بخار، برق تولید می‌کنند. این یعنی در هر 

واحد ظرفیت، باید اتصالات بیشتر شود. 
عــاوه بــر اضافــه کــردن اتصــالات جدیــد، شــکل 
شــبکه‌ها هم بایــد تغییــر کنــد. مکان‌هایی کــه برای 
تولید انرژی تجدیدپذیر در حجم بسیار زیاد مناسبند، 
با مکان‌هایی که نیروگاه‌های فعلــی در آن متمرکزند 
تفــاوت دارنــد. بنابرایــن به خطــوط انتقال جدیــد نیاز 
داریم و از آنجاکه شــبکه‌ها پیچیده هســتند، برخی از 
این توسعه‌ها به تغییرات جبرانی در جاهای دیگر نیاز 

دارند، چون ذرات شبکه متراکم می‌شوند. 
همچنین انرژی‌هــای تجدیدپذیر بــا عدم قطعیت 
همراهند. یک راه مشخص برای کاهش این مشکل، 
توســعه شبکه‌هاســت تــا در مناطــق بزرگ‌تــری بــه 
منابع تجدیدپذیر دسترسی داشته باشیم. اما حتی 
اگر هم این موضوع امکان‌پذیر باشــد، شــبکه‌هایی 
که انرژی‌هــای تجدیدپذیر در آنها نقش زیــادی دارند، 
بایــد بــه تعــداد زیــادی از ذخایــر انــرژی جدیــد متصل 
شــوند. برخــی از ایــن ذخایــر انرژی کنــار همــان منابع 
تجدیدپذیر قرار دارند و برخی نه، و این موضوع شرایط 
را پیچیده‌تــر می‌کنــد. همچنین شــبکه‌ها بــرای حل 
چالــش ذخیره‌ســازی انــرژی، بایــد بــه سیســتم‌های 
مدیریت تقاضا دسترسی داشته باشند تا از طریق آنها 
بتوانند میزان تقاضا را در مقیاس‌های زمانی مختلف 
کاهش دهند. در نهایت، روش‌های مختلفی که امروزه 
شبکه‌ها را با آن کنترل و متوازن می‌کنند، از نظر فیزیکی 
همان روش‌هایی است که توربین‌های بخار در تولید 
برق به کار می‌برند. این روش‌ها باید مورد بازنگری قرار 
بگیرند. در بلند مــدت، این یک فرصت خوب اســت 
تا سیســتم‌ها ارزان‌تــر و قابــل اطمینان‌تر شــوند. اما 
در کوتــاه مــدت، ضرورتی اســت که به ســرمایه‌گذاری 

بیشتر نیاز دارد. 
در میان همه این تغییرات، شبکه‌ها باید ظرفیت 
خود را با سرعتی که دنیای توسعه‌یافته دهه‌ها شاهد 
آن نبوده، افزایش دهند. وقتــی خیلی از چیزهایی که 
کارکرد آنها به ســوخت‌های فســیلی نیــاز دارد - مثل 
تامین سوخت خودرو یا گرمایش خانه‌ها  برقی شوند، 
تقاضا برای برق سر به فلک می‌کشد. امروز، برق تنها 20 

درصد مصرف انرژی دنیا را تشکیل می‌دهد، اما به گفته 
جرارد سالج، مدیر ارشد تکنولوژی در شرکت »هیتاچی 
انرژی« که از مهم‌ترین تامین‌کنندگان تجهیزات شبکه 
است، »برق در آینده ستون اصلی کل سیستم انرژی 
خواهد بود.« شرکت او ارزیابی کرده که تا سال 2050، نیاز 
دنیا به تولید برق، چهار برابر بیشتر از امروز خواهد بود 

و ظرفیت انتقال برق هم سه برابر خواهد شد. 
تکنولوژی‌‌هــای لازم بــرای مقابلــه با ایــن چالش‌ها 
تا حد زیادی در دســترس هســتند. انقــاب در کاربرد 
لــوازم الکترونیــک حالــت جامــد بــرای تامیــن انــرژی 
سیستم‌ها، همراه با پیشرفت تکنولوژی در ساخت 
مدارهای جریان مستقیم ولتاژ بالا، اتصال انرژی‌های 
تجدیدپذیــر پراکنده به شــبکه‌ها را تســهیل کــرده و 
امکان ارتباطات درون‌شبکه‌ای را فراهم می‌کند. این 
تکنولوژی‌ها باید روش‌هایی را برای پایدار نگه داشتن 
شــبکه‌ها هم ارائــه کنند، چــون خیلــی از توربین‌های 
بزرگی کــه بــه عنــوان تنظیم‌کننــده روی آنها حســاب 

کرده‌اند، به تدریج از رده خارج می‌شوند. 
امــا تولیــد ایــن تکنولوژی‌هــا بــه ســرمایه‌گذاری 
عظیمی نیاز دارد. مطالعه اخیر »کمیسیون انتقال 
انرژی«، به عنوان ائتلافی از شــرکت‌ها و موسسات 
مالی، بــه این نتیجه رســیده که اگر دنیــا می‌خواهد 
به هدف خنثی‌ســازی کربن تا ســال 2050 برسد، هر 
سال باید 1/1 تریلیون دلار برای شبکه‌های برق هزینه 
کند. این علاوه بر هزینه ایجاد ظرفیت جدید تولید 

برق است. 
همچنیــن بــرای ایــن کار بــه ســطحی از تصمیمات 
ج از شــرایط  اجرایــی نیــاز اســت کــه اتخــاذ آن در خــار
 NGO جنگی، تقریبا بی‌سابقه است. اســتیو بریک، از
آمریکایــی »کارگــروه هــوای پــاک« )CATF(، قبــا در کار 
تنظیم شبکه برق بود. وقتی او به نقشه‌های توسعه 
زیرساخت انتقال برق آمریکا با لزوم کربن‌زدایی نگاه 
می‌کند، می‌گوید: »دو دو تا، چهارتا می‌کنم و می‌گویم 
چنین چیزی شدنی نیست!« مخالفت‌های محلی با 
زیرســاخت‌های جدید، شــاید بزرگ‌ترین مانع باشــد 
که البته تنها مانع هم نیست. اگر حق با بریک باشد، 
و شبکه با همان سرعتی که برای کربن‌زدایی اقتصاد 
لازم است توسعه پیدا نکند، یا حرکت گسترده‌ای به 
سوی سیستم‌های غیرمتمرکز صورت خواهد گرفت، 
یا کاهــش گازهــای گلخانــه‌ای به ســرعت شکســت 

خواهد خورد یا هر دو. 
تمرکززدایی در برخی بازارها اجتناب‌ناپذیر اســت و 
حتی اغلب، مورد اســتقبال هــم قرار می‌گیــرد. تقریبا 
یک میلیارد انسان که بیشتر آنها هم در آفریقا ساکن 
هســتند، در حــال حاضــر بــه بــرق دسترســی ندارند. 
انرژی‌هــای تجدیدپذیــر محلــی می‌تواننــد برخــی از 
مزیت‌های خود را سریع‌تر از اتصالات شبکه‌ در اختیار 
این افراد قرار دهند. اما این دلیل خوبی است که فکر 
کنیم شــبکه‌های مدرنی که انرژی زیادی را به فواصل 
خیلی دور انتقــال می‌دهند، انرژی بیشــتری را به افراد 

بیشتری که به آن نیاز دارند، می‌رسانند.
ایــن در صورتی اســت کــه انــرژی در وهلــه اول، وارد 
شبکه شود. متصل کردن منابع جدید به شبکه، یک 
مساله فنی پیچیده است. همچنین فرآیندی است 
که می‌تواند در برابر تاخیرهای ناشــی از قانون‌گذاری، 
سوداگری، سیاســت و اعتراضات آسیب‌پذیر باشد. 

این مشکلی است که اول باید به آن بپردازیم.  
منبع: اکونومیست

»کمیسیون انتقال 
انرژی« به این نتیجه 

رسیده که اگر دنیا 
می‌خواهد به هدف 

خنثی‌سازی کربن تا 
سال 2050 برسد، هر 
سال باید 1/1 تریلیون 

دلار برای شبکه‌های 
برق هزینه کند
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کشورهای حاشیه 
خلیج‌فارس که جذب 

آسیا شده‌اند و مشتاقند 
روابط خود را با اسرائیل 

و اخیرا هم ایران 
اصلاح کنند، دیگر حس 

نمی‌کنند که باید منت 
کاخ سفید را بکشند 

دســته‌ای از شــکارچیان حریــص بــه بخش‌هــای 
مالی اروپا هجــوم آورده‌انــد. آنها هنگام صــرف قهوه 
صبحگاهــی، کارکنــان صندوق‌هــای ســرمایه‌گذاری 
را با وعده مشــاغل بدون مالیات، ویزاهــای طلایی و 
چشم‌اندازهای مجلل، برای کار در صندوق‌های ثروت 

ملی کشورهای خلیج‌فارس وسوسه می‌کنند. 
زمانی چنین تبلیغاتی برای دوحه بــه تلاش فراوان 
نیاز داشت؛ اما این نقش‌ها آن‌قدر پردرآمد هستند 
که خیلی از نیروهای بالقوه، داوطلب »سفر کاری« به 
این کشور بیابانی می‌شوند تا دفاتر مرکزی را از نزدیک 
ببینند. در اکتبر گذشته، کارفرماهای منطقه موفق 
شــدند قائم‌مقــام »آمونــدی«، دومین شــرکت مالی 
بزرگ اروپا را برای استقرار هوش مصنوعی در »شرکت 
ســرمایه‌گذاری ابوظبــی« )ADIA(، جــذب کننــد. ایــن 
شــرکت بر یک‌تریلیــون دلار دارایی نظــارت دارد. حالا 
آنها به دنبال افراد دیگری هستند تا در زیرساخت‌های 
»شرکت سرمایه‌گذاری قطر« )QIA( سرمایه‌گذاری کنند 
 )PIF( و بر »صندوق سرمایه‌گذاری عمومی« عربستان
نظارت داشته باشند. این دو صندوق هم در مجموع 

یک‌تریلیون دلار را مدیریت می‌کنند. 
جنــگ و تحریــم‌ قیمــت ترکیبــات هیدروکربــن را 
افزایــش داده و ایــن یعنــی صادرکنندگان ســوخت، 
غــرق در پــول شــده‌اند. در دوران‌هــای رونــق قبلــی، 
صادرکننده‌ها عوایدشان را از بازارهای سرمایه غربی 
بازیافت می‌کردند و دارایی‌های معمولی و نقدشونده 
را از بانک‌هــای خارجــی روی هــوا می‌زدنــد. پشــتوانه 
آنها یک توافــق نانوشــته بود: آمریــکا از عربســتان و 
دوستانش نفت بخرد و از آنها حمایت نظامی کند و 
در عوض آنها کسری حساب جاری آمریکا را با دلارهای 
نفتی پر کنند. گروه‌هایی که این روزها اســتعدادها را 
شکار می‌کنند، می‌گویند این توافق در حال فروپاشی 
است. عمو سام )آمریکا( که حالا خودش صادرکننده 
بزرگ نفت است، دیگر شریک گوش به زنگی نیست. 
کشــورهای حاشــیه خلیج‌فــارس کــه جــذب آســیا 
شده‌اند و مشتاقند روابط خود را با اسرائیل و اخیرا هم 
ایران اصلاح کنند، دیگر حس نمی‌کنند که باید منت 

کاخ ســفید را بکشــند. در روز دوم آوریــل، عربســتان 
سعودی و متحدانش، با تعمیق کاهش تولید نفت 
خام به حدود 4میلیون بشکه در روز، معادل 4درصد 
کل تولید جهانی که منجر به بالا رفتن قیمت‌ها شد، 
خشم آمریکا را برانگیختند. همچنین این کشورها 
احســاس می‌کنند آزادتر شــده‌اند تا کوه دارایی‌های 

نقدشان را هرطور که می‌خواهند خرج کنند. 
ارزیابی مــا ایــن اســت کــه در دوره 2023-2022، مازاد 
حساب جاری کشــورهای نفت‌خیز خلیج فارس، به 
دو سوم یک‌تریلیون دلار برســد. با این حال، خارج از 
بانک‌های مرکزی که دیگر سهمشــان از این دســت 
و دلبازی‌هــا کمتــر شــده، گنجینه‌هــای ایــن منطقه 
وضعیت مبهمی دارند. نشــریه اکونومیســت، برای 
مشــخص کــردن اینکــه ایــن پول‌هــا کجــا می‌رونــد، 
حساب‌های دولتی، بازارهای دارایی جهانی و اتاق‌های 
معامله شرکت‌هایی را که وظیفه‌ آنها سرمایه‌گذاری 
روی این پول‌های بادآورده است، بررسی کرده است. 
تحقیقات ما نشان می‌دهد سهم کمتری از این پول 
به سمت غرب سرازیر می‌شود و در عوض، بیشتر آن 
برای توسعه اهداف سیاسی در داخل و افزایش نفوذ 
در خارج استفاده می‌شود که اوضاع مالی جهانی را به 

یک سیستم غیرشفاف‌تر تبدیل می‌کند. 
حــوزه خلیج‌فــارس در بهره بــردن از ایــن پول‌های 
بــادآورده تنهــا نیســت. ســال گذشــته، نروژ کــه بعد 
از اختــال عرضــه گاز روســیه، صــادرات گاز بــه اروپا را 
شروع کرد، توانست به رکورد 161میلیارد دلار مالیات 
از فروش هیدروکربن دســت یابد؛ 150درصد بیشتر 
از ســال2021. حتــی روســیه کــه تحــت تحریــم اســت، 
بــا افزایــش درآمــد 19درصــدی مواجــه شــد و آن را بــه 
210میلیارد دلار رساند. اما به طور کلی این کشورهای 
خلیج‌فارس هســتند که از هزینه‌هــای پایین تولید، 
ظرفیــت مــازاد و جغرافیــای مناســب بهــره می‌برنــد 
و به ســرعت بــه پــول می‌رســند. شــرکت مشــاوره و 
 Energy) (Rystad   »تحقیقــات انــرژی »ریســتاد انــرژی
واقــع در اســلو، ارزیابــی کرده اســت کــه در ســال2022 
ایــن کشــورها 600میلیــارد دلار از مالیــات صــادرات 

ارزیابی اکونومیست این است 
که در دوره 2023-2022، مازاد 
حساب جاری کشورهای نفت‌خیز 

خلیج فارس، به دو سوم یک تریلیون 
دلار برسد. این نشریه برای مشخص 
کردن آنکه این پول‌ها کجا می‌روند، 
حساب‌های دولتی، بازارهای دارایی 

جهانی و اتاق‌های معامله شرکت‌هایی 
را که وظیفه‌شان سرمایه‌گذاری روی 
این پول‌های بادآورده است، بررسی 

کرده است. تحقیقاتی که نشان می‌دهد، 
سهم کمتری از این پول به سمت غرب 
سرازیر و بیشتر آن برای توسعه اهداف 
سیاسی و افزایش نفوذ در خارج استفاده 
می‌شود. اهدافی که اوضاع مالی جهان را 

غیرشفاف‌تر  می‌کند

چرا باید بخوانید

نفتی ی  رها لا د ید  جد عصر 
صدها میلیارد دلاری که کشورها‌ی نفت‌خیز از فروش نفت به‌دست می‌آورند، کجا می‌رود؟
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فرآورده‌های هیدروکربن، به دست آورده‌اند. 
البته همه این کشــورها در موقعیتی نیســتند که 
بهره واقعی ببرند. دولت‌های بحرین و عراق به قدری 
بدهکار و ناکارآمدند که هر چقدر هم درآمد بیشتری 
داشته باشند، بعید است به نقطه سر به سر برسند. 
در عوض، بیشتر نعمت‌ها به سمت چهار عضو بزرگ 
شورای همکاری خلیج فارس ســرازیر است: کویت، 

قطر، امارات و عربستان. 
 )Exante( »الکس اترا، از شرکت تحلیل داده »اگزانته
ارزیابی کرده کــه در ســال2022 مجموع مازاد حســاب 
جاری این کشورها 350میلیارد دلار بوده است. قیمت 
نفت از سال گذشته و زمانی که میانگین قیمت نفت 
خام برنت به‌عنوان معیار جهانی، به بشکه‌ای 100دلار 
رســید، نزولی بوده اســت. با این حال، با فرض اینکه 
قیمت نفت نزدیک به بشکه‌ای 85دلار باقی بماند، 
طبق ارزیابی آقای اترا، این چهار کشــور در ســال2023 
به مازاد حساب جاری 300میلیارد دلار خواهند رسید. 
یعنی 650میلیارد دلار در مجموع دو سال. قبلا، بیشتر 
این پول‌ها مستقیما به حساب‌‌های ارزی بانک‌های 
مرکــزی می‌رفــت. بیشــتر کشــورهای عضــو شــورای 
همکاری خلیج‌فــارس، ارزهــای خود را بــا دلار تثبیت 
می‌کنند تا بتوانند در دوره‌های رونق، دلار کنار بگذارند 
یا سرمایه‌گذاری کنند. اما حالا ذخایر بانک‌های مرکزی 

ظاهرا رشدی ندارد. 
پس این پول‌های میلیاردی کجا رفته‌اند؟ تحقیقات 
ما نشان می‌دهد گروه‌های متنوعی از فعالان شامل 
دولت‌های ملــی، بانک‌هــای مرکــزی و صندوق‌های 
ثروت ملی این پول‌ها را به ســه شــیوه نوین مصرف 
می‌کننــد: بازپرداخت بدهــی خارجی، قــرض دادن به 

دوستان و حصول دارایی‌های خارجی. 
با پرداخت بدهی شروع می‌کنیم. بین سال 2014 و 
2016 عرضه فراوان نفت که به واسطه رونق نفت شیل 
آمریکا ایجاد شده بود، قیمت نفت را از بشکه‌ای 120 
دلار به 30 دلار کاهش داد که شدید‌ترین تنزل قیمت 
این محصول در تاریخ مدرن محســوب می‌شود. در 
ســال2020، قرنطینه‌های دوران کرونا تقاضا را کاهش 
داد و قیمت‌ها دوباره افت کرد و در آوریل آن سال به 
18دلار هم رسید. کشورهای حوزه خلیج‌فارس برای 
مقابله با این شــوک درآمــدی، بخشــی از دارایی‌های 
خارجــی خــود را نقــد کردنــد و بانک‌هــای مرکــزی آنها 
بخشی از ذخایر ارزی را فروختند. اما این اقدامات کافی 
نبود و آنها مجبور شــدند مقدار زیــادی ارز از بازارهای 
ســرمایه غربی قــرض بگیرند. حــالا برخی کشــورهای 
نفت‌خیــز از بــالا رفتن قیمــت نفــت بهــره می‌برند تا 
ترازنامه‌های خود را تقویت کنند. به گفته الکســاندر 
، ابوظبــی کــه  پرجســی، از آژانــس رتبه‌بنــدی مودیــز
ثروتمندترین امیرنشــین امارات اســت، از اواخر2021 
مبلغ 3میلیارد دلار بدهی خود را که حدود 7درصد کل 
بدهی‌های معوق آن می‌شود، بازپرداخت کرده است. 
قطر 4میلیــارد دلار یا حــدود 4درصــد کل بدهی‌های 
خــود را پرداختــه و بدهی‌هــای کویــت از ســال2020 بــه 
نصف رسیده است. این کاهش بدهی گسترده، یک 
پدیده جدید است؛ چون کشورهای شورای همکاری 
خلیج‌فــارس در اواخــر دهــه 2000 و همزمان بــا دوران 

رونق نفتی قبلی، بدهی چندانی نداشتند. 
کشورهای خلیج‌فارس همچنین دست گشاده‌ای 
برای دوستان نیازمند خود داشته‌اند و دومین کاربرد 
جدید پول‌های نفتی برای همین هدف بوده است. 

در اوایل2022 بانــک مرکزی مصر کــه واردکننده بزرگ 
مواد غذایی اســت، به خاطر بالا رفتــن قیمت غلات 
با مشــکل مواجــه شــد و مجمــوع 13میلیــارد دلار از 
قطر، عربســتان و امارات قرض گرفت. در ســال‌های 
اخیر، عربســتان به پاکســتان اجازه داده بازپرداخت 
میلیاردها دلار پول نفتی را که خریده است، به تعویق 
بیندازد. اما شروط دادن این پول‌ها نسبت به گذشته 
سخت‌تر شده است. عربســتان که ترجیح می‌دهد 
حداقل بخشی از پولش زودتر برگردد، اخیرا از مصر و 
پاکستان خواسته اصلاحات اقتصادی را اجرایی کنند. 
همچنیــن بخشــی از حمایت‌هــای مالی کشــورهای 
خلیج‌فارس، در عوض ســهیم شــدن در دارایی‌های 
دولتی این کشورهای تحت فشار است که آن را برای 

فروش گذاشته‌اند. 

هیجان‌زدگی بیش از حد��

بحرین و عراق به 
قدری بدهکار و 

ناکارآمدند که هر چقدر 
هم درآمد بیشتری 
داشته باشند، بعید 

است به نقطه سر به 
سر برسند



 شماره 38 . تیرماه 96۱۴۰2

دریچه

در این زمینه، ترکیه یک مورد کاملا جدید است. این 
کشور هر وقت دچار مضیقه مالی می‌شد و به تزریق 
مالی اضطراری نیاز داشت، سراغ صندوق بین‌المللی 
پول یا بانک‌های اروپایی می‌رفت. اخیرا افزایش تورم 
و خســارت‌هایی که زلزلــه بــه بــار آورد، ترکیــه را به لبه 
پرتگاه کشاند و این کشورهای حاشیه خلیج‌فارس 
بودنــد که بــه کمک آمدنــد. کمک‌هــای آنها اشــکال 
مختلــف داشــت. در روز 6مــارس، عربســتان اعــام 
کرد 5میلیارد دلار به بانک مرکزی ترکیه واریز می‌کند. 
قطر و امارات هم به گفته برد ستســر، از اندیشــکده 
»شــورای روابط خارجی« 19میلیارد دلار ســوآپ ارزی با 
بانک مرکزی ترکیه ترتیب دادند. هر سه کشور وعده 
دادند در مزایده پیــش روی اوراق قرضه دولتی ترکیه 

شرکت کنند. 
قطر از متحــدان قدیمی ترکیه اســت. عربســتان و 
امارات هم که تــا همین اواخــر روابط ســردی با ترکیه 
داشــتند، حــالا بــرای نفــوذ بیشــتر در ایــن کشــور در 
رقابتند. همه این کشورها فکر می‌کنند فرصتی برای 
تسلط بر رجب طیب‌اردوغان پیدا کرده‌اند. مورد ترکیه 
می‌تواند یک الگو برای آینده باشد. داگلاس ردیکر، از 
مقامات سابق صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی 
کرده اســت کــه هــر چقــدر همســایگان بیشــتری با 
مشکل مواجه شــوند، اعتبارات دوجانبه به هسته 
اصلی کشــورداری کشورهای عضو شــورای همکاری 
خلیج‌فارس تبدیل می‌شــوند. با این حال و با وجود 
اهمیت ژئوپلیتیک، این وام‌ها فقط بخــش اندکی از 
پول‌های هنگفت نفتی را تشــکیل می‌دهند. کانال 
فرار اصلی هنوز باقی مانده است: سرمایه‌گذاری‌های 

خارجی. 
در دوران‌های قبلی رونق نفت، بانک مرکزی‌های دو 
کشور نفت‌خیز بزرگ دنیا، یعنی روسیه و عربستان، 
بیشــتر پول نفت را به خریــد دارایی‌هایی اختصاص 
می‌دادند که همان ذخایر آنها محسوب می‌شد. همه 
آن چیزی که این کشورها می‌خواستند، بازدهی‌های 
ثابت و شوک‌های حداقلی بود. اغلب مواقع، آنها پول 
نقدشــان را در بانک‌های غربی می‌خواباندند یا اوراق 
قرضه دولتی فوق امن خریداری می‌کردند. فقط قطر 
که به‌عنوان »گاوچران خاورمیانه« شناخته می‌شود، 
کارهای جسورانه‌تری کرد: خرید باشگاه فوتبال در یک 

جا و خرید آسمان خراشی پرزرق و برق در جای دیگر. 
امــروز ذخایــر بانک مرکــزی روســیه در کشــورهای 
دیگر مسدود شده است. و از سال2015 وقتی محمد 
بن‌ســلمان به‌طــور غیررســمی قــدرت را در دســت 
گرفــت، بانــک مرکــزی عربســتان کمتــر از »صنــدوق 
سرمایه‌گذاری عمومی« )PIF( پول دریافت کرده است. 
تنها ظرف چند ســال اخیــر، صندوق ســرمایه‌گذاری 
عمومی و موارد مشــابه آن در منطقه، به‌شدت رشد 
یافته‌اند. اگر فرآورده‌های هیدروکربن همچنان گران 
باقی بمانند و پول بیشتری به سمت این صندوق‌ها 
سرازیر شود، همچنان بزرگ و بزرگ‌تر می‌شوند. همه 
چیز نشــان می‌دهد روش آنها بــرای پولدارتر شــدن 
متفــاوت اســت؛ یعنــی ماجراجویانه‌تر و سیاســی‌تر 

است و وابستگی کمتری به غرب دارد. 
صندوق‌های ثروت ملی، عمدتــا در »صندوق‌های 
نوعــی   ،Index Fund( شــاخصی«  ســرمایه‌گذاری 

صندوق که هدف آن انطباق پرتفوی صندوق با یکی 
از شــاخص‌های بــازار ســهام اســت( ســرمایه‌گذاری 
می‌کننــد. امــروزه، »دارایی‌هــای جایگزیــن« -مثــل 
صندوق‌هــای ســرمایه‌گذاری خصوصــی، ملــک، 
زیرساخت‌ها و صندوق‌های تامین اطمینان– 23 تا 
37 درصــد کل دارایی‌هــای ســه صندوق بــزرگ حوزه 
خلیج‌فارس را تشــکیل می‌دهند. همــه اینها به این 
دلیل اســت که آزادی عمل صندوق‌هــای ثروت ملی 
برای مدیریت سرمایه‌گذاری‌هایشــان بیشــتر شده 
است. ADIA از سال2021 تعداد نیروی کار خود را از 1700 
نفر بــه 1300 نفر کاهش داد؛ اما اســتخدام‌های جدید 
آن کاملا هدفمند است و گروهی از نخبگان ریاضی را 
شامل می‌شود که تحت هدایت استاد »آیوی لیگ« 
آمریکا هســتند. این یعنی صندوق‌هــای ثروت ملی 
مســتقل‌تر شــده‌اند و شــرکت‌های ســرمایه‌گذاری‌ 
را صرفــا بــرای خدمــات خــاص و تحقیقــات بــازار نگه 
می‌دارند. همچنین رویکــرد جدید ایــن صندوق‌ها، 
توســعه اهــداف اســتراتژیک کشــورهای حاشــیه 
خلیج‌فارس است که یکی از آنها پیشــبرد قدرت نرم 

است. 

تامین مالی ترکیبی��
این تحولات، مرز بین ثروت شخصی خانواده‌های 
حاکم و ثروت دولتی را کمرنگ می‌کند. صندوق‌هایی 
که به ســرعت رشــد می‌کنند، معمولا توسط اعضای 
خاندان سلطنتی اداره می‌شوند. در ماه مارس، شیخ 
طحنون بن‌زاید، مشــاور امنیت ملی امــارات رئیس 
ADIA شــد. پروژه‌هایی کــه با اهداف شــخصی دنبال 
می‌شوند، پول‌های بیشتری جذب می‌کنند. »دفاتر 
خانوادگی« جدید برای مدیریت ثروت‌های شــخصی 
تشکیل شده‌اند و یکی از بانکداران محلی می‌گوید، 
با استفاده از پول‌هایی که برای مبادا کنار گذاشته‌اند 
و مبالغ آن 10رقمی است، می‌توانند بین 500میلیون تا 
یک‌میلیارد دلار سهام یک شرکت را بخرند. تشخیص 
اینکــه پول‌های نفــت کجا مــی‌رود، هر روز ســخت‌تر 

می‌شود. 
اینهــا خبرهای بــدی برای غــرب اســت. اینکه غرب 
ســهم کمتری از این پول‌ها را به‌دســت مــی‌آورد، تازه 
قسمت خوب ماجراست. سیستم مالی غیرشفاف، 
باعث می‌شــود صندوق‌ها بدون اینکه توجه کســی 
را جلــب کننــد، راحت‌تــر جــولان بدهنــد. بازرســان 
مالی می‌گویند بخشــی از درآمدهای نفتی روســیه در 
بانک‌های کشورهای خلیج‌فارس ذخیره شده است 
که در ترکیب با دلارهایی که متعلق به دیگران است، 
دیگــر قابــل ردیابــی نیســت. همچنیــن کشــورهای 
نفت‌خیز که از نظر ژئوپلیتیک زیرک‌تر هستند، برای 
کشــورهای متزلزلی مثل ترکیــه این فرصــت را ایجاد 
می‌کنند کــه از جایی جــز نهادهای غربــی تامین مالی 
کنند و در نتیجه آزادی بیشتری داشته باشند. دو دهه 
پیش که صندوق‌های ثروت ملی تازه مد شده بودند، 
خیلی‌ها در غرب این نگرانی را داشتند که از آنها برای 
پیگیری برنامه‌های سیاسی سوءاستفاده شود. این 
نگرانی‌ها در آن زمان اغراق ‌شده بود و الان منطقی‌تر به 
نظر می‌رسد؛ اما حالا دیگر کسی به آن توجه نمی‌کند. 
منبع: اکونومیست

کشورهای نفت‌خیز 
که از نظر ژئوپلیتیک 

زیرک‌تر هستند، برای 
کشورهای متزلزلی 

مثل ترکیه این فرصت 
را ایجاد می‌کنند که 

از جایی جز نهادهای 
غربی تامین مالی کند






